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پادداشت توضیحی سال ۱۳۵۲ 


افزایش بی‌سابقة درآمد نفت که از پایان سال پیش آغاز شد به راستی سرگیجه‌آور و 
همچون رژیای شیرینی بود که ناگهان واقعیّت یافته بود. درآمد نفت از تقریباً ۲/۲ ملیارد 
دلار (به قیمتهای جاری) در ۱۹۷۰ با جهشی چشم‌گیر به حدود ۲۱ ملیارد دلار در 
۴ کم و بیش برابر با ۱۳۵۲) رسید. دستیابی به چنین ثروت عظیمی دولت و مردم 
را خوشبین به آینده کرده و باور همگان این بود که در آینده‌ای نه چندان دور ایران از ردة 
کشورهای در حال رشد جدا و به جرگة کشورهای پیشرفته خواهد پیوست. تنها سوال 
این بود که چگونه و با چه شتابی ایران برای همپشه از تنگدستی و عقب‌افتادگی رهایی 
می‌یابد. شاه که تعطیلات نوروزی را در جزيرة کیش می‌گذراند به علم می‌گوید «هنوز 
خیلی امیدها دارم باید این مملکت را به پایة بزرگترین کشورهای دنیا برسانیم. نه این که 
در خاورمیانه اّل باشیم. دلیلی ندارد که نشود, هم قدرت داریم [و] هم مواد اوَلیّه داریم. 
مگر دیگران چه کرده‌اند که مانتوانیم بکنیم؟» (یادداشت ۲-۱۴ فروردین ۵۲). شاه 
به خوبی آگاه بود که سرسختی او برای افزایش بهای نفت در پایان سال پیش, مقام ایران 
به عنوان دومین صادرکنندة نفت جهان و همچنین موقع استراتژیک ایران, او را 
به صورت شخصیّت سیاسی طراز اولی درآورده است. سران, نخست‌وزیران» وزیران و 
سیاست‌پیشگان بسیاری از کشورهای جهان برای نزدیک شدن به شاه و تفاهم با و بایک 
دیگر همچشمی می‌کردند. در یادداشتهای علم هفته‌ای نمی‌گذرد بی‌آن که یک يا چند 
تن از این کسان در تهران برای دیدار شاه يا دست کم بلندپایگان دولت تلاش نکننند. 
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۶ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 





هدف کشورهای پیشرفته این بود که از یک سو از خوان نعمت کشورهای صاد رکنندهٌ نفت 
بی‌بهره نمانند و از سوی دیگر به موازات رفع نگرانی در زمينة تأمین نفت موردنیازن 
فرصتی یابند تا از وابستگی خود به کشورهای اویک بکاهند. 

اران و سایر کشورهای عضو اوپک می‌کوشیدند نشان دهند که افزایش بهای نفت 
عملی خودخواهانه نبوده و تنها حق را به حق‌دار داده است. برای جلوگیری از تبلیغات 
منفی کشورهای پیشرفته که ناگهان برای کشورهای فقیر که توان خرید نفت گران را 
نداشتند. دلسوزی می‌کردند» اویک صندوقی برای کمک به کشورهای در حال رشد برپا 
ساخت و مبلغ قابل توجهی نیز به صورت سپرده در اختیار صندوق پول بین‌المللی قرار 
داد تا با شرایط مناسبی برای کمک به موازنة پرداختهای این گونه کشورها داده شود. 

گذشته از این اقدامات که جنبةگروهی داشت. از سوی کشورهای منطقه و یا دوست 


ایران درخواست مستقیم نیز می‌شد و حتّی کشورهای کمونیستی اروپای شرقی هم 


مانند دیگران کاسه گدایی را در دست گرفته و از ایران کمک طلبیده و حرص غریبی از 


ملیون دلار وعده داده‌اند. در حالی که او نیازمند ۱/۲ ملیارد دلار است و وزیر خارجه‌اش : 


نیز وام پنج ساله با بهره ۸۲/۵ و دو سال فرجه را سنگین تلقی می‌کند (یادداشت جمعه 
۷ جند ماه بعد به دنبال بازدید رئیس جمپور بلغارستان از ایران» شاه به علم 
می‌گوید «با آنها همه جور موافقت کردم حتّی حاضر شدم پول بدهم راههای خود را 
بسازند... چه عیب دارد در اردوی سوسیالیستها هم یک طرفداری پر و پا قرص داشته 
باشیم؟ راجع به ریح پول هم موافقت کردم کمتر بدهند. به جای ۰/۱۲ ۱۱ و او هم 
خیلی خوشحال رفت» (یادداشت جمعه ۵۳/۱۹/۱). در همین سال ایران موافقت کرد 
۲ ملیارد لیره در سه قسط به شرکتهای دولتی آب و گاز انگلستان وام دهد ولی فقط 
قسط اوّل (۴۰۰ ملیون لیره) پرداخت گردید و گرفتاریهای مالی دولت در سال بعد مانع 


پرداخت قسطهای دیگر شد. گذشته از کمک مالی» ایران کمک نظامی جنسی نیز . 


به برخی از کشورهای دوست کرد و از جمله به دنبال خرید هواپیماهای جدید آمریکایی, 
شماری از جنگنده‌های قدیمی خود را به اردن و مرا کش بخشید. همچنین مبالغی 
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به دانشگاههای اروپایی و آمریکایی اهدا شد. 

کشورهای پیشرفته صنعتی درصدد بودند با توافق مستقیم با هریک از کشورهای 
صادرکنندة نفت. تا آن جا که می‌توانند بخشی از درآمد ناگهانیی نفت را به جنگ آورند. در 
۶ فروردین این سال سفیر آمریکا به علم اطلاع داد که با عربستان سعودی توافقی در 
زمينة همکاریهای دوجانبة (؟) اقتصادی» فتی و صنعتی و همچنین تأمین نیازمندیهای 
دفاعی این کشور شده است. یک هفته بعد سفیر آمریکا طی یادداشتی پیشنهاد 
همانندی برای تشکیل کمیسیون مشترک ایران و آمریکا و گسترش همکاریهای 
اقتصادی کرد. علم به شاه یادآور می‌شود که «مصلحت سیاست مستقل ملّی شاهنشاه 
نیست که چنین مسائلی با ما مطرح شود و عنوان قرارداد به خود بگیرد.» شاه در پاسخ 
می‌گوید: «به من می‌گویی؟ مگر ما عربسنتان سعودی هستیم که کلنی بشویم؟ من تمام 
فکرها راکرده‌ام. همکاریها[یی] را که تاکنون داشته‌ایم توسعه می‌دهیم و بس»» پیشنهاد 
آمریکا به راستی غریب بود. پیش از این تاریخ» کمیسیون مشترک نهادی بود برای مراودة 
اقتصادی با کشورهای سوسیالیستی که تولین و تجارت در دست دولت بود. درمورد 
کشورهایی که اقتصاد آزاد داشتند. نیاز به چنین کاری نبود و ایران يا از راه مناقصة 
بین‌المللی و یا در برخی موردها که [وام مشروطی] 0 102 دریافت شده بود» مذاکرةه 
مستقیم. کالا یا خدمات مورد نیاز را خریداری می‌کرد. اکنون» آمریکا که همواره مدعی 
پشتیبانی از سیاست اقتصاد آزاد و رقابت بود» تعارف را کنار گذاشته و به دولت ایران 
می‌فهماند که باید بخشی از درآمد نفتی خود را مصروف خرید از آمریکاکند. سرانجام در 
۳ اسفند یک قرارداد ۱۵ ملیارد دلاری برای خرید ۸ نیروگاه اتمی و ساختن ۱۰۰ هزار 
آپارتمان و ۵ بیمارستان در ایران. میان دو کشور امضا شد ولی با گرفتاریهای مالی ایران 
در سالهای بعد. این قرارداد عملی نشد. برای شاه روشن بود که آمریکا از سیاست نفتی او 
خرسند نیست و در نتيجه به رغم این که رفتار آمریکا را درمورد عربستان سعودی (و 
بالمآل ایران) استعماری تلقی می‌کرد» می‌بایست به گونه‌ای با این ابرقدرت بسازد و نام 
این سازش را «توسعة همکاریهای موجود نهد.» ولی از سوی دیگر موقع ایران به عنوان 


یکی از رهبران تندرو و هواخواه بالا نگهداشتن بهای نفت (به همراه الجزایر و ونزوتلا6» 
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7 ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد چهارم) 


برخورد میان ایران و آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. 

در فروردین این سال مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان ملل متحد. برای بررسی 
بحران آنرژی در جهان, تشکیل شد وطی آن کیسینجر وزیر خارجه آمریکاء به اعضای 
اوپک یادآور شد که از نظر فنی وابسته به کشورها ی پیشرفته‌اند و بهتر است از رویاروپی با 
آنه خودداری ورزند و سپاست نفتی واقع‌بینانه‌ای در پیش گیرند (پانویس یادداشت 
۷ جمشید آمو زگار» وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران» در پاسخ یادآور 
شد که نفت تنهاکالایی نیست که بهای آن با تفاهم میان فروشندگان تعیین می‌شود و 
اشاعة چنین نظری که تنها کارتل جهان اوپک است. از روی ریاکاری یا نادانی‌ست 
(پانویس پادداشت ۵۳/۱/۲۸). این پاسخ به کیسینجر سخت گران آمد و منجر به شکایت 
او از گفتة آموزگار و گله از «عکس‌العمل شدید ایران» شد و از راه اردشیر زاهمدی؛ سفیر 
کبیر ایران در آمریکاه درخواست کرد به نحوی دولت ایران روشن سازد که اظهارات 
سخنگوی ایران اثری در روابط نزدیک ایران و آمریکا ندارد. سرانجام قرار شد سفیر ایران 
در نامه‌ای خصوصی این امر را تأً کید کند. بااین همه گویا کیسینجر همجنان آزرده خاطر 
بود. علم در یادداشت ۵۳/۲/۴ با توجّه به سفر کیسینجر به خاورمانه ۳1 میانجیگری 
میان اعراب و اسرائیل که معمولاًهمراه با دیداری از شاه و مبادله نظر با او بوده می‌نویسد 
«صحبت آمدن کیسینجر شد. عرض کردم: مثل این که قهر کرده و سفیر آمریکا به غلام 
تلفن کرد که نخواهد آمد. فرمودند: به جهنم؛ هپچ اعتنا نکنید. به اردشیر در واشینگتن 
هم مخصوصاً تلگراف کن که به هیچ وجه صحبت این که از او دعوت کند یا احیاناً بگوید ما 
انتظارش را داریم» ننماید.» چند روز بعد. در ۷ اردیبهشت در حالی که جمشید آموزگار 
هنوز در آمریکا بود» به او اطلاع داده شد که تغییر سمت داده و به وزارت کشور و امور 
اداری منصوب شده است. توجیه رسمی این تغییر ناگهانی این بود که شاه و دولت 
اهمَیّت خاصي به تضمین انتخابات آزاد و همچنین اصلاح سازمان اداری کشور می‌دهند 
و انقلاب اداری یکی از ماده‌های انقلاب سفید شاه و مت است. این توجیه برای 
هیچ کس و به ویژه آموزگار که به‌کلی غافلگیر شده بود. قانع‌کننده نبود. هرچند 
به احتمال قوی. شاه در نظر داشت شغل دیگری به آموزگار واگذار کند. ولی چریان 
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برخورد با کیسپنجر نمی‌توانست ۳۳9 در این تصمیم عجولانه باشد. چند ماه بعد 


۰ کیسینجر متن گفت وگوی خود با اردشیر زاهدی را برای سفیر آمریکا در ایران می‌فرستد 


و او نیز آن را ظاهراً محرمانه و برای علم ولی در واقع برای این که به گوش شاه برسد. 
می‌خواند. کیسینجر یادآور می‌شود که «مسئله قیمت نفت وضع اقتصاد دنیا رابرهم زده و 
کنم... من نمی‌خواهم جسارتی کرده و به شاهنشاه فشاری وارد بیاورم و همچنین 


نمی‌خواهم که خدای نکرده جسارتی کرده اعلیحضرت همایونی احیاناً در مقابل فشار 


ی صت تک 
بوده است و خواهد بود» (یادداشت ۵۲/۶/۱۳). 

در پایان این سال شاه در جلسة سالانة آوپک (۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۲۵۲) در الجزیره 
شرکت کرد و طی آن بومدین توافق میان ایران و عراق را برای پایان دادن به اختلاف 
مرزی اعلام داشت. سرأن ن دو کشور د پذیرفتند که مرز آپی در شطالعرب بر پایة خط تالوگ 
باشد و سراسر مرز زمینی نیز دقیقاً علامت‌گذاری شود. این توافق یکی از بزرگترین 
موفقیتهای شاه بود. از حدود پانزده سال پیش از این تاریخ» شاه با یکدندگی 
تحسی نآمیزی کوشید به وضع حقوقی غیرعادی و به راستی استعماری مرز ایران و عراق 
در شطالعرب پایان دهد. تا آن هنگام به استثنای آبهای روبه روی خرمشهر و آبادان 
همة آب شطّالعرب تا کنار خاک ایران از آن عراق بود و به گگفتة طنرآمیز شادروان 
امیرعباس هویداء اگر یک ایرانی در تابستان گرم خوزستان می‌خواست پاهایش را در 
آبهای شط خنک کند. نیازمند گذرنامه و ویزای عراق بود! روابط ایران و عراق در دهة 
۰ سخت تیره بود و پس از لغو یک طرفة عهدنامة مرزی ۱۳۶ از سوی ایران در 
فروردین ۱۳۴۸ نزدیک بود به جنگ بینجامد. دولت عراق که خود را ماد رویارویی با 


نیروهای مسلح ایران نمي‌دید کوتاه آمد و از آن پس کشتیهایی که با بندرهای ایران در 


شطّالعرب مراوده داشتند به وسیلة کشتیهای راهنمای ایرانی هدایت می‌شدند. در این 
میان, ایران از اختلاف کردهای عراق به رهبری ملا مصطفی بارزانی با دولت آن کشور 
بهره‌برداری کرد و در زد و خوردهای شمال عراق, با فرستادن سرباز و کارشناسان نظامی 
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و همچنین مهمات کردها را تقویت کرد. اگر پشتیبانی موّثر ارتش ايران نبود. کردها 
بارای پایداری در برابر ارتش عراق را نداشتند و در مدّتی کوتاه ناچار به تسلیم می‌شدند. 
در همان آغاز درگیری. یک بار که کردها شهر استراتژیکی پنجوین در نزدیکی مرز ایران را 
از دست دادند. سربازان ایرانی در لباس پیشمرگان ناچار به مداخلة نظامی شدند و پس از 
راندن نیروهای عراقی» شهر را به کردها بازگرداندند. این گونه مداخلات از نظر مقامات 
عراقی دور نمی‌ماند و آنان نیز به سهم خود می‌کوشیدند در حاشية مرزی ایران دست 
به خرابکاریهایی بزنند. در یکی دو سال پیش از توافق الجزیره. برخورد نظامی در مرزها 
تقریباً عادی شده بود. در همین سال به موازات مذاکرات محرمانة میان دو کشورء فشار 
نظامی ایران از راه کردها همچنان ادامه داشت. در آذر ۲ شاه به علم می‌گوید: «با 
توپهای دورزن پدری از عراق درآوردیم که آن سرش ناپیداست و فکر نمی‌کنم دیگر 
جرأت حمله به کردها را بکنند» (یاذداشت ۵۳/۹/۱۳). ولی چند روز بعد که شاه یقین 


یافت دولت عراق امادهٌ سازش قطعی با ایران است. به رئیس ستاد ارتش دستور می‌دهد 


که «اگر احساس می‌کنید کردها پایمردی و ایستادگی در محلّی که دارند. نکنند و ممکن 
است عقب بنشینند. توپهای دورزن ما را عقب ببرید که احیاناً به دست عراقیها نیفتد» 
(یادداشت ۵۳/۹/۱۳). یک ماه بعد نیز شاه به علم می‌گوید که «آن قدر از سربازهای عراقی 
کته شده‌اند که از حساب خارج است... الان بارزانیها که نزدیک بود فرار کنند» دارند 
شجاع می‌شوند و جان گرفتند. ولی سربازهای ما مثل شیر می‌جنگنده (یادداشت 
۳ کشورهای دوست ایران. توافق الجزیره را به شاه تبریک گفتند ولی نامه‌ای 
که کیسینجر در ۱۰ مارس ۱۹۷۵ (چهار روز پس از توافق الجزیره) به شاه نوشته, به گونة 
تعجّب‌آوری سرد است و به نظر می‌رسد که وی دلخوشی از این پیروزی شاه نداشته 
است. کیسینجر در این نامه می‌نویسد که «درمورد مسالد کر ۵ء نم تدانج چیزی به آن چه 
طی دیدار اخیرمان شخصاً به شما گفتم بيفزايم. البّه اعلیحضرت صلاح ملّت خویش را 
بهتر می‌دانند» (نامة کیسینجر به دنبال یادداشت ۵۳/۱۲/۲۰ آمده است). روی هم رفته 
روابط ایران و آمریکا در اين سال گرمی همیشگی را نداشت. دلیل ناخرسندی آمریکا از 
توافق ایران و عراق روشن نیست به ویژه که ترکیه. متحد پر و پا قرص آمریکا در 
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خاورمیانه. از سیاست پشتیبانی ایران از کردهای عراق نگران بود که مبادا دامن جنبش 
استقلال‌طلبانة کردهای عراق به کردستان ترکیه نیز سرایت کند. از سوی دیگر اسرائیل. 
مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه. از این که بعنیهای عراق در داخل کشور خود درگیر 
باشند خوشنود و با ملا مصطفی روابط دوستانه‌ای برقرار کرده بود. به هر تقدیر توافق 
الجزیره ایران را به صورت نیروی [ابردست] 1عقطن0 منطقة خلیج فارس درآًورده بود 
ولی در این جا نیز دلیلی برای ناخرسندی آمریکا نمی‌توان یافت. شاید گمان رود که 
کیسینجر برای کردهای عراق که از سوی ایران رها شده بودند دلسوزی می‌کرد. ولی این 
هم با روش [سیاست واقع‌بینانه] تا نامم 3621 مورد علاقة کیسینجر که شهرتی به رقت 
قلب نداشت جور درنمی‌آید. در طی این سال در حدود صدهزار تن از کردهای عراق 
به ایران پناهنده شده و به تابعیت ایران درآمدند و دولت برای آنان کار و مسکن فراهم 
کرد. پس از توافق الجزیره نیز برای سران جنبش کرد در نزدیکی کرج مسکن مناسب 
تهیّه شد. ملا مصطفی بارزانی که پس از چهل سال پیکار: دیگر هرگونه امیدی را برای 
برپایی کردستان آزاد از دست داده و در این هنگام دلشکسته و دچار سرطان بود» پس از 
اقامت کوتاهی در ایران برای درمان به آمریکا رفت و در این کشور درگذشت. 

شاه در یازدهم اسفند این سال در برابر هیکت وزیران» نمایندگان دو مجلس, بازرگانان 
و اصناف و روزنامه‌نگاران, نظام سیاسی یک حزبی ایران را بر پایة قانون اساسی, نظام 
شاهنشاهی و انقلاب شاه و مردم. اعلام داشت و یادآور شد مخالفان می‌توانند گذرنامة 
خود را دریافت و از کشور بیرون روند. به دنبال این اظهارات. حزب تازه‌ای به نام رستاخیز 
مّت ایران آغز به کر کرد و هم حزیهای پیشین انحلال خود را اعلام داشتند. زاين پس 
شاه آهنگ آن را داشت که علناً به دلخواه خود و توجّه به تشریفات دست و پاگیر 
قانونی حکومت کند. شاه دربارةٌ دیدار سفیر آمریکا و علم و گفت وگوی آنان درمورد حزب 
رستاخیز می‌گوید که «آمریکاییها نمی‌توانند اوضاع ایران را بفهمند که مثلا مرا و حزبی را 
که تأسیس می‌کنم. با احزاب معمولی مقایسه می‌کنند و تازه می‌پرسند چه طور آن 
احزاب همپایه این یکی نبودند.. گاهی اینها احساس وجود ما را می‌کنند. مثلاً روزی که 
برای ادای سوگند به مجلس می‌رفتيم مردم چه کردند. در آزادی آذربایجان, در انداختن 
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مصدّق و در ششم بهمن ۱۳۴۱. ولی باز هم از خاطرشان می‌رود. عیب کار آمریکاییها اين 
است که دستگاه ندارند که سوابق را به خاطر داشته باشند» (یادداشت ۵۳/۱۲/۲۲ 

در این سال ایران, به علت بحران نفت و نقش فقالی که در بالا نگهداشتن بهای نفت 
به همراه مخالفت با هرگونه تحریم آن داشت. اهمَیّتی جهانی یافته بود و این امر شاه را 
که می‌پنداشت همة این موفقیّتها مدیون شخص اوست. بیش از پیش به خود غره کرده 
بود. هنگامی که اردشیر زاهدی مقالةٌ تحسین‌آمیزی را که واشینگتن پست دربارة ایران 
نوشته است گزارش می‌دهد. شاه به علم می‌گوید که «تلگراف کنید که شما چرا این قدر 
به روزنامه‌ها و نوشته‌های آنها اهمَیّت می‌دهید؟ این همه خوب و بد نوشتند. مگر 
توانستند ما را از راهی که می‌رویم بازدارند؟ پس ایران را که به این جا رساند» مقالات 
روزنامه‌های خارجی یا خود ما؟» (یادداشت ۵۳/۳/۱۱). روز بعد هم که علم پيشنهاه 
می‌کند در سفر رسمی شاه به فرانسه. امیر متقی جزو همراهان باشد. «چون خیلی به درد 
می‌خورد و تقریباً تمام وزرای فرانسه و رئیس تبلیغات آن جا و همه روزنامه‌ها را 
می‌شناسد»» شاه می‌گوید «آخر احتیاج به آنها نداریم. آنقدر مقام ما بالاست که روزنامه‌ها 
خودشان همه کار خواهند کرد (یادداشت ۵۳/۳/۱۲). چندی بعد که علم دربارة وضع 
آشفتة یونان و فروپاشی حکومت نظامیها به شاه می‌گوید: «ملاحظه می‌فرمایید که 
آمریکاییها به چه پیسی افتاده‌اند؟» وی پاسخ می‌دهد: «هر وقت آمریکاییها به حرف من 
گوش نمی‌دهند. به همین پیسی می‌افتند.» در پایان سال نیز که قرار است شاه در 
کنفرانس اوپک در الجزیره شرکت کند. علم پیشنهاد می‌کند که «هیئت مطلعی مرکب از 
وزیر اقتصاد» رئیس بانک مرکزی, دکتر فلاح» وزبر کشور (مسژول اوپک) و یک عه 
کارشناس همراه باشند. فرمودند: این خرها چه فایده دارند؟ عرض کردم: خر و هر چه 
باشند. لازم است باشند. فرمودند: بسیار خوب. بگو باشند» (یادداشت ۵۳/۱۲/۴). نا گفته 
نماند که چندتن از کسان مورد اشاره از با کفایت‌ترین بلندپایگان و برجسته‌ترین مغزهای 
آن روز ایران بودند. 

در پایان فروردین این سال. هنگام بازگشت شاه و همراهان از کیش, دکتر ایادی, 
پزشک مخصوص. که از بزرگ شدن طحال شاه نگران شده بود. از علم خواست که 


00۴۰۵۲۱۷۱۵۲۴۱۵۰0 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


121 


(2۱0 





یادداشت توضیحی سال ۱۳۵۳ ۱۳ 





پروفسور ژان برنار, استاد دانشگاه پاریس و متخصص معروف خون, به ایران بیاید و شاه را 
معاینه کند (بادداشت ۵۳/۱/۲۰). علم این مطلب را بی‌درنگ به اطلاع پروفسور صفویان 
رئیس دانشکدة پزشکی دانشگاه ملیء رسانید. چند روز بعد پروفسور ژآن برنار و پروشسور 
می‌لیز ( که هر دو از استادان پیشین صفویان بودند) و همچنین دکتر فلاندرن» متخصص 
آزمایشگاه, به دعوت پروفسور صفویان به ایران آمده و از شاه دیدار و معاینه کرده و 
به فرانسه» ژان برنار تلفنی از صفویان درخواست کرد هرچه زودتر به پاریس بیاید. 
پزشکان فرانسوی که کاملاً از مسوولیّت خطیر حرفه‌ای خود آگاه بودنده پس از معاينة 
صفویان را به گلخانه بیمارستان برده و در آن جا اظهار داشتند که شاه دچار گونه‌ای 
سرطان خون [والدنستروم] ۷۷21060517610 است که به درمان و مراقبت طولانی نیاز 
دارد. ولی جون از نظر علمی اعتمادی به پزشک مخصوص شاه ندارند» باید ترتیبی داد که 
از آن پس صفویان مسژول مراقبت و واسطة ارتباط با بیمار باشد. نتيجة آزمایش 
به وسیلة صفویان به آگاهی ایادی رسید و او تأاکید کرد که با توجّه به روحیة شاه که از 
کوچکترین ناراحتی جسمانی نگران می‌شد. نباید او را از بیماری راستین خود | گاه کرد. 
مسوولیّت اخلاقی گروه پزشکان بسیار سنگین بود و قرار شد بیماری شاه به هیچ کس 
فاش نشود. گزارشهای پزشکی نیز که از پاریس برای صفویان و ایادی فرستاده می‌شد. 
داروهای شاه در شیشه‌های متعلق به داروهای به کلی متفاوتی گذاشته می‌شد (ایادی از 
همان آغاز یادآور شده بود که شاه عادت دارد کاغذهای همراه دارو را دقیقاً بخواند). در 
نتیجه علم هرگز به بیماری شاه پی نبرد و در یادداشتهایش نیز علّت ناراحتی شاه را 
پنهان داشتن بیماری شاه از همسر او به مصلحت نیست و هنگامی که شهبانو فرح پس از 
شرکت در کنفرانس تابستانی آسپن (کولورادو - آمریکا» در راه بازگشت. چند روزی در 
پاریس به سر برد او را طی دیداری محرمانه در جریان گذاردند. شاه نیز با آن که تا هنگام 
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گریبانگیر او شده است. در ماههای انقلاب و سفر به مصر و سیس مرا کش» شاه در مصرف 
داروهایی که به آو تجویز شده بود کوتاهی کرد و در نتیجه بیماریش که تا ان هنگام مهار 
شده بود. ناگهان شدّت گرفت. پروفسور صفویان که از هنگام بیماری شاه عملاً پزشک 
مخصوص شاه شد و همچنین پزشکان فرانسوی. معتقدند که اگر شاه برنامة دارویی خود 
را دقیقاً مراعات کرده بود» به احتمال قوی چند سالی بیشتر زنده می‌ماند. به باور همین 
پزشکان؛ داروهای مورد استفادة شاه هیچ گونه آثر منفی بر قدرت تصمیم‌گیری 9 
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جمعه ۲ تا چبهارشنبه ۱۴فروردین ۱۳۵۳ 

روز دوم فروردین تا ۱۴ طبق معمول همه ساله به کیش رفتیم. به وجود مبارک 
اعلیحضرت از هر حیث خوش گذشت. هر روز سواری فرمودند و شناکردند و هوا هم 
بسیار عالی بود. مضافاً که روز نهم فروردین تقریبً پنجاه میلیمتر باران بارید که به هیچ 


وجه در سالهای اخیر چنین سابقه نبوده و شاهنشاه بسیار خوشحال شدند. روز هشتم. 


فروردین که در رکابشان سوار اسب بودم سبزه‌ها تشنه به نظر می‌رسید. فرمودند: چه 
می‌شد اگر یک نمی باران می‌زد. عرض کردم: در این تاریخ بعید است در کیش باران بزند و 
روزبعد پنجاه میلیمتربرانبارید! یللعجب از حسن باطن شاه.مضافاً در تما رن ان 
آمده در غرب کشور سیلهای بزرگ جاری شده و در کرمانشاه در سه ماه اخیر تقریباً روزانه 
هر روز ۲۰ میلیمتر باران باریده. به شاهنشاه عرض کردم: ممکن است چنان که در نقوش 
ساسانی آن جا بر بیستون نقش است کرمانشاه مثل سابق بیشه بشود. فرمودند: چه بهتر 
برانبیید دیگر هیچ چیز عیبی ندارد 

عرض کردم: شاهنشاه هر چه خواسته‌اید شده. درآمد نفت ما از سه هزار ملیون دلار 


در سال به ۱۶ هزار ملیون دلار رسید که هیچ کس خواب آن را هم نمی‌دید. باران هم که 


بارید آن هم به طور بی‌سابقه که حتی بیرجند را هم آن قدر خیس کرده که نمی‌توانسیم 
چغندر بکاریم» چه رسد به جاهای دیگر. از لحاظ قدرت هم که شاهنشاه بی‌همتا هستید. 


شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدای بر منتهای هممّت خود کامران شدم 
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فرمودند: هنوز خیلی امیدها دارم. باید این مملکت را به پاية بزرگترین کشورهای دنیا 
برسانم نه این که در خاورمیانه اوّل باشم. دلیلی ندارد که نشود هم وسیله داریم. هم 
قدرت و هم مواد اوَلیّه داریم. مگر دیگران چه کرده‌اند که ما نتوانیم بکنیم؟ عرض کردم: ما 
که باب خاعا کقیم که غفازنه به اعایتض وتا عمط لش عطا فرمایت و مات خرفیات 
شگرف را ببینیم. که خواب می‌دید که ذوب آهن داشته باشیم؟ که خواب می‌دید که 
قرض‌دهنده به خارج باشیم؟ من در حکومت رزم‌آرا به خاطر دارم که می‌خواستیم پنج 
ملیون دلار از آمریکاییها قرض بگیریم. نمی‌دادند. حال هزار ملیون دلار سرمایه کمک 
بانک به کشورهای عقب‌افتاده می‌پردازيم. 

در این زمینه‌ها خیلی صحبت کردیم. بعد شاهنشاه فرمودند: با بوتو هم مذاکرات 
خوب بود. بوتو به کیش آمد و زمین ادب بوسید. شاهنشاه به علّت آن که از قافی 
رئیس جمهور لیبی دعوت کرده بود که به کنفرانس اسلامی لاهور بیاید به آن جا تشریف 
نبردند. بوتو دستپاچه شد و شرفیاب گردید. به خصوص که ما با هند یک قرار همکاری 
اقتصادی و کمکهای دیگر گذاشتيم. باری بوتو آمد و رفت و اعلامیه صادر شد. 

این بود جریان کیش و توف آن جا. ولی برای من امسال بسیار بد شروع شد. اقلا روز 
عید هنگامی که علما شرفیاب بودند. در راهروها درباریها بلند حرف زدند و اوقات 
شاهنشاه را تلخ کردند و من بسیار ناراحت شدم. در صورتی که همه ساله من به‌این 
موضوع توجّه می‌کردم. همین یک دفعه به اطمینان جریان هر سال تأکیدی نکردم و 
تشریفات پدرسوخته کارش را انجام نداد." انیا ناچار به سوزاندن کتابچه يادداشتهايم 
شدم. " دیگر این که در اّل سال دخترم رودی هم طلاق می‌گیرد این را هم به فال نیک 


۱- در سالهای اخیر شمار آجودانهای کشوری شاه افزایشی غیرعادی یافته و به ۵۷ تن رسیده بود. شایعاتی نیز دربارة 
سوء استفادة برخی از مسوولان دربار برای گرفتن فرمان آجودانی برای کسان معیّنی رواج داشت. شاه که اصولاً مرد 
خجولی بود» سر و صدای روز عید را بهانه گرفت و دستور لغو همة فرمانهای آجودانی را داد. چند هفته بعد برای یازده تن 
از کسانی که شایستگی داشتند. فرمان تازه‌ای صادر گردید و بقیه برکنار شدند. آجودانهای کشوری که شغلشان افتخاری 
بودء به نوبت یک روز معیّن در دفتر شاه کشیک می‌دادند و مسوول ترتیب ملاقاتهای شاه» طبق برنامة تنظیمی از سوی 
تشریفات سلطنتی. و .احیاناً ابلاغ پیامهای شاه بودند. 

۲- دلیل این امر را علم توضیح داده است ولی چون کاملاً جنبة خصوصی دارد. از ذکر آن خودداری می‌شود. 
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باری از اخبار مهم سال گذشته تا آن جاکه حافظه‌ام یاری می‌دهد یادداشت می‌کنم. 


یکی دو جریان بزرگ و مهم شاهنشاه دربارة تحصیل مجانی و بهداشت مجانی برای 
عموم است. دیگر انتخابات انگلیس انجام شد. حزب محافظه کار و کارگر هیچ کدام نبردند. 


حزب کارگر پنج صندلی بیش از محافظه کار داشت. لیبرالها یک قدرت تعدیل‌کننده 


شدند با ۱۴ کرسی. کارگرها حکومت را تشکیل دادند و اعتصاب کارگرها تمام شد. 


نیکسون تا آستانه 10062000601 رسید و هنوز هم در سراشیبی است. چون اخیرا 
معلوم شد پانصد هزار دلار مالیات خود را هم تأکنون نداده است. در مرز با عراق زد و خورد 
شد. خوب جنگیديم باعث افتخار شد ولی عراقیها یک استفاده کردند که موضوع 
مابهالاختلاف شطالعرب را یک موضوع حقوقی قابل رسیدگی وسیلة سازمان ملل 
قلمداد کردند و لغو آن یک طرفه از طرف ماءگو این که حق با ماست. خلاف اصل قلمداد 


پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۵۳ 

امروز صبح شرفیاب شدم. صحبت از درگذشت پمپیدو شد." بیچاره واقعاً با آن که 
به سرطان مبتلا بود و می‌دانست که می‌میرد تا دقیقه آخر وظیفه خویش را به انجام 
رساند. کار بسیار مشکلی است که انسان بداند بزودی می‌میرد و درد و رنج هم بکشد و کار 
هم بکند. خیلی شجاعت می‌خواهد. به این جهت دنیا او را ستود. عرض کردم: برژنف و 
نیکسون و اغلب سران اروپا به پاریس می‌روند» آیا فکر نمی‌فرمایید تشریف ببرید خوب 
باشد؟ فرمودند: خودم خیلی فک کردم. با او که روابط خیلی نزدیک نداشتم. اگر قرار باشد 


یادداشتهای مورد آشاره مربوط به رویدادهای ۱۰ دی ماه تا ۱۴ اسفند ۱۲۵۲ بوده است. 

۱-رژ پمپیدو (۱۹۱۱-۱۹۷۴) از همکاران نزدیک ژنرال دوگل, از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸ نخست‌وزیر فرانسه بود و در ۱۵ 
ژانویه ۰.۱۹۶۹ به دنبال کناره‌گیری دوگل. به ریاست جمهوری انتخاب شد. پمپیدو از شرکت در جشنهای شاهنشاهی 
خودداری کرد و از ان پس شاه میانة خوبی با او نداشت (نگاه کنید به یادداشتهای علم جلد سوم. یادداشت چهارشنبه 
۱ ص. ۱۲۲). 
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برای مرگ هر رئیس جمهوری بروم؛ باب بدی باز می‌شود و به زحمت می‌افتیم. موضوع 
دوگل و آیزنهاور چیز دیگر بود. با آنها روابط خصوصی و شخصی داشتم و کالیبر دیگر 
بودند. عرض کردم: باید از این فرصت برای اسم ایران استفاده کرد. به علاوه شاهنشاه یک 
فیگور جهانی هستید. دیگر رابطه شخصی حاکم بر وضع شما نیست. فرمودند: نه. حتی 
علیاحضرت می‌گفتند من می‌روم. گفتم: نه. همان شاپور غلامرضا برود کافی است. عرض 
کردم: ایشان خیلی نمی‌توانند گل بکنند! اجازه فرمایید شاپور عبدالرضا یا نخست‌وزیر 
برود. فرمودند: آن جا که مذاکره يا نطق یا امثال این مسائل نیست. فقط تشریفات است. 

نامة مفصّلی باز از سفیر شاهنشاه در رم راجع به پادشاه افغانستان رسیده بود.! 
اوامری فرمودند که انجام می‌شود. منجمله راجع به عبدالولی تحقیق می‌کنم.؟ 

تلگرافات خارجی مفصلی راجع به شرفیابی اشخاص رسیده بود که همه را رد 
فرمودند. من بد نیست مقالةٌ نیویورک تایمز را که سردبیر آن از کیش نوشت این جا 
بگذارم که معلوم شود چه طور حالا شرفیابی اين اشخاص را رد می‌کنيم. ؟ 

مقاله از گاردین قابل توجه بود دادم ملاحظه فرمودند... فرمودند: ترتیب گردش بعد از 


3-متن نامة علیتقی سعیک اتصاری» سفبر ایران ذر ایتالیاء به دنیال این یاهداشت آمذه است. به نظر می‌رسد که پادشاه 
پیشین افغانستان ترجیح می‌داد عربستان سعودی و کشورهای اسلامی دیگر به او کمک مالی کنند و شاه ایران را در 
همسایگی افغانستان در محظور نگذارد. ولی هیچ یک از این کشورها همّتی از خود نشان ندادند و سرانجام دولت ایران 
هم هزينة خاندان سلطنتی افغانستان را به عهده گرفت. والاحضرت داود پسر پادشاه (مورد اشاره در این نامه) پس از 
پایان دورة آموزشی خود به ایران آمد و خلبانی یکی از پروازهای داخلی شرکت ملی هواپیمایی ایران را به عهده داشت و 
به دستور شاه به مهمانیهای هفتگی خاندان سلطنتی ایران نیز دعوت می‌شد. از این گذشته ماهی ٩۵۰‏ دلار برای هریک 
از دو فرزند پادشاه افغانستان که در کانادا و آمریکا تحصیل می‌کردند فرستاده می‌شد و سفارت ایران در ایتالیا سیگار و 
مشروپ مورد نیاز خانواده پادشاه را تأمین می‌کرد. 

۲- گزارشهای شادروان جهانگیر تفضلی. سفیر ایران در افغانستان, برای گرفتن خبر و تلاش در آزاد کردن سردار 
عبدالولی خان, داماد پادشاه افغانستان, و همچنین نامه علینقی سعید انصاری در همین زمینه. به دنبال این یادداشت 
آمده است. 

۳- در مقالة روزنتال ([۸۷۲۳۵۵۵0۵۵) زیر عنوان "کهع۳۱62 ۲۱6 جومط۷۷ ما 0 وز۲۲ عصطاعی طحطه مط ۳1 
نیویورک تایمز ۳۱ ملزس» ۱۹۷۴ ص, ۱ و ۰۱۶ اشاره شده که یکی از بانکداران برجستة اروپا با اجازة شاه به کیش آمده 
بود تا یک طرح سرمایه گذاری مشترکن را به و عرضه دارد. ولی بعد از ظهر آن روز به بانکدار گفته شد شاه نمی‌تواند او را 
بپذیرد و بهتر است به ازوپا برود و ماه آینده به ایران بازگردد. 
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بادداشتهای عنم سال ۱۳۵۳ ۱ ۳ 





ظهر را بده. 


بعد از ظهر یک ساعتی در هوای مطبوع بهاری راه رفتم. بعد تمام در منزل کار کردم 
منجمله این مختصر یادداشتها را نوشتم. ۱ 


حمعه ۱۶ فروردین ۱۳۵۳۲ 

صبح سواری رفتیم. هوا بهشتی بود چون دیشب باران زده است. دو ساعت خوب 
سواری کردم. شاهنشاه با ولیمهد تشریف آوردند. سوار شدند. ولی چون یک ساعت دیرتر 
تشریف آوردند. دیگر من نرسیدم. وقتی برگشتم نامه‌ای از سفیر آمریکارسیده بود خیلی 
حائز اهمَیّت است فوری تقدیم کردم." بعد از ظهر و شب در منزل ماندم بیشتر کار کردم. 


شنبه ۱۷فروردین ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: آیت له خوانساری عرض می‌کند. در عراق 
به آیت‌الله خوئی و سایر ایرانیها سختگیری صی‌شود. بازاریها پیش ما آمده‌اند که 
به سفارت عراق متوسل شویم. آیت‌الله شریعتمداری این کار را کرده است و چند نفر را 
به سفارت عراق فرستاد. تکلیف من چیست؟ قاعدتاً این کار نباید صحیح باشد. فرمودند: 
به عنوان پروتست باید بروند نه تظلم. عرض کردم: می‌گوید حّی به سفارت شوروی هم 
مردم هدایت شده‌اند. فرمودند: این دیگر معنی ندارد و کار غلطی است. هیچ کس نباید 
برود. به ظاهر که این کار به سفارت شوروی مربوط نمی‌شود. 

بسرنامه سسافرث جنوب را عرض کردم. فرمودند: تمام فرماندهان خوب نیست 





۱- نام سغیر آمریگاء ریچارد هلمزء به‌علم به تاریخ ۵ آوریل ۱۹۷۴ تشریح و همچننین مثن اعلامیذ مشترگ آمریگا و 
عربستان سعودی‌ست که پیش از انتشاره در همان روز به آگاهی شاه میرسید. این اعلامیه در زمينة همکاریهای 


دوجانبة اقتصادی. فتی و صنعتی د وکشور و همچنین تأمین نیا زمندیهای دفاعی عربستان است. در حقیقت آمریکا سهم - 


خود را از درآمد ناگهانی که نصیب کشورهای نفت‌خیز شده بود. می‌خواست. چندی بعد توافق همانندی میان ایران و 
آمر یکا به عسلی آمل: [نامه خلمز در ضصفصیه ۴۳ آورده تشخ آسدنیه: (توضییع ویراستار کتاب‌سرا)] 
۳- اشاره به ناو هواپیما بر کیتی هاک 1107۲1۵۷ و ناو گروه آمریکایی‌ست که به دریای عمّان آمده و از شاه دعوت 
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کشتی ببریم. عرض کردم: خودتان آمر فرموده بودید که همه باشند. فرمودند: فقط رئیس 
ستاد و رئیس نیروی دریائی باشند. من فکر می‌کنم منظور شاهنشاه این است که 
به امریکاییها حالی بفرمایند شماگه خوردید از همه دعوت کردید! و فکر می‌کنم صحیح 
هم باشد. فکر من درست است تا آن جا که اربابم را می‌شناسم. 

عرض کردم: سفیر افغانستان بعد از من شرفیاب می‌شود. 1 طور است درمورد وضع 
حال عبدالولی خان سوّالی بفرمایید؟ فرمودند: شاید مناسب نباشد. تو که از سفیر ما 
پرسیده‌ای. بعد هم خودت از او بپرس. بعد مرخص شدم. مقداری ملاقات داشتم. شب 
سر شام رفتم. مطلب مهمّی گفتگو نشد. فقط درمورد مصاحبه‌های شاهنشاه با ۲136 و 
5 آمریکا مذاکره شد که چه قدر آمریکاییها را تحت تأثیر قرار داده است. بعد خود این 
شبکه‌ها با مردم کوچه و بازار آمریکا مصاحبه کرده اثرات فرمایشات شاهنشاه را 
پرسیده‌اند. آنها همه گفته‌اند که کاش ما لیدری مثل شاه ایران می‌داشتیم. 

[شاهنشاه در مصاحبه] با 135) فرموده بودند که نفت حالاکه [تحریم] 20تهطاصه 
شده به آمریکا بیشتر از قبل از [تحریم] 600720 می‌رسد. [سایمون] ٩0۳‏ رئیس 
ادازه سوت جوا دای ود که خی فهای شاد این آغیرستوول سمخ :۲ 
6اعه0 9و1 رعتاه‌آتاه 134 هست. بعد آمر یکائیها فهمیدند که سایمون گه غریبی 
تخورده هه علر هو سفنت مره کیس حشقور که تابه‌انی ان شاب گذا دا 
[درباره] این مطلب هم سر شام گفتگوی زیادی شد که همه آمریکاییها گفته‌اند فرمايش 
شاهنشاه ایران صحیح است و این را خود 25) هم نشان داد. 


شده بود از این ناو بازدید کند (نگاه کنید به یادداشتهای علم. جلد سوم. یادداشت ۵۲/۱۰/۹ و ص. ۰۳۲۱ پانویس ۲). 
۱- متن نامة نیکسون به دنبال یادداشت ٩‏ ۱ فروردین آمده است. پوزش خواهی نیکسون از یک سو نشانة قدرت شاه در 
این زمان و امید آمریکا بهگسترش روابط اقتصادی خود با ایران و از سوی دیگر ضعف نیکسون به‌علّت ماجرای واترگیت 
است (برای سابقة امر نگاه کنید به: یاددا شتهای علم. جلد سوم یادداشت سه‌شنبه ۵۲/۱۲/۲۱ و پانویس ص. ۳۳۷). 
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ِِ__ ها ی 
مر و رل سم ها مب ۷ ۳ وعلي هس رم همم ۲ هسا هی 


امر مطاع مبارك طلوکانه راکه د رتام‌ی سری ۰۲۱/۱۵ مرقوم فرمود ه بود ید با پست 
پربروز د وشنبه رسید » 

و اطلاعاتی که خود بنده در باره‌ی سردا رعید الولی د۱ رم وازنزد یکترین کسان‌وی 
شنید هام : 

الف : د رهفته های اول سرد ارعبدالولی در زندان عمومی‌بود . دزماه دوم وی را 
به قصر باغچه برد ند و د ریکی ازاطاقهای طبقه پائین.اين قصر سلطنتی پازد اشت بسود . 
پس‌از مدتی تما بقصر باین صورت د راختیار وی قرارگرفته است که د و باغ قد م میزند اما 
ملاقات باوی ممنوع است . ۱ 

ب : سرد ار داود خان همه روز از سلامتی و وضع خوراك وی جویا مشود . هسران 
داود خان ونعیم خان که هرد و خواهران محمد ظاهر شاه وعمه های والا حضرت بلقیس! ند 
د رملایم کردان د اود خان موثرند وبسیا رهم به نفع سرد ارعبد الولی - تاآنجاکه میتوا نند س 


پ. : دختر سرد ارعید الولی بنام حمیرا زن طارق پسر ژنرال عارف است . این دو 


انامزد بود ند .. عروسی‌آنان د رهفته ی اول بعد ازکود تا انجام شد که هنوز خانواد » ی 


محمد ظاهرشاه و والا حضرت بلقیس‌را پاروپا نفرستاد ه بود ند . طارق داماد سردار 
عبد الولی هم با فرزند ان ونواده های محمد ظاهر شاه پارویا فرستاد ه شد . تبحیس.د 
آنان در فرود گاه بوسیله ی طّموران تازه کود تا یا خشونت بود » تقریبا" ده روز پیش طارق 
تا سوق زا ترا بکبل تن مود راو رت یش با راب گنه 

۲س برای کسب اطلاع بیشتر د یشب يك ملاقات خیلی سری‌با گیلانی ر حضرت نقیب 
که رئیس‌ساسله قاد ری وجشتیه است و د رهند وجلال‌آباد پیروان زیاد ی دارد وازخانواد ه 


معروف گیلاتی عراق است ) کرد م۰ گیلانی وخانش ازمعاشران دائمی محمد ظاهرشاه 


محر مانه 
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ست ات 


و سرد ارعبد الولی وبلقیس‌بود ند . چون مرد ممول ومتنفذ ی است وحامی‌اصلی شفیق 
صد راعظم ساپق‌هم بود سخت تحت مراقیت رژیم د اود خان‌است . مطالب قابل عرضی 
که از وی شنید م: 

الف :* طارق داماد عبد الولی ازطرف محمد ظاهر شاه‌بکابل آمد ه بود که ازوضع 
سرد ارعبد الولی اطلاع حاصل کند با داود خان هم ملاقات کرد آما عبد الولسسی 


تخوانسته است به بیند . 


ِ 


ب : محمد ظاهرشاه از وضع سرد ارعبد الولی تگران است ویکنوع احساس‌شد ید 
ناراحتی روحی نسبت ید آماد خود دارد زیرا سرد ار سهبار به باد شاه پيشنپاد کرد که 
داود خان. رابازد اشت وهربار بیاد شاه میگفت که :* د اود خان تخت و تاج شمارا 
پیاد خواهدداد . شط بمنزل د اود خان یاحوالپرسی او مروید واو یکبار بد یدن شما 
توا وج و جع و ۱ ۱ 

هر یارپادشاه بسرد ارعبد الولی میگفت :تو باد اود خان دشمنی , او هرگزپرخلاف 
سلطنت عمل‌نخوا هد کرد وآخرین‌بارکه د وماه‌قیل ازکود تابود وسترد ارعید الولی اصراری 
داشت کهپاید داود خان‌بازد اشتشود ءپاد شاه عصبانی‌شد وگفت : دوباره اگسراز 
داود خان حرف یزنی د یگر روی‌تراهم تخواهم دید . حالاکه پاد شاه اغلب‌بیاد این 
سوایق می‌افتد خود را سئول گرفتاری‌سرد ارعبد الولی مید اند وچون پادشاه بیش از همه 
فرزند ان خود به بلقیس علاقمند است وهر روز شاهد تگرانیپای اوست این احسساس 
ناراحتی پادشاه شد ید ترشد ه است . 


پ : خانه‌ی سرد ارعبد الولی راکه‌قستی ازآن با ده گوله‌ی تانك خراب شد ه بسود 
تصمیر کرد ه اند که مارشال شاه ولیخان که از بیطرستان بخانه می‌آید شاهد, خرابی خا نه 
پسرش نباشد . 


توجه مخصوصد اود خان‌رابسلا ی سرد ارعبد الولی ووضع خوراك او با زهم گیلانی 
تایید میکرد. . ۱ 

ازنظرعلاقه‌ی د وستانه وبسیا رعمیقی که‌د رمیان سرد ارعبد الولی وبند ه بود وبخصو ص 
ازعنایت مخصوصی که اریاب همایونی به وا لا حضرت فرشته مانند »بلقیس د ارند بنده هرپار 
که با گیلاتسی ملاقات سرید اشتها م از وی پرسید ه ام که چه کمکی میتمان برای وا فتنو 


یا حتی فرار سرد ار کرد و او هربار و د یشب نیز میگفت :هرگونه جانبد اری ازطرف ایرا ن 


از عبد الولی‌بشود د رشرایط کنونی بزیان اوست . گیلانی اظهاراطلاع میکرد که د اود خان 
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سارت سامشفانی ابران 
1/1 


متاخ 


محر مانه 


تخواهد گذ اشت که عبد الولی ازکابل خارج شود زیرا میترسد بکمه ایران برای او زحمت . 


بزگی د رست کند. آمایسیار احتمال د ارد که روز بروز پیشتر مراعات اورا بکنند وشاید هسم 
تا تیرماه که سال جمپوری است اورا آزاد کنند که د رنزل خود ش تحت نظرباشد . 

۳ از سرهنگ آصف رئیس وابستگی تیروها ی شاهنشاهی درکایل خواستم که ۱ 
اطلاعاتی درباره‌ی وضع سرد ارعبد الولی ید ست آورد ۳ سرهنگ تامبرد ه که افسر باهش 
و یاسواد ی است و افغانستان بخصوی‌افسران رژیم سایق وکنونی را خوب می‌شناسد ۰ از 
زد یکترین خویشان ومحارپژترال فاروق ملاقات کرد ه است . 

ژترال فاروق در رژیم سابق رئیس‌ستاد ارتش اففانستان بود وبا اینکه در کود تا 


شرکت ند اشت وکود تاچیان اورا د رخانه اش‌بازد اشت کرد ند . نه تنها د اود خان او را 
ستا 


فور* مرخص کرد بلکه چون د رصان ژنرالپای قدیمی افغان در رد ه خود ش ازهمه پاسواد ترا 
و مانند خود داود خان تحصیات فرماند هی خود را در زیرد ست افسران ترکیه وکمالیست ها 


د ید. 4 است مورد علا قه واعتماه مخصوص‌د اود خان است بپهمین چجپت برای ریاست د اد گه 


نظامی انتخاب شد ۰ در اول کار ریاست د اد گاه نظامی را نعی پذ یرفت واکنون رئیس د اد گاه ۱ 
. سرد ارعید الولی هم هست . د وسه نفر ازفرما ند هان سابق راکه یا موند وال بازد اشست 


شده بود ند وافسران چپ کود تائی بااصرار فشار وارد میکرد ند که اعد ام شوند رال 


از روی غرض است وآنانرا نه تنها اعد ام نکرد ند بلکه آزاد و یازنشسته شد ند . 


‌ 
حص 6 رات م 
وم 
که 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۳ ۱ ۱ ۳۷ 





یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۵۳ 
صیح شرفیاب شدم. نامه سلطان قابوس را که استدعاکرده بود افسران تعلیماتی 
ارتش ایران زودتر بيایند تقدیم داشتم. سلطان قابوس سلطان عمّان است و افسران ما 
آن جا هستند با دوگردان موتوریزه و کوماندو و انصافا خوب می‌جنگیم. راه بین سلاله و 
مسقط را باز کردیم... و راه آنها را به عدن در عوض ما قطع کردیم. سلطان قابوس پیش از 
عید به تهران آمد و خیلی شکرگزار بود, افسوس که من آن یادداشتها را سوزاندم که 
جزئیات در آن بود. . 
۱ عرض کردم: سازمان آمنیّت همه کتابهای کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه ر 


جمع‌آوری کرد» این که صحیح نیست. فرمودند: بپرسید چرا چنین کاری کرده‌اند؟ عرض ‏ 


کردم: پرسیدم. می‌گویند کتب ضاله بود» برای دانشگاه ضاله یعنی چه؟ هیچ چیز ضاله 
نیست. به علاوه» فرمودید بگذارید بچه‌ها همه چیز بخوانند و منطقاً جواب بشنوند و این 
راه صحیح است. فرمودند: البّه باید همین طور بشود. ابلاغ کن کتابها را فوری پس بدهند 
و دیگر از این غلط‌ها نکنند. 

عرض کردم: خبر مسافرت به جنوب و بازدید کشتی رآ چه بدهیم؟ فرمودند: ببین 
آمریکاییها می‌خواهند چه بگوپند. 

صورت مقایسه از کار دو شرکت که می‌خواهند در ایران و در خارج ایران در آمریکا 
برای ما تصفیه‌خانه بسازند به عرض رساندم که دو منبع شرکت نفت چه اطلاعات ضد و 


" نقیض داده‌اند. خیلی عجیب است. واقعاً اگر شاهنشاه حرف هیچ کس را باور نکند حق 


دارد. فرمودند: خودت با وزیر اقتصاد رسیدگی کن. 

سر ناهار رفتم» سفیر ترکیه با خانمش بود. علیاحضرت هم تشریف فرما بودند. مذتی 
صحبت از مولوی و نی و درویشی و این مذاکرات شد. مطلب سیاسی نبود. 

بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه به کیش آمدم ومن ین بادهاشتار اهر گیشن ی تویشی 
من تنها هستم. 
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مه حلی, سر مر 


‌‌ 


بِ 
ت 


۰ 


تب 
رز 
6 کر صب صر « 


ور اه راو ده ِ «رشی 


ءِ 
4 


ده ی 
‌ 


۱1۹ 


۳ ود 
۳ 5 ۲۳ ری 0 


ل ِ 4 
و ی 0 9 / 
ض ِ ۰ مر 2 كِ 
ماگ رل ِ ٍ. سّ ت۳1 # ‌ ۳۹ 
۱ ۲ 9 کم 
ً‌ م09 ۱ 


و نج 


ی مر 


۹ 


۷! 


لیس 


کر شم رت ل فعلی ره 
5 مر ص کلم 


لم 


۹ 


دام ین مر ما 
ن_۳۹ 
و ۰ 


عم 


مض 
برد ی 


هر ۰ حم 


فرصت 


و 1و 


رم را میم ‌ 
عم ۰ 

در ه تال مار سی هي ۷ 
يب متس ما صی گرد وگو مامت ام مر کصاه مره : 
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۴۴ بادداشتهای علم (جلد چهارم) 


دوشنبه ۱٩‏ فروردین ۱۳۵۳ ۱ 
صبح از کیش به بندرعبّاس رفتیم و از آن جا با هلیکوپترهای نیروی دریایی آمریکا 
به خصوص دیسیپلین نیروی دریایی آمزیکا که به کلی با هیپیگری مغایر است جلب 


توجه خاص می‌کند. اين ناو عظیم. پنج ناوشکن و یک رزمناو هم به دنبال داشت. در 


هواپیما در آن بود. مانورکردند و آتش کردند فوق‌العاذه جالب بود. سر ناهار که رئیس 
ستاد نیروی دریایی آمریکا و فرمانده این گروه بودند» وسعت معلومات شاهتشاه در 
مسائل نظامی. اقتصادی و سیاسی واقعاً آنها را مبهوت ساخته بود. 

منجمله درمورد پایگاه جزیره [دیگو گارسیا] 02702 1(:620 که اخیرً انگلیسیها 
به آمریکاییها در اقیانوس هند داده‌انده صحبت شد که چه خوب شد کنگره مخارج 
شاختمان ان را تصویب کرد. من گفتم: کنگره که تصویب کرد حال باید دید دولت 
کارگری چه می‌کند و رئیس ستاد نیروی دریایی گفت: فکر نمی‌کنم این دولت انگلیسی 
هم مخالفتی بکند. شاهنشاه فر مودند: اصولا حزب کارگر با آمریکا یمه لت ویک 
نمی‌دانم» هیچ کس هم نمی‌داند. شاهنشاه فرمودند: خیلی روشتن است. می‌خواهند 

: 1 ی یس رح 1 و : : ۰ ۰ ۱۲ 

مخارج تسلیحاتی بیشتر به‌گردن شما بیندازند و پول خود را خرج [برنامه عمرانی] یا 
فرهنگ بکنند. به قدری این فرمايش صحیح و درست بود که همه تحسین کردند. در رأه 
که برمی‌گشتیم بالای جزیرة قشم. به شاهنشاه که پشت فرمان جت استار خودشان بودند 
نزدیک شده. عرض کردم: می‌دانم الان چه فکر می‌فرمایید. فکر می‌فرمایید که با این گاز 
قشم " چه صنایع عظیم فولاد در اين جا راه خواهید انداخت و الان فکر می‌فرمایید که با 
این گاز چه خواهید کرد و با این فولاد چه خواهید کرد و محل این کارخانجات و آب 
0 در کجا خواهد بود. فرمودند: عجب درست گفتی» همین الشاعه در این فکر 


۱- در متن یادداشت 0180 نوشته شده است. ۲-درمتن یادداشت به اشتباه « کیش نوشته شده است. 
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یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۵۳ ۱ ۱ ۴۵ 





بودم. فکر دیگری هم می‌کردم که آیا بای ما ناو هواپیمابرلازم است یا نه؟ فکر می‌کنم . 


هواپیماها یک ملیارد و نیم دلار تمام می‌شود. ما که در کتار خلیج فارس همه جا ‏ 


می‌توانیم پایگاه هوایی داشته باشیم. عرض کردم: اگر پاکستان و مسقط و عمَان جزو 
ایران شد چه می‌فرمایید؟ فرمودند: ابدا چنین خیالی ندارم که یک عذه مردم بدبخت و 
گرسنه را به خودمان ملحق کنیم. عرض کردم: باز الحاق بهتر از این است که در پا کستان 
یک حکومت مخالف مثل عراق بر سر کار بیاید. فرمودند: تمام عایدات ما را خواهد بلعید. 
تا جند سال دیگر که فکر می‌کنم به ده سال نکشد عایدات سرانه ما سه هزار دلار خواهد 
بود و مال پاکستان هنوز حال به صد دلار نرسیده, چه طور ممکن است این اختلاف 
سطح را به هم مرتبط ساخت؟ دیدم درست می‌فرمایند و شاهنشاه خیلی حساب شده و 

فرمودند: درمورد نیروی دریایی هم فکر می‌کنم نیروی بسیار موْثُری با پشتیبانی 
هوایی در سواحل تا چند سال دیگر به وجود می‌آوریم. حالا پاية ان زاگذاشته‌ايم و خوب 
پیشرفت می‌کند. بهترین کشتی‌ها را خواهیم داشت. عرض کردم: خدا به اعلیحضرت 
عمر بدهد. همه چیز در زير سایه شما خواهیم داشت. ۱ 


نمی‌دانم بازدید امروز را از لحاظ سیاسی چه می‌شود تعبیر کرد؟ از طرفی برخلاف تز . 


شاهنشاه است که قدر تهای بزرگ باید از مداخله در بحر عمّان و خلیج فارس چشم 


. بپوشند. از طرفی وقتی روسها همه جور به عراق کمک می‌کنند و ویزیت کشتیهای آنها 


هم مرتباً از بنادر عراق هست باید چنین گردن کلفتی را هم به رخ آنهاکشید. ۱ 


"تا یک هواپیما به ما می‌دهید. ماهها طول می‌کشد. حال آن که شورویها به اعراب آن چه 


خواستند فوری دادند. مضافاً که تازه آن را هم فوری از 275621 می‌دهند و احتیاج 
به ساختن ندارند. ولی به هر حال از شما متشکریم که هرچه می‌خواهیم می‌دهید. منتها 
اگر طولانی می‌شود. مطلب دیگری است. 
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۴۸ ۱ بادداشتیهای عَلْم (جلد چهارم) 





سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۳ 

صبح از منزل خودم در کیش (البتّه منزل وزیر دربار نه منزل خودم) به کاخ رشتم. 
خیلی خوشحال و سرحال بودم منتظر تشریف‌فرمایی اعلیحضرت بودم که یقین داشتم 
باید خوشحال باشند» چون دیروز بعد از ظهر و دیشب را به حمدالله خوش گذرانده‌اند. 
ایادای طبیب مخصوص پایین آمد. مرا به گوشه‌ای خواست و در گوشم گفت: باید 
پروفسور ژان برنار" طبیب متخصص خون را از فرانسه بخواهی که بیاید شاهنشاه را 
معاینه کند. گفتم: برای چه؟ نگفت. فقط گفت: لازم است. واقعا جهان در دیده من تیره و 


تار شد. به حدی پریشان شدم که یادم رفت انعام نوکرها را بدهم. شاهنشاه پایین آمدند ‏ 


به ظاهر سرحال بودند. ولی من مناسب ندیدم که آن جا سوالی بکنم. فقط در اتومبیل 
به من فرمودند: آخر دو هتل دیگری که قرار بود این جا بسازیم چه می‌شود؟ عجله کنید. 
من می‌خواهم زودتر این کارها را تا زنده هستم ببینم. بیشتر از این فرمایش شاه نگران 
شدم. که خدایا موضوع چیست؟ چه موضوعی است که یک دفعه این طور ظاهر شد؟ 
باری در هواپیما نشستیم. من مذتی در اضطراب بودم. فکر می‌کردم خدایا اگر این مرد از 
بین رفت. چه به روز کشور خواهد آمد؟ می‌انديشیدم که چه طور بلافاصله با مداخله 
اجانب در آمور خودمان مواجه هستیم. یکی هویدا یا هویداها را باد می‌کند. دیگری باد 
به آستین فلان ؛نرال می‌کند» آن دیگری در محافل زنانه علیاحضرت رخنه می‌کند و باز 
اگر به این جاختم شود جای شکرش باقی است. می‌ترسم اصل مسئله منتفی باشد. نه از 
تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان. راستش این است اگر شاه در هواپیما نبود بی‌میل 
نبودم سقوط کنم و از این افکار برهم و از آینده هم برهم. 
باری به تهران رسیدیم و من تاعصر و شب و تمام شب به خودم پیچیدم. 


۱- ژان برنار 1627۳6700870 از برجسته ترین کارشناسان خون جهان است و در ۱۹۷۰ برای نخستین بار توانست 
سرطان حاد خون کودکان را درمان کند. وی از چند سال پیش از تاریخ این یادداشت» یکی از پزشکان معالج علم بود 
(نگاه کنید به جلد یکم یادداشتهای علم. صص. ۵۲ و ۵۲). 
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پادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۱ ۴۹ 


چهارشنبه ۴۱ فروردین ۱۳۵۳ 
سلامتی بود. عرض کردم: دیروز به ژان برنار تلفن کردم نبود. یک هفته دیگر به پاریس 





برمی‌گردد. امّا به من بفرمایید که چه با ک دارید؟ فرمودند: طحالم مثل این است که بزرگ ‏ 


شده و چون مرکز تولید خون است باید ببينیم در سیستم خونی من تغییری به وجود 
آمده یا نه؟ عرض کردم: مرا نیمه‌جان کردید. اين که مطلبی ثیست. حال هم پروفسور 
می‌لیز! فرانسوی که خود یک 20102117 در امراض داخلی است. این جاست و دیشب با 
من شام خورد. چون مرا هم معالجه می‌کند. اجازه بفرمایید بیاید اعلیحضرت را معاینه 
کند. فرمودند؛ نه من در آتریش پیش فلینگر " معالجه می‌شوم. خوب نیست این همه 
به اطبّاء مختلف مراجعه می‌کنم. فقط همان ژآن برنار بیاید. عرض کردم: باید یک هفته 
صبر کنیم. فرمودند: مانع ندارد. شکر خدا را از صمیم قلب گفتم. 

بعد صورتی به من فرمودند که از آجودانهایی که معزول کردید حال این ۱۱ نفر را 
انتخاب کنید که واقعاً [فقال ] 201۷6 باشند. بقیه را مرخص کنید. اطاعت کردم. 

کارهای جاری زیادی عرض کردم. منجمله نامه‌ای از همفری " معاون سابق 
رئیس جمهور آمریکا در تشکیلات دموکراتها واصل شده بود. فرموده بودند جوابی بدهم 
که ملاحظه و تصویب فرمودند. چون از جریانات این روزها حکایت دارد هر دو نامه را این 
جا می‌گذارم. 





۱- پروفسور پول می‌لیز 1۷011162 ۰۳۵101 استاد دانشگاه پاریس به همراه پروفسور ژان برنار پزشک معالج علم بود. 

۲- پروفسور کارل فلینگر 1"610267 1821 از پزشکان برجستة اتریش بود. از بیش از ده سال پیش از این ثاریخ؛ هر بار 
که شاه برای ورزشهای زمستانی به اروپا می‌رفت. نخست چند روزی در وین به سر می‌برد و مورد معاینة غمومی 
(و03601) فلینگر قرار می‌گرفت. در اواخر ده شصت. به توصیه فلینگر» شاه کشیدن سیگار را برای چند سالی کنار 
گد‌اشت. 

۳- هیویرت هامفری لام۲دآن‌صنب]۲ ۲۲۰ ۳۲۵۵۳۲ (۱۹۱۱-۱۹۷۸) از سران حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور 
آمریکا (۱۹۶۵-۱۹۶۹) بود. از گروه لیبرالها به شمار می‌رفت. کتابی به‌نام پیکار با تنگدستی (۳0۷۵۲/9 08 ۷۷۵۲) 
نوشت. نامة او به شاه نیز ذر همین زمینه و تقدیر از توافق شاه و مکنمارا (رتیس وقت بانک جهانی) برای تأسیس صندوق 
به منظور کهگ به کشورهای دز حال رشد بود. 
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بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. ناهار رئیس پلیس آتريش که مرد بسیار 


خوبی است مهمان من بود. 

بعد سر مقبره شجاعان شهید که در قَضیّه سوء قصد به اعلیحضرت همایونی وسیله 
یک سرباز وظیفه جان خود را نثارکردند» رفتم. برگشتم. سفیر انگلیس " را پذیرفتم. این 
شخص را محافظه کاران تعیین کرده بودند بعد به وسیله کارگران فرستأده شد. فوق‌العاده 
آدم باهوش و واردی است. در تمام کشورهای خاورمیانه حتی عراق مأموریت داشته فقط 


در عربستان سعودی نبوده است [بررسی فراگیر ]150112707 107 مفصل داشتیم. از 


ورود او به مسائل خوشم آمد به این جهت صحبت ماگل انداخت. 

با سفیر انگلیس در خصوص وضع خاورمیانه و به خصوص روابط عربستان سعودی با 
شیخ‌نشینها صحبت کردیم و او می‌گفت: سیاست کهنه فیصل تمام شیخ‌نشینها حتّی 
قطر و بحرین را از او برگردانده و متوجه ایران کرده است و شکایت داشت (همین شکایت 
که ما داریم) که به علت ستیزه‌جوییهای کهنه با یمن شمالی که تازه با خانواده سلطنتی 
سابق بود نه رژیم فعلی, ملک فیصل حاضر نیست به آنها کمک کند و فشار یمن جنوبی را 
بر عمَان بکاهد. حتّی به آسانی می‌تواند (البتّه با خرج پول) دولت یمن جنوبی را ساقط 
کند و نمی‌کند و عملاً به روسها کمک می‌کند. از استعداد قوای ایران که در مسقط 
شجاعانه می‌جنگند خیلی تمجید می‌کرد که بالاخره راه بین سلاله و مسقط راگشودند. 
قدری از موضوع عرب و اسرائیل صحبت کردیم و این که استعفای گلدا مایر صلح را 


مجئداً در خاورمیانه به خطر می‌اندازد (گلدا مایر کابینه لت داشت زیر نتوانسته بود با , 


حزب مذهبی کابینه اثتلافی تشکیل بدهد و در خود حزب کارگر اسرائیل هم نفاق افتاد و 
او ناچار نیزا می‌شود). این کابینه موفق شده بود باسعی و اهتمام و جدّیت عجیب 
کیسینجر وزیر خارجه آمریکا موضوع [جداسازی] 010601ع56222: قوای مصر و 
اسرائیل را تمام کند و حالا داشتند وارد مذا کره با سوریه می‌شدند. 


۱-سر آنتونی پارسونز, به زبان و ادبیّات عرب آشنایی کامل داشت. دیپلماتی ورزیده بود و تا سال آغاز انقلاب در ایران 


ماند. سپس خاطرات خود در ایران را زیر عنوان [[06۳۵] 200 ۳۶06 1۳6 در ۱۹۸۴ منتشر کرد. [اين کتاب با عنوان: 


"غرور و سقوط" به فارسی منتشر شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۳ ۵۱ 





از برقراری مجدد روابط دیپلماسی با عراق صحبت کرد و گفت: چشمم آب نمی‌خورد 
که فایده داشته باشد ولی به هر صورت رابطه داشتن بهتر از نداشتن است. از علاقه 
شوروی به عراق و سوریه صحبت کرد که بعد از شکست سیاست یت 
مصر و آمریکا البته شوروی شدیدا به سوریه و عراق خواهد چسبید.  .‏ 

دربارةٌ سیاست دفاعی حزب کارگر که مشغول تجدید نظر در سیاستهای سابق 
هستند و تا شش ماه دیگر سیاست جدیدی اتخاذ می‌کنند که البته نسبت به‌ایران 
تفاوتی نمی‌کند. هم چنین قطعاً [قصد] همکاری با آمریکا را دارده گفتگو کردیم. یک 
کشتی جنگی هم که ما به انگلیس دستور داده‌ايم در ساختمان آن تأخیر خواهد شد. 

از او پرسیدم: شما سفیر دولت محافظه کار یا کارگر هستید (چون منتخب هیوم وزیر 
خارجه محافظه کار بود) و حالا از طرف کالاهان وزیر خارجه کارگر آمده است. گفت: من 
سفیر آنگلیس هستم! 

بعد سر شام رفتم مطلبی مهمی نبود. 


پنجشنبه ۲۳ فروردین ۳ 

با آن که امروز (به مناسبت مولود مسعود حضرت رسول اکرم «ص») تطیل است باز 
هم صبح شرفیاب شدم. خیلی مختصر عرایضی کردم. منجمله مذاکرات با سفیر انگلیس 
را عرض کردم. فرمودند: به او بگو درمورد کشتیهای جنگی ما نمی‌توانیم زیاد صبر بکنیم» 
سیاست دفاعی انها به معامله کشتی با ما چه ربطی دارد؟ 

بعد مرخص شدم. با یک دختر خانم ایرانی ملاقات کردم» بسیا بر وت 91 ناهار در 
اداره» آقای فارلند سفیر سابق آمریکا را پذیرفتم. 

بعد از ظهر در منزل ماندم» کار کردم. قدری با نوه‌ها بازی کردم. سر شام هم با آن که امر 
فرموده بودند بروم» نرفتم. یعنی پرسیدم: اگر امری هست بیایم والا منزل بمانم. اجازه 
دادند بمانم. 

باز با خانم علم دعوا داشتیم. عیب ندارد» عادت دارم مسا مضحکی از صدذام 
حسین معاون رئیس جمهوری عراق رسیده بود. فرمودند: بده روزنامه‌ها منعکس کنند. 
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۳ تِ- دیاین 
ینت 

ماه «وامانگ مایم 


۱۷/6۱۱۵۳۵۲۰ ۰ 


74 ولا( ۵۵1 


1۵06۵ 1۳۵6۳۸۵1 115 
۷1 5۳8 8622 0۵هسعطه۵( 
۳۵ گه طعطعصمطفضه 

۰ 1۳۵8 وطهزطع0 


+ ده جه 611 ۳۵ 


همع وه ص۳۵۵ ناهج ۳0 0۵۵0 6۵ ۱۷2۳1۵136 نتق .1 
۵ ۵( ۵۶ 6ظ9106ع۱ظ و۱0۲202۵ ٩006۳‏ مطظ طن ۷1 

وم رامع 06۷۵10۵ اوه 60 2۳0 ۵ هلا 86 ۵ وعلاظ 
ود فنط1 موصه 0۵ص 808۵0۵ 0۶ ۵180۵ ۷۳8۵2۲ 2661 
0 ۷۵۵8 1 2۳4 و تام طعوه‌اعتاه 0۵2 ۵۵۵16 1080106 و 8 
و( صد و8عع 9 6۷۵ 


وصمصره 0۶ 21۵۸0۵ ۵۵ قع اقطا ۵06 ۵ 15 1 

و ملاع 6ظ ۷12 ۳۵۱0 ۳6۵۵6۵06 60 06۵105 16۳۲ ۳۵۵ 

۵600 م5108 ۵ ۳۵ 6۳۵۵ 011126 
۵ مه باه۵۵ا فا 0۲۵ 00۵۵۵ 6۵۵60۵ فبع 1 
ص6۵ حهزنه ۳۵ ط1 ۵۳64112۵0۲ ۵۸ ۵98۵6( ۷۳۵ 0« 
-08۷۵10۵ (20 و۵صا؟ تاعط 0۵۵۵ ۷۵۱۵۵ 1 و۳68۵270۵ 8 17 
و۵ 1۳6۵۵5 ۵۵ ۲۳۵۷1۵۵0 6 60۵9۵2۵ ۵5 05 نا 1261۲ 

بعا( عطا صدذ ۵100۵60 ۵۳66 تا 0 7 8۵۵ ۵۵10۷ ۷611 

۰ رویرام۳۵ ۵ ادن۳6۵ 111065 10۵ 


ر 06۷610۵۵ 66101۳886 له جاصندوی 8 1۳26 
۰ و مهن هه تام ۵ مه 608۵8۵ 28211 


۷1461 6۵۶ ۰ 


و 51066۳61 





۲و راز ۰ 6 دنا 
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4 ,]۸۵۷ ال 
۵ ۲منموبوک «عع] 


۲ تاه ,1974 ۸07۵1 18 ۵ ما۱ ۵۵6+ مهو جهر بو جلببمیل! 1 
#4 ججوموهدی و بو ! او لصو رو بو بیگر ,۲ جلحبوووو جمووب عاود بو( 


جع عباغ 10 00 9 ما م۵ 1۵ 246۲۵5۵0 ع بز7۲۵ 10۱4 
و۱ عباز ۵ تبججمما 0200 هیا مق اعزججه مر مه جمجهم عمط ] جهن تس 
-عپپهچه ۵11246۵1 ۵۵ مجلت عم وم و رجا 005 0 200725 
+( ۱ ای مافط ,اجه 24 7۸65 


نان جمرا ۱۵( 0 ۱65 برجوهت ۵9 ججها 6 بصع وت اووبجع 10 ۰626 ۵5 172 


وجوه۱۲ ما ۲۵۸ دج ازجم اند چه اب جه 4ص همم ]۵ اهنا <وبا 


پحصاجه لوط وتات نون مدز و 0۳046 ۱۵ 0عع۲چه هه رت ۷ .۵۳665 011 17 
داش موه برع مه مامت موه 2 ,مان جلالدهع! » ز۵ اوعوبامزاناعاه :۷ ۲۵ 
۵اه ونم هن رکذ ۵۷ («مط4 .جامیته«ظ جاعلا ۵ ۵9 صصله چم ۶6 اه 607۵ 
۵ بت مامت عونت بج چا )0۵۱ و مماوالوط امنوعه وا ۸۲۵1 و اجه 

۱ ,وجطجسامق ۵۴ مج وا ها حاطاعظ 9 هناهب م۱762 


تجواا 10 جما ارو لعج مجعنده ها کجه جوا مهب ,اقب ۵[ مه ۱۳:۸ 
و 4 سوه جع #تمیا 1۷۵ .چا م۲ 01 ۵ عجمیاه بط 1 مر ۱27۳ زجهء 0 جچلست» 
هبل ن موجه عن 22 یلا +0 عنام «م/۱۵9 3540 ۸۵ چد ۵ 0۲ ده 1۵ م9۵ 
مهن «عم عجمبوو ۵ موما 2:0 5 .2 معصام نم 60 کت حمه 0-۵۲ یز 
یلا مفقو اج ها 4هعوه فعات 6تعط مد «مالاققه و .مهن ریم ۱۵ 70۴ 
هه بعاز عف ام عمط ماسمباه بت دز (۵3ع67 


اخفعم اجخمخ ۲۵ 64ع(چت عمط ۲۳ ,مه 1 «مقگ ۱6 جه 2۲ و4۸ 
هبل ج؛ اععزنستت .082 ۶ه 4ججبام سبط 22 ما بجوابصمم ما ۶۵ جع رععت ده جع 214ع70 
برقعبی ماه مره م1 عاوخم اه 1 موه دم ند ,داهعز90 1 ۵۴ بزلا:طاجعع 
دوه میت 60 0 ۵ اجه مدع 04 ولا جوومی 40 0۲2۲ بن 15ج[ 
9۳( ۵۴ وج حعبای۲«یج 10 قوه میگ ع1 9 164 60۳06 مهن ع اه 


ام مباز جععجداعط حاحتده اجطا ومع هنن 6 هن 7:۵۵ ویومساه 2۲۶ ۱۷۵ 
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داب 


,۵ جک( ۵۴ ۵45 عخ۵< ۱:2 ۵۴ ده 00۲۱۵ وا تن که اوصاهی جموح عیلا ره 
روو0 029 6 جع 2۲۵۵675 66070086 87609 6 وا 60۳620 بزامع 2۲۵ 1۷۵ 
10 01ج 0001165 856 ۵۲۵ 00 ۲۷۵۳۱۵۰ 71:۵0 ۱۱۵ ۵۴ که( 09۵ .۰ 

0 7۲۵2۲۷:۲۵ :1 جاعبط 0و 10 070 بای ,66۵ رآذه 068610016 ,101601 
2 20رت س 0 0 206 1:6 


0 #6( 0 ۳۵2 *۱۵0 :1 11:21 1:06 اوه ] 
0 ۵۲0۶ جیا5۵۳0 ۵ 8 16 00 اه 60۵6 کباموبی 0 5 #50۳۶۲ 
0۴ ۲۵ برع 0 کت ۲-۲۵۵6 وهی ]انا هیا که آطنجن جع( عاج1ح10 
: ی 


7" 2 8 7 ۱ 


۳ 


۲۷۶۸ 0654 


هل( :71 
,۳101۳۵1 2 71۵6۲۸ 
,562/۵ ۵2165 ۱۱60( 
۰ ۰ ,5۷۶710۷ ۲۷۳۸۵ 
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برد هد ۳٩‏ 


4 ,13 ۸111 مر 160۳28 


۵2 ۲, (۵1 


۵ 0عووناه015 1 1974 ,4 ۸۳۳۸ 2۳8 14 ۵۳۵۱ هن 
۳۵ :1 6۲ ۵5 [۵( ۳۵۵۳1۵1 1118 ۷1۵ 016069تا2 
8 ۵ 2 1666 ۲۸0 ۷29 1۳8021۳ 1۳8 18۳۵۳۵56 20ج 
6 18۵۵۵۳12۵1 ۵ هم۵۵عن عع1 50 21۳۵20 9ظا 
اوطارععه ۲۵ فععدع1( 2 1 ,5621۵9 18160 ۵ظ۲ فجد حع1 ۵۶ 
۵ 2 0 0۵6۵11 0۵۵۵۵۵۷۵ ۳۸۵۲۵ 17 ۲۵۱ 20 
وه ۵۵1 ۵۵۵۵1 ۵۵ ۷۵ ۷۵۹۵۵ 1۲8 ۷۵2۷۲۵ 00 ۷16۷5 
۲ ۷0۵1 1 60۷۵۳۱۵۵۵68۵ نان ۵۵۳۷6۵5 28 01 ۳612610۳۸9 
165 0 ۵۷۵۵۵0 0۵8 8820 علاط 0۵۳9012۵ 
21۰ 12 1۳65 


۷0۵ 5 ۲ ۱۵۵5۷ 1۳۵۵۲1۵1 11 ۶ 2۳2184160 2۳۵ ۷۵ 
۵ ۸۵0۷۵ 0 1116 ۷۵۱۵۸۵ 80 ۲0۵0921 نان 0 009890 5ع۳ 
2۸4 00209216 ۵۶ 6۵۵۵۵ ۵ ۵۰ 6280۵ فتاه 81۷۵ ۲۵ 
م۲ ۱۵65 1۳0۵۳۲1۵1 115 0 ۵۲۵۵6 ۶1۳56 ۲ 516۵ ,6168 تیاه 
11۵۷۵ ۷۶ ۷۸1۵۱ 10625 9611716( 50۳۵ 16۷۵100۵0 ۵۷۵ #۷9 
۵۵41 ع ۵ 0۵ 0۴۵۵2۵۵ 2۳۵ ۷۵ ۷۵۱۵۵ (۵ 28۵8 6 76۳2 ۷۵ ۱۵ 
۴ ۸0 ۱۵266108 5 ۲ 6۲ ووز ۵ :۳0۵8۵1۵ ۲15 ۵۷۵ ۷۶ عع0۵8 
روا ووخودطوصم ۵ 11۷۵ ۳۵۵1۵ 1 0۵۷۲۵۰ ۳۵۶ ۵ 1089 58885 
۵ :۷ 3010 0 ۳6۵60051۷۵ ۵ 60 ۷1۵ ۷۵ ۳۸۵6 5۳0961 
5 1۳0۵۲۱۵ 116 ۷16 ۸660۳02066 1۳۸ 0 0 ۳2۸0۸1886 نان 
0 10۵ 11۵81829۲ و۵0۵۵ 1۵89۰ ۵۳04 280 10828 0۵۳۲۲ 
1۱5 ۷۸۵ 1۲ عم ۵6 ۵9 1015055126 ۲۵ 
1 ۵( ۵۷۶ 40۵ وه 0و 024۵ 62۵2۲ 1۵1۳1 2 2 6۲ وه [ ۱/2 
۰2۵ ۷۵ ۵۷۲ 0 25 ۷1۵۷۵ 0۷۲ ۲5 ۲۲ ده [۵ ۲۲۸۵ 0۶ 696811 
یاه 0۶ مود مدوجو مد وان ۵و۵ ۷/۵۳۲ ۸۴60۱۷۵1۲ 
1۳6۳۵5۰ 101601۵1 


۵ 7 ,0000821 ۵2۵و هدع ۲۳۵۵۲1۵ ط1 وود ۳0۲ 
فام مهد م۵ وتجووو مهد فد 11۷۵101۵6 02 11۳0۵۳6۲ 63۵ 268 
5 ها 6 ۷1 
۵ ۰۳06080101 ۵0106 

۵ 00 ۵260212060 تدم مووعع 0 18 1۵0 
6۵ 11186 


۸1۵۳ 001121 ووو۸ 
۰ 1۳۳۵۲۱۵1 ۵ظ6 ۵۶ ۵ ۱۸۸28 


آیلاباناه 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


(21 


۱1۹ 


له 


هتم 1 ۱۵14۰ م00 وطع چد م۱۹ وی یاه موب 6 
۵2۸1 ۵۵۰1۵۷۲۵ 16ج ذیاو ده ویاعو2 ۲وووتع وتو ۴۵ 
امومع مرول ۵ #۶ اعمصم(9۵1 وچ ۲۵ ۲عوووبدو وب ر وجود 1۵اه 
۷۵ ,۳2۳6 00۲ ۳0۲ ,16۷91 فطاطد6 و اج موز وینصومم6 
یا و توعنهمهب ۵( ۶و توطموم ووز م5 ۱۷۳۸160 9ظ۲ ۵۴ 21۲6 
وخ ۱3 وه یاه 18 ۲۳۵28 0( ۵۶ 2۲ 6و5 6 موط 
ناه ر 25860 ۵0۸6۵۷۲ 2۷6 ۵ ر «هدووخصوهن وخ بامطد 
«وطعزو بط رطعذه ده و۲ ۲ ومزه۸ 1۵6۳321 عذاز ۰ زوم باه 
۵1۷ ۲۸۵ جه ۳1۸۵۵۵۵ ۶ه و ۸۵5 6 ۳۰۵168۸۶ و111 
(4ج ود ود 0۵21682464۵ و9 ۵۵1۵ 2000۲ ۵۶ 9۲ ۷:06 6ظ 
(وووو 6۵۵ ۰ ۶ ۳۵۴۳۵9۵۵۵۲1۷۵ ۳۵8 ۵۶ 0۷۵۸۲ 119۳۳1:۵1 
مدمه ۵۲ 2۸۵۵۵11۲ ۵866 ۵۲ ۳16۱ رده‌1وونههم عط1 0۶ 
و 027۵ 1 ۵۶ عجومزوده عط۲ م 98992 29 ۳5۷9911 1 
قیاع ۷۵۲۸۵۵ عوظ فه عم و1 ۲2۵۵و ره ایام 0عجم عظ 1۵نتامع 
ز1۶مصو وه 60۸92۵ ۵۴ فومج 299921 280۳895 ۵۷10 ]۱۳۵2 

۳۰22039۰ : 


وتوو؟_بوعنه 





و جیرووج< 





زد (عذتورم و11 ۳۵۰ ۳0۳1۲ ۶۳۵ 01۵0 ۷۶ ۵ ۲۵ 
م۵0 و۵( 0۶2 وه 2۵۵۵1۷۵ و 06۷۵10۵ 20 21۷5 
طوط جح فده مه 62۴۲ع1 ود 1۳18 , تعبمم تدوزمیبه وبا 


۲ هعمج عوخمووو دج وو منومه یووم عم نوزم و 


+وووعیاع6 ۷5 , ۸۵۳01261۲ 011۵۵02۵۲۸018۰ ۵ععه 6008۵8۲2۲1 
ول یم فقو ومع ۷۵۲5 ۴:۲9 ۲ 6 18 ۲32۶ 
ریم ۸۲۵۵۵۵ ۲۵ ۵۶ حهمنهضی6 1۳6 .6۵02۵4898100 ۳60809816 


ج(۵ ۷:۵1 1۵ ماج ۲ج وه ۸ 4ع و ور 0۳951۵ . 


مد وه وه ۵۵ ۷۵۲۰ مهو ۵ ۵9۲6 ۵ طوم) ۰ ۷ 
عنام وه 4عووجا 1۵20 جلط؟ دز واجووووه 2021۷ وه جج ۷۵ 
۱ 68۵ ۵۸۵۷۵ ۵۳۷۰ 


اا قرا زک بل ۲ 





هوامهعء 1 





عوجو( و جوم د ۲عطجعه۱ جع ۵0 ۳۵9۲2۲۵4 2180 2۲۵ ۷۶ 
وچ (و و1 ۷1911 ۴۵ ۵816121 230 0۳۷۲۵۲۵ ظ4ط 82۲۲5( 0 
ده معملمده ۵ طصمودنطجد۷ طد و[ ۵1۴1612 1۳2۵220 ۲۵۵1۷۵ 
وه جوو ۲ ود ودذیاو هی زوممونعمم ر 9,5 ۳۵9910۳۳5 91 
و ۵۵2۵ ۵۲ ۳۵9۵2۵۵ ۵ 1961400 ۵ ده 50 1۳88 9 
«+ووزهلاز (عذدمورد1 عنا مناد عحوصد ۵وجوزعو مد و2۵21 
مه مدمه هبو موه دص ولد و ۳۳۵۳ 16 ۶ 01819626 
۵۶ و2۵1۵ دذه هی وه ر وتو وهی ر 699321188110 9۲ ۷۵ 
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4 1۵21۷0126 ر ۵۵649۵۳106 ۵1۵66۳0816 ۸8۵0 7662۳۸1۰81 
۰111۵۶ 5۵160۵40 0۶ 0۳00۵۵6108 2۳0 616606۳0۳8168 812606 

م۷۲ 2(۵ 1 هوره۲] وزاز ومهه۷1 ۷۵۷۵ ۲9 , 198 680۵ 
۵۵۵ 0۵۸۲۲16۱۵ ۵۴ دوه 2۳۵ 0و9( ۲و6 ۳9۵ ۵ 22 ۷1۵۲9 
۶۵ ۵ ۷18۵۲ ۷۵۵۵ و عودااه وه مهد فد ۱۵ 0۲ 


92۳060۱6۳1621 101 


م۱۸ دنه و ووز دا مهو 145 ۸۵۷0۵ ۳۷۰ ۲۵ 
معوعطده ۷111 ۷۳۸۸۵۲ 62۵۵۵1118۷ ۵۳۵6۵2121 46۷۵100182 18 
مج ۷ م۵8۵0 01 ۳۵۸۵۱6 ۵۶ ۷۵۸159 ۳8 41۷۰1۳911۲ 280 
ووموج ذعنط عم جر ورد 0۶ هدع 2 ۵18 ۵0 ۳۳682۳۲۵۵ 
1۳2 ۷۳۵۸۵۵ 1۵ ۵۲۵ ها وصمومي و۵2۵0 ۵ 60۷۵۲۵۵۵۲ 830 
مود ود منود ده هد ۵۵0۵ ۵۸8۱۲ 5026۶ 00۸1۲64 6ظ۲ 
2 0 0۵91۳65 ۲5 ۷۵۵8 


موه 162 توب 


مدا 1۳۵0۵۳1۱۵1 15 1۵۵۴۵۵ ۷15 ۸۵۵0 ۵2۷۲۵ ۲۵ 
6240۵5 وهی 2 حفو 20۷2۵6۵0 0۶ ۶۱۵105 ۵ظ ط1 2129 
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بعد هم مسخره‌اش نمایند... 


جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۵۳ 


صبح زود سواری رفتم. هوا بهشتی بود دو ساعتی سواری کرده» وقتی برمی‌گشتم 
شاهنشاه تشریف فرما شدند. من دیگر زیارتشان نکردم. به نیاوران برگشتم. منتظر ماندم 
که تشریف بیاورند و به سلمانی بروند تا من شرفیاب شده کارهای عقب‌افتاده را به عرض 

یک ساعت و ربع شرفیاپ بودم. بیشتر کارهای عقب‌افتاده بوذ که عرض شد. فقط 
در مورد پیشنهاد شاهنشاه 5 تن صندوق کمک به کشورهای در حال توسعه و 
مصاحبه‌های اخیر شاهنشاه که تمام حسن اثر عظیم داسیته اشت صحبت کردیم. 

کمکی هم که شاهنشاه پیشنهاد فرموده‌اند به کشورهای عقب‌افتاده شود در نامه 
همفري که توشیح فرموده‌اند کاملا منعکس است. عرض کردم: اینهمه دنیا ما را تجلیل 
می‌کند. متأسفانه در داخله به واسطه غفلت متصّیان نه گوشت در دسترس مردم هست؛ 
پیش‌بینی‌ها را نمی‌کنند؟ همه چیز هم گران شده. تعجّب است که شاهنشاه تمام گوش 
کردند ولی همان طور که چشمشان را روی هم گذاشته بودند اصلاًباز نکردند و یک کلمه 
جواب ندادند. من که شاهنشاه را می‌شناسم. می‌دانم که این به معني این است که حرف 
تورا می‌شنوم. ولی نمی‌خواهم جواب بدهم. مّا در فکر هستم. خواهی دید چه می‌کنم. 


شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۵۳ ۱ ۱ 

صبح شرفپاب نشدم. چون دیگر کاری نبود عرض کنم. دیروز همه راعرض کرده بودم» 
احتیاطاً به کاخ رفتم» ولي عرض کردم: عرضی ندارم دیگر احضار نفرمودند. 

به کاخ سعدآباد برگشتم به کارهای جاری رسیدم. نامه‌ای از سفیر آمریکا رسید که از 





ما را به یک نوع همکاری دامنه‌دار شبیه آن چه با عربستان سعودي 
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نو فوری حضور شاهنشاه و و 
به کارهای جاری رسیدم فقط نیم ساعتی با نوه‌ها بازی کردم. 

سر شام رفتم. مطلب مسهمی نبود. صسضست از مچگی‌های شاهنشاه بود. شکابت 
داشتند که مرحوم دکتر موذب‌الدوله نفیسی شتا ما در سویس اجازه نمی‌داد که 
به اسکی برویم یا شنا کنیم. ممکن است این عمل در من [عقده] ۰000۳16۶ ایجاد کرده 
باشد. در صورتی که شاه واقعاً [عقده] 0008166» ندارد. فقط گاهی احساس می‌کنم. 
ممکن است از تملّق راضی بشوند آن هم از بس ما ایرانیها واقعاً عادت به تملّق گفتن 
داریم. خواه ناخواه طرف هم بالأخره خوشش می‌آید و باور می‌کند. 


یکشنبه ۲۵فروردین ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. چون دیروز شرفیاب نشده بودم کارهای جاری خود به خود زیاد 
شده بود» بیش از نصف را نتوانستم عرض کنم. 

مطلب مهم مذاکره دربارة نامه دیروز سفیر آمریکا بود. فرمودند: جواب کتبی حالا 
زود است بدهید. بگو عصر سه‌شنبه بیاید با من مذاکره کند عرض کردم: اطاعت می‌کنم 
ولی وظیفة غلامی و نوکری خود می‌دانم که به عرض برسانم مصلحت سیاست مستقل 
ملی شاهنشاه نیست که چنین مسائلی با ما مطرح باشد و عنوان قرارداد به خود بگیرد. 
به هر صورت آنها به ما محتاجند و شاهنشاه هم که منطقً قول همکاری فرموده و عملاً 
همکاری می‌فرمایید. اين دیگر قرارداد نمی‌خواهد. به علاوه ما باید تعادل نگاهداریم. 
فرمودند: به من می‌گویی؟ مگر ما عربستان سعودی هستیم که کلنی بشویم؟ من تمام 


۱- نام سفیر آمریکا به علم به دنبال این یادداشت آمنه است. در این نامه پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترگه 
سالیانه‌ای شده که نمايندة آمریکا در آن احتمالا وزیر خزانه‌داری باشد و ایران هم قاعدتاً وزیر دارایی یا وزیر اقتصاد را 
تعیین خواهد کرد. در حاشية صفحه دوم نامه» شاه وزیر اقتصاد را برای این کار برگزیده است. 

۲- دکتر علی اصغر مدب نفیسی (موّذب‌الدوله) پسر بزرگ ناظم‌الاطبّاء حکیم مظفرالدین شاه بود. تحصیلات خود را در 
رشتة پزشکی در دانشگاه لیون (فرانسه) تکمیل کرد. در كابينة زودگذر سید ضیاءالدین طباطبایی (۱۲۹۹-۱۳۰۰) 
رئیس ادارةٌ صحیّه (با سمت وزیر و عضویّت در دولت) بود. پزشک مخصوص و سپس مربّی ولیعهد شد و به‌همراه او 
به سویس رفت.گویا مرد بسیار خشکی بوده است. 
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فکرها را کرده‌ام. همکاربها را که تا کنون داشته‌ايم توسعه می‌دهیم و بس. عرض کردم: 


می‌دانستم شاهنشاه غیر از این فکری نمی‌فرمودند ولی به هر حال من آن چه فکر کنم 
باید عرض کنم وگرنه در انجام وظایف چاکری خودم قصور کرده‌ام. 

چون مذاکرات قدری جذی شد و طولانی» صحبت را به مخذرات کشاندم. فرمودند: 
یک یتست که من به کبی دل تم تم انا آخرهر هقته یکی قوب ساره تفر 
نکند. نمی‌تواند با رگرانی این چنین به دوش بکشد. به خصوص که در خانواده جز قرّولند 
خبر دیگری نیست. عرض کردم: کاملاً حق به شاهنشاه می‌دهم. متأسفانه خانم‌های ما 
متوجه این امور تد 


امروز شاهنشاه را قدری عصبانی یافتم. 


دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم... عرض کردم: اتفاقاً از این که شاهنشاه آجودانهای کشوری را 
مرخص فرمودید مردم خیلی خوشحالند. فرمودند: جای تعجّب است اصولاً مردم از 
خرابکاری و سرکوبی خوششان می‌آید. شاید مقداری حسادت باشد و مقداری هم 
فخرفروشی این آقایان که این مقام را[سوءاستفاده] 20۷56 می‌کنند. 


راجع به شرفیابی زیاد خارجیها عرض کردم که اينها بعد از متتها معطلی تازه اگر مر 


ببینند باید متشگر باشند. چون زیارت اعلیحضرت افتخار بسیار بزرگی است. مگر همه 
خارجیها که به چین می‌روند مائوتسه تونگ را می‌بینند؟ فرمودند: بلی زیاد شده. کم 
راجع به قیمت شکر عرض کردم که نبودن جنس در بازار باعث گله و شکایت مردم 
است. باز هم چیزی نفرمودند. خیلی ماأیه تعجب است. بعد هم عرض کردم: قیمت چغندر 
باید بالا برود وگرنه وقتی قیمت پنبه به ۲۱ تومان رسیده کسی چغندر کشت نمی‌کند. 
تصدیق فرمودند. قدری راجع به بارندگیهای زیاد عرض کردم که دیگر باعث زحمت شده 
و در خراسان هنوز نتوانسته‌اند کشت چغندر بکنند. در بیرجند هم صد هکتار کشت 
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۳ 1 ۰ ۷ خاب ۱ ۱ 
چغندر مرا آب برد. عرض کردم: سردار معتمد رشتی پدر اکبرها یک سالی که در گیلان 


خشک‌سالن تیه روتاهی فته قیفر که هک باراد خمت ال ۲ 


شد برای دلخوشی به من تلگراف کن. وقتی می‌رود باران و سیل زیاد جاری می‌شود و 
خرابی زیاد به بار می‌آورد. او به پاریس تلگراف می‌کند که باران رحمت الهی آن قدر بارید 
که به گور پدر بنده و شما و رعیت. همگی رید! شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند! 
بعد مرخص شدم: در دفترم در سعدآباد به کارهای جاری و ملاقاتهاگذراندم. 
بعد از ظهر هم همین طور در منزل تمام کار کردم. فقط یک ساعتی پیاده‌روی رفتم. 
امروز دخترم از شوهرش غفاری طلاق گرفت. پس از طلاق هر دو به منزل من آمدند. 
شوهر خیلی متأثر بود. من هم متأثر شدم که بعد از رفتن آنهاکمرم به سختی درد گرفت 
به طوری که برای نیم ساعتی نمی‌توانستم راه بروم. خیلی عجیب است! اعصاب یعنی 
همه ساختمان انسان. ۱ 
ملا مصطفی بارزانی باز به طور محرمانه این جاست. این دفعه دیگر کردستان عراق 


به طور کامل مستقل می‌شود. ما هم همه جور کمک محرمانه خواهیم کرد. نمی‌دانم کی 


تشکیل یک کردستان بزرگ مایه دردسر خود مارا فراهم خواهد ساخت! 


سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. مطلب زیادی نبود. عرض کردم: سفیر انگلیس عرض می‌کند 
موضوع کشتی جنگی [هلیکوپتر بر] 16016 طعدامت10 ۲ را اگر اعلیحضرت همایونی امر 
می‌فرمایند که ما بسازیم. البّه فوری می‌سازیم و احتیاج به شش ماه معطّلی ندارد ولی 
اگر شاهنشاه می‌خواهند موقعی خریداری فرمایند که در سرویس بحریه انگلیس وارد 


۱- صادق اکبر پسرعموی فتحاللّه اکبر (سردار منصور و سپس سپهدار) از بزرگترین زمینداران گیلان بود. در كابينة 
شاه و به لطیفه گویی معروف بود. ۱ 
نلشد می‌شوند (مانند هریر 1217167]) مورد استفاده قرار گیرد. 
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شود. تا سیاست دفاعی ما روشن نشود. نمی‌توانیم هیچ نظری بدهیم. فرمودند: به هر 
حال بگویید زیاد نمیتوانیم صب رکنیم. 


از اخبار مهم جهان یکی نطق کیسینجر در سازمان ملل در مجمع فوق‌العاده است که 


می‌گوید دنیا باید دور هم بنشیند و با اثرات اضافه قیمت نفت و انفلاسیون مبارزه کنند. 


این مطلب باز ما را با او سرشاخ خواهد کرد.! 


چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۵۲ 

صبح سفیر تایلند اعتبارنامه تقدیم کرد. بعد من شرفیاب شدم. فرمودند: به سفیر 
آمریکا بگو در مذاکراتی که دیروز کردیم» من فراموش کردم بگویم که در قسمت کشاورزی 
هم مایلیم در زمینه خیلی وسیع همکاری داشته باشیم. بعد هم نامه چند روز پیش 
سفیر آمریکا را به من مرحمت کردند. بعد فرمودند: دیدی کیسینجر چه گفته. گفتم: 
سخت جوابش را بدهند. 


فلاح گزارشی در مورد مقایسه دو معامله داده بود. ان چه مربوط به خودش بود خیلی 


تعریف کرده بود و آن چه که مربوط به دکتر [پرویز] مینا بود تقریباً رد کرده بود. با آن که 


من می‌دانستم به این شذت اختلاف ندارد.۲ وقتی به عرض رساندم. شاهنشاه خند یدند. 


۱- کیسینجر در سخنرانی خود در مجمع فوق‌العادة سازمان ملل, با اشاره به مشکلاتی که افزایش بهای نفت برای همة 
کشورهای مصرف‌کننده از فقیر و غنی به وجود آورده. یادآور شد که: 
۶ عحصصها ور عم بااوعتاعنامع عظ عععجوماً مظ صهه فصمصصمما۵ع0 ۵۶ عماععا ]2عتم ]۳ 
عط صو معم‌سنموع: ۵۶ عتصصعتا 18 ...عامص هط فصه معط صموبهعه صمتاقامم‌طصمی 
ملق باه هه ...عفم۲ع۳0 107 عممط 2 ما امتاجرعووه ...ععتتاصنامی همتمماعع0 مط مغ 06۷۵1۵۵۵0 
6اجوه۳ج 0۶ ممتاناهم ۲۵ .ععتتاصنمی 0ععصمب0ه اهء‌تعومامصطهع1 عطا گم آبمم‌مرنده فص تن قمقام 
۲ فلا ۵۶ وعهها 6اععصصمل وظ مصتصصعصنا [[۵ ما2ع1:۳ 2۳0 
به زبان دیگر کیسینجر می‌فهماند که اگر کشورهای اوپک سیاست فشار و تهدید در پیش گیرند. با واکنش منفی 
کشورهای پیشرفته رو به رو خواهند شد. در همین اوان کیسینجر در مصاحبه‌ای یادآور شد که قطع نفت به‌روی 
کشورهای مصرف‌کننده ممکن است منجر به مداخلة نظامی شود. 
۲- دکتر پرویز مینا در این سال به سمت مدیر امور بین‌المللی شرکت ملّی نفت ایران منصوب شد و بازاریابی و صادرات 
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مر 


فرمودند: اینها نمی‌دانند که من همه را می‌شناسم و قبل از آن که ف بگویند ته دلشان را 
خوانده‌ام. عرض کردم: واقعاً اعلیحضرت معجره می‌فر مایید که با این همه گزارشات 9 
گفته‌های ضة و نقیض باز هم تصمیم می‌گیرید. فرمودند: آخر وارد به همه چیز هستم (و 
درست هم هست). 

بعد مرخص شدمء به کارهای جاری رسیدم. ناهار مسهمان داشتم. پروفسور می‌لیز 
فرانسوی که خون مرا امتحان می‌کند... 

دوباره به منزل برگشتم. سفیر چین دیدنم آمد دو ساعت نشست. می‌خواست به من 


بیاید تامن به چین بروم» چوئن‌لای البته اگر خارج شد به ایران خواهد آمد ولی نمی‌تواند 


حالا از چین خارج شود. من هم به او حالی کردم در این صورت شاهنشاه هم تشریف 
نخواهند آورد. 
مدّتی راجع به سیاست ابرقدرتها و سیاست این منطقه از چهان صحبت شد. حرف 


آقیانوس هند و سعی دارند کشورهایی را در این منطقه بر علیه هند و شوروی بشورانند. 


خیلی مایلند که بدانند ما در این جا چه رلی داریم و آیا نفوذ شاهنشاه می‌تواند در 
سیاست هند اثر بگذارد؟ گفتم: خط مشی هند مربوط به احتیاجات اوست که فعلاً در 
درجه اوّل غذا و بعد اسلحه است. البتّه ما تا جایی که بتوانیم نفوذ مالی بکنیم. موثر هم 
خواهیم بود. الان سیصد ملیون دلار به هند کمک کردیم و این در حکم قطره در دریاست. 
ما به هر حال بی‌اثر نبوده‌ایم» چون تقریبا رفع مشکلات بین هند و پاکستان و بنگلادش 
را شاهنشاه باعث شدند و فشار آوردند. گفت: همین طور است. 

سر شام رفتم» تلفن اردشیر آمد که کیسینجر از جواب دندان‌شکن تهران خیلی آزرده 





نفت زیر نظر او بود. با این همه دکتر رضا فلاح قائم‌مقام مدیرعامل نیز که از سوی علم پشتیبانی می‌شد. هم چنان با 
تأْیید شاه در این امور مداخله داشت. این تداخل چندین بار موجب اختلاف شدید میان موضع اصولی دکتر مینا و 
نظرات شخصی دکتر فلاح شد. (نگاه کنید به:«تحوّل صنعت نفت ایران. نگاهی از درون» مصاحبه با پرویز میناء آرشیو 
تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران» ۱۹۹۸). 
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خاطر شده است و عرض می‌کند شاهنشاه می‌دانند احترام من نسبت به معظمله چه قدر 
زیاد است. من که اسم ایران را نیاوردم. راجع به کشورهای اوپک هم حمله نکردم. از این 
عکس‌العمل شدید ایران در تعجّب هستم." شاهنشاه فرمودند: به اردشیر بگو چه طور 
حرفی نزدی؟ شما مارا تهدید کرده‌اید که در قبال اوپک دسته‌بندی خواهید کرد. ما که از 
حرفهای شماسر درنمیآوریم و حالا چه می‌خواهید؟ اگر حرفی نزدید. چه طور نیجریه و 


چین هم به شما حمله کرده‌اند؟ 


آردشیر گفت: دوباره با او تماس می‌گیرد و به من می‌گوید. 


پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۵۲ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: دیشب آردشیر با کیسینجر تماس گرفته و همان 
وقت ساعت ۲ صبح مرا از خواب بیدار کرد که کیسینجر یکی از این سه شق را می‌خواهد 
که ما یکی را اعلام کنیم. این جا می‌گذارم. فرمودند: اینها هیچ کدام خوب نیست. اگر در 
شق اوّل بعد از 021117:25 ,90 می‌گذاشت قابل قبول بود. " این طوری هیچ قابل قبول و 


۱- جمشید آموزگار نمايندة ایران در مجمع عمومی فوق‌العاذه سازمان ملل متحد» به آنانی که ایراد می‌گرفتند آویک با 


تعیین یک جانبة بهای نفت. در عمل تبدیل به کارتل شده است. پاسخ داد. وی یادآور شد که نفت تنها کالایی نیست که 


بهای آن با تفاهم میان فروشندگان تعیین می‌شود و اشاع چنین نظری که تنها کارتل جهان اوپک است. یا از روی 

ریاکاری ([1[000715) و یا نادانی‌ست. این گفتار به کیسینجر که می‌دانست روی سخن با اوست به شقت برخورد و از آن 

پس از رو به رو شدن با آموزگار پرهیز داشت. به‌ عنوان نمونه چندی بعد. در نخستین جلسة مذاکرات شمال - جنوب در 

پاریس, هنگامی که نوبت سخنرانی به جمشید آموزگار رسید. کیسینجر جلسه را ترک گفت. 

۲-شق مورد آشاره شاه به این شرح آست؛ 

متاصطمن 2۵ و۷۵8 1۶ خقطا ععیهعا40ط طمعموو ددع6۵ گنه نها عطا که طمتاتحصنصهی مظ 
۰ 06۷۵10۵۵0 24 مهطامماعبع0 معط طاوها مصتع عصعامامتم عطه که ممتام‌تتهعع 

دو شق دیگر به شرح زیرند: 

۶6 0 عصمتدامع عاطمجمعوع: 30 ما )ماه عتعمصله ه مه طمعومو تداع ]1 

۰ 10761001۴۶ 200 06۷610060 قطا واه اونه هط اقا ععم‌مهععکلل 
۶۵ ااصن فعض اهتعجعن مفحمناعلط عانعن عطا ما هعموص ودوتدا60٩‏ معط ۵۶ امومع ت«اتوظ 
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معقول نیست. بگویید ما می‌توانیم فقط یک حرف بزنیم. آن اين که اظهارات سخنگوی 
مادرمورد نطقهای کیسینجر به هیچ وجه مانع نزدیکترین روابط بین دولت ایران و دولت 
آمریکا و شخص آقای کیسینجر نخواهد بود. ۳ ۳ 


به تفصیل عرض کردم. 


مطالب و کارهای دیگر هم عرض شد و عرض کردم: ۷ 
[می‌بایست ] آمد وارد شد. هیچ چنگی به دل نمی‌زند. به جای این کة عصبانی شوند. 
خندیدند» من خوشحال شدم. 

ناهار وزیر خارجه سوئد مهمان بود. تمام صحبت‌های تجارتی و معاملاتی بود. 

ظهربرای نیم ساعتی جلسه هیئت امتاء خانه‌های فرهنگ روستایی را داشتم و جای 
بسی تأَف من شد که وقتی جویا شدم در دهات چه قدر برق و آب آشامیدنی داریم» 
معلوم شد یک درصد دهات ايران آب آشامیدنی تمیز دارند» البته چون در ایران قنات و 
چاه هست اشکال زیاد در این زمینه نیست ولی چهار درصد دهات ایران برق دارند. خیلی 
عجیب است و جای تأشف. قطعاً شنبه به شاه عرض می‌کنم که با اين پیشرفتهای کشور 
این ارقام غیرقابل قبول می‌باشند. 


حمعه ۲۰ فروردین ۱۳۵۲ 

با آن که دیشب رئیس جمهور سابق فیلیپین " مهمان من بود. باز هم صبح سواری 
رفتم و هوا مثل بهشت بود و صحرا و به خصوص کوههای دره رزک پر از گل لاله زرد. 
خیلی خیلی عالی بود. دو ساعتی سوار شدم. 

سر شام رفتم. عرض کردم: اردشیر نزدیک صبح به من تلفن کرد که کیسینجر با آن 
شرح راضی نشد و می‌گوید طرح سوم را به من بدهید» منتها لازم نیست اعلام شود. سفیر 
به طور خصوصی بنویسد بعد هم بگوید که این آمور ربطی به نزدیکترین روابط صمیمانه 
۱- دیوسدادو ماکاپاگال 1۷/۵۰۵02221 1:020200. استاد دانشگاه و رئیس جمهور فیلیپین (۱۹۶۱-۱۹۶۵) 


به بررسی تجربة کشورهای مختلف در زمینة اصلاحات اجتماعی. ات یی ات نتسش ایران 


دیدن کرد. 
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فیی آنرای و آمرکاوبه عضوم میت میات ابا باآقاش کیست داد خاستا 
این طرح موافقت فرمودند. من هم بعد از ظهر به آردشیر تلگراف کردم و با تلفن هم گفتم. 
۰ ابا مت جهن بکی چنگ شدید در جبه جولان است که سوریها اقا میدید 


هواپیمایی هستند که در آسمان ظاهر شود. 

او وی وی وچ ی ای او یی 
نا ۱ 

مطلب سوم این که عربستان سعودی (صد ملیون دلار) و همچنین کویت به مصر 
کمک کردند. ۱ 


چهارم اين که [سایمون] ٩1000‏ رئیس کمیته سوخت و انرژی آمریکا که چندی 


پیش به ما فخاشی کرده بود» وزیر خزانه‌داری شد. گویا نیکسون شدیداً تحت فشار کنگره 


شنبه فان ۱۳۵۳ 
تلخ کرد.اصولاً آنها که زندگی‌شان از جل و ادلی ردم تأمین مشود کم یک نوع 
عمل و حرف ساختگی جزء خمیره آنها می‌شود: حالا این مرد که یک تقاضایی از من دارد 
از این جا شروع می‌کند و مشورت می‌دهد که من باید بیشتر به تظاهرات مذهبی بیردازم 
و چون تاکنون اين کار را نکرده‌ام» به این جهت در سالروز درگذشت مادرم مردم مشهد 
شرکتی نکردند. وقتی به او می‌گویم اتفاقا برعکس این بود. ان وقت می‌گوید. خوب قلبا 
شرکت نکرده بودند. مردکه پدرسوخته بی‌شرف. تو از قلب مردم جه خبر داری؟ بعد 
معلوم می‌شود با نماینده من در مشهد و بیرچند حرفش شده و تقاضاهایش انجام نگرفته 
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بعد شرفیاب شدم. خوب بود که لااقل قبل از شرفیابی قدری در گلهای کاخ گردش 
کردم و آرام گرفتم. کارهای جاری باز هم زیاد بود که عرض کردم. یک عرض کردم که 
شاهنشاه خوشحال شدند و عرض دیگر که ناراحتشان کردم. عرض اولم این بود که امسال 
من که دیشب آمده بود عرض می‌کرد باید از حالا فکر انبار بود» چون دولت خریدار 
منحصر به فرد اعلام شده؛ اگر انبار نباشد دچار ناراختی خواهد شد. فرمودند: فوری با 
ولیان وزیر تعاون صحبت کن. 


عرض دیگر این بود که در جلسه خانه‌های فرهنگ روستایی معلوم شد که روستاهای 


ایران فقط ۴/برق و ۱/ آب آشامیدنی مطمئن دارند و این به کلی مغایر نظرات شاهنشاه 
است. ما دو هزار خانه فرهنگ روستایی داريم و فقط در ۱۲۶ خانه برق هست. فرمودند: 
می‌دنم. عرض کردم: پس چرااقدامی نمی‌فرمایید؟ فرمودند: آخ باید شبکه برق به تمام 
ایران برسد. عرض کردم: در بعضی جاها هم که رسیده برای انشعاب هر ده. وزارت آب و 
بر سی هزار تومان حق انشعاب مطالبه می‌کند. این کار که مضحک است. آن هم با این 
همه پول و مقدورات. به علاوه ۳ ریال کیلووات مطالبه می‌کنند. فرمودند: کار آسانی است 
و انجام می‌شود نگرانی ندارد. دیگر عرضی نکردم فقط عرض کردم: باید دهات ایران 
مترا کم شود و این دهات کوچک در بزرگ‌ها ادغام گردد و بعد همه دهات نوسازی هم 
بشود که این شکل بسیار بسیار ناپسند است. فرمودند: می‌دانم و درست هم می‌شود. 
بعد مرخص شدم و به کارهای جاری رسیدم... 


یکشنبه ۱اردیبهشت ۱۳۵۳ ۱ ۱ ۱ 
صبح پس از پذیرایی منزل شرفیاب شدم. عرض کردم: باز هم که به علت اضافه 
افزایش درآمد نفتی کویت و قطر و شرکت آنها بیش از ۵۰/ درآمد ما به طور اتوماتیک در 
حدود ۴ ملیارد دلار بالا می‌رود (برحسب قراری که بر پایه فروش با کمپانیها منعقد 


ساختیم هر نفعی دیگران بیش از آن چه در روز انعقاد ما داشته‌اند بردند؛ بر نفع ما به طور 
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.۷ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 





خودکار اضافه می‌گردد). فرمودند: همین طور است. عرض کردم: خدا به اعلیحضرت عمر 
بدهد که نکته‌ای در جلب منافع ملّت ایران فروگذار نفرموده‌اید و اکنون درآمد خالص 
نفتی ما در سال ۳۲ ملیارد دلار می‌شود. فر مودند: با این پولها ایران بزرگ و متمدن را 
خواهیم ساخت. واقعاً که شاه دائماً در انديشه انجام این مهم است. خدا طول عمر بدهد و 
خودش بکند و ببیند. انشاءاله. راجع به حقوق والاحضرت عصمت ! همسر اعلیحضرت 
رضاشاه کبیر عرض کردم که کم است. فرمودند: با آن که اين خانم بعد از رفتن پدرم بر من 
ادعای ارث کرد. اضافه کنید. به خصوص که قیمت زندگی از پارسال تا حالا ۱۲./ گرانتر 
شده. شاه واقعاً آقا است. من فضولتاً عرض کردم: خلاف عرض شده ۸۲۰ هم بیشتر است. 
فرمودند: چنین چیزی نیست من بهتر خبر دارم. 

عصری به سالروز جشن نیروی هوایی رفتیم. واقعا چشم‌گیر است. ۱٩‏ هار نفر 
دانشجو در این دانشکده مشغول تحصیل هستند. یکی از بزرگترین دانشگاههای ما و 
بزرگترین دانشگاهها است. لابراتوارها را ملاحظه فرمودند و آزمایشگاه الکترونیک را که 
جدیدترین و مدرنترین وسائل را دارد و وسائل هواپیما را هم می‌تواند تعمیر کند. خیلی 
مایه خوشوقتی و غرور شد. آن قدر شاهنشاه خوشحال شدند که بازدید را به جای یک 


ساعت دو ساعت طولائی کردند و جایی که قراربود با هلیکوپتر بعد از این بازدید. گردش 


برویم. نرفتیم. وقتی به کاخ برگشتیم» آن قدر سر کیف بودند که فرمودند: بهتر از گردش 
بود که در نظر داشتیم. عرض کردم: ای کاش مردم ببینند و بدانند که چه داریم. فرمودند: 
اوّلاً محرمانه است و ثانیاً تظاهر چه معنی دارد؟ 


۱ - عصمت‌الملوک دولتشاهی. آخرین همسر رضاشاه 9 به تر تیب مادر والاحضرت عبدالزضا.ء احمدرضاء محمودرضاء 
موی درا درو مجل دوه از شاهزادگان قاجار بود ناه کند ب براشاد از توّد تا سلطنت» نوشتة دکتر 
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دوشنبه ۲اردیبهشت ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. امروز برنامه شاهنشاه مصاحبه با چند مخبر خارجی خیلی 
فشرده بود» به این جهت شرفیابی من خیلی کوتاه شد. مطلبی هم جز کارهای جاری 
مذا کره نشد. . مرخص شدم. 

در اداره به کارهای جاری و ملاقاتهای زیادی رسیدم. بعد از ظهر.. ی 
تمام کار کردم. فقط یک ساعتی با نوه بازی کردم و خوش گذشت. 

1 زاخبار مه جهن یکی جنگ ار باق است که سبیل یر دود م‌دهن. 
کنایه می‌زند. دیگر اعلام سادات به این که اسلحه آمریکایی به جای اسلحه روسی 
خواهند گرفت. یک عقب گرد ۱۸۰ درجه. باید دید عکس‌العمل شورویها چه خواهد شد. 


سه‌شنبه ۳اردیبهشت ۱۳۵۳ 


نمی‌دانم به چه مناسبت آمروز حالت عجیبی پیدا کردم که صبح در ملاقاتهای منزل 


چند نفرزن و بچه شخص اعدامی آمده بودند که قرار است به علت مواد مختر اعدام شود. 
مدّتی فیلسوف مب شده بودم که آیا لازم است برای این کار یک نفر اعدام شود؟ عقل 
حکم می‌کند که از لحاظ منافع کشور و مردم باید اين کار بشود. ولی عدالت و منطق 
چنین اجازه نمی‌دهد. لازمه بالا رفتن سین است که انسان را به این نوع فک رکردن 
می‌اندازد. حالا معلوم بود که اين آدم. بیچاره هم هست و هروئین را در اسبابهای او که از 
تبریز می‌آمده یک قاچاقچی معروف گذاشته است. به هر صورت به عرض رساندم و 
فرمودند که برو به دقت رسیدگی کن» مظلوم نباشد. بعد فرمودند: ولی من این کارها را 
به خاطر مملکتم می‌کنم و چاره‌ای نیست. 

تاه ]ای تاضفاهضر راط مه ود این ای گذاش فرم‌ختدد ان که 


۱- در نامة عتاس نیری» سفیر ایران در مرا کش» به دو نکته اشاره شده است. یکی این که مولای عبدالله برادر پادشاه 


(0 9 


۱0۱۲۰6۵0۲9 


121 


(29 





۲ یادداشتهای عََّم (جلد چهارم) 





سفیر مصر در رباط گفته است می‌خواهیم کشور مصر را بیست سال عقب ببریم» 
منظورش این است که به قبل از ناصر برسانیم. عرض کردم: وضع ناصر بعد از مرگش برمللا 
می‌شود.محال است دماگوژی و پدرسوختگی برای هميشه در یکی بماند. در هر کار 
باید یک حقیقتی نهفته باشد تا ملا بر قلب و دل مردم بنشیند و دردی هم از کشور 
بردارد. ۱ 

مقاله(ای] از محله بی.بی.سی رسیده بود خوب بود. دادم ملاحظه کرده. فرمودند: 
می‌خواهند با ما رابطه برقرار کنند. حالا دم تکان می‌دهند و درست هم می‌فرمایند. 
پیامی به مردم هند دیکته فرمودند. عرض کردم: ممکن است زیاد برخورنده به پاکستان 
باشد» اصلاحی در آخر آن فرمودند: خیلی عالی شد. 

بعد مرخص شدم. سفیر لبنان و اسرائیل را پذیرفتم. با سفیر لبنان اجع به شیمه‌های 


اتتان ضخیت کرقم ویدار کنم که ما ستاه موس ی تومت فقه ک سا توس شاد 
کار درآمد. از همه کس پول می‌گیرد. عراق و مصر و مرااکش و لیبی برایش فرق نمی‌کند. 


(صدر یک ایرانی است که رئیس شیعه‌های لبنان شده). او گفت ت: ولی باید به شیعیان 
کمک کرد» شما به صدر چه کار دارید؟ حرفش حساب بود. ولی مطمئن هستم که 
شاهنشاه قبول نخواهند فرمود. با سفیر اسرائیل درمورد روابط اخیر ایران و اسرائیل که او 
خیال می‌کرد به سردی گراییده صحبت کردم. بعد از ظهر در منزل و در دفتر دربار کار 
کردم. 





برادرش. ملک حسن جدایی اندازد. نکتة دوم گفته‌های همسر سفیر مصر است (که به اشتباه در یادداشت علم به سفیر 
مصر نسبت داده شده است). 

۱- موسی صدر از روحانیان قم» در ۱۹۵۹ دعوت شد که رهبری مذهبی شیعیان لبنان را به عهده‌گیرد. وی توانست 
مذّتی کوتاه شیعیان را به‌گرد هم آورد و شورای عالی شیعی لبنان را برپا سازد و خود به ریاست آن برگزیده شود. در 
۱ با صدور فتوایی که علویها شیعه هستند. به استواری موقع حافظ اسد (علوی مذهب) که در آن سال در سوریه روی 
کار آمده بود» کمک کرد. به دنبال جنگهای داخلی لبنان و آواره شدن شیعیان جنوب لبنان در اثر حمله‌های پیایی ارتش 
اسرائیل. در ۱۹۷۵ سازمان افواج‌المقاومه اللبنانیه (امل) را تأسیس کرد. یکی از همکاران او در امل مصطفی جمران بود 
که پس از نقلاب ایران مذتی وزیر دفاع بود و در جنگ با عراق کشته شد. با علم روابط کم و بیش دوستانه داشت و در 
زمان مورد گفت و گو به او توصیه شد از نزد یکی بیش از اندازه با مخالفان آیران خودداری کند. صدر در اوت ۱۹۷۸ 
به دموت قَذافی سفری به لیبی کرد و در آن جا سر به نیست شد. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 





بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۷۳ 





شب مهمانی دیپلماتها در کاخ نیاوران بود. سفیر شوروی از من جویا شد از تو دعوت 
کرده بودم برای استراحت به سواحل دریای سیاه بیایی چه شد؟ گفتم: جواب خواهم داد. 
واقعاً خیلی تعریف دارد انسان در شوروی با خانم برود برای استراحت! 

سفیر انگلیس گفت: فردا خواهش می‌کنم قطعاً به من وقت بدهی کارهای لازمی 
دارم. 


چهارشنبه ۴اردبب‌هشت ۱۳۵۳ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری زیاد بوده عر ض کردم. شرح مذا کرات سفیر لبنان و 
سفیر اسرائیل را عرض کردم. همان طور که حدس می‌زدم مطلقا صحبتهای سفیر لبنان 


عرض کردم: [قدر] سفیر شاهنشاه می‌گفت. فرموده‌اید یک شانس دیگر هم به صدر 
می‌دهیم. فرمودند: چاره نبود و نیست چون لبنانیها او را ول نمی‌کنند» به ما یک حرفی 
می‌زنند و با او طور دیگر رفتار می‌کنند ما هم ناچاریم مدارا کنیم. 

درمورد سفیر اسرائیل فرمودند: روابط به سردی نگراییده ولی این طرفداری که ما از 
اعراب می‌کنیم حرف حساب است و غیر از اين نمی‌توانیم بگوییم. حتّی بعد از جنگهای 
۷ و شکست اعراب هم همین حرفها را می‌زديم. 

صحبت آمدن کیسینجر شد. عر ض کردم: مثل این که قهر کرده و سفیر آمریکا به غلام 
تلفن کرد که نخواهد آمد. فرمودند: به جهنم! هیچ اعتنا نکنید. به اردشیر در واشینگتن 
هم مخصوصاً تلگراف کن که به هیچ وجه صحبت این که از او دعوت کند يا احیانا بگوید ما 
انتظارش را داریم ننماید. من از این سرسختیهای شاهنشاه خیلی خوشم می‌آید. 

صحبت والاحضرت همایونی شد که قرار است تابستان تشریف ببرند انگلستان را 
ببینند. مذّتی صحبت کردیم که ماشاءاللّه چه بچه باهوش و ملایم و متعادلی است. 
فرمودند: من خیلی خوش وقت هستم. عرض کردم: فقط باید ایشان را از شر این زن 
فرانسوی آزاد کرد. این همه زن نباید ایشان را احاطه داشته باشند. علیاحضرت شهبانو» 
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مادر بزر؟ .»مادموازل ژوئل ۱ ۰ رئیس مدرسف آمعلم پیشآهنگی: اغلب معلمین» همه زن! 
این که نمی شود. 

عرض کردم: ایشان چنان که مکزّر عرض کرده‌ام. یک لله مرد بلکه یک نظامی خشن 
لازم دارند که پیشکارشان باشد. فرمودند: در این فکر هستم. عرض کردم: دو سه سال 
است که می‌فرمایید و عمل نمی‌شود. فرمودند: آخر گرفتاری دارد. بعد هم باید فکر یک 
دختر بازی هم برایش بکنم! عرض کردم: هنوز خیلی زود است. فرمودند: نه. من در این 
سن‌ها کاملاً احساس این مطالب را می‌کردم. من عرض کردم: من که تا هفده سالگی هیچ 
سر در نمی‌آوردم» چون عشق من ورزش و به خصوص اسب بود و آن قدر در این راه افراط 
می‌کردم که فکر چیز دیگری نبودم. فرمودند: من که کاملا احساس می‌کردم حتی عاشق 

۰ ۰ ] رد ۳ مه 1 هم مه 
ایران تیمورتاش شده بودم (تیمورتاش آن وقت وزیر دربار بود). 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم بعد از ظهر تمام کار کردم. 

سفیر آنگلیس را پذیرفتم. درمورد خرید کشتیهای جنگی به او گفتم: در صورتی هم 
که بسازید و تحویل بدهید ما آن را بدون هواپیمای 120767 ۷۵۷۵1( نمی‌خواهیم. راجع 
به کارهای جاری مابه‌الابتلای بین دو کشور و طرح عبّاسآباد (خانه‌سازی و شهرسازی 
عبّاس‌آباد) و بازار طلا و ساختمان پایگاه دریایی نظامی بندرعبّاس که به انگلیسها داده 
شده و حالا گرفتاری دارد صحبت زیاد شد و مشکلاتش را یادداشت کردم. بعد راجع 
به جلسه فوق‌العاده سازمان ملل صحبت کرديم که نتیجه نداشت جز آرن گنف 


۱- پرستار فرانسوی ولیعهد. 

شاکردان ۱0 0 ۳ ۵ فتار شود. نس پرورش دس 
نداشت. 

۳- ایران تیمورتاش. فرزند ارشد عبدالحسین تیمورتاش (وزیر دربار رضاشاه) بود. با حسینعلی قراگزلو (پسر 
ناصرالملک نایب‌السلطنه) ازدواج کرد ولی پس از زندانی شدن تیمور تاش شوهرش او را طلاق داد. در حدود ۱۰ سال از 
شاه بزرگتر بود. در ۱۳۷۰ در پاریس درگذشت. برخلاف برادرانش. هرگز با شاهء به‌علت کشته شدن پدرش به دستور 
رضاشاه» آشتی نکرد. در دهه ۱۳۲۰ روزنامه‌ای تاشتیسی کرگی سیس در دهة ۱۳۳۰ برای مذتی وابستة مطبوعاتی ایران 


در پاریس سث.. 
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بادداشتهای غلم سال ۱۳۵۳ ۷۵ 





مصرف‌کننده‌ها را کیسینجر تشویق کرد که در مقابل کشورهای تولیدکننده نفت مقاومت 
کنند و ما هم سخت به او پریدیم. گفت: ولی نماینده ما نظر شاهنشاه را برای تأسیس یک 
صندوق کمک به کشورهای عقب‌افتاده تأیید کرد. گفتم: لطف فرمودید» این را هم 
نمی‌خواستید بکنید؟ 

درمورد این که اگر یک معلم انگلیسی برای والاحضرت همایونی بخواهید. دختر من 
که هیجده سال دارد و خیلی دختر خوبی است. هیپی نیست. کمونیست هم نیست (من 
خحجالت کشیدم که بپرسم خوشگل است يا نه؟), گفتم: مطالعه خواهم کرد. ۱ 

راجع به سیاست روسها و طرفداری آنها از سوریه و عراق صحبت شد که اگر در مصر 


بیشتر شکست بخورند» این دو کشور را بیشتر تقویت خواهند کرد و این که چشمش آب 


نمی‌خورد که برقراری روابط سیاسی آنها با عراق مسائل زیادی را حل بکند. درمورد 
حملات عراق به مرزهای ایران هم او نظر مرا که سابق نوشته‌ام و این که می‌خواستند با 
این کار و آوردن نماینده سازمان ملل کار را به صورت حقوقی در بیاورند و از مذاکره دو 
طرفه فرار کنند. تأیید می‌کرد. راجع به کردستان می‌گفت: خوبست. موی دماغ عراق 
شده. به این صورت کویت نجات پیدا می‌کند! راجع به جزیره دیگو گارسیا می‌گفت: هنوز 
نه آمریکاییها تصویب کرده‌اند و نه دولت کارگری تصمیم قاطع دارد. چون دولت کارگری 
با هند رابطه نزدیکتری دارد» از ترس مخالفت آنها احتیاط می‌کند. گفتم: اگر هند عاقل 
باشد باید از خدا بخواهد که آمریکاییها به اقیانوس هند بيایند و آنها را از شر تکیه یک 
طرفی به روسها برهانند. گفت: نظر تو صحیح است ولی هندیها خیلی احتیاط می‌کنند. 
گفتم: دیدید چه طور شاهنشاه از ناو هواپیمابر کیتی هاوک بازدید فرمودند: این خیلی 
معنی داشت که بگویند ما در عین سیاست مستقل ملی تنها نیستیم. گفت: شاهنشاه 
مسائل را طور دیگر می‌بینند که هیچ کس نمی‌بیند. 
مذتی راجع به نیکسون و این که وضع او روز به روز خرابتر می‌شود صحبت کردیم. از 
او پرسیدم: فکر نمی‌کند یهودیها او را می‌کوبند. چون با اعراب لاس می‌زند؟ گفت: نه. 
یهودیها هم از او راضی هستند. ۱ 
از اخبار مهم جهان کمک خارجی پنج ملیارد دلاری آمریکا است که به مصر و اسرائیل 
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۷۶ بادداشتهای مَلَم (جلد چهارم) 





هم تعلق خواهدگرفت. هر کدام حدود سیصد ملیون دلار. کار ابرقدر تها هم مثل ابرقدرت 
خداوندی است که به آهو می‌گوید بگریز و به تازی می‌گوید بگیر! نعوذبالله,! 


جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است 


هزار بار من این نکته کرده‌ام تقریر 

دیگر حمله شدید سادات به لیبی و عراق که اینها هنگام جنگ مصر را تنهاگذاشتند. 

هم چنین حمله به شوروی که بعد از جنگ ۱۹۶۷ به ما اسلحه ندادند و تمام تظاهر بود و 

به این جهت ما حالا اگر شوروی با ما کنار نياید از آمریکا اسلحه خواهیم گرفت. به هر 
صورت مصر کاملاً تغییر جبهه داده است. 


د بنجشنبه ۵اردیبهشت ۲۱۳۸۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. تیمسار هاشمی‌نزاد فرمانده گارد که شاهنشاه در نظر دارند 
به معاونت نیروی زمینی بگذارند. عرض کرده بود زير دست ارتشبد اویسی نمی‌تواند کار 
در دربار مانده‌اید» پشت‌تان باد خورده. ضمناً اجازه فرمودند برای معالجه به خارج کشور 


۳ 
برود. 


سفیر آلمان عرض کرده بود تکلیف سرمایه گذاری ما در امر نفت و پالایشگاه آبادان 
روشن نیست. فرمودند: به آنها بگو شما هم روشن نکردید که از ايین شرکت چه 
می‌خواهید مخ واه گس ترا هر ور قیی آاسام مخ پتسا ای‌قنخ: 
خودم با نفتیهای خودمان کار را تمام خواهم کر د. ماشاءاله به این حوصله شاهنشاه که 
تمام بار خرابی و سنگینی کار دستگاههای دیگر را هم شخصاً به دوش میکشند. بعد از 


۱ [تخوذاله پناه می‌بریم به الله. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- در بالای صفحه این یادداشت. علم نوشته است: «اين یادداشتهای مختصر را از روی دفترچه عرایض روزانه در 
اصفهان می‌نویسم. چون عقب افتاده بودند». 

۳- به همراه این یادداشت رونوشت نامه‌ای از سپهبد هاشمی‌نژاد در پرونده بود که به دنبال این یادداشت آمده است. 
ولی روشن نیست این نامه را پیش از گفت و گوی شاه و علم در تاریخ ۵۳/۲/۵ نوشته است و یا پس از آن. 
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یادداشتهای عَلم سال ٩۳۵۳‏ ۷۷ 





ظهر در منزل کار کردم. شام پیش دخترم خوردم. 
حمعه ۶اردببهشت ۱۳۵۲ 
صبح سواری رفتم. هوا بهشتی و عالی بود ولی با عجله برگشته شرفیاب شدم. 


شاهنشاه بعدا با هلیکوپتر از سواری برگشتند ولی در فرحآباد حضورشان نرسیدم» چون . 


صبح زود رفته بودم. کارهای جاری را در سلمانی نزدیک یک ساعت و نیم عرض کردم. 
مسائل مهم راجع به جوانها و دانشگاهها بود که چرا باز هم ناراحتی دارند. عرض کردم: 
دلائل مختلف دارد اوَلاً یاغی‌گری عمومی جوانهاء ثانیاً نبودن گفت و شنود با آنهء ثالثاً 
ندانم‌کاری مسژولین و این که چه جور باید با آنها تاکرد. راب بدی عمومی وضع تبلیغات 
ما که مثل این است برای این می‌باشد که فقط و فقط به وضع ناهنجار تملق‌آمیزی از 
اعلیحضرت همایونی تعریف می‌کنند که این همه کارهای بزرگ و عمیق را در این کشور 


قدری هم راجع به اقلْیّت که در وضع بسیار بدی گرفتار شده. عرض کردم که زبان و ۰ 


قلم آنها بسته. در تقسیم مشاغل هم که سهمی ندارند. پس اشخاصی که به آن جا 
می‌روند باید به عشق عمر در ته چاه مار بگیرند! هیچ نفرمودند. 

قدری هم راجع به اشخاص صحبت شد. منجمله راجع به کسی که حالا همه کاره 
می‌باشد و شغلهای بسیار بزرگ دارد. فرمودند: اين آدم وقتی در مقابل قدرت باشد. از 
نوکرهای من هم بیشتر کوچکی می‌کند و وقتی قدرتی در بساط ما نباشد. هیچ چیز 
جلودارش نمی‌شود.! چه خوب استنباط می‌فرمایند و چه قدر حوصله بازی کردن دارند 


که من از تعجب نمی‌توانم خودداری کنم و از اعجاب. راجع به اقلیّت فرمودند: در هفته ‏ 


آینده حرفهایی خواهیم زد. تو خواهی دید! اما چه خواهد بود. تفی‌ذانم 


۱- اين داوری شباهت زیادی به مطالبی دارد که شاه پیش از این دربارژ شریف امامی گفته است. (نگاه کنید 
به: بادداشتهای علم. جلد یکم» ص. ۲۲۷ - جلد دوم» ص ۲۵۴). 

۲- این نخستین باری است که شاه سربسته به لزوم تعیین تکلیف حزب اقلیّت که دیگر مفهومی در نظام سیاسی ایران 
نداشت. اشاره می‌کند. ده ماه بعد در ۱۱ اسفتد ۱۳۵۲ شاه ادغام همه حزبهای سیاسی ایران را در حزب جدیدی به نام 
رستاخیز منت ایران اعلام داشت. 
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یاد‌اشتهای عم سال ۱۳۵۳ ۷۹ 


عرض کردم: انگلیسها عرض می‌کنند اسلحه‌هایی که عراقیها از فرانسه‌ها خریده‌اند 
بیشتر تعرّضی است. فرمودند: به آنها بگو اینها که توله سگهای خود شما هستند. چرا 
به من این حرف رآ می‌زنید؟ بعد هم به من فرمودند: تو که می‌دانی که به فرانسویها 
خودمان گفتیم اسلحه به آنها بدهند. برای اين که مقداری از نفوذ شوروی در آن جا 
کاسته شود. ۱ ۱ 

بعد از ظهر در منزل ماندم» اما سر ناهار رفتم. در گلهای لاله کاخ یک جام شراب 
خوردم. خیلی عالی بود. 


شنبه ۷اردیبهشت ۱۳۵۳ 

صبح بیمارستان قلب تاج پهلوی را افتتاح فرمودند. واقعاً عالی است. این بیمارستان 
را علیاحضرت ملکه پهلوی بنیاد نهادند و تعقیب کردند تا تمام شد و به اسم ایشان هم 
تاج خوانده شده (نأم ایشان نیمتاج! است). مجهزترین بیمارستان دنیا در این رشته 

دولت آمروز ترمیم شد. در حقیقت بهانه‌ایست برای تقویت هویدا در صورتی که 
کمیابی وگرانیارزاق به حال خود باقی است. شاهنشاه هنگام معزفی دولت فرمایشات 
مهمّی فرمودند. منجمله این که استانداران و فرمانداران باید خارج از حزب باشند. این که 
نمی‌شود که استاندار نماینده اکثریت باشد. آنها فقط نماینده من هستند. به علاوه 
آموزگار وزیر اوّل کابینه که صاحب نشان تاج یک است (به علّت مذا کرات نفت سه سال 


نمی‌دانم دولت باز در مقابل چه حقه خواهد زد. به هر صورت به نظر من می‌رسد که دولت 


استحکام فراوانی دارد. به چه دلیل نمی‌دانم و عجیب است که ندانم. باری درباره 
۱- نام ملکة مادر نیمتاج پهلوی (آیرملو) بود و پس از کودتای ۱۲۹۹ احمدشاه به او لقب تاج‌الملوک اعطاء کرد. 
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استحکام دولت حتی این پیش‌بینی را می‌کنم که بعد از همه این آوانتاژها به اقلَیّت (البته 
من فکر می‌کنم به ظاهر), دولت دوباره انتخابات را خواهد برد که آن وقت برای چهار سال 
دیگر استحکام قطعی و بیشتری پیدا کند. تا کور شود هر آن که نتواند دید! ولی آمیدوارم 


که این طور نشود چون واقعاً برای کارهای کوچک که قابلیت انجام آن را ندارند. باعث 


نارضایتی عمیق مردم شده‌اند و مسوولیّتها را هم متأسفانه شاهنشاه قبول می‌فرمایند. 
جای تأسَف بسیار است که این مرد بزرگ با این کارهای بزرگ مثلاً مسوّول نبودن گوشت 
بشود» یاگرانی شکر! افسوس و هزار افسوس. 


جهارشنبه ۱۸اردبی‌هشت ۱۳۸۵۲ ۱ 

صبح در منزل باز خانواده یک اعدامی دیگر هروئین آمده بود با هشت نفر بچه. چه 
دیدنم آمده بودبزرگ کردن و تربیت آنها را به گردن او گذاشتم» قبول کرد. ولی به هر حال 
رفاه اجتماعی باید در این زمینه فکری بکند. بعد که شرفیاب شدم» به شاهنشاه عرض 
کردم. فرمودند: فوری تذکر بدهید. 
به پرنسس برنهارد شوهر ملکه هلند. هلندیها از این که عذه‌ای به سفارت ما توهین 
کردند. بعد هم در دادگاه بر علیه ایران تظاهر نمودند. حالا فوق‌العاده پشیمان هستند. 
چند روز پیش که جشن تولد ملکه آنها بود و شاهنشاه فرمودند: حالا مخصوصاً باید بروی 
چیزی نمانده بود که پای مرا ببوسد! بی‌نهایت خوشحال شد. اتفاقاً روز بعد مشکلات 
اقتصادی که برای آنها فراهم کرده بودیم رفع شد و فهمیدند که رفتن وزیر دربار خیلی 

ناهار سردار نعیم‌خان برادر داوود خان رئیس جمهور افغانستان مهمان شاهنشاه بود. 
پیش از ناهار دو ساعت تمام دو نفری صحبت کردند. سر ناهار صحبت از پیشرفتهای 


۱ ایران بود. شاهنشاه می‌فر مودند: بین من و مت من تفاهمی به‌وجوه آمده که آنها 
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می‌دانند هرچه من می‌گویم. به نفع و صلاح آنهاست و برای خودم هیچ نمی‌خواهم. واقعا 
درست هم می‌فرمودند. بغد هم صحبت از این شد که بالأخره در همه دنیا شخصیّت لیدر 


هر کشور در پیشرفت امور خیلی موّثر است. مذّتی صحبت دوگل و پمپیدو و غیره شد. 


نعیم‌خان از اين که وقتی سالها قبل عمل چشم خود را در لندن انجام داد شاهنشاه از او 
شنتستقنما احوال پرسی فر مودند» کی کج شاهنشاه فر مودند: قدر مسلم این است که 
وقتی انسان مسوولّت سنگین دارده مراتب انسانیت رآ نباید فراموش بکند وگرنه به هیچ 
نمی‌ارزد. خیلی قشنگ و صحیح فر مودند. 

صحیت از 7 
تالوگ قرار داده‌اند با آن که استالین این همه سخت‌گیر بود و حالا عراقیها با ما بازی 
درآورده‌اند و قبول نمی‌کنند. حال آن که این مرز را در حقیقت امپراتوری انگلیس 
به ایران تحمیل کرده است. شاهنشاه حکایتی فرمودند که سختگیری مولوتف در وقایع 
آذربایجان باعث نجات آذربایجان شد و آن این بود که در جلسه شورای امنیّت که در 
لندن تشکیل شده بود [یرنز] 1317065 وزیر خارجه آمریکا و بوین وزیر خارجه کارگری و 
مولوتف به طور خصوصی جلسه تشکیل دادند و قرار شد این سه کشور بزرگ قویاً به ما 
توصیه بکنند که نه تنها خودمختاری آذربایجان بلکه خودمختاری کردستان و خوزستان 
رما باید قبول بکنیم. اوّل روسها موافقت کرده بودند. ولی روز بعد مولوتف بازی درآورده 
بود که ما قبول نمی‌کنیم و خوشبختانه چون این تصمیم به هم خورد. فرصت پیدا شد که 
ما دست و پایی بکنیم و خودمان را از قید برهانیم. چنان که پیش آمد و می‌دانید. من 


عرض کردم: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ۱ 


مذّتی راجع به این که اگر میتران در فرانسه سر کار بیاید چه خواهد شد. گفتگو شد. 
میفزان سوسالیست است و با کموتیستتها اتتلاف کردم تعیم عرش کرده گنوی افتلاف 
خیلی پایه و مایه‌ای نداشته باشد. شاهنشاه فرمودند: به هر صورت سوسیالیستها خیلی 
بیشتر از دوگل در الجزیره جنگیدند و سخت‌گیری کردند. آن وقت مثل اين که گی‌موله 


۱- گفته شاه گزا فآمیز است. (نگاه کنید به: یادداشتهای علم. جلد یکم» ص. ۰۲۲۸ پانویس ۱). 
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۸۴ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 


نخست وزیر بود. 

مذتی صحبت از عمل صحیح ملک فیصل و فهد. برادرش» از کمک به موقع به مصر 
شد و نعیم عرض کرد اخیراً در عربستان سعودی بود و آنها را مردمان بسیار عاقلی یافته 
است. صحبت از به هم خوردن اتحاد مصر و لیبی و سوریه شد. شاهنشاه فرمودند: آن قدر 
قذافی دیوانه است که آن دو کشور دیگر فکر کردند هر قدر هم قذافی پول بدهد ارزش 
همکاری ندارد. من مثلی به خاطرم رسید البته عرض نکردم و آن این که از قدیم گفته‌اند 
نه به دیوانه... بدهید و نه... بگذارید! مجلس خیلی محترم‌تر و رسمی‌تر از آن بود که من 
چنین عرضی بکنم. 

بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. منجمله سفیر ایتالیا را پذیرفتم» یک ساعت حرف 
زد. قدری با ابراهیم نوه‌ام بازی کردم. البته چند دقیقه. ۱ 

شب عیدی امین»! رئیس جمهور اوگانداء که غفلتا از جذه خواسته بود به ایران بیاید و 
بین ایران و عراق را آشتی بدهد. مهمان شاهنشاه بود. خیلی مسخره است. یک بوکسور و 
سرجوخه ارتش انگلیس بود. حالا ژنرال است! حرفهای عجیب و غریب مضحک می‌گوید 
و تلگراف مضحک‌تر می‌کند منجمله تلگراف مضحکی به نیکسون کرد که اگر بخواهی من 
حاضرم بیایم به ملّت آمریکا بگویم که در قضیّه واترگیت تقصیری نداشته‌ای! 

فراموش کردم بنویسم. آمروز صبح از پروفسور ژآن برنار بزرگترین متخضص خون که 
برای معاینه شاهنشاه آمده بود نامه‌ای داشتم که پس از مراجعت از ایران تجزیه خون 
شاه را با دقت انجام داده و معاینه هم که از طحال به عمل آورده است معلوم می‌کند که 
الحمدالله" مطلب مهمی ذر بین نیست." بی‌نهایت خوشحال شدم و نامه‌اش را 


۱- با آن که امین سرزده رهسیار ایران شد, شاه با خوش‌رویی او را پذیرفت و علل تیرگی روابط ایران و عراق و سیاست 
زننده و ستمگرانه این دولت را از دید ایران برای او تشریح کرد. امین که سخت تحت تأثیر تشریفات و ابهت دربار ایران و 
سپس رفتار دوستانة شاه قرار گرفته بود» هدف ماموریتی را که برای خود تعیین کرده بود. یکباره به فراموشی سپرد و از 
این که شاه تاکتون یه خبراب شین ماه تقطاکا تسه ارس افهار تعج ی گر هار ارم پس تب شاه نود که آمیره 
را قانع کند توشل به جنگ برای خحل مسائل مورد اختلاف کار خوبی نیست! امین پس از یک شب توقف در تهران» 
به کشور خود بازگشت. 

۲- [ألَحمذلله. سپاس خداوند راء ستایش خدا راء شکر خدا راء (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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به شاهنشاه تقدیم کردم که خود نگه دارند.فرمودند: فکر می‌کنم طحال من هم از الرژی 
که دارم بزرگ می‌شود برای این که وقتی دوای ضد آلرژی می‌خورم فوری کوچک 
هی نود ۱ ۱ 

دیشب آخر شب شاهنشاه به من فرمودند: افغانها می‌گویند ما به کلی تسلیم شما 
وت ی 
هیچ هم نمی‌خواهیم که ما بگوییم چه به شما می‌دهیم و چه باید بکنید. شما بگویید 
می‌خواهید و چه می‌توانید بکنید. ای کی و جدا ۷۷ 
شوروی باشیم. 


پنجشنبه ٩۱اردیبهشت‏ ۱۳۵۳ 
صبح به اختصار شرفیابی حاصل کردم» چون قرار بود بعد از ظهر در هواپیما تا پایگاه 
وحدتی دزفول مسائل عقب‌فتاده را عرض کنم. نامه به برنهارد (شوهر ملکه هلند) و چند 
خارجی دیگر را توشیح فرمودند. نامه‌ای که در جواب داوود رئیس جمهور اففانستان 
تهیّه کرده بودیم. فرمودند: کافی نیست. راجع به کمکهای دوجانبه با هم اسم ببرید. که 
دادم عوض کنند. 


بعد از ظهر در ره از تهران تا پاگاه وحدتی که چهل دقیقه طول کشید تمام عرایضم را 
کردم ولی کار اداری بود و موضوع قابل ذکری نیست. شب در پایگاه وحدتی بودیم که 
بسیار عالی شده هم از حیث زیبایی و هم از لحاظ موثر بودن جنگی. خدا به شاه عمر 
بدهد. واقعاً آن قدر پیشرفت می‌کنیم که نه تنها قلم, بلکه فکر هم از تشریح آن عاجز 
است. فعلاً این جا پایگاهی است که پانزده هزار نفر جمعیّت دارد و از لحاظ درختکاری 
هم بی‌نظیر است. صدها هزار درخت جنگلی زده‌اند که به بهترین شکل نموکرده و 


ه این نامه صرفاً برای آسودگی خاطر شاه نوشته شده پوث. پزشکان معالج به توصیه دکتر ایادی. بنیز تن بیماری 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(29 
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هواپیماهای جنگی مارا در سینه خود پنهان ساخته‌اند. 
در این جا علیاحضرت شهبانو هم تشریف دارند. 


حمعه ۲۰ اردبب‌هشت ۱۳۵۲ 

صبح در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر برای بازدید مزارع بزرگ [کشت و صنعت] 
2270-56 رفتیم که یک قسمت در دست [شل کات] 01/) ٩۳611‏ انگلیسی است که 
برای نمونه داده‌ایم ببینیم چه می‌کنند (حدود ده‌هزار هکتار)»! یک قسمت هم زینر 
کت تیش کر ات وود ده اکتا رس دس هولت )۸ یک تست دست شت کش 
خصوصی [هاشم] نراقی " است پانزده هزار هکتار و همچنین قسمتهای کوچکتر دست 


اشخاص متفرقه يا شرکتهای کوچکتر است. مجموعاً زیر سة محمدرضاشاه ۹۵ هزار 
هکتار تمام از برکت همین سث آباد شده (یعنی شه برابر سیستان). وقتی این سد را ۱ 


می‌ساختیم» رسیدن به این ارقام را فرضیّه تصور می‌کرديم. گو این که مهندسین 
اطمینان می‌دادند و وقتی من نخست‌وزیر بودم که تازه سد تمام شده بود» فقط شبکه 
آنباش ۱ ۱سا هکتار آمانه برد الا این فشت عاعش کار مس کته صاحب یه 
چیز است. مزارع و باغات سرسبز و ملیون‌ها و شاید ملیاردها گنجشک و سایر مرغهای 
و یی 

رد سره خی شده تک ملق شوب ین زا ان 


۱ - این شرکت به‌علت ناآشنایی با کشت آبی با شکست روبه رو شد. 


۲-نیشکر هفت تچّه که زیر نظر سازمان آب و برق خوزستان اداره می‌شد. بسیار موفق و هن برابر بهترین 
یبود نی دسا با ماه الهش و هبات محل تغسی کا غاد کاغتیبازی ایراه تاسیسص قف(نگاه 
کنید به «عمران خوزستان» آرشیو تاریخ شفاهی بتیاد مطالعات ایران» گفتار ذکتر احمدعلی احمدی ص. ۱۲۷-۱۵۵). 
۳- هاشم نرآقی پس از جنگ دوم جهانی بهکالیفرنیا رفت و کشاورز بسیار موق و سرشناسی شد. عملکرد شرکت کشت 
و صنعت او در خوزستان نیز از همه شرکتهای همانند بهتر بود. 
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یادداشتهای غَلّم سال ۱۳۵۳ ۸۷ 





کمونیستها نیست و ما نوکر شورویها نیستیم یا این که چون شورویها دیده‌اند او پیش 
است می‌خواهند با او تماس بگیرند. بعد هم ژیسکار قرارداد پنج ملیارد دلاری خود را با 
ایران جزء پلات فورم انتخاباتی خویش کرده و مسافرت قریب‌الوقوع شاهنشاه ایران 
به فرانسه را آتوی بزرگی برای خود قلمداد نموده است. صحبت نیروگاههای اتمی که باید 
قز آوان نضب شوه بزه و شاه ابر استهوا ند بهمحهوفده‌ه از مکارت برش 
ماشاءاله به این وسعت نظر (وزیر نیرو [ایرج] وحیدی ! نیز حضور داشت). 

بعد از ظهر سر سذ رضاشاه کبیر رفتیم» که یکی از سه سذ بزرگی است که باید روی 
کارون ساخته شود. این جا چه بهشتی است و چه بهشتی خواهد شد. این جا را هم 
شاهنشاه فرموده بودند به جای این سه ست یکدفعه یک سث به ظرفیّت ٩‏ ملیارد 


مترمکعب ساخته شود که زودتر به بهره‌برداری آبیاری برسد. آن وقت متخحصین . 


مخالفت کرده بودند که چون حصول برق از طریق سوختن گاز در خوزستان ساده‌تر است 
دلیلی ندارد که چنین خرجی بکنیم و حالا می‌فهمند که گاز در دنیا چه منفعتی دارد و 
چه قیمتی پیدا کرده و می‌فهمند که چه غلطی کرده‌اند که فرمایش شاه راگوش نکرده‌اند. 
البته بی‌پولی هم در آ تاریخ هفت سال قبل علت دیگر تقسیم ا ن به سه سذ بوده أاست 
که به تدریج ساخته می‌شود. 
در هفت تیه کا همان م ردنا و . کارخانه نیشکر ۰.۰ 

هزار تن ظرفیّت دارد و کاغذسازی ۱۲۰ هزار تن کلش خشک یا ی 
مصرف می‌کند. ناهار را هم همان جا میل فرمودند. شاهنشاه تنها بودند و فقط من و وزیر 
نیرو در رکابشان بودیم. عرض کردم: من آمروز در این گرمای جهنمی بهشت را مشاهده 
کردم از یس عالی و لنت‌بخش بود. شاهتشاه تصدیق کردند که با این شبکه‌های آبیاری و 
ماشین‌آلات و غیره مثل یک کشور به تمام معنی پیشرفته است. و دائماً در فکر این بودند 
که باید سطح زندگی مردم این جا بالاتر بياید و چرا اين مردم بومی این قدر قانع هستند 


۱- وزیر نیرو ایرج وحیدی. مهندس آب‌شناس» رئیس سازمان آب و برق خوزستان» وزیر نیرو و سپس وزیر کشاورزی 
بود. 
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که مثلاً چند روزی مزدی می‌گیرند و بعد میل دارند دنبال کار یا تنبلی خودشان بروند. 
عرض شد نسل جدید بهتر هستند و مایلند سهام این شرکتها را بخرند. فرمودند: فوری 
به آنها فروخته شود. در این جا هم فرمایش شاهنشاه تأیید می‌شود که هميشه 
می‌فرمایند باید به متخصَصین بگویند مطالعات خودشان را بکنند» وقتی نظر داده‌اند 
باید درست خلاف آن عمل کنید مخصوصاً در امور اقتصادی! 

بد نیست درمورد خوزستان که این چنین مقدورات بزرگی دارد بگویم که علاوه بر 
منافع سرشار نفت و این زمینهای زرخیزء آب فراوانی از کارون و کرخه و دز نصیب آن 
می‌شود که دبی یکساله آن مساوی است با تمام ذخیره آبهای زیرزمینی ایران» اعم از 
قنوات و چاهها. یعنی در حدود تقریبا ۲۵ ملیارد مترمکعب. 

آمشب هم در پایگاه وحدتی بودیم که بسیار خوب بود. 


شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ 

صبح ساعت ۱۰ در هوای گرم. شاهنشاه نزدیک یک ساعت هواپیمای 512 را در 
فرودگاه وحدتی ملاحظه فرمودند. ماشاءالّه به این قدرت و تحمّل! تمام مذت بی‌کلاه هم 
بودند. قدرت این هواپیما از لحاط سرعت و اوج گرفتن از 7۰4 بیشتر است. شکاری 
بمب‌افکن هم هست و ما در این جا تا دو سال دیگر هفت گردان آن را خواهیم داشت. 

بعد شیراز آمدیم. هوا واقعً بهشتی است. شاه چراغ. زیارت فرمودند. حرم مطهَر که از 
پول آستان قدس رضوی تعمیر می‌شود آیینه کاری بسیار عالی و ظریفی شده و از 
یادگارهای این عصر فرخنده باقی خواهد ماند. ساختمان صحن بزرگ بیش از امکانات 
بودجه آستان قدس رضوی است و حدود ۱۲۰ ملیون تومان می‌شود که از دولت خواهیم 
گت 

بعد از ظهر دانشکده جدیدالتاسیس دامپزشکی دانشگاه پهلوی را در محل باجگاه 
ملاحظه فرمودند. خیلی عالی بود و مورد تحسین شاهانه قرار گرفت. جای تعجب است. 





۱- در یادداشتهای علم تاریخ این روز ۵۳/۲/۲۰ نوشته شده و این اشتباه تا سه‌شنبه ۵۳/۲/۲۳ ادامه دارد: 
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چون هیچ وقت تحسین نمی‌فرمایند. همچنین برنامه تعلیم دهاتی‌ها برای تشخیص 
امراض دامها مورد توجه قرارگرفت. 

شام به طور خصوصی در باغ آرم صرف شد. فد من درب بودم. خیلی از هر جهت 
عالی و خوش گذشت! 


یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۳ 

صبح من پیام همایونی را در کنگره الکترونیک که در دانشگاه پهلوی تشکیل شده 
است خواندم. بعد در رکاب همایونی برای افتتاح کارخانه کربنات دوسود که در جوار 
کارخانه کود شیمیایی شیراز تشکیل شده است رفستیم. " بسیار کارخانه مدرن ولی 
کوچکی است که توط رومانیها درست شده. کارخانه کود شیمنیابی شیراز که کودهای 
ازته به ظرفیّت ۱/۵ ملیون تن در سال می‌سازد چهارده سال پیش ساخته شد " آن وقت 
می‌گفتند در شیراز نباید ساخته می‌شد. چون مصرف آن برای ایران هم زیادی است و 
به علاوه راهی به شیراز نمی‌رود. یعنی راه نیست که این جنس به سایر نقاط کشور برسد. 
حالا معلوم می‌شود که این مقدار کود شیمیایی برای خود فارس هم کم است و 


کارخانجات بسیار بزرگی توشط ژاپنیها و غیره در بندر شاپور و خوزستان ساخته می‌شود 


به ظرفیت‌های بسیار بسیار بزرگ که هم به ایران و هم به دنیا [ کود شیمیایی] 1611011267 
بدهد. به علاوه مشتقات گازی دیگر از قبیل نخ و برچه و یاون وآدوبه محلت و حتی 
پروتئین برای کشورهای کم‌غذا. خاطرم هست ابوالحسن ابتهاج که در آن تاریخ (چهارده 
سال قبل) رئیس سازمان برنامه بود گفته بود که این کار که به امر قاطع شاهنشاه انجام 
می‌شود خیانت است. مردکه حرف دهنش را نفهمید و مدتی بعد از کار ببرکنار شد. 


۱- در یادداشت علم بی‌کربنات دو سود نوشته شده است. در حالی که فرآوردة اصلی این کارخانه کربنات دو سود است که 
مصرف اصلی آن در شیشه‌سازی است. 

۲- ظرفیّت کارخانة کود شیمیایی شیراز در آغاز کمتر از یکصد هزار تن در سال بود ولی به تدریج گسترش يافت و در 
سال مورد آشاره در زمان این یادداشت طرح تازه‌ای در دست اجرا بود که ظرفیّت کارخانه را به حدود یک ملیون تن 
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شاهنشاه شنیده بودند و فرموده بودند من خیال دارم از این خیانتها زیاد بکنم! ماشاءاللّه 
به این حوصله و بردباری! ولی گذشت نیست. بعد پدرش را درآوردند. یعنی حقش بود.! 
بعد از ظهر سفیر آلمان و وزیر آموزش پاکستان شرفیاب شدند. بعد برای مشاهده 
تیراندازی تانکها با اشعه لیزر رفتیم. البته این سیستم هنوز تکمیل نشده است ولی 
خیلی جالب است و بسیار هم عالی تیراندازی شد که تماما به هدف خورد به هدف ثابت و 
متحرزک وبا مقایسه با تیراندازی با پریسکوپ خیلی عالی‌تر و بهتر است. البته اگر معایب 
آن که منجمله هوای سرد مه‌آلود ياگرد و خاک و غیره باشد برطرف شود. دیگر مشاهده 
اهداف وسیله تمرکز نور ستارگان در دستگاه پریسکوپ و تیراندازی به طرف آن بود که 
قابل توجّه بود. دیگر تانک کوچک [اسکورپیون] 007۳100 انگلیسی که قدرت مانور 
سریع و سرعت عجیبی دارد. تمام قابل توجّه بود. گرچه دو ساعت سر پا ایستادیم ولی 
هیچ خستگی نداشت. واقعاً ارتش ما هم در ردیف سایر پیشرفتهای مملکتی پیشرفت 
سریع دارد. بعد به شیراز برگشتیم. من مقداری ملاقات با اشخاص و یک نفر آخوند محلّی 
داشتم. پا آیت‌الْله! به هر صورت خوش می‌گذرد» هوا مثل بهشت است و ما هم استفاده 
کامل می‌کنيم. 
بوسیدن لب یار جانا ز دست مگذار کاخر ملول گردی از دست لب گزیدن 





۱ با از هفت سال رئیس بانک ملّی اش کف گر ن هنگام وظیفة بانک مرکزی را نیز به عهده 

شت) و در دهة ۱۹۵۰ ین پنج سال مدیر عامل سازمان برنامه بود و گامهای مهمّی در 
۲ تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی برداشت. طرح جامع عمران خوزستان (سة دز شبكة برق منطقه‌ای. راهسازی و 
غیره) از یادگارهای اوست. از جملة این طرحها ساختمان یک کارخانه کود شیمیایی در اهواز بود و از راه مناقصة 


بین‌المللی برندةٌ آن نیز تعیین شد. ولی در همین هنگام شریف‌امامی» وزیر صنایع وقت» از ناخرسندی شاه از یک‌دندگی : 


و صراحت ابتهاج استفاده کرد و قرارداد کود شیمیایی شیراز راء از راه مذاکره. با یک گروه انگلیسی - فرانسوی بست (نگاه 
کنید به خاطرات ابوالحسن ابتهاج جلد یکم. ص. ۰۴۴۱-۴۲۸ چاپ تهران. ۱۳۷۱). ابتهاج ناچار به استعفا شد و 
به بانکداری خصوصی (بانک ایرانیان) پرداخت. مذ تی به ناروا؛ در زمان حکومت امینی. توقیف و مورد تعقیب قرار گرفت. 
ابتهاج یکی از مدیران و خدمتگزاران برجستة ] فان نق ه تسازغ آ مفیران کار مک تشون از دست‌پروردگان او در 
بانک ملّی ایران و سا زمان پرنامه بودند. داوری علم دربارهٌ ابتهاج. بازتاب نظر شاه و دور از انصاف است. 
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از اخبار مهم جهان فعالیّت شدید کیسینجر است در خاورمیانه که هر ساعتی یا در 
دمشق یا تل‌آویو و بیت‌المقتس و یا در قاهره و یا در عمّان می‌باشد. امروز از او پیغامی 
داشتم که برای زیارت شاهنشاه ولو چند ساعتی باشد فردا دوشنبه یا چهارشنبه به ایران 
خواهد آمد. یعنی سعی خواهد کرد بياید مگر باز کار فوق‌العاده پیش بیاید. ترتیبات را در 
اصفهان داده‌ام. چهارشنبه که تهران خواهیم بود. ۱ 


دوشنبه ۳اردیبهشت ۱۳۵۳ 

صبح از شیراز به اصفهان آمدیم. دیشب تا ۲ صبح بیدار بودم که گفته بودند کیسینجر 
وارد تهران می‌شود البته ترتیب پذیرایی را در اصفهان داده بودم. ساعت ۲ معلوم شد 
نمی‌آید. شب مارا ضایع کرد. ۱ 

در فرودگاه اصفهان باز هم عیناً همان اشخاص و همان تشکیلات سال گذشته این 
وقت را دیدم که باز هم در رکاب همایونی آمده بودیم. نمی‌دانم به چه مناسبت از خود 
خجل شدم. یا به عبارت دیگر بیزار شدم! باز هم چرخ زمانه می‌گردد و من برگرده مردم 
سوارم. با اين تفاوت که سال گذشته با دوستم بودم و امروز با یک دختر دیگرا یعنی چه. 
یعنی چه؟ شاه من بزرگ است و مفید به حال مردم. نه تنها مفید به حال مردم» بلکه همه 
چیز ما بسته به وجود مبارک او است. امّا من که هستم و چه هستم که مردم باید مرا هم 
تحمّل کنند؟ نمی‌دانم چرا این احساس بسیار بد به من دست داد. 

باری وارد شدیم. در این جا هیئت اقتصادی سرمایه گذاری فرانسه در ایران شرفیاب 
شدند. بعد هم فرمانده قوای هوایی انگلیس در قبرس شرفیاب شد. 

بعد از ظهر [پایگاه] 0266 هلیکوپتر نیروی زمینی را بازدید فرمودند. در این جا باید 
یازده هزار نفر دانشجو داشته باشیم. فعلاً دو هزار نفر بودند و تعلیمات آنها بسیار خوب 
بود. پس از آن با هلیکوپتر از آریاشهر و کارخانه ذوب آهن (محل توسعه آن تا ۲ ملیون تن 
9 محل کارخانه آجرنسوز که فعلا محصول می‌دهد 9 تازه به کار افتاده) و9 محل دانشگاه 
آریامهر که در اصفهان ساخته خواهد شد و محل پالایشگاه کوچک اصفهان و فرودگاه 
جدید [را] به دقت بازدید فرمودند. در تمام این منّت علی شیبانی مدیرعامل ذوب آهن 
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شرفیاب بود و عرایض خود را به عرض می‌رسانید. شاهنشاه هم شخصاً هلیکوپتر 
سیکورسکی خود را هدایت می‌فرمودند و شیبانی پشت سرشان ایستاده بود. داخل این 
هلیکوپتر خیلی گرم می‌شود. پوست همه ما کنده شد و عرق ما درآمد به خصوص 
شیبانی. اما راضی بود که عرایض خود را کرده است. 

باز امروز خبر رسید که کیسینجر چهارشنبه خواهد آمد. 

از ان جا تهران آمدیم. برخلاف معمول علیاحضرت شهبانو به فرودگاه تشریف نیاورده 
وب مق ۳ به هویدا نخست‌وزیر در فرودگاه هم اعتنایی نفرمودند که مایه 
تعجب شد. 

بعد از ظهر در منزل قدری با نوه‌ها بازی کردم بقیه مت کار کردم. سر شام رفتم. 
بلقیس دختر پادشاه افغانستان و شاه محمود پسر دوّم پادشاه سر شام بودند. اینها با 
نمی عازن امنواند: شاهنشاه نهایت مرحمت راکردند. واقعاً شاه آقاست. وقتی بلقیس 


از کمکهای شاهنشاه تشکر می‌کرد» مثل همیشه شاه سرخ شده بود و خجالت می‌کشید. ۱ 


خدا عمرش بدهد یک انسان به تمام معنی است. شام خیلی طولانی شد. زیرا اینها شرح 
کودتا و بدبختی بعدی خود را می‌گفتند. که البته برای ما روشن بود ولی با وصف این 
تأثًور بود. نکته‌ای که من توجّه کردم این بود که اين مردمان ساده وقتی مقام و مسند 
داشتند همین حرفهای ساده آنها را ما به چه معنی‌ها می‌گرفتيم. 


سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۳ 
" دیشب نصف شب وزیر اقتصاه آقای هوشنگ انصاری به من تلفن کرد که به قرار 
معلوم عربها قبول کرده‌اند بر طبق پیشنهاه شاهنشاه به [صندوق پول بین‌المللی] 
0یا زنه) ۷0۵۵ 101610210021 کمک بدهند. عربستان سعودی هزار ملیون دلار 


کویت پانصد ملیون, الجزایر و لیبی هم با شرایطی هر کدام قبول کرده‌اند کمکهایی 


بکنند. ولی ربح آنها ۷ باشد. در صورتی که ما ۸/ پیشنهاد کرده بودیم و اگر ما ۷/, 
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فوری قبول نکنیم اثرات این پیشنهاد بزرگ شاهنشاه از بین خواهد رفت." باید تا یک 
ساعت دیگر جواب بدهیم» فوری جواب می‌خواهم. من ناچار شاهنشاه را که حال هم 
نداشتند از خواب بیدار کردم اجازه دادند. امّا خودم خیلی ناراحت شدم که چنین کاری 
کردم. ۱ ۱ 
صبح قدری سر صبحانه. پس از جویا شدن از سلامتی شاهنشاه» عرض کردم: 
والاحضرت شمس دستپاچه هستند که والاحضرت اشرف نسبت به ثروت علیاحضرت 


ملکه پهلوی و اين که به چه جور باید از آن مراقبت شود از طرف ایشان عرایضی کرده‌اند و 


ایشان عرض می‌کنند من خیلی ناراحت هستم که مبادا شاهنشاه ناراحت شده باشند. در 
صورتی که من فقط سلامتی و محبّت اعلیحضرت را طالبم. فرمودند: ایشان خیلی ساده و 
بی‌عقل است. یک وقتی به پدرم هم گفته بود پولی که بعد از مرگ شما به ما خواهد رسید 
قبل از آن یعنی همین حالا به ما بدهید! و پدرم سخت آزرده شده بود. حالا هم من 

بانّت از این حیث دارم که جرا تا مادرمان زنده است این مزخرفات را می‌گویند. به هر 
صورت چون می‌دانم از روی سادگی و بی‌عقلی است. ایشان را می‌بخشم. ۱ 

بعد مرکز آموزش تکنیکی سازمان شاهنشاهی از نظر مبارک گذشت. خیلی خیلی 
عالی و در سطح بالا بود. اتریشی‌ها معلم داده‌اند» شاهنشاه خیلی راضی بودند. به نظر من 
نکته جالب این بود که تمام ماشین‌آلات تراش و ماشینهای سنگین که برای تجربه 
دانش‌آموزان نصب شده بود از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بود. این نکته مرا به گریه شوق 
انداخت که سابقاً باید با قبول چه منتهایی اینها را از فرنگ بیاوریم و حالا در تبریز ساخته 


می‌شود. فقط دو عدد هدیه آتریشی‌ها بود که از اتریش آورده بودند که حس کردم شاه را 


۱- شاه در این طرح نقشی نداشت. صحبت چانه‌زنی برای نرخ بهره نیز در میان نبود و روشن نیست ایراد انصاری دقیقاً 
چه بوده است. ابتکار این طرح با یوهانس ویتیوین (۱/[116۷6619 101۵۳060) رئیس وقت صندوق پول بینالمللی 
بود. در کادر برنامة به گردش انداختن دلار نفتی ۲661086080000 101127 -۳۵۲۲۵) حسابی به نام تسهیلات نفتی 
(وانانه۳2 1()) در صندوق پول بین‌المللی باز شد و کشورهای اوپک به نسبت درآمد خود. هریک وامی با بهرة ۸۷ به این 
حساب واریز کردند. سهم ایران ۹۹۰ ملیون ٩1215‏ (حق برداشت مخصوص. واحد حساب صندوق. با برابری کمی بیش 
از یک دلار) بود که در دو نوبت در ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ پرداخت شد. پس از انقلاب ایرآن و بالا رفتن دوبارة بهای نفت» صندوق 
پول بین‌المللی تسهیلات نفتی تازه‌ای به نام 011۳۵0111092 به راه انداخت. ۱ 
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ناراحت کر ۵ 


چهارشنبه ۲۵ اردیب‌هشت ۱۳۵۲ ۱ 

امروز بسیار پرمشغله بود. صبح ملاقاتهای زیاد (به علت آن که چند روزی تهران 
نبوده‌ام) داشتم. بعد شرفیابی و باز هم ملاقاتهای بی‌حد و حصر که بالأخره نصف آنها را 

باری بر طبق معمول شرفیاب شدم. کارهای خصوصی و غیرخصوصی بسیار زیاد بود. 
منجمله نامه دیکته فرمودند که در جواب پادشاه افغانستان بنویسیم. صحبت انتخابات و 
وضع فرانسه پیش آمد. من عرض کردم: ژیسکار دستن می‌برد. فرمودند: خیلی قضاوت 
مشکل است. چون امروز روزنامه لوموند طرفداری میتران را کرده بود. عرض کردم: این 
بازی است که مردم را از میتران بترسانند و بی‌طرفها را بجنبانند که دنبال ژیسکار دستن 
بروند. به علاوه ژیسکار ۸۳۲ آراء را داشت» ۸۱۵ از گلیستها و ۸۳ از لیبرالها می‌گیرد» این 
می‌شود ۵۱/.در صورتی که کمونیستها و سوسیالیستها در همان دور اوّل زور خودشان 
رانشان دادند و بیش از ۴ نیاوردند 9 این دور هم بیشتر نخواهند اوق فر مودند: به هر 
صورت وضع اروپا خطرناک شده. باز در انگلیس و آلمان یک [سنتهایی] ۱۳۵0110 
باقی مانده 9 امیدی به‌آنها هست. حالا فقط آمریکا است که می‌تواند نقطه اتکاء 
کشورهای آزاد باشد. عرض کردم: ان جاهم که به جان یک دیگر افتاده‌اند. فر مودند: این 
مسائل شخصی است. ولی آمریکا به هر صورت ززادخانه و باستیون بسیار قوی برای 
دنیای آزاد است. عرض کردم: امروز صبح شنیدم که به نیکسون ایراد شده که هفده 
ملیون دلار که خرج به اصطلاح محافظت او شده., در دو محل خانه ییلاقی مقداری صرف 
استخر شنا و تحمّلات و این حرفها شده است. فرمودند: این دیگر به جان هم افتادن 
است ولی به هر صورت من آگر جای نیکسون بودم. چنین کاری نمی‌کردم. عرض کردم: 
اعلیحضرت که درمورد خودتان مته به خشخاش می‌گذارید و اجازه نمی‌دهید که ما یک 
قران هم صرف سعدآیاد که ملک شخصی خودتان است از بودجه دربار بکنیم. فرمودند: 
خوشبختانه خداوند به ما مختصر ثروتی داده» احتیاجی هم نداریم» ولیی اگر نمی‌داشتم 
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بادداشتهای غلم سال ۱۳۵۳ ۹۵ 


هم اجازه نمی‌دادم و واقعاً درست می‌گویند» روحية شاه این است. 

عرض کردم: باز پیامی از کیسینجر داشتم که هنوز آمدن او نامعلوم است ولی امید 
دارد که بیاید. تا دیشب کاسیگین و برژنف به سیاست او حمله کرده و گفته‌اند آشتیهای 
و فآ کی ازجم تا مایت ها ان هیک تعسو 
خاورمیانه حل شود و این کار کیسینجر را مشکل خواهد کرد. فرمودند: من یقین دارم که 
روسها هیچ میل ندارند مسئله آتش بس و جدایی نیروها در سوریه عملی شود و به اعضاء 
[مدرسه جنگ] ۷۷۵۲011626 آمریکا هم که چند روز پیش پذیرفتم» این مطلب را 

سرناهار رفتم که وزیر خارجه بلغارستان شرفیاب بود. مطلب مهمّی مذا کره نشد (قبل 
از ناهار شرفیاب شده بود و مطالبش راگفته بود). ۱ 

برای شام [احمدعثمان] نخست‌وزیر مغرب که دعوت کرده بود. نرفتم»" در منزل 
اه وم 

عصری پیام دیگری از کیسینجر مستقیماً برای شاهنشاه رسید که فوری به عرض 
رساندم. 


پنجشنبه ۲۶ اردیب‌هشت ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه کسل بودند. از پریروز در اصفهان کهیرزده‌ند و راحت 
می‌باشند. به اعتقاد من رژیم غذایی شاه غلط است. فقط گوشت میل می‌کنند. 
می‌فرمایند چیز دیگر نمی‌توانم هضم کنم. میوه تازه و ماست و لبنیات تقریباً هیچ میل 
تمی‌کنند. ولی چون من طبیب نیستم به عرایضم توجه نمی‌کنند. 

کارهای جاری را عرض کردم؛ منجمله این که یک ایرانی که سابقا استوار اندارمری 
بود و دزدی کرده بود و به حبس افتاده بود بعد از آن که با وساطت طبقه حا کمه فاسد. از 


۱-نخست‌وزیر مرا کش به دعوت هویدا به ایران آمده بود. در پایان این سفر. ایران ۳۰ ملیون دلار به مرا کش برای توسعه 


کشاورزی وام داد. 
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۹۶ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد چهارم) 





حبس درآمد. به آمریکا رفته و حالا دشمن ماشده است. اخیراً در محاکم آمریکا بر علیه 
همه کس اقدام می‌کند و آنها را احضار می‌نماید. منجمله دکتر ایادی و ارتشبد طوفانیان 


را به محکمه احضار کرده است که در کار تعمیر تانک پول گرفته‌اند. به شاه عرض کردم 


خیلی کسل شدند. فرمودند: هر اقدام قضایی لازم می‌دانید توشط اردشیر و راجرز وزیر 
خارجه سایق آمریکا بکنید (راجرز الا مشاور قضایی املاک پهلوی است). اسم آن پسره 


هم افشار قتّلی می‌باشد. ۱ 


عرض کردم: فریده خانم (مادرزن) می‌خواهند شیراز بروند. من گفتم: در باغ ارم منزل 


نکنند, به کاخ استانداری تشریف ببرند. نمی‌دانم خوب گفتم پا نه؟ فرمودند: بسیار خوب 
گفتی. کاخ ارم فعلاً کاخ سلطنتی است. هرکسی نمی‌تواند برود منزل کند. اما قطعاً ایشان 
خوششان نخواهد آمد. عرض کردم: چاره نیست. فرمودند: این درویشی ساختگی پس 


" برای چیست؟ از یک طرف می‌گویند ما درویش هستیم با فقرا می‌جوشیم. چیزی 


نمی‌خواهیم. از طرف دیگر دائاً اضافه حقوق و کاخ و منزل مازندران و منزل پاریس 
چیز داشته باشند. این (داها برای چه؟ واقعاً هیچ معنی ندارد. اصولاً دستگاه سلطنت با 
درویش و درویشی. از اوّل خلقت فلسفه‌های مختلف زندگی. دو چجیز به کلی جدا و 
متفاوت بوده است. هر کس در دستگاه سلطنت است ولو قلباً هم مثل خود اعلیحضرت 


وارسته و درویش باشد ناچار باید جدا از درویشی باشد. آخر سلطان و دستگاه او 


نگاهدارنده مردم هستند. چه طور می‌خواهند درویش و جدا از مردم و یا با طبقه درویش 
بجوشند؟ اتفاقاً خود شما از همه درویش‌ترید, به جهت آن که نه به پول اعتنا دارید» نه 
به زندگی و جان خودتان. این در ذات اعلیحضرت است. تظاهر هم نمی‌کنند. چیزی هم 
نمی‌فرمایند. در عوض اجر خدا را در خدمت مردم جستجو می‌کنند. بعد شعری خواندم 


۱- از این شخص در جلد سوم یادداشتهای علم (تحت عنوان افشار قوقولی) نیز نام برده شده است (ص. ۱۳۹ و 
پانویس ۱): 
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پادداشتهای مَلّم سال ۱۳۵۳ ..... . . . . .«.«"«"«ث«ث۵ث۵ث _ "۷ 
از سعدی: 


صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه..! 
شاهنشاه < خیلي توجه کر دند. 


چندی پیش اردشیر تلگرافی کرده بود که از فلان نماینده کنگره آمریکاه چون عضو 


حزب دموکرات است و دموکراتها در آینده بر سر کار می‌آیند» چنین و چنان پذیرایی 
کنید. شاهنشاه فرمودند: سخحت به او جواب بده که وقنی نماینده مجلس ما به آمریکا 


می‌رود» مگر [کاخ سفید] 110056 ۷۷۳116 چنین و چنان از او پذیرایی می‌کند؟ این چه ‏ 
طرز فکری است؟ مگر ما کلنی آمریکا هستیم؟ من هم تلگراف کرده بودم. دیروز با 


دستپاچگی بسیار زیاد جواب داده بود که به عرض رساندم. شاهنشاه خیلی خند‌یدند. 
بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. سر ناهار آمدم. نخست وزیر مرا کش و خانم 

ایشان که والاحضرت لالانزهه می‌باشد مهمان بودند. مطلب مهمّی سر ناهار مذا کره نشد. 

ولی او قبل از ناهار, تنها بدون حضور نخست‌وزیر ماء نزدیک دو ساعت شرفیاب بود. 
عصری به دیدن والاحضرت بلقیس و شاه محمود فرزندان پادشاه افغانستان» در 


شاه‌دشت رفتم. دخترم ناز را هم بردم, چون با دختر والاحضرت بلقیس دوست بودند 


(اینها برای چند روزی به تهران آمده‌اند). دستخط شاهنشاه را در ۳۹" نامه پادشاه 
افغانستان به آنها دادم و به پسر هم گفتم که به اعلیحضرت پدرنان بگویید ناامید نباشند 


ورابطه خود را با افغانستان حفظ کنند. معلوم نیست چرخ نیلوفری چه بازیها زیر سر 


دارد. ۱ 
آمشب مهمانی منزل مجید اعلم بود که شاهنشاه تشریف داشتند. من هم رفتم. 

آیت‌الله میلانی از مشهد تلفن کرد که به عرض شاهنشاه برسانم که آیت‌الله خوئی از بغداد 

محرمانه جویا شده که اگر از دست ظلم و تعذی عوامل بعثی عراق فرار کند» به حمایت 


۱- اشاره به شعر بسعدي: ۳ 
شاب ای به متسه امه فان بشکست عبهد صحبت اهبل طریق را 
گفتم میان عالم و عارف چه فرق بود تااختیارکردی از آن» این فریق را 
گفت. آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج این سعی می‌کند که بگیرد غریق را 
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ایران می‌تواند امیدواز باشد و می‌تواند به ایران بیاید؟ فرمودند: بگو البته می‌تواند بياید. 
ما هیچ توفعی از ایشان نداریم و گذشته‌ها را هم فراموش می‌کنيم (هنگام اصلاحات 
ارضی همه این آقایان عر و تیز زیاد کردند» منجمله خود میلانی. که به جایی نرسید و من 
که نخست‌وزیر بودم سخت آنها را کوبیدم و شاهنشاه پشتیبانی بی‌سابقه فرمودند و 
مسئله آخوند برای همیشه در ایران تمام شد). به میلانی توسط ولیان نایب‌التّولیه جدید 
که سابقا وزیر تعاون بو جواب دادم. ۱ ۱ 

جواب نامه‌هایی که پادشاه و داوود عرض کرده‌اند هر دو را این جا می‌گذارم که بیچاره 
شاهنشاه ما باید غم هر دو را بخورد و چاره‌ای هم نیست!! 

آمشب شاهنشاه به من فرمودند: فردا بوتو نخست‌وزیر پاکستان خواهد آمد چند 
ساعتی مرا ببیند. پذیراتی آماده باشد. 


حمعه ۲۷ ارد بب‌هشت ۱۳۵۲ 


آمروز جمعه را آقای بوتو نخست‌وزیر پاکستان به کلی خراب کرد. به هر صورت از 


ساعت ۱۱ تا نیم بعد از ظهر در سلمانی شرفیاب بودم. کارهای جاری را عرض می‌کردم. 


ساعت نیم با هلیکوپتر به فرودگاه رفتم» بوتو به اتفاق وزیر خارجه و وزیر دفاع پاکستان؛ 
عزیزاحمد. آمد. به کاخ رفتیم. بوتو با شاهنشاه تنها ناهار خورد. من و وزیر خارجه ایران و 
پااکستان و دو سه‌نفر دیگر پا کستانی با هم جدا گانه ناهار خوردیم. باز هم برایگدایی آمده 
است. ساعت سه و نیم ناهار شاهنشاه تمام شد و دیگر کنفرانسی هم با همراهان بوتو 
تشکیل ندادند. 


وقتی به فرودگاه رسیدیم. هواپیمای بوتو حاضر نبود. او مرا به کناری کشید و خلاصه . 


مطالبی را که به شاه عرض کرده بود برای من گفت و خواهش کرد که دنبال کنم به این 


قرار: ۱ ۱ 
«موضوع پاکستان را عرض کردم که چه بستگی با ایران دارد و غیر از این نمی‌تواند 


۱- پاسخ شاه به محمّد داوود خان به پیوست این یادداشت است. [بنگرید به صفحه ۱۰۰] نامه شاه به محمّدظاهر شاه 


7 ۳ 
در پرونده پیدا تشد 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۹۹ 





باشد. عرض کردم: موضوع هند را می‌فهمم که علّت نزدیکی شاهنشاه با هند چیست و 
می‌دانم که برای ما هم مفید است. ولی مردم خیابان پاکستان این مطلب را درک 
نمی‌کنند. بنابراین باید به یک صورتی به او تفهیم کرد.» و می‌خواست حالی کند که این 
هم بدون کمک مالی ایران به پاکستان مقدور نیست. ولی این جا به صراحت نگفت. 
راجع به سیاست چین و این که چه قدر بر علیه شوروی هستند و چه قدر به دوستی ایران 
و پاکستان اهمَیّت می‌دهند و بالاخره جان کلام که: «اگر من با لیبی قرار امضاء کردم و 
دنباله آن قرار نظامی بستم. برای این بود که نظامی‌های ما معتقدند باید کمک نظامی 
مخصوصاً برای تهیّه اسلحه از هرکس که ممکن است بگیریم ولو از شیطان باشد. ولی 
من به آنها گفته‌ام که هیچ کمکی از هیچ جا نمی‌گیريم مگر ایران. حالا هم قرار بود (در 
کیش قرار شد) ایران ۱۲۰۰ ملیون دلار سه ساله بدهد. شاهنشاه بیش از ۳۵۰ ملیون 
دلار تصویب نفرموده‌اند. استدعای من این است که حتاقل سیصد ملیون سال اول. 
دویست ملیون سال دوم دویست ملیون سال سوم مرحمت شود. در اين موقع هواپیما 
حاضر شد و رفت. آمدنش را هم محرمانه نگاه داشتیم. هنگام حرکت به من گفت: 
شاهنشاه قول دادند دو روزه به من جواب مرحمت کنند. خواهش می‌کنم جواب رآ زودتر 
برایم بفرستید. ثِ_ِ۳ 

سر شب وزیر خارجه پیش من آمد که خوب حالا امدیم قرض دادید. برگشت آن با 
فرع ۲/۵ درصد در ظرف پنج سال و دو سال هم [فرجه] 26۲04 87200 خیلی مشکل 
است. انگلیس و آمریکا و حتی استرالیا و غیره و غیره به ماق رض‌الحسنه به مدّتهای مدید 
داده‌اند. خواهش می‌کنم نظر مبارک را به اين نکته جلب کن بدون آن که از طرف ما 
تقاضایی باشد. 

بوتو نوضوع افغانستان را هم گفت که به شاهنشاه عرض کردم به افغانها اطمینان 
بدهند که ماهرگز خیال حمله بهآنها نداریم. آنهااگر ما ریت نکنند ماکاری نداریم.ولی 


افغانها به شاهنشاه عرض می‌کنند أ ن چه ما درمورد پختونستان می‌گوییم فقط [حرف] ۱ 


فوت وا است در صورتی که نیست. 
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۰ 
۱ ِ۹ ۵ پر مس و بش ی 
مر تسد دا ورس رل تتبوری! اسان 


راملا ی مکی« ارتستامم و راما ۳ ام زان ی 
یناد تام و یور رای مارا شا را رال تکتتا ام 


10 


ام زک بسانتم مان وس 


‌ 


| را مان اضر ی 
سم 0 ساامساران رام امن انیم 

1 
وم تلور ری باکر ی‌درمال بکدارا مارم ارو مم ما ۳ 
۳ رصان رات یت و رک 7 
ات بط تیه ی 

یبای توت اه تدارا ت بان کم مب 
تالا ما ۱ 

ان ومیل 
۵ ۹ , 

زان ریما ۹ ۰ 
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هنگام شرفیابی صبح مطلبی در خصوص اقلیّت پیش آمد که حدس چند روز قبل مرا 
در خصوص استحکام هویدا و باز هم تقویت بیشتر او چنان که در یادداشتهای اصفهان با 
شیراز فکر می‌کنم نوشته باشم تأیید کرد. آن این که به شاهنشاه عرض کردم: تکلیف 
یت چیست؟ عامری اجازه شرفیابی می‌خواهد. فرمودند: قابلّت ندارد. عرض کردم: 
پس چه کند؟ فرمودند: اگر قابل بود خودش را نشان می‌داد. عرض کردم: با این 
فرمایشاتی که در خصوص استانداران که نسباید جزء هیچ حزبی باشند: فرمودید و 


هم‌چنین وزیر کشور نباید خزبیی باشد. اینها می‌توانند خیلی استفاده کنند. فرمودند: ‏ 


به همین مناسبت هم دیگر در انتخابات آینده به اقلیّت هیچ کمکی مثل سابق نخواهد 
شد تا ببینند چند مرده حلاجند؟ عرض کردم: اگر زبان و قلم آنها باز باشد خیلی و اگر 
نباشد هیچ. فرمودند: باید بدانند که گه زیادی نباید بخورند. عرض کردم: پس هیچ گهی 
باز هم نمی‌دانم چرا. خداکند ادامه زمامداری او به اساس رژیم و به شخص شاه لطمه وارد 
نکند و من با کمال تأف چنین پیش‌بینی می‌کنم و نمی‌دانم با چه زبانی باید به شاه 
عرهه بدارم. ۱ ۱ 

تشریف بردن به خراسان را تائید فرمودند ولی سفر آذربایجان را باز تصویب نفرمودند. 
نمی‌دانم چه سزی است. با آن که من اصرار کردم و عرض کردم: سالی دو دفعه به جنوب 


کشور تشریف‌فرما می‌شوید. یک دفعه به خراسان. غرب سه چهار سال است فراسوش 


نت۵ 3 آذر بایخانیها هم 9 فستند. جیزی نفر مو‌دند. 


شنبه ۲۸اردیبهشت ۱۳۵۳ 
صبح شرفیاب شدم. قبل از من به اندازه ده دقیقه نخست‌وزیر شرفیاب بود. من که 
شرفیاب شدم. فرمودند: به اين مردکه عامری بگو در روزنامه [حزب مردم] گفته‌اید باید 


فرهنگی‌ها پاداش بگیرند. این [خرابکاری] 76:9:08ند9 است. می‌خواهید معلمین را 


بشورانید؟ فرهنگی که در سال سه ماه تعطیل دارد این حرفها درباره‌اش درست تیا 
بگو شمارا تنبیه می‌کنم, این چه مزخرفات است؟ معلوم می‌شود نخست‌وزیر مایه آمده 
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بود. من دیگر عرضی نکردم. عرض کردم: چشمم. ابلاغ خواهم کرد. چه بگویم؟ 


دربارٌ مجازات اعدام» عرض کردم که باز هم که برای گرانفروش مجازات اعدام طرح 
شده. این صحبح نیست. برای هر چیزی اعدام؟ در شأن اعلیحضرت همایونی و کشورتان 
نیست. فرمودند: در شوروی چه می‌شود. عرض کردم: چه ربطی به ما دارد؟ بعد عرض 
کردم: برای بچه‌های قاچاقچیان مواد مخذر هم که اعدام شدند باید فکری کرد. فرمودند: 
صحیح است با علیاحضرت صحبت کن و ترتیب تربیت آنها را بدهید. درمورد اوّل هم باز 
فرمودند: اين از آن قانونهایی است که برای ترساندن است. عرض کردم: چه اصراری است 
خودمان را بدنام بکنیم؟ به علاوه اصل عمل صحیح نیست. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. ناهار رفتم» شیخ شارجه. شیخ سلطان 
القاسمی آل‌مکتوم." برادر مرحوم شیخ خالدالقاسمی آل‌مکتوم ناهار مهمان بود. این 
برادر شیخ سابق شارجه است که به علت توافقی که بر سر جزیره ابوموسی با ایران کرد از 
طرف اعراب رادیکال به قتل رسید. جوان تحصیلکرده و خوبی است خیلی هم طرف 
مرحمت قرارگرفت.. . . 5 

بعد از ظهر منزل دخترم بودم» که نخست‌وزیر مرا کش و خانمش والاحضرت لالا نزهه 
آن جا مهمان بودند. من هم تأباً رفتم و خیلی خسته شدم. بعد پیام شاهنشاه را 
به مناسبت روز اقبال [لاهوری] خواندم. بعد سفارت مرا کش رفتم. در کوکتل نخست‌وزیر 
شرکت کردم. به اندازه یک ساعتی یک دختر خانم ایرانی را دیدم و چای خوردم. نفسی 
کشیدم!  .‏ 


هه مج ۳ ۶ 1 ۲ ۰ 
ساعت ۸بعد از ظهر اگنیو معاون سابق رئیس جمهور امریکا را دیدم. دل پری از 


نیکسون داشت که نگذاشته است از خود دفاع کند و خیال کرده اگر او برود نیکسون نجات 


۱- شیخ سلطان بن محمّد قاسمی (متولد ۱۹۳۹). دارای لیسانس کشاورزی از دانشگاه قاهره» در سالهای ۱۹۷۱-۷۲ 
وزیر آموزش و پرورش امارات متَحده عربی بود و پس از قتل برادرش, فرمانروای شارجه شد. 

۲- اسپیرو اگنیو ۸06۷ ۰90170 نخست فرماندار ایالت مریلند و سپس در سالهای ۱۹۶۹-۱۹۷۳ معاون ریچارد 
نیکسون» رئیس جمهور آمریکاء شد. به علّت اتهام به تقلب مالیاتی و گرفتن رشوه ناچار به استعفا شد. مسافرت او به ایران 
نیز برای فروش مواد اوَلیّه بود. 
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پیدا خواهد کرد. نسبت به شاهنشاه و پیش‌بینی‌های معظم‌له احترام فوق‌العاده داشت. از 
جهودها بسیار بد می‌گفت که اینها خیال می‌کنند نیکسون ممکن است آنها را زیر فشار 
بگذارد. تمام بازیهای واترگیت دست آنهاست. برای این که نیکسون ضعیف بماند و بر له 


اعراب اقدامی نکند. بعد هم از اثر بهودیها در دستگاه حکومتی آمریکا حکایتها می‌گفت. 


اما خودش خیلی بیچاره شده و عجیب است که دو روز است در تهران می‌باشد. از من 
می‌خواهد وقت بگیرد. نمی‌توانم وقت بدهم. 

سر شام رفتم. تازه‌ای نبود. علیاحضرت ملکه پهلوی با شاپور غلامرضا خیلی سر 
به سرگذاشتند که شما کنس هستید. باز هم بی‌ربط به آروپا می‌روید. برای چه؟ چه طور 
دلتان می‌آید پول خود را به فرنگی‌های پدرسگ بدهید؟ شاهنشاه خیلی خندیدند 
(اصولا علیاحضرت ملکه پهلوی با اصول قدیمی خود خیلی ایران پرست هستند). 


یکشنبه ۲۹اردیب‌هشت ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. تلگرافاتی از [امیر خسرو] افشار سفیر شاهنشاه در لندن رسیده 
بود در خصوص موضوع جاسوسی که این روزها آقای ویلسن یکی از نمایندگان مجلس 
عوام انگلیس. عنوان کرده که یک ایرانی در انگلستان جاسوسی می‌کند! جواب مرحمت 
کردند که دولت کارگری در مجلس بگوید. تعجّب است که کارگرها این همه به ما محیّت 
می‌کنند و جوابی که می‌خواهند بدهند» از ما می پرسند. ۱ 

مطلب قابل توجّه امروز این بود که عرض کردم: وزیر کشاورزی عرایضی دارد به او 
وقت داده نمی‌شود. گویا قدغن شده که وزرا شر فیاب نشوند. فرمودند: چه مطلبی است که 
باید به من بگوید؟ عرض کردم: مطالب زیاد و همیشگی اوست. فرمودند: اين مطالب را 
باید در دولت بگوید. یک دفعه من تکان خوردم و احساس کردم که این اوامر چه معنی 
می‌دهد! اگر وزیر کشاورزی غیرحزبی تعیین می‌شود, نمی‌تواند شرفیاب گردد. ! صورت 
کار هم این است که خود شاهنشاه قدغن فرموده‌اند. خیلی خیلی به فکر فرو رفته‌ام که 


۱- وزیر کشاورزی وقت منصور روحانی بود. تفسیر علم روشن نیست زیرا روحانی عضو حزب ایران نوین بود. 
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۴ ۱ ۱ بادداشتهای عم (جله چهارم) 





این چه بازی است و هویدا چه خیالاتی دارد. چون موضوع شرفیاب نشدن ور هرگ از 
هسیچ دولتسی شساهنشاه قسبول نسفر موده بسودند» مسر از دولت مصتق که صسوصوع 
علیحنه‌ایست. البتّه حرف از لحاظ اداری حساب است. ولیی شاهنشاه چه گونه قبول 
فرموده‌اند؟ خیلی خیلی تعجّب دارم. و باز این فکر در من تقویت می‌شود که این موضوع 
بی‌طرفی استاندار و فرماندار برای حزب اقلیّت آبی گرم نمی‌کند. فقط برای این است که 
در انتخابات آینده هویدا با چهره هی تر و مصکم‌تری بر سر کار بیاید. عحیب است که من 
ندانم چرا این طورها می‌شود. 

نخست وزیر هرا کش استدغاکرده بود اجازه فرمایند پلیس مخفی آنها با ساوا ک تماس 

نطقی از سنگور رئیس جمهور سنگال از چین رسیده بود که مائو را به خدا رسانده." 


سر شام دییلماتها رفتم (مهمانی سالیانه که در سه نوبت ميی‌دهيم. که همه می توانند 
شرکت کنند و در این ضمن ایرانیهایی بسا مسقامات مسختلف دعوت سی‌کنيم. از عالم. 


فیلسوف و صنعتگر و تاجر و زارع که مخلوظ می‌شوند). اين دفعه استاد [جلال] همائی 


جزء مهمانها بود. " البته در تام طولل شام و بعد از شام تا نصف شب صحبت از انتخابات 
فرانسه بود که بالأخره معلوم شد. ذیسکار برنده است. سهتران تقریباً ۴۹/ آراء را آورد و 
ژیسکار ۸۵۱/۸ و باز نفس راحتی کشیدیم که فوانسه از شر کمونیست بازی رها شد. البته 





۱- در دولت اهینیی هم جز وزیران جنگ و امور خارجه دیگران به حضور شاه نمی‌رفتند. مگر به دستور امینی. اصولا 
گسترش مداخلة شاه در امور کشور تدریجی بود. در ده ۱۳۲۰ نفوذ شاه محدود بود. ولی در دهة ۱۳۳۰ پس از روی کار 
آمدن دولت دکتر اقبال مداخلة شاه روزافزون شد و در زمان هوید! به اوج خوذ رسید. 

۲- لنوپولد سدار ستگور ۹0۵00۲ 5040۴ ۰160۳014 ادیب و سیاستمدار. از زرگترین شاعران فرانسه زبان نسل 
خویش و عضو آکادسی فرانسه است و از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ رئیس جمهور سنگال بود. در زمان اوء ایران و سنگال روابط 
نزدیکی با یک دیگر داشتند. 

۳- حلال همائي استاد دانشگاه تهران. پژوهشهای ارزنده‌ای فا فر هنک و ادبیات ایران کرده است. [متولد ۱۳۷۸ ذر 
اسفهان بود و سال ۱۳۵۹ در تهران درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سر)] 
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ما با فرانسه با ژیلبر کان رئیس ستاد انتخاباتی ژیسکار در تماس بودیم (ژیلبر کان فعلً 
رئیس رادیو تلویزیون فرانسه است) و آن بیچاره هم هر نیم ساعتی خبر می‌داد که من 
به عرض می‌رساندم و شاهنشاه تعحب داشتند که چه طور این قدر دقیق جریانات را وارد 
هستیم. همچنین همه دیپلمات‌ها از تعجب نمی توانستند خودداری کنند و شاهنشاه از 
این جهت راضی و خوشحال بودند که دستگاه دربار ایشان این طور کار می‌کند. ما تقریبا 
تمام دستگاه تبلیغاتی آینده فرانسه را در دست داریم که بی اهمیت نیست. 

سر شام پهلوی دست علیاحضرت شهبانو نشسته بودم. برحسب تصادف زندگی پدرم 
و روابط او با اعلیحضرت رضاشاه کبیر و علت مرحمت فوق‌العاده اعلیحضرت فقید که 
پدرم را مردی شرافتمند و قابل اعتماد می‌دانست, برای علیاحضرت شهبانو با ذکر 
ما * ۳ ۳۲ ِ 1 ۱ ۲ ۳ مر هه 
تاریخچه تحویل قشون نیم رگورم پدرم در بیرجند و سیستان به اعلیحضرت فقید با 
تمام تجهیزات که بهترین ارتش آن روز ایران بود. برای شهبانو شرح دادم. خیلی دقیق 
گوش کردند و لت بردند و مرا تشویق کردند که اين مسائل را بنویسم. هم‌چنین برای 


۱ ایشان برخورد آخرین درم و اعلیحضرت رضساشاه کسبیر را در روزها ی ماقبل شهریور 


۰ تعریف کردم که پدرم به رضاشاه پیشنهاد می‌کرد باید با متفقین ساخت و رضاشاه 
فد شدند. بعد و سید ند که چه قدر عاقلانه می‌گفت و در آخرین جلسه دولت رضاشاه. 


که پدرم در آن وزیر پست و تلگراف بوده به پدرم گفت: تو هميشه شرافتمند بودی و تنها ‏ 


ی ی یوت ی ی ۳ 
ص 

رهاط 
(فقط سه هزار ملیون دلار!) از ماگدایی می‌کند. از طرف دیگر بمب اتم می‌سازد و ملت 


گرسنه هند را به حال خود ممی‌گذارد. من فکر می‌کنم به جای آن که بمب اتمی را روی سر 





۱- منظور واخدهای نظامی محلیی‌ست که در چهارچوب رفورم آرتش در پایان دورة قاجاریه. برخی از اصول نظام نوین 
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۳۶ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 
دیگران بریزد. جمعیّت هند خود منفجر خواهد شد. ولی به هر صورت این موفقیّت. 


دوشنبه ۳۰ اردبب‌هشت ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. ابتدا تلگراف تبریک به ژ ژیسکار دستن را که خیلی گرم تهیّه کرده 
بودم» دادم امضاء فرمودند. فرمودند: خیلی خوب شد که لااقل فرانسه برای هفت سال از 
شر بازیهای سوسیالیستی و کمونیستی رهایی یافت. عرض کردم: به قراری که باز هم از 
پاریس به ما اطلاع می‌دهند ژیسکار به میتران کار خواهد داد و سوسیالیستها را از 
کمونیستها جدا خواهد کرد. فرمودند: خدا کند این طور بشود. عرض کردم: ملاحظه 
فرمودید پیش‌بینی ,این ژیلبر کان تا چه حد درست درآمد. پس مطالب دیگری هم که 
می‌گوید صحیح است. فرمودند: به هر حال حالا فرانسه و آلمان گردش به سمت راست 
کرده‌اند می‌ماند ایتالیا که نمی‌دانم چه می‌شود. فرمودند: مثل این که ما هم ۲۲ ژوئن 
به فرانسه خواهیم رفت» چون ژیسکار قبل از..[نتخابات]گفتهبوداگر من انتخاب شوم. 
شاه ایران را فوری برای مذاکره دعوت می‌کنم وا ن دعوت مرحوم د یمپیدو به قوّت خود 
باقی است. ۱ 
تلگراف مهمّی از کیسینجر رسیده بود که دارم در سوریه موفق می‌شوم. فرمودند: شما 
هم جواب گرمی بدهید." جواب عریضه نخست‌وزیر هند را فرمودند: بنویسید و بگویید 
آخر سپتامبر به هند خواهم آمذ و دعوت شما را قبول می‌کنم. قریب شش ماه پیش. 
نامه‌ای از رئیس جمهور فنلاند درمورد معزفی یک نفر رسیده بود که شاهنشاه آن شخص 


ر هم پذیرفته بودند» وین جواب نامه رئیس جمهور را نداده بودند» به علت ان که نامه ۱ 


روی میز شاهنشاه مانده پود. فرمودند: چه کار کنم؟ عرض کردم: دیگر دیر شده و حالا 





۱-پیام کیسینجر و پاسخ شاه به دنبال این یادداشت آمده است. [بنگرید به صفحه‌های ۱۱۱ تا ۱۱۳ 
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تسين 1 
یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۰۷ 
معنی ندارد. ولی شوخی کردم. عرض کردم: اگر اين کار را یکی از اعضاء دربار کرده بود. 
به خدمتش خاتمه می‌دادم! شاهنشاه خیلی خندیدند. ۱ 

دانشگاه جرج واشینگتن می‌خواهد درجه دکترای افتخاری به شاهنشاه تقدیم کند. 
چون به ‏ ن جا تشریف نمی‌برند» رئیس دانشگاه به این جامی‌آید. نطقی که در روز خانمه 
یت دانشگاه کرده فرستاده بود. خیلی احمقانه بود. چون کپی آن را فرستاده. 
فرمودند: تصحیح کنید. عرض کردم: ایراد شده» ولی جای تعجب است نطق رئیس 
دانشگاهی که یک مرکز علمی در ستودن + یک رئیس کشور به کارهای سطحی و جاری او 
اشاره کند نه به کارهای عمیق مثل اصلاحات ارضی با قوانین مترقی کار و ی کردنها و یا 
سرویسهای بهداشت و فرهنگ مجانی. 

بعد مرحّص شدم. در دفترم چند نفری را پذیرفتم و برگشتم سر ناهار چون معاون 
نخست‌وزیر مصر (نخست‌وزیر خود سادات است) که در حقیقت نخست‌وزیر می‌باشد. 
سر ناهار می‌آمد. مّتی از وضع مصر صحبت شد که می‌خواهند خرابیهای ناصر را ترمیم 
کنند و نرخ رشد اقتصادی را لاقل به ۷/ برسانند. ۱ 

امروز والاحضرت همایونی با هواپیما [تنها] 5010 پروا زکردند. ما اعلامیه دادیم که بعد 


از این دیگر به علت مصالح عالیه مملکتی [تنها] 0 پرواز نخواهند کرد. بعد از ظهر 


به شاهنشاه عرض کردم. به هر حال کار خوبی نبود. فرمودند: نه» ولیعهد خیلی ارام و 


سه‌شنبه ۲۱ اردببهشت ۱۳۵۲ 

امروز سه سفیر اعتبارنامه تقدیم کردند. سفیّر کره جنوبی» سفیر ایتالیا و سفیر ویتنام 
جنوبی. بعد من مت بسیار کوتاهی شرفیاب شدم که شاهنشاه فقط چند تلگراف و نامه 
خارجی را توشیح فرمودند» منجمله نامه‌ای به نخست‌وزیر هند که دعوت او را برای 





و مصر به ایران آمده بود. 
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۸ یادداشتیهای عُلْم (جددچهارم) 





بازدید از هند در آخر سپتامبر مورد قبول قرار دادند. 

ناهار منزل خواهرم مهمان بودم. 

بعد از ظهر به سفارت مصر رفتم و در کوکتل به افتخار نایب نخست‌وزیر برحسب امر 
شاهنشاه شرکت کردم. بعد آمیر ابراهیم نوه‌ام... را دیدم. یک ساعتی هم با یک دختر 
انگلیسی بودم و چای خوردم! دختر خوبی بود. ۱ 
وزیر خارجه ما بودند. عصری که منزل آمدم باز خانم علم بداخلاق بود. خیلی هم 
بداخلاق بود. به طوری که سر شام نیامد. 


چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۵۳ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای غیر حشاس زیاد بود که تمام به عرض مبارک رسید. 
تلگرافی از سفیر شاهنشاه در افغانستان رسیده بود که داوود از دستخط همایونی خیلی 
ممنون و سپاسگزار است. مقاله‌ای هم اتفاقاً [مجله] اکونومیست دراینزمینه داشت که 
به نظر مبارک رساندم و به دقت ملاحظه فرمودند. ۱ 

درمورد پرواز سولوی والاحضرت همایونی» من عرض کردم: مثل این که امر فرمودید 
سر و صدایی نشود. به این جهت من هم عریضه تبریکی که به والاحضرت عرض کردم: 
نسمی‌فرستم. فرمودند: برعکس بفرستید» خود روزنامه‌ها چیزی ننوشتند. به این 
جاکش‌ها بگو پرواز ولیعهد کشور حتی از خبر یک چاقوکشی هم کمتر است که هیچ 
نمی‌نویسید؟ نمی‌خواهیم فشار بياوریم. بالأخره حیای گربه کجاست؟ خیلی از این 
فرمایش شاهنشاه متأثر شدم» چون خودشان هم با تأثر فرمودند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. به سفیر آلمان که از ایران می‌رود نشان 
همایون مرحمت شده بود» تسلیم کردم. نایب نخست‌ وزیر مصر به دیدنم آمد. یک ساعتی 
با او حرفهای مد متفزقه زديي او هم مثل اگنیو معتقد بود که جریانات علبیه نییکسون در 


3- هر باهداشت «روزنامه) نوشته شده است. 
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با‌داشتهای عم سال ۱۳۵۲ ۹ 


آمریکا دست بهودیها است. 

بعد از ظهر علیاحضرت شهبانو به من تلفن فرمودند و احضارم کردند. معلوم شد 
تاراحت هستند که موضوع کمک به آفریقایی‌ها را والاحضرت شاهدخت اشرف شروع 
کرده‌اند. عرض کردم: این یک موضوع داخلی و مربوط به اجلاس جلسه تبلیغات است که 
نمی‌خواستند در تهران بشود» این راه را پیش گرفتند. مربوط به موضوع اصلی که 
استدعای دبیر کل سازمان ملل از حضور علیاحضرت برای سرپرستی بین‌المللی این 
قضیّه می‌باشد, نیست. ! و بالأخره قرار شد ما اعلامیه بدهیم. بعد که به شاهنشاه عرض 
کردم. فرمودند: تا رسماً خبر از والدهایم نرسیده چه طور می‌خواهنید همچو اذعایی 
بکنید؟ این خبر را که آفریدون] هویدا نماینده ما به طور خصوصی داده است و خلاصه 
سه ساعت وقت ماکه صرف این کار شد بیهوده بود! 

سر شام رفتم. اسناد عجیب یعنی نمونه دستخطهای شخصی رضاشاه را که در دربار 

داریم جمع‌آوری می‌کنيم. به نظر شاهنشاه و شهبانو و والاحضرتها رساندم. خیلی 
لذت‌بخش بود." مطلب مهم دیگری نیست جز پیش‌بینی موفقیّت کیسینجر در جدا 
کردن نیروهای سوریه و اسرائیل در ارتفاعات جولان... 


پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۲ 
یک جنجالی آقای ویلسون نماینده مجلس عوام " (غیر از نخست‌وزیر) راه انداخته 





(۱- دعوت کنگره بین‌المللی سازمانهای تبلیغاتی که قرار بود فردای آن روز در تهران تشکیل شود به وسیلة مدیر 
بزرگترین شرکت تبلیفاتی ایران که تبلیغات سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی را در دست داشت» صورت گرفت. 
برای توجیه گشایش این کنگرة خصوصی به وسیلة والاحضرت اشرف که ریاست كميتة ایرانی حقوق بشر را به عهده 
داشت. عنوان کنگره را «تبلیغات در خدمت حقوق بشر» نهادند که البته عنوانی بی‌معنی بود. در این کنگره گفت و گوی 
کمک به آفریقا پیش آمد. : 

۳- يكي از سندهای موجود در پرونده یادداشتهای علم فتوکیی شناسنامه رضاشاه هنگام میرپنجی آوست که به دنبال 
این یادداشت آمده است. یکی از شاهدها نایب دوم قزاق‌خانه. کریم آقای بوذرجمهری» سرلشکر بعدی دورة سلطنت 
رضاشاه و شهردار تهران است. [بنگرید به صفحه ۱۱۴]. 


۳- ویلسون از نمایندگان حرب کارگر و مخالفان سرسخت شاه بود و با دانشجویان ایرانی مخالف شاه همکاری نزدیک 


داشت و در پاره‌ای از تظاهرات آنان شرکت می‌کرد. 
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۱1۰ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 


است که سفارت ایران خواسته توسشط یک دختر انگلیسی ( که اصلاًایرانی است و حالا 
مذعی است زن یک انگلیسی شده در صورتی که ازدواجی صورت نگرفته)» می‌خواستند 
بین دانشجویان ایرانی جاسوسی کنند. روزنامه‌های انگلیس هم سر و صدای زیادی 2 
انداختند. آقای ویلسون هم از دولت سئوال کرده و دولت کارگری جواب داده است ابدا 
چنین چیزی نیست و مأ نمی‌توانیم او را از کشور اخراج کنیم. این جریان را به دقت 
ملاحظه قر مودند. ماشاءاللّه به اسزخ حوصله ای تاه فرمودند: به امیرخسرو افشار 
تلگراف کن اوّلاً به جرائد تفهیم کند که این دختر هنوز ایرانی است» ثانیاً این آقای 
ویلسون چرا به دولت انگلیس تاخت آورده است که علّت این که با ایران مدارا می‌کند این 

راجع به تمرین موشکهای ماوریک توط نیروی هوایی» عرض کردم که یکشننبه 
خواهد بود. تشریف می‌برید يا کارشان را انجام دهند؟ فرمودند: باشد برای سه‌شنبه, 
خودم خواهم رفت. چندتا می‌خواهند شلیک کنند؟ نمی‌دانستم! البتّه نباید هم بدانم. 
ولی خجالت کشیدم. ۱ 

ظهر بیمارستان یکصد و پنجاه تختخوابی دربار را بازدید کردم و همان جا با اطبّاء 
ناهار خوردم. بیمارستان خوب و تمیز است. ولی تشخیص و معالجه خوب نیست چون 


حمعه ۳ خرداد ۱۳۵۳ 
صبح نسبتاً آرامی گذراندم. یک ساعتی با نوه‌ام نیلوفر در منزل بازی کردم. بعد قدری 
باغبانی کردم و ناهار با دی ۳ نوه‌ام خوردم. قدری هم توت‌فرنگی از باغچه باغ با خانم 


علم چیدم. 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۲ ۱ ۱۵ 





بعد از ظهر سواری رفتم. از سفیر آلمان ! که مآموریتش سر آمده پرسیده بودم چه 
جور مهمانی برای خداحافظی او بدهم گفته بود که یک سواری! بنابراین او را با خودم 
بردم با چهارتا فرزندانش دو دختر و دو پسر. چون عدّه زیاد بود. اسب من خیلی عصبانی 
شد و بی‌نهایت خسته‌ام کرد. به هر صورت دو ساعت سواری بسیار خوبی کردم 

سر شام نرفتم» چون بسیار خسته بودم. 

شام در منزل خوردم و کار کردم. کارهایی که باید فردا در راه خراسان به شرف عرض 
برسانم» چون امشب فرصت کافی داشتم» توانستم کارها را چنان که دلم می‌خواهد. 
ِ ترتیب پشت سر هم بگذارم که توفیق بیشتری در تصویب رساندن آنها داشته باشم. 
من اگر شاه را یکسره با کارهای خسته کننده مشغول سازم. شاید اغلب کارها بدون نتیجه 
بگذرد. بلٌخره شاه هم بشر است و فرسوده و خسته می‌شود. باید ضمن کارها خاطر 
عزیزش قدری انبساط پیدا کند و باز دوباره کارهای جّی را دنبال کنیم. به هر صورت 
کارها را به همین ترتیب پشت سر هم گذاشتم. شاه در ضمن کارهای خسته کننده از دو 
چیز تفریح می‌کنند که اوّلی کارهای موفقیّ تآمیز در هر رشته از امور مملکتی است. و بعد 
از نامه‌های دوستانه[ای] که برای معظم‌له می‌رسد و آن هم فقط به توشط من می‌رسد که 
اغلب پاره می‌کنند» بعضی را هم می‌فرمایند نگاه دار. 


شنبه ۴ خرداد ۱۳۵۳ 

صبح در رکاب همایونی به مشهد رفتیم و مشرّف شدیم. در راه من کارهای عقب‌افتاده 
را که دیروز عرض نکرده بودم» عرض کردم. چون هواپیمای خود شاهنشاه حاضر نبود که 
خلبانی بفرمایند. با ایران ار رفتیم و فرصت زیادی بود. 

یک ساعت هنگام رفتن و یک ساعت برگشتن شرفیاب بودم. راجع به قیمت قند و 


چغندر صحبت شد که قیمت هر دو باید بالا برود وگرنه کسی چغندر نخواهد کاشت و قند 





۱- سفیر آلمان جورج فون لیلینفلد (164610 ۷۵۵ 0۵ مرد ورزشکاری بود و به‌قلَةُ دماوند نیز رفته بود. 
خانوادة او از آلمانهای بالتیک و پدربزرگش وزیر مختار روسية تزاری در آمریکا بود. ۱ 
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هم صرف نخواهد کرد. راجع به قیمت گندم صحبت شد که در بازار بین‌المللی قیمت 
کاهش یافته از ۲۲۰ دلار به ۱۹۰ دلاررسیده است. شاید هم امسال کشور احتیاج نداشته 


باشد. ما همیشه اوّل سال این را می‌گویيم و بعد می‌بينيم که اشتباه کرده‌ايم. ولی امسال 


۱ بارندگی تقریباً در همه جا خوب بود و قیمت گندم را هم که دولت از زارع ششصد تومان 


می‌خرید. به هزار تومان رساندیم (دولت که مخالف بود فقط با امر صریح شاهنشاه این 
کمک به زارعین شد). 

راجع به اساسنامه شورای اندیشمندان که حسب‌الامر خود شاهنشاه از اساتید 
دانشگاهها تحت نظر دانشگاه تهران تشکیل شده و از جریان انقلاب نقادی می‌کند. 
عرض کردم: باید فرمان صادر فرمایید (ایين یک حزب غیررسمی و ظاهرا دستگاه 
مطالعاتی است) و به پیشنهاد وزیر دربار هم باشد. دیدم خیلی از این مسئله اکراه دارند. 
دلائلی فرمودند که آخر فرمان چرا؟ عرض کردم: آن هم به‌امر مبارک خودتان است. 


فرمودند: این که حزب نمی‌شود. عرض کردم: حزب که البته نیست وگرنه فرمان صادر 


نمی‌فرمودید. خلاصه خیلی اشکال فرمودند و من دانستم که راه دستشان نیست و علاقه 
به این کار ندارند یا باز رعایت دولت را می‌فرمایند. این هم یک معمّای بزرگی است. 
عرض کردم: اگر اجازه فرمایید از طبقات مختلف به خصوص دانشگاهیها برای صرف 
چای در پیشگاه مبارک دعوت کنیم. چون این دعوت چند نفرایرانی که با دیپلماتها برای 
شام می‌کنيم. خیلی اثر زیاد در محافل ایرانی دارد. فرمودند:لبتّه بکنید ولی طبقه 


به حرم مطهر مشرّف شدیم. واقعاً که عالی و زیبا شده است مثل یک دسته گل. سر 


ناهار تمام صحبت از کارهای نه تنها خراسان بلکه ايران بود. ماشاءالله فکر شاه دائماً 
مشغول امور است و به خصوص پیشرفت اقستصادی و اجتماعی ایسران و نیل 
به تمدن بزرگ. ۱ ۱ ۱ 

بعد از ظهر نقشه‌های امور عمرانی آستان قدس که توشط فرانسویها تهیّه کرده‌ايم و 
هم‌چنین طرح جامع دانشگاه و طرح جامع فلکه صحن مطهّر را ملاحظه فرمودند و 
اوامری صاد رکردند. خسته و مانده عصری به تهران برگشتیم» ولی من سر شام رفتم چون 
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مهمانی علیاحضرت ملکه پهلوی را نمی‌شود نرفت. این پیرزن باکاراکتر قلباً رنجیده 
می‌شود. ۱ 

از اخبار مهم جهان احتمالاً جدا کردن نیروهای سوری و اسرائیل توشط کیسینجر 
است که اگر به نتيجه برسد» خیلی اهمَیّت دارد. 


یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۵۳ 
صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم مطلب مهمّی نبود. فقط عرض کردم: اجازه 
فرمایید این باغ چال را که از دکتر فرهاد خریدیم و سابقاً متعلق به سرلشکر ناصرالدوله 
بود و حالا جزء بیوتات است. خانه فرهاد را تعمیری بکنیم به عنوان منزل وزیر دربار. 
فرمودند: چرا؟ به دردگردش ماکه نمی‌خورد» چون چسبیده به کاخ نیاوران است و بچه‌ها 
دائماً آن جا بازی می‌کنند. عرض کردم: برای این منظور عرض نکردم. منظورم این بود که 
اگر روزی از خانه خودم فرار کنم» بی‌منزل نباشم. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: مگر 


همچو جربزه‌ای هم داری؟ عرض کردم: جربزه را دارم ولی یک مطلب هميشه جلوگیر . 


هرگونه اقدام رادیکال من است و آن این است که با مرحوم قوام. پدر خانم. واقعاً دوست 
بودم. دلم نمی‌آید این حق دوستی را به هم برنم و به دخترش صدمه برسانم. دیگر 
شاهنشاه چیزی نفرمودند... بعد از ظهر سفیر کانادا را پذ یرفتم که می‌گفت: تمام کمکهای 
اتمی به هند را به عّت انفجار اتمی آن جا قطع کرده‌اند. بعد جلسه عمران کیش را داشتم. 
آن قدر خسته شدم که سر شام نرفتم. 


دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۵۳ 


صبح شرفیاب شدم. پیامی بوتو به مناسبت انفجار هسته‌ای عند عرض کرده بود که 


ملاحظه کرده و فرمودند مطالعه شود؛ جوابی تهیّه کنید. عرض تشگری از نایب 
نخست‌وزیر مصر رسیده بود. چون خیلی لحن گرمی داشت فرمودند: با آن که معمول 
نیست. سفیر ما از او تشگری بکند. بعد هم فرمودند که ما را به مصر هم دعوت کرد باید 
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آن جا برویم. فقط بپرس که آن جا باید واکسن ضّ تب زرد زد یا نه؟ (چون شاهنشاه 
به واسطه الرژی حالا هیچ نوع واکسنی را تحمّل نمی‌کنند). 

سفیر پاکستان عرض کرده بود حالا که به ما کمک شده در روزنامه‌ها بنویسند که 
برای بوتو آبرویی بشود. اجازه مرحمت کردند. 

عرض کردم: عامری دبیر کل حزب مردم استدعای شرفیابی دارد. فرمودند: گه خورده! 
مردکه نوشته است دولت ضذانقلابی! عرض کردم: «اين چنین چیزی ننوشته, من ندیدم. 
این جا مطلبی به نظرم رسید. عرض کردم: هیث نخست‌وزیر سابق انگلیس و لیدر فعلی 
اقلیّت به چین رفته. از او استقبال بی‌نظیری مثل یک نخست‌وزیر کرده‌اند. گویا علت آن 
هم این باشد که رابطه با چین در سطح سفارت برقرار کرد و به علاوه چینیها اروپای متحد 
مستقل را در قبال شوروی خیلی تقویت می‌کنند و هیث لیدر اين کار بود. اما مطلب 
مضحکی که بی بی سی می‌گفت این بود که در این جا هیث را به نام لیدر اقلَیّت 
نمی‌گویند. او رانخست‌وزیر سابق می‌خوانند. چون مردم چین نمی‌دانند که لیدر اقلیَت 
یعنی چه. شاهنشاه تبشمی فرمودند ولی حس کردم خوششان نیامد. 

بعد که مرخص شدم در اتاق کار خودم در کاخ نیاوران نس ساغت معطل شدم و تمام 
اوامر شاهانه را در سفر مشهد که تا امروز نتوانسته بودم چه در کارهای عقب‌افتاده و چه 
در کارهای جاری. و اوامر مشهد. ابلاغ کنم. ابلاغ کردم و بالنتیجه یک دیدار خوب را از 
دست دادم. چون دیگر بیش از این نمی‌شد معطل کرد. دو روز عقب افتاده بود و اوامر شاه 
باید فوری اجراء شود. وجدانا خیلی ناراحت بودم» ولی سه ساعت وقت راگیر نمی‌آوردم. 
وگرد و خاک می‌پرا کند؟ ابلاغ کنید باید ظرف یک ماه فیلتر بگذارند. تکلیف بیمارستان 
بزرگ خراسان ظرف ۲۴ ساعت تعیین شود. قیمت قند و شکر و چفندر چه بشود و غیره 
۱- محسن پزشکپور. [متولد ۱۳۰۶ از نمایندگان مجلس شورای ملی و از بنیان‌گزاران حزب پان ایرانیست بود. موقع 


جدایی بحرین از ایران نطقی در مجلس کرد که بازتاب‌هایی پیداکرد. در ۱۶ دی ماه ۱۳۸۹ در تهران درگذشت. (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا)] 


[۱ 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


121 


(2 0 





بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۱1۹ 





ظهر پیش مادرزنم بودم. ملاقات صبحی را بعد از ظهر انجام دادم و با دختر خانم 
سوئدی که از ایران می‌رفت. خداحافظی کردم به قدر نیم ساعت. بعد در دفتر و منزل کار 
کردم و اشخاص مختلف را پذیرایی نمودم. حالا نصف شب است که هنوز در منزل 
مشغول کار هستم. 

از اخبار مهم جهان این که ژیسکار دستن رئیس جمهور جدید فرانسه» ژاک شیراک 
وزیر کشور سابق فرانسه را که گلیست شدیدی است به نخست‌وزیری تعیین کرد. اما از 
یک کار ژیسکار خوشم نیامد که از منزل به الیزه پیاده برود و در تشریفات ورود الیزه مردم 
ها کت نپوشند. حالاکه این قدر دست راستی است و همین طور هم شناخته شده و 
به همین دلیل هم اکثریّت را برده است این حرکات به نظرم جلف می‌آید. 


سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۵۳ 

صبح قدری دیرتر از هر روز شرفیاب شدم چون شاهنشاه برای مشاهده تیراندازی 
موشکهای ماوریک تشریف برده بودند و ده و نیم برگشتند. اوقات شاهنشاه را تلخ یافتم. 
فکر کردم باز تیراندازی موشکها بد بود. ولی آن چه اظهار فرمودند این بود که «تشریفات 
برای اشخاصی که خودش دلش می‌خواهد وقت می‌دهد. کی من گفتم به احمدعلی 
ابتهاج" وقت بدهید؟) و خیلی عصبانی بودند. به هر صورت کار های امروز ما خوب پیش 


نرفت. ما باز هم من خیال می‌کنم تیرندازی موشکها خوب نبود! 


راجع به آقای [ملیش] «ا5نا۷16 006۶1 که [رئیس فراکسیون پارلمانی] ۳۳ 
کارگر" است و فردا شرفیاب می‌شود. بیوگرافی او را عرض کردم که تقریباً همه کاره 


۱ - احمدعلی ابتهاج, برادرابوالحسن ابتهاج. موتس کارخانه سیمان تهران, صاحب صنعت موققی بود. همسرش هما 
ابتهاج (اعلم)» از دوستان نزدیک والاحضرت اشرف بود. [احمد علی ابتهاج متولد ۱۲۸۵ رشت در سال ۱۳۵۳ حین 
عزیمت به شمال کشور در جادة چالوس بر اثر سقوط خودرو به دره‌ای کشته شد. پیکر وی هم پیدا نشد. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] 

۲- در یادداشت علم به اشتباه حزب محافظه کار نوشته شده است. 
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ویلسون نخست‌وزیر کارگری است. 

راجع به بازیهای آسیایی المپیک عرض کردم که کار خیلی بزرگ است و خیلی 
به شوخی گرفته شده. این کار یک فرمانده لازم دارد. مثل جشنها که من بودم وگرنه 
خراب خواهه تمد و خیف است که زب هبه ساختمان و مها ویک گردمای فاد انس 
خودمان را در دنیا خراب کنیم. فرمودند: گفته‌ام دو کمیسیون؛ یکی امنیّتی و یکی 
تشکیلاتی, بر این کار نظارت کنند. عرض کردم: کمیسیونها خوب و لازم است ولی هر دو 
یک فرمانده یا یک حکم می‌خواهند که مسائل را بین آنها ببزد که قاعدتاً باید خود 
نخست‌وزیر باشد. دیگر چیزی نفرمودند. . 

راجع به طایفه گورگیج و بلوچها عرایضی کردم و اوامری فرمودند و قدری از تاریخچه 
چخانسور نزدیک سیستان و چگو نزدیک درج" قائنات را به عرض رساندم. باز هم اوقات 


تلخی شاهنشاه بهبود نیافت. تا آن که یک نامه خصوصی مطبوع تقدیم کردم. بهتر شد. 


بعد مرخص شدم. تلگراف گرمی در جواب شاهنشاه از ژیسکار دستن رسسبده بود. 
حضورشان فرستادم 9 جوابی مرحمت کردند. 

بعد از ظهر و شب تمام در منزل کار کردم. 
نیروهای اسرائیل و سوریه. خاورمیانه را ترک کند. برنامه‌اش را به هم زد و توقف کرد. 
معلوم می‌شود آمیدی به هم زده است. ضمنا پریشب وزیر خارجه شوروی غفلتاً به سوربه 
آمد. معلوم می‌شود روزنه امیدی پیدا شده است. نخست‌وزیر فرانسه هم که گلیست 
است. گویا | کثریت گلیستها در مجلس با او موافق نیستند. چون در انتخابات به جای آن 
که به شابان دلما کمک کند. به زیسکار کمک کرده و دنبال او رفته است. با آن که کلیستها 
در مجلس اکثریّت دارند. ژیسکار حق دوستی به جا آورد و فعلاً او راانخست‌وزیر گذاشت. 


۱- درخ به ضم دا" ور وسکون ح از توابع شهرستان "درمیان" در شرق بیرجند. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۵۲ 

شرفیاب شدم.. برنامه‌های مسافرت استرالیا و نیوزلاند و هند و فرانسه را عرض کردم. 
عرض کردم:والاحضرت همایونی قرار است جمعه با هواپیمای کوچک بوننزابه کرمانشاه 
تشریف ببرند. با این هواپیمای کوچک مصلحت نیست. فرمودند: خلبان ورزیده[ای] او را 
همراهی می‌کند. عرض کردم: خلبان ورزیده که با کوهها نمی‌تواند کاری بکند. کوهها سر 
راه هستند. فرمودند: من که از تو بهتر می‌دانم. به علاوه ولیعهد پسر من است! به علاوه 
حالا گفته‌ام و اجازه داده‌ام. حرفم را برنمی‌گردانم. اگر در برگشتن هوای بعد از ظهر بد 
باشف». حت استار من برود او را پیاورد. مقداری کارهای اسان قدس و یه عرض رساندم. 

عرض کردم: نرخ فروش اطلاعات و کیهان دو روزنامه مهم عصر پایتخت به علتگرانی 
کاغذ از ۵ ریال به یک تومان بال رفت. دیروز عصر مدیران آن پیش من آمده بودند و 
شکایت داشتند که مردم آنها را بایکوت کرده, نمی‌خرند و می‌گفتند چنان که در دنیا 
به جرائد کمک می‌شود. تا حذی که حتی تاکس از آنها نمی‌گیرند» اجازه مرحمت فرمایند 
روزنامه پنج ریال شد. فرمودند: این آقایان می‌خواهند به من هم رشوه بدهند؟ به علاوه 
نگاهداری خودشان به جرائد رشوه می‌دهند. خیر باید به همان یک تومان بفروشند. بعد 
مردم طببعاً خواهند گرفت هکس روزنامه‌خوان واقعی باشد به همین قیمت هم خواهد 
خرید. بعد مرخص شدم. این خبر بد را به مدیران جرائد» عبّاس مسعودی و مصطفی 


مهمان من بود. بسیار آدم بانمک و حرامزاده‌ای بوث. با آن که تحصیللات زیادی ندارد و 


انگلیسی راکوکنی" حرف می‌زند ولی بسیار بامزه بود. بعد از شرفیابی به پیشگاه شاهانه 


امنقة بود و عاشق شاهنشاه شده. می‌گفت: چنین لیدری برای اروپا لازم است. ما که لیدر 





۱- 1000617مم) لهحة مخصو ص منطقة کارگر: نت لیر ها لندن آمشستاد 
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نداریم و این درد بی‌درمان اروپا است. می‌گفت: ما سوسیالیست هستیم به این جهت 
کمونیستها با ما خیلی بد هستند. چون زمینه کار آنها را خراب می‌کنيم. خود من 
رویالیست [طرفدار سلطنت] هستم و دشمن کمونیست. سفیر انگلیس هم مهمان بود. 
بعد که آنها رفتند» پیامی از کیسینجر رسید که فوری تقدیم کردم. 

بعد از ظهر کار کردم. سر شام رفتم. جوابی که شاهنشاه باید به کیسینجر مرحمت 
کنند, اصلاح فرمودند. سر شام هم مطلب مهمّی نبود. همان صحبتهای ظهر ملیش را 
عرض کردم. امیدوارم کسی خیال نکرده باشد که من به شاهنشاه تملق عرض می‌کردم. 


جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۵۳ 

تمام در منزل ماندم و با نوه‌ها بازی کردم. ناهار قلی ناصری پیش من بود. خوش 
گذشت. والاحضرت همایونی به سلامتی کرمانشاه رفتند و برگشتند. جان ما به لب رسید. 
غروب وارد شدند. 

عصری من سواری رفتم. سواری کوتاهی بود ولی هوا بسیار عالی بود. 

امروز ظهر جمعه. علیاحضرت شهبانو تلفن فرمودند پنجاه هزار دلار وجه نقد لازم 


دارم. با آن که جمعه بود» برایشان راه انداختم. 


از اخبار مهم جهان امضاء قرارداد جداکردن نیروهای سوریه و اسرائیل در ژنو است که 
فتح و فیروزی بزرگی برای کیسینجر و نیکسون, هر دو بود. قرار شده نیکسون به زودی 
به خاورمیانه بياید. امیدوار است که در مسئله واترگیت هم به این صورتگشایشی حاصل 
شود. در آخر ماه ژوئن هم به شوروی خواهد رفت. امشب در اخبار گفتند باآن که 
برنامه‌اش ممالک عربی خاورمیانه است» ممکن است به زیارت شاهنشاه هم بیاید. من 
تقریباً مطمتن هستم که با کیسینجر خواهد آمد. فردا در این خصوص عرایضی 


به شاهنشاه خواهم کرد که از طرف ما اظهار علاقه[ای] به این کار بشود. سر شام نرفتم. 


چون بی‌نهایت خسته بودم. 
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شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۵۳ 
صبح شرفیاب شدم. خیلی به اختصار دو تلگراف خارجی را عرض کردم. تلگرافی از 


آردشیر زاهدی سفیر ما در آمریکا رسیده بود که روزنامه واشینگتن پست فلان مقاله را 


چنین و چنان نوشته و افکار اشخاص هشنفد را درباره آن شرح داده بود. امر فرمودند: 
تلگراف کنید شما چرا این قدر به روزنامه‌ها و نوشته‌های آنها اهمَیّت می‌دهید؟ این همه 
خوب و بد نوشتند. مگر توانستند ما را از راهی که می‌رویم باز دارند؟ پس ایران راکه 
به این جا رساند؟ مقالات روزنامه‌های خارجی یا خود ما؟ 

عرض کردم: در اخبار شنیدم که ممکن است نیکسون بیاید. گفته است به زودی 
به خاورمیانه خواهد رفت و شاید هم با آن که کاری با ایران در این سفر نیست. به ایران 
سف رکند. آیا اجازه‌می‌فرمایید که از طرف شاهنشاه اظهار تمایل بشود که بیاید؟ فرمودند: 
ابا سابقاً گفته بود که بعد از شوروی به ایران می‌آید» آن آخر ژوئن است. در این سفر که با 
ما کاری ندارد. به هر صورت ما که کاری نداریم اگر او خواست بیاید البته پذیرایی 
مي‌کنيم. به علاوه کارهای ما با آمریکاییها در حد اعلای همکاری است. دیگر کاری 
نداریم. ولی من خیال می‌کنم به هر صورت وضع بد و ضعیف نیکسون در داخله باعث این 
تصمیم شاهنشاه است که علاقمند نباشند. بعد از من هویدا نخست‌وزیر که از سفر 
رومانی و یوگسلاوی و فرانسه (اين آخری خصوصی بود) برگشته بود. شرفیاب شد. 

سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. الا این که شاهنشاه می‌فرمودند حال آلرژی من بهتر 
است. ده روز است که عسل و قهوه صبح نمی‌خورم (مقداری عسل و قهوه و عسل و کره 
برای کسب انرژی میل می‌کردند و مقداری هم عسل و آب لیموء هر روز صبح). من عرض 
کردم که مکزّر حضورتان عرض می‌کردم رژیم غذایی اعلیحضرت صحیح نیست. به علاوه 
عسل را در طب قدیم می‌گفتند یک غذایگرم. بااگوشت و ویتامینهای مصنوعی که میل 
می‌فرمایید. دیگر اینها زیادی می‌کند. فرمودند: مثل این است که درست می‌گویی و 
به هر حال من بهترم. بزرگی طحال هم که احساس می‌کردم کمتر شده است. عرض 
کردم: الحمدالله. حکایات مفصلی از سلامتی شاه‌عتّاس و نادرشاه نقل کردم. 


مقاله جوابیه سفیر شاهنشاه در لندن را به عرض رساندم که در روزنامه تایمز درآمده و 
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جواب آقای ویلسون نماینده مجلس و همچنین جرائد دیگر را داده است. 


یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. خیلی به اختصار کارها را عرض کردم» چون می‌دانستم وقت کم 
است و ظهر برای صرف ناهار بسیار خوبی تشریف خواهند برد. علیاحضرت شهبانو هم 
برای بازدید کاشان تشریف خواهند برد. 

برنامه مسافرت فرانسه را عرض کردم. یک عذه ملتزمین رکاب را که پیشنهاد کرده 
بودم رد فرمودند. معلوم بود يا علیاحضرت شهبانو نخواسته‌اند يا فرب رئیس تشریفات 
سوسه دوانده که امیر متقی معاون من نرود. چون امیر متقی خیلی به کارهای فرانسه 
برد اه فرب یال کتهاه قنو و قیست اه کي عراهق قی تسام مسافل کی انوا وه 
امور خصوصی من و تو است. صحبت شاه و کشور در میان نیست. چون متقی معاون من 
خیلی به من نزدیک است. نتوانستم در حضور شاهنشاه اصرار کنم. فقط عرض کردم 
چنان که قبلاً به عرض مبارک رسانده بودم. خیلی به درد خواهد خورد. تقریباً تمام وزرای 
فرانسه و رئیس تبلیغات آن جا و همه روزنامه‌ها را می‌شناسد. فرمودند: آخر احتیاج 
به آنها نداریم! این قدر مقام ما بالا است که روزنامه‌ها خودشان همه کار خواهند کرد. دیگر 
من عرضی نکردم. بالاخره کار کار شاهنشاه است و وقتی خودشان نخواهند دیگر من چه 
حرفی دارم بزنم؟ 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم و ملاقاتهای زیادی داشتم. واقعاً آی 
توقع بر دوشم هست که نمی‌دانم چه کنم. ولی چه کنم که چون نوکر شاهم. باید مدان 
مردم را ببینم و توقعات آنها رااگوش کنم. بعد از ظهر سه چهار ساعت با دوست خودم که 


" پريشب آمد (از پاریس) گذراندم. باید اذعان کنم که اندکی استراحت کردم و بسیار زمان 


خوشی گذشت 

سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. حالا نصف شب است هنوز در منزل کار می‌کنم. 
تاوان بعد از ظهر را که کار نکردم» می‌دهم. ولی اقلا ارزش دارد. 

صبح در شرفیابی عرض کردم: چیز عجیبی است که شرکت [بریتیش پترولیوم] 131 
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امسال شش برابر سال قبل منافع برده است. فرمودند: خدمتشان خواهیم رسید. حالا 
اینها به ما ایراد می‌کنند که چرا نفت راگران می‌کنید. 


دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۵۴۳ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای زیادی را عرض کردم. از جمله این که والاحضرت 
همایونی فرموده‌اند این هواپیمای مشقی را که اکنون مورد استفاده سایر مردم هم 


هست. در آشیانه سلطنتی بگذارند که هر وقت خواستند پرواز فرمایند. فرمودند: ابدآاهر ‏ 


وقت خواست استفاده کند. جرا جلوی استفاده مردم و ارتش را بگیریم؟ 

راجع به امر حقوق هیئت علمی دانشگاه صنعتی آریامهر عرض کردم که باید تغییر 
کند وبالابرود چون قیمت زندگی خیلی بالا رفته. فرمودند: خیلی که بالا نرفته. ولی خوب 
حرفتان را بزنید. عرض کردم: به هر حال بالا رفته يا نرفته. تقاضای ۸۱۵ اضافه دارند و 
اجازه فرمایبد. جون عجله هست. بدون احاله کار به شورای دستمزدهاء هیئت امناء 
تصویب کند. فرمودند: بکنند. با آن ایرادی که قبلاً به من فرمودند. اجازه دادند. 

عرض کردم: دو سه روز است که در شهر نان نیست و اگر هست گران است و جای 
تعجب است که در سیلو یک ملیون تن گندم داریم و نان در شهر نیست. فرمودند: 


" دکانهای آزاد (بدون سهمیه دولتی) را بسته‌اند. عرض کردم: غلط است. چرا بسته‌اند؟ 


باید گندم به همه بدهند. این بستن‌ها و باز کردن‌ها روی هیچ حسابی نیست. یک ماه 
پیش شکر نبود, با آن که انبارها پر از شکر بود. نهایت بی‌لیاقتی در اداره این گونه امور 
به چشم می‌خورد. بعد عرض کردم: تازه نان زیاد بشود و گندم توزیع بکنند» چون حالا 
دولت گندم را تنی هزار تومان می‌خرد» قیمت را هم گران کرده‌اند. در صورتی که نان جای 
دارد که [یارانه] :وتا بگیرد و گران شدن آن یک دفعه. به میزان یک ثلث قیمت. 
هیچ مصلحت نیست. بلکه خطرناک است. و استدعای غلام آن است که واقعاً به این 
مه دق شود دیعب هه فش سوه اه تال من کف گره‌اند کف یرای شارراده شید 
نان به دست نیاورده‌ایم. این هم می‌شود حرف. که در یک همچو عصر درخشانی نان گیر 
سرباز نیاید؟ پس وای به حال مردم! خیلی تعجب کرده و فرمودند: فوری به دفتر 
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مخصوص بگو کمیسیونی همین حالا از مسوولین آمر تشکیل بدهد و به این کار رسیدگی 
نمایند. بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. سری به دوستم زدم و قهوه با او 
خوردم. نیمساعت خوبی بود. 

سفیر آمریکا دیدنم آمد و یادداشتی درمورد موافقت جداسازی نیروهای اسرائیل و 
سوری تسلیم کرد که بعد از نهر تقدیم کردم.راجع به اين که ما بهروسها بای افزایش 
قیمت گاز فشار می‌آوریم 9 آنها هم تاکنون زیر سبیل در کرده و حالا به فحش دادن ما 
پرداخته‌اند» می‌گفت: به قرار اطلاعی که سفیر ما از مسکو می‌دهد. اینها با آن گاز ارزان 
شما وسائلی ساخته و می‌فروشند و تعهّداتی کرده‌اند که اگر قیمت بیشتری برای گاز 
بدهند در آن تعیّدات خیلی ضرر می‌بینند. به این جهت این قدر در تجدید نظر اشکال 
می‌کنند (قبلا ۲ سنت می‌گرفتيم. یک دفعه تجدید نظر شد به ۳۰ سنت رسید؛ حالاگاز 
زامترهکعي, ۰ سنت می‌دهیم. در صورتی که باید ٩۰‏ شنت حذاقل باشد) و خود 

ب ی ۱ » هر م۰۰ ۰ 5 

روسها به ۱/۸ دلار می‌فروشند. " درمورد تحویل هواپیماهای کهنه فانتوم به اردن» از من 
پرسید: چه طور شد؟ گفتم: خبر ندارم» ولی موضوع پول آن است. چه طور اردن می‌تواند 
قیمت آن را بیردازد؟ گفت: «قرار است مجّانی بدهید» و خیلی از اردن طرفداری کرد. 
گفتم: به عرض شاهنشاه خواهم رساند. ۱ 

سر ناهار رفتم» وزیران خارجه و برنامه‌ریزی بنگلادش شرفیاب بودند. بسیار مردم 
فهمیده و واردی بودند که مایه تعجّب شد. البته اینها هم برای گدایی آمده‌اند. 

بعد از ظهر منزل ماندم کار کردم. مقدار زیادی پذیرایی داشتم. شب هنم منزل ماندم. 

از اخبار مهم جهان... تشکیل جلسه اوپک است که همه اعضاء در افزوده شدن قیمت 
نفت پافشاری دارند و عربستان سعودی یعنی زکی یمانی در تنژل دادن قیمت نفت. 

درمورد دانشگاهها و اين که باید سطح حقوق آنها بالا بیاید عرایضی کردم البته 
مذاکره درمورد آریامهر بود که من رئیس هیئت امناء هستم. ولی خواه ناخواه صحبت 
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سایر دانشگاهها هم پیش آمد که اين اضافه حقوق به علّت گرانی هزینه زندگی و قرار 
استخدامی که ما با استادان داریم. باید ناچار باضریب خاصّی به استادان داده شود. این را 


که دادیم سایر دانشگاهها خواهند خواست و حق هم دارند. فرمودند: چاره نیست. باید 


به همه داد ۱ ۱ 

درمورد هوشنگ نهاوندی و جمعیّت اندیشمندان عرض کردم که تحقیق لازم در اين 
زمینه کردم و حالا جریان را به عرض می‌رسانم. درکنگره فرهنگیان در بهمن ۱۳۵۱ امر 
فرمودید که یک کنگره از دانشگاهیان تشکیل شود. در ۱۴ بهمن دفتر مخصوص 
به دولت ابلاغ کرد که چنین کنگره‌ای باید تا آخر اردیبهشت ۵۲ تشکیل شود» مضافاً یک 
گروه دائمی تشکیل شود برای تائید روحیه انقلاب و سنجش دائم تجربه‌های ایران در 
مقیاس جهانی که در همان اردیبهشت این گروه شرفیاب شدند: در آن جا خود شاهنشاه 
فرمودید گروه شما باید دائمی» مثل انقلاب باشد و این فورم جدید مشارکت هست و 
بالاترین شکل مشارکت هست که یک عذّه روشنفکر در کارهای کشور به شاهنشاه کشور 
اظهار نظر کنند. بعد از آن دفتر مخصوص ابلاغ کرد که دستگاههای دولتی باید همه نوع 
اطلاعات در اختیار آنها بگذارند و متعاقب آن اساسنامه موقت این گروه تهیّه شد که برای 
یک سال بود و توشط وزیر دربار به عرض رسید. امر فرمودید برای یک سال تصویب 
می‌شود تا بعد اساسنامه دائمی تهیّه شود. در این کنگره اخیر ۵۳ این کار شده و اینک 
اساسنامه تقدیم گردیده است. در یک شرفیابی که نهاوندی رئیس دانشگاه تهران داشت. 
امر فرموده‌اید خودش رئیس گروه باشد. من می‌دانستم که علّت تأمّل شاهنشاه برای 
صدور فرمان ریاست گروه این بود که باید از طرف وزیر دربار پیشنهاد شود و این وزیر 
دربار چنان کسی است که واقعاً بو تور بر از او وحشت دارد. در صورتی که وزیر 
دربار جز به میل و اراده شاه که قدمی برنمی‌دارد و حالا هم میل و اراده شاه نیست که 


به ترکیب نخست‌وزیر دست بخورد. امّا چه باید کرد؟ این وحشت باقی است! به خصوص 


۱- در بألای این صفحه علم نوشته است: دنباله ۵۳۱۳/۱۳ گویا باقی یادداشت را با فاصله از بخش نخستین آن نوشته 
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که وزیر دربار قهراً با یک عذه روشنفکر (به اصطلاح!) به این صورت مرتبط می‌شود. باری 


چون این مطلب برایم روشن بود و پیشنهاد هم شده بود (توشط باهری) که به هر حال 


فرمان باید به استدعای وزیر دربار صادر شود. عرض کردم: با این سابقه که من مطالعه 
کردم احتیاجی به این که ریاست گروه به استدعای وزیر دربار فرمان بگیرد» نیست. اجازه 


همایونی مشغول کار است. 

"بعد مرخص شدم. خبر دیگری از جدایی نیروهای اسرائیل و سوریه رسیده بود که 
به عرض رساندم. ناهار منزل دخترم ناز مهمان بودم. عصری در منزل کار کردم. سر شام 
هم به اختصار رفتم. مطلب مهمّی نبود. فقط عرض کردم: فروشنده هواپیمای اختصاصی 
۷ که شش ملیون دلار قیمت تعیین کرده بود. به پنج ملیون راضی شد (چون دست 
دوم و متعّق بهراکفلر است. چون پنج ملیون قابل قبول ما بود. اجازه می‌فرمایید 
بخریم؟ اجازه دادند. به اردشیر تلگراف کردم هواییما را بخرد و بفرستد. 

بعد منزل کار کردم. از اخبار مهم جهان اين که معلوم شد سوریها قبول نکرده‌اند 
جلوگیری نفوذ تروریستهای فلسطینی از سوریه به اسرائیل را بر عهده بگیرند. ولی 
کیسینجر این مسوولیّت را شخصا پذیرفته. به این صورت که این عمل را مغایر انسانیّت و 
مغایر روح قرارداد آتش بس دانسته است. از مسئله فلسطین هم در اين قرارداد ذکری 


‌ 


شیست. 


ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه هم باز قدری عوام‌فریبی کرده که به کشورهایی 


که قرار باشد اسلحه که از فرانسه می‌خرند برای خاموش کردن صدای ملت‌هایشان به کار 


سه‌شنبه ۱۴خرداد ۱۳۵۳۲ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. احساس کردم که شاهنشاه ناراحت هستند. عرض کردم: آیا 
کسالت دارند؟ فرمودند: نه! و بعد فرمودند: چرا این اشخاص که ما با آنها صحبت می‌کنيم 
خودشان راگم می‌کنند؟ امیرهوشنگ دولو جذا از من خواسته است که او را با خودم 
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به فرائسة ببرغ: آخر فگر نمی گند گه این گار برای هن جه نثایجی ذارد؟ با آن سابقه 
اقیر هوشت (اشاره به سه سال قبل که فتهم به خمل فاجاق و ثشریاگ شف و سن در 
کثابهای سابق فگر می‌کنم نوشته‌ام) حالا می‌خواهد با من بياید. آخر فگر نمی‌کند این کار 
ایشان را به لقن زددن می‌اندازد. به هر صورث هیچ کس فگر من نیست: شمه به فکر 
خوذشان هسننده تا آن جا به فکر من هستنه که مورد استفاده باشم. من خیلی افسرذه 
شدم گه این طرز فکر برای شاهنشاه پیش آمده اسث. فرموذند: به هر صورت برو ابلاغ کن 
موفقتّث قفتث #یسکا ۸ ین هم شد عرف؟ خلط گردی 
گل رسد تک هستی هی نس جمهوکلبفرستی اعر کردم شأننزول ما 
که که زخمتی بیفزاييم. فرموذند: متأشفانه خالا گه این طور فست. همه کس از من شمه 
چیز می‌خواهد و هیچ خدمتی از روی قلب انجام نمی‌دهد مکز از ترس. 

در این ضمن پیام نیکسون را که من مننظ 
شبختانه موضوغ صحبت فرق گرد. فرمودند: جوابی تهیّه کن. 











این أست که خدمثی به اغد 








خو 


نامف ملگ خسین را به من مرخفت فرمودند که تقاضاق هوابیماهای [أف ۵] ۳-5 


گرده بود. همان حرفی که دیروز سفیر آمزیگا به من زد. فرمودنذ: به هر صورت به او 


۱ خواهیج داد. جه معنی ذازد فوانیهایی کف عخای فدیگر نمی توانیم بفروشیم. حالا پولش را 


از بیچاره هلک حسین بگیریم؟ غرایض دیروز سفیر آمریگا را عرض کردم. فرمودند: 
نمیگفت روسها از غمل ما گلافه هستند؟ عرض کردم: چنین چیزی که نمی‌گفت. ولی 
علشش را همان گرفثاری اقتصادی آنها ذ گر مبی‌کرد. 

مقداری نسبت به عبّاسعلبی خلعتبری وزیر خارجه و امیرخسرو افشار سفیر شاهنشاه 
فر لندن ضصخبث شد. از خلعتبری که آدم معتدلی است تعریف گردند. فرمودند؛ افشار هم 
خخیای می‌گند خیلی زرنگ و باهوش است. همین طور هم فست. به این جهت لازم بود 
به او بفهمانيم که گهی لیستی: ولی به هر صورت چیزی می‌فهمد و صمیمی هم هست. 





(0 9 


طرش بوذدع: پیشخد‌مت رن آورد و 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


(21 


(2 0 


۱۳۰ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


ولی آن درس را لازم بوذ به او بدهیم (مراد همان ایراد شدیدی است که چهار پنج ماه قبل 
به او فرمودند که چرا امر مرا در مذاکره با ویلسون به تأخیر انداختی؟). عرض کردم: به هر 
ای تست در یات سا مسا تن 
بعد مرخص شدم. سری به دوستم زدم. چای با او خوردم. رفتم به‌کارهای جاری 
ر سیدم. ملاقاتهای زیاد‌ی بود. جواب پیام نیکسون ر آماده کردم... 
بعد از ظهر در منزل تمم کار و پذیرایی کردم. شب ۸ افشارمیهمان ۱ 
یکی از اشخاصی که امروز دیدم. جولین امری " وزیر مشاور دولت محافظه کار بود. یک 
مر کقتوویآسون در اکتیر افسال مستی ایبت انتغانات تسام دس عون افایم.. 
حقوق بازنشستگی] 0۵051005 که به مردم رشوه داده‌اند هنوز در آن موقع اثرش باقی 
خواهد بود ولی بعد که باید حساب آن را پس بدهند حزب کارگر دچار تزلزل می‌شود. 


چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۵۳۲ 


صبح شرفیاب شدم. موضوع بارندگی پیش آمد چون هوا خیلی سرد شده. فرمودند: 
لابد یک جایی بارندگی شده. از هواشناسی بپرس کجا باران آمده. باز فرمودند: اگر در بهار 
در نقاط سردسیر یک باران دیگر می‌زد. دیگر غصه‌ای نداشتم. ماشاءاللّه به این علاقه شاه 
به این سرزمین. درمورد فارس عرض کردم: وضع آن جا بسیار خوب است ولی‌گندم 
گرمسیرات از بندر خمیر به شیخ‌نشینها صادر می‌شود. فرمودند: فوری رسیدگی نمایند. 
راجع به امدن رئیس جمهور ایتالیا عرض کردم که می‌خواهد بیاید. فرمودند: در اکتبر 


۱- جولین امری ۸۰6۳۷ صدتاال , نماینده مجلس و چندین بار در دولتهای محافظه کار سمت وزارت داشت و در 
سالهای ۱۹۷۲-۷۴ وزیر مشاور در وزارت خارجه 011606 اهتطم۲۱) 200 طعز0:۵ ۲ ,01۹26 1۷101916۲ بود. پدرش. 
لئوپولد امری. از دوستان نزدیک چرچیل و در کابينة زمان جنگ او وزیر مستعمرات و یکی از کسانی بود که با 
محمدحسن میرزا (برادر احمدشاه) نزدیک شده و در آنديشه بود پسر آو. حمید قاجار را پادشاه ایران کند. جولین امری 


بهترین مجموعة نقاشی شور قاجا ر داشت که در همین آوان از سوی دربار ایران خریداری شد. 
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ترتیب کار را بدهید. 

من دیگر مرخص شدم چون امروز کار زیاد بود و رئیس دانشگاه [جورج واشینگتن] 
مناد ۷۷ 60۳26) آمریکا آمده بود درجه دکترای افتخاری به شاهنشاه تقدیم 
کردند... : 

بعد به دفتر رفتم. ملاقاتها و کارهای جاری رآ گذراندم. بعد از ظهر هم تمام کار کردم. 
سفیر افغانستان را پذیرفتم. نامه خصوصی از داوود که به او نوشته بود برای من آورد که 
عیناً بخوانم. الا در مورد این که پاکستان گفته است و وسیلةّ شاهنشاه به افغانستان 
پیغام داده است که ما نمی‌خواهیم با افغانستان جنگ کنیم. نوشته بود: افغانستان از این 


رس قهافی رسد و باکنم ای کم اند نا ما جنک کنه جون در آبن شور جنگ بیخ ماو 


پاکستان تنهانخواهد بود. ثانیء ما میل داریم مسئله پختونستان را با مسالمت حل کنیم. 


ولی پاکستان دائماً در آن جا تحریک می‌کند و وضع غیرعادی به وجود می‌آورد (همیشه . 


در دنباله این حرف فشار پاکستان به برادران بلوچ را هم اضافه می‌کرد ولی در این جا 
چیزی ننوشته بود). بعد هم نوشته بود که خوب شد آمدن والاحضرت شاهدخت بلقیس 
به تهران را وزیر دربار شاهنشاهی تکذیب کردند. گرچه آمدن یا رفتن ايشان اهمَیّتی 
ندارد ولی به هر حال ما انتظار داشتیم اگر چنین چیزی بود ما را در جریان می‌گذاشتند. 
من گفتم. من کی گفتم که ایشان نیامده‌اند؟ خیر ایشان آمدند و موضوع هم این بود که 
می‌خواستند از سلامتی عبدالولی شوهرشان اطّلاع حاصل نمایند و مطمتن شوند و 
شاهنشاه هم فرمودند که شماء سفیر افغانستان» اطمینان داده‌اید که ایشان سالم 
هستند. از این که من به این صراحت مطلب راگفتم. خیلی تعجب کرد. گفت: من برای 
این که بین دو کشور به هم نخورد گفته بودم که از طرف دربار به من گفته‌اند که چنین 
مطلبی حقیقت ندارد. از او درمورد مقزری که دولت افغانستان به پادشاه می‌پردازد جویا 
شدم. گفت: ماهیانه هفت هزار دلاربرای پادشاه. دو هزار لا برای ملک و برای هریک از 
پسرها هزار دلار می‌فرستیم. ولی پادشاه خواسته است قیمت املاک شخصی خود را 
بگیرد که نمی‌توانیم بدهیم. (شاهنشاه [ماهی] ده هزار دلار مرحمت می‌کنند» مضافاً یک 
منزل به قیمت دویست و پنجاه هزار دلار برای پادشاه خریدیم). 
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داخلی ما کاری نداشثه باشید و گمان می‌کنم توفیق پیدا کند. غیلی از گموئیستها بد . 


می‌گفث 9 هیی‌گفت پس.اژ مراخعت از مسگو ذاوود نخان آزها ر پاک می‌کند. و به پادشاه 
ایراد همی‌گرد که عحرا ایسن دموگراسبی مضخک را در اففانستان راه انداخته و قست 
کمونیست روسی و چینی را برای هر نوع تبلیغات باز گذاشته بود و دیگر الا نمی‌توان 
جلوی آن راگرفت. 
داوود خان موفق شوند» ولی ایشان برای این کار ابزار لازم دارند که از همه مهمّتر ارتش 
است. آیا ارتش را در دست ذارنه؟ و آیا در مقابل رش عشایر را ذارند؟ جوابی نداد جر 
این کة اه همنت ارش را قبول کرد و می‌گفت: عشایر با ا سلعه آمروزی ذیگر در مقابل 
ارتش نمی‌توانند عرض ائدام گنند که تا حی درست است. 

بعد سفیر انگلیس با گریفیئس وزیر [دون پایه] 0۶:قند زکابینه محافظه کار دیدئم 
آمدند. این جوان برای آینده خیلی شانس دارد. قریب ۱/۵ ساغت صخبت گردیم. راخغ 
به شاهنشاه صحبت گرد. از عاشقان ایشان است. مدّئی راجغ به اروپا و بازار مشترک و 
می‌خوردند. [صخبث کردیم] راجع به اعراب از من می‌پرسید گه سیاسث شما چیست؟ 
قیمت نفث صحبث گردیم. ومذتی راجع به این که چه طور عربستان سعودی می‌خواهد 
قیمت لفث خود را تقلیل بدهد. من گفتم یا می‌داند که نمی‌شود و اقدام می‌کند. برای 
این که زکی یمانی مرد خوبی در دنیا معرّفی شود و در عین خال کار هم که انجام 
نمی‌گیرد» یا واقعاً آن قدر مرف بزرگی اسث که راجع به دنیا فکر می‌کند. این هم که بعید 





گفت: شاید درشت باشد (متظورم از آمریکا بود). 
راجغ به عراق خرف ژدیم که معلوم نیست از کجا دستور می‌گیرند از روسها یا از شماء 
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یادداشتهای عَلمٍ سا ۱۳۵۳ اپ ۹ ۱ ۱۳۳ 


تمد ان وضج ملک شعا من چنین ای نمکنم وی هن 


۳ با 


هیستیم» چون یک دموکراسي با ترادپسیون فوی 
مي‌باشيم. قدرت دموکراسی چنین وضع است که ما داریم. چون وفت گذشت دیگر من 
وارد بحث نشدم که دموکراسی غیر از هر و مرج است, او که رفت, باز سفیر آنگلی. 
من ماند و پادداشتی براي چلوگيري از افزاپش قيمتِ نفت به من داد. 

سر شام رفتم. شاهیشاه خيلي عصبانی فرمودند: ان مسعودي (مدير روزنامه 


7 




















اطلاعات) را از دور مي‌بينم و شاخ و شانه مي‌کشد که بياید با من حرف پزند (بر کاخ . 


علیاحضرت ملکه پهلوي, شاهنشاه ز خاندان سلطنت جدا شام مي‌خورند» مهمانها در 
سالن دیگرء من هم در حضور شباهنشاه شیام مي‌خورم), شاهنشاه فرمودند: روزنامه 
اطلاجات؛ ارکان معبذقي‌ها و توده‌اي‌ها یی هء مثلاامروز از قول تاکسیرانها نوشته است که 


ما مثل سگ زحمت مي‌کشيم و این شرکت تعاوني تمام عاپدات را مي‌خورد. مگر شرکت 
تعاوني مال ؟ 


دامادها و علیاجضرت شهپانو سر شام پودنده من جرئت نکردم پک و دو بکنم» و عرض 
کردم: خوپ روزنامه باید مطلب را بگوید و جواب هم داده شود و آن را هم مني س کند. 
به هر صورت برخاستم و په بدبخت صعودي گفتم که حق ندارد شرفیاپ شود و بعد از 

کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی دعوت نخواهد شد. چپزي نمانده بود بیکته کند. 
: پرپشب در همین جا مطلبي را شا 





















ولي چون آدم مجزبي است, گف 
فرمودند که بر خلاف میل هویدا بود و اصرار فرمودند که به وزپر اطلاعات هم بگويم. من 





۱ ۱- کت تما تياوني تاکسي‌راني با نیت کمک بهدارنیگان تاکسي براي تهیّه لوازم پدكي و دیگر نیازم منديهاي آنان برپا شد 
ولی مانند بیشتر کارهایی که دولت بر افراد تحمیل مي‌کند» بسیار بد از آب درآمد. رئیس شرکت به جای اين که انتخایی 
باشد از بيوي مقامهاي دولتي گمابته شد و برادران رشیدیان که بانک تماوني تهته و توزیع را در اخبتیار داشتند. 
به وسیله مسژولان امر در نخست‌وزيري؛ شهرداري تهران و خود شرکت تعاون بر آن دست انداختبد. تصور شاه دربارة 
این شرکت. بر پاية گزارشهايي که دریافت مي‌کرد. با واقمیّت اهر ب‌کلي تفاوت داشت. 


9 و 0( 


ست؟ آن هم که مال خودشان (يعني تاکسیرانه) است. ۱ چون عذه‌اي مثل 


شاهنشاه به مبن 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


1221 


۱1۹ 
۱۳۴ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 


هرگز از این غلطها نمی‌کردم:ولی چون امر بود اطاعت کردم گویا مطلب به هویدا 
نخست‌وزیر گران آمده و مطالبی به شاهنشاه عرض کرده. و به هر حال من چوب این کار 
را می‌خورم. والّه اعلم بحقایق الامور . بعد در آن جا امر مبارک شاهانه را به امیرهوشنگ 


دولو ابلاغ کردم که حق ندارد استدعا کند او را به پاریس ببرند. به او هم گران آمد ولی چاره . 


نبود. حق کاملا با شاهنشاه بود. 


پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۵۲ 


صبح شرفیاب شدم» پس از آن که در منزل عدّه زیادی را راه انداختم. چه قدر کار 


انگلیس را به عرض رساندم که خیلی طول کشید. درمورد قیمت نفت فرمودند: به سفیر 
انگلیس که می‌گوید تاحذی انفلاسیون و قیمت وسائل ساخته شده تثبیت شده. بگو که 
به ما جواب دهد که از ژآنویه تاکنون قیمتها چه قدر افزايش یافته‌اند؟ این جواب را که 
داشتیم. جواب مطالب دیگر او را خواهیم داد. 


ولی خبر آمدن بلقیس را قطعاً روسها به افغانها اطلاع داده‌اند وگرنه تصور نمی‌شود از 


دربار کسی به سفارت افغانستان تلفن کند که والاحضرت بلقیس این جاست (چون سفیر 
می‌گفت از دربار شما شخص ناشناسی به من تلفن کرد که والاحضرت این جاست و بعد 
هم من از دولتشاهی پرسیدم. چون آوگفت نیست. من هم به داوود نوشتم که خبر دروغ 
است. آن هم از قول وزیر دربارا) 

نامه بدبخت مسعودی را دادم خواندند. فرمودند: بگو مسئله عفو شما بسته به رفتار 


5 : ۲ 1 ۶ نم اه ۳ ۰ ِ 
اینده شما خواهد بود. بعد مرخص شدم پیش دوستم رفتم. یک قهوه خوردم و به دفتر 


۳ - [والله الم به حقایق الأمور" . خداوند به حقیقت کا رها آگاه‌تر است. (توضیح ویراستا ر کتاب‌سرا)] 


۲ نامه عیّاس مسعودی به دنبال این یادداشت آنخ است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۱ ۱۳۵ 


1 ۲ ۱ ۰ دج ۲۰ 1 بح 
رفیم. ملاقاتی با وزیر علوم جد‌بد در حصوص دانشگاهها داشتم. بعد رنیس دانشگاه 


جورج واشینگتن را به ناهار دعوت کرده بودم. با همراهان مهمان من بود. به آوگفتم» یک 
ملیون دلار برای تأسیس قسمت ایران به شما مرحمت خواهد شد. خیلی خوشحال شد. 
بعد از ظهر باز پیش دوستم رفتم. یک ساعتی با او بودم. بقیه در منزل کار کردم. سر شب 
حضور والاحضرت همایونی شرفیاب شدم و برنامه مسافرت انگلیس را حضورشان عرض 


کردم. مّتی مرا نگاه داشتند. خیلی حرف زدیم. قدری تاریخ انگلیس را برایشان گفتم که 
با دقّت گوش کردند. خدا حفظ کند. واقعاً بچه معقول, آرام موْدّب و به تمام معنی قابل 


است. این هم انشاء‌الّه یکی از شانسهای کشور ما خواهد بود. 
منزل آمده با آن که شب جمعه است کار کردم. جون ۳ قدر حضور والاحضرت ماندم 
که ساعت شام اعلیحضرت همایونی گذشت. سر شام نرفتم. 


حمعه ۱۷ خرداد ۱۳۵۳ 

تمام صبح منزل ماندم. قدری با هر سه نوه‌ام بازی کردم و بقیه کار کردم. ظهر افشار 
سفیر شاهنشاه در لندن مهمان من بود. برنامه مسافرت والاحضرت همایونی را به او دادم 
که آماده کرده طرح نهائی را به من بدهد. بعد از ظهر نیم ساعتی پیش دوستم رفتم. 
صحبت از عروسی خودش می‌کرد که سه نفر خواستگار پیداکرده است. یک آلمانی. یک 
انگلیسی» یک فرانسوی. البته بیشتر فکر می‌کنم خواستگار پول او باشند. البّه حق به او 
می‌دهم. چون به این صورت نمی‌تواند روی من حساب کند. با آن که از لحاظ مالی همه 
جور زندگانیش را تأمین کرده‌ام. کار خوبی در یک شرکت نفت به او داده‌ام و منزل در 
انگلیس برایش خریده‌ام (البثّه بسیار کوچک ولی برای او بسیار خوب است). خودش هم 
از محل صرفه جوبیهای چند سال گذشته. منزلی در جنوب فرانسه خریده. از هر لحاظ 


۱- دکتر عبدالحسین سمیعی, استاد کنونی دانشگاه کرنل نیویورک. از پزشکان برجسته ایران است. وی پایه‌گذار 
فرهنگستان علوم و هم‌چنین دانشگاه رضاشاه کبیر در مازندران (برای دوره فوق‌لیسانس و دکترا) و یک مرکز پزشکی ‏ . 


پیشرفته در تهران بود. گویا واحد اخیر پس از انقلاب. به نام دانشگاه ایران به کار پرداخته است. [سال ۱۳۷۹ در امریکا 
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ار ۰ تاریخ ‌ ۱۶ #ررلر ۵۳۰۰۸ ۲|پیوست 


ور ۳ 


ت 


۰ ۵ 
۶ سس ابا مرگ زرا ما یا پبه 


ك ِ 4 ۱ 
م7 


ایام جع ول : وم سب > بجر م۰ ال یه ۷ مین ی 


1 


ی و یج : 3 7 0 نیب 

دای رات سیب وکسم با رنت وله مب دمم 7 و ۰4 
اف 9 1 ۰ 2 
۰ > رب 

2 7 جرآمجم 4 

ممام ی و سمع ماه ست سا سا. رب تور ر اش 0 ۴ ۱ 
چا سم 
۶ و را ۳ ۳ رت 

۳2 ی ب اصا وتا اسیه با ۳ ا تن الم هل + الم وه را ی # ۳ 


۱ ۱ 38 2 رم ص 
مک و دم ند ۲ عرش بر گر ور یل نی ِ 
۱ ۹ 3 ‌ 


ان 1 ابر 
رز 


ال حم ۸ ۳۳ 
فرحبي من (م ! اب وحم هی ی 4 ی ۶ 


2 + 7ب 


ما ! 2 ما 0 7 سب *۳) 7 9 ۳ 


اه ّ ار 
۱ و" #۸ر 
۱ ۱ 5 هم وق 2 سوم تیا 9 ۳ ۱ 
ی ۲ بت 
7 بر مد کب 4 
0 / ۸ یه بر "رد نی و 
/ ۴[ طا ططا رم 1 چپ ۳ ۳ 
دا ۴ 7۳ ِ 
ظرر 6 یر ۳4 ِ ان 7 ۳ تم ۳ 
۱ 3 ۳ ۱ چا گر اور «ض - 
۱ اک _کصو هد ۶۶ ۳ 
۵ ۷ 1 ایس تب ره و 4 م: 
۳ عص. ور و یت مره يي رجا ی ۳7 مر رم ش) 
و رس ۰ 3 ۰ ۳ زر 2 
۱ ۳ ۲ 4۰ 
5 ,رم 3 2 زا رام ۵ ۹ بو 
۲ ام دیا مر وه وم مر ۹ 7 2۷0 
بمضی زرم 1 ۳ 7: 1 
ق از باب مب : رد 4 
بیر مج را رن يي م آص ای ها ۳ 
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«سرم/ میم . ن در ار یا ۳۷7 یسم مرآ مه د ورن ده 


برد م اه 7 


ٍِِ 


۳ ثم وت نس ی مر دام و ان ۷ من 2 


«ِ 


ی ری و ی ۱۳ 
#4 لا وا« مت مدا لب مس 
كِ ۵ 1۰ 
7 ۱ مبلم ادها 
4 
"خر فاظ ح) لا پر رخ یه نام مومس ی مره کم ۳ ک 
ی ك نت یک مرادن ی مهم 
از شب ی سس لین رگا سم سید ۳۹ ۳ 
7۳ 2 1 چا رم : 
ی 6 اد صت ۳/9۶ ۵ ۲ ۳ 
: 7 و ایو 
و۳ یم مایم دم 
شم ۷ سرت کم مضه بیع کب ۱ 
مِ‌ 3 
ّ 
سم از اب ب: فرای ِ" ۱ 
۳9 ۳ ی _ موس > مً ۱ 
+ مور 


44 مك 3 
3 ان وا 
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۱۳۸ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 





تأمین دارد. ولی همه اینها جای علاقه و عشق را نمی‌تواند بگیرد. مرا که عملاً‌هیچ وقت 
نمی‌بیند و حساب هم روی من نمی‌تواند بکند. ناچار باید فکر دیگری بکند و من از اين 
حیث خوشوقت هستم که این بار وجدانی را زمین می‌گذارم. وقتی هم که گردن گیر من 
شد. به این جهت بود که آن هفته که به انگلیس رفته بود که با نامزد خود عروسی بکند. 


یک دفعه به خیال من از این عروسی منصرف شد و خانواده هر دو طرف عروس و داماد 


دچار ناراحتی و آشفتگی شدند و عشق من پیش آمد. اما به هر صورت. این مشکل هم 
قابل دوام نبود و نیست. 

شب در منزل زیاد کار کردم و به همه کارهای عقب‌افتاده رسیدم. دیشب دکتر فلاح 
یادداشتی به من داده بود که برای شا هنشاه فرستادم و عیناًبر؟ گشت فرمودند. ! 


شنبه ۱۸خرداد ۱۳۵۳ 

امروز صبح شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری را عرض کردم» قدری هم طول کشید. 
یک مسئله بامزه پیش آمده که از گودهای جنوب شهر که مسکن اشخاص هم هست. اب 
می‌جوشد. صبح شهردار گزارش به من داده بود که من هم به عرض رساندم. فرمودند: 
آبیاری بالای شهر زیاد شده» قهراً از این جا می‌زند بالاء فوری به دولت ابلاغ کنید که باید 
این آب را اصولاً برای زراعت ببرند یا تصفیه کرده مجدداً برای شرب به تهران برگردانند. 
مگر نه این است که آب رودخانه [تیمز] 1۳21065 را پنج دفعه مردم می‌خورند و خارج 
می‌کنند و باز می‌آشامند. عرض کردم: اصولاًگودها هم فوق‌العاده وضع بدی دارند. این 
نیم ملیون نفر رکه آن جا هستند به آسانی می‌شود به شهرک کوچکی در خارج تهران 


برد و بعد آنها را می‌توان با دو..." با جاده بزرگی به تهران مربوط کرد. این نقشه را غلام . 


هنگام نخست‌وزیری داشتم و با نداشتن پول خواستم شروع کنم و پول آن را سرشکن 
به سایر مردم تهران نمایم که دیگر عمر نخست‌وزیری من وفا نداد و همان وقت هم 


۱-گزارش دکتر فلاح به دنبال این یادداشت آمده است. 
۲- یک کلمه خوانا نیست. 


[0 9 


۱0۱۲۰6۵0۲9 


1221 


(2 0 


شماره تست رت 





4ب تاریخ ی 





7 پد و ح ۲ 
5 2 رب رس دمم ۳ 5:99 


ار گر هک 
رن اسب وتارس یب سم دمم #سست لد 


۰ گس 
ایک تم 


7 
7 د وم اران ارات امه زان مره ۳ 
ساکع اب تاره زد 


7 ی 
اب وا مم 4 انعم رل تلهم ره دس هی 


۰ 


نب 7 ۰ ۸ ۰ م‌ 
مره ۸ سم سم مظربان که مت‌جری ارت ۹ 
ره ۲ 0 م۳ وا ریله 
مره موصم ارم ی 4 کت 
م۰ ی : 3 
دم و که 
یر از ۳ 7۳ ۳۴ روش / یفرط ام ۱ 
مه یگ مه جیهم (امردء ) 
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۰ ۰ 
۰ 
‌ ِِ ۳1 ۰ 1 ۰ ح‌ 


۱ ۳ 
چام د شرس زان رصم " مسب (2۸) 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱۴۱ 





ثضویب فرموذه پوذید. بعد گروه مثرفی ! روی کار آمد و این کار مرتجعانه را انجام نداد و 
هنوز هم ندأده | ست! فرمودند: ذرست می‌گویی, قطعاً باید یک فکری بکنیم. » پول هم که 
خالا داریم. 

ک کی یگهام چا مرس بعد از ظهر کار 
گردم. سر شام نرفتم» » ثر نت 
کودکان غقب‌افناده بود رفتم. 


بکشنبه ۱٩‏ خرداد ۱۳۵۳ 

صبح سفیر آلمان اعتبارنامه تقدیم کرد. شاهنشاه پدرش را درآوردند. وقتی 
پیش‌نویس نطق خود را فرستاده بود. من در نطق دیدم که گفته است ایران و آلمان سالها 
همکاری نزدیک ذاشته‌اند. به این صورت که آلمان تکنیک و [دانش فنی] 0۳- 10020۷۷ 
در اختیار می‌گذاشته و ایران مقدورات دیگر» و امیدوار است این امر ادامه یابد. به او 
توصیه کردم که این نکته را حذف کند. چون مورد پسند شاهنشاه نخواهد بود. چون آیران 
امروز ایران آن روز نیست. یقین داشتم حذف خواهد کرد. وقتی آمد باز هم در نطق خود 


این مطلب را گفت و شاهنشاه تو دهنی عجیبی به او زدند که در یک تشریفات رسمی 


خیلی عجیب بود. شاهنشاه در جواب فرمودند: ایدا به [دانش فنی] 000-00۷ شما 
اختیاج نداریم. اگر مثل بجه آدم معقول و منطقی بخواهید با ما همکاری کنید فبها وگرنه 
پی کار خودتان خواهید رفت. من واقعاء هم از پیش‌بینی خودم خوشم آمد. و هم از 
فرمایشات شاه مغرور و مفتخر شدم. ما می‌ترسم بدبخت سفیر خیال کند این تحریک 
شاهنشاه توشط من بوده است و حال آن که ابداً چنین نیست. با دانستن روحية 
شاهنشاه این توصیه را به او کر دم. متأسفانه نفهمیدا! 





۱ - منظور از گروه مترقیء کانون مترقی‌ست که حسنعلی منصور در حوالی تا ات تب وت 


هسته اصلی دولت او را در اسفند ۱۳۴۲ تشکیل دادند. 
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که رسید. تقدیم کردم. فوری تلفن فرمودند که ترتیب معامله را با رئیس بانک مرکزی و 


ارتشبد طوفانیان بدهم. 


بعد از ظهر من هیئت امناء دانشگاه ملّی را اداره کردم. 

شب مهمانی سوم دیپلماتها در کاخ نیاوران بود. توفان عجیبی شد ولی مهمانی خوب 
برگزار شد. سر شام من پهلوی دست علیاحضرت شهبانو رو به روی شاهنشاه نشسته 
بودم. عرض کردم: دکتر [فریدون] مهدوی» وزیر بازرگانی. عرض می‌کند در ایتالیا بوده 
وضع آن جا خیلی بحرانی است. هم از جهت نداشتن پول و هم از جهت نداشتن لیدر و 
آرزو می‌کنند یک شخصی مثل شاه ایران خداوند برای آنها برساند. فرمودند: من حاضرم 
خودم را برای مت کوتاهی به اجاره بدهم! با علیاحضرت شهبانو صحبت شد. فرمودند: با 


گوشت. نان برق. قند و شکر و وضع ادارات و غیره و غیره مرتب نیست. من چون عقیده 
به این امر دارم تصدیق کردم. شاهنشاه خوششان نیامد. هر چه رشته بودم پنبه شد. ولی 


چه کنم؟ خلاف عقیده باطنی خودم نمی توانم حرف بزنم. 


ناهار هم [تقی‌الدّین] صلحء نخست‌وزیر لبنان؛ مهمان بود. ناهار مطلب مهمی 


تست کشگو فشن,سون خای ها حور عاشتتد وصب هم فلا تاهار یگ ساعت 


شرفیاب شده و حرفهای خودش را زده بود. 


امروز شاهنشاه جواب سادات را امضاء فرمودند. عجیب است که درمورد شجاعت 


ارتش مصر هم سادات و هم ما می‌دانیم که مطلب دروغ است. ولی ناچار باید این تعارفات . 


را به جا بياوريم.! 


دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۲ ۱ 
صبح هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد و دارایی پیش من بود. مذتی راجع به مسائل 


۱- در نام شاه به سادات آمده است که «... شجاعت و شایستگی مصر در جنگ اخیّر خاورمیانه همواره در تاریخ ضبط 
خواهد ماند.» ۱ ۱ ۱ 
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ور با این هه قتری تاهشام با ه عضنی عابتا و اغیاشهای شود که کاهاا 
مسیر عادی خارج می‌شود. مثلا اگر آموزگاره وزیر دارایی سابق» حالا وزیر کشور شده. 
به چه مناسبت باید حالا هنوز مسئله نفت و کار آویک را اداره کند؟ درست است که او در 


این کار سابقه داردءولی این سابقه یک مطلب بغرنج نیست که از فهم اشخاص دیگر خارج . 


باشد. با یک ماه کار به دست می‌آید» جز این که بگوییم رعایت اشخاص مبی‌شود. برای 
چه؟ نمی‌دانم. ۱ 

شاهنشاه را قدری متوجه این مسئله یافتم که چه طور نیکسون در عربستان سعودی سه 
روز می‌ماند؟ (نیکسون قرار است به عربستان سعودی و سوریه و اردن و اسرائیل برود). 
سه روز در عربستان سعودی برای رئیس جمهور آمریکا خیلی مذّت طولانی است. عرض 
کردم: مسائل را از دو نقطه نظر باید در نظرگرفت. یکی پروپاگاند شخصی برای نیکسون 
که تا اندازه‌ای فشار واترگیت را در داخله کم کند. فرمودند: فکر نمی‌کنم زیاد موتر باشد» 
برای مذت کوتاهی ممکن اتشت اه ولی دوباره دستحات نسبت به هم جبهه می‌گیرند. اما 
مسئله دوم و اصلی این است که عربستان سعودی با آن همه نفت و آن همه نوکری نسبت 
به آمریکء خواستار تقلیل قیمت نفت است. و بالأخره هم فکر می‌کنم در کارا کاس» 
عربستان و سایر اعضاء اویک و ما دست به يقه خواهیم شد. کیسینجر با سماجت جبلّی 
سعی خواهد کرد که تقلیل قیمت نفت را علیرغم سایر اعضاء اوپک به کرسی بنشاند. 
دوخ اک بش اند ۱ ۱ 

ذغال و هم چنین قیمت انرژی اتمی را برای آمریکا قابل تحمّل می‌سازد» معلوم نیست 
چرا این کار را دنبال می‌کند. فرمودند: برای حالا شاید گرفتاری داشته باشد. عرض کردم: 
اگر ژاپن و اروپا هم به زانو درآیند آن هم که به نفع آمریکا است. معلوم نیست این 
پافشاری تقلیل قیمت نفت برای چیست. فرمودند: به هر حال این توقف طولانی 
نیکسون در عربستان قابل توجه است. عر ض کردم: همین طور است و اگر جسارت نباشد 
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۴۴ ۱ باذداشتههای عَلْم (جند چهارم) 


غلام نگران این آمر هستم. دیگر چیزی نفرمودند. 
شاه را قدری نگران دیدم. کارها را رها کردم و به تقدیم بعضی نامه‌های غوب و بحث 
در بعضی مسائل خوب وقت گذراندم. آخر این مرد» که به فر صورت فولاد نیست» ساییذه 


می‌شود و حیف است که ساییده شود و از بین برود. خدای نا کرده. نا از بین رفتن او همه 


چیز تباه است. پس باید حتی نفس او را حفظ کرد. بعد از یک ساعت مرخض شدخ. 
در رکاب علیاحضرت شهبانو به فرودگاه رفتم. ملکه اردن آمد به ذغوت غلیاخضرث: 
که کارهای رفاه اجتماعی ما را از نزدیک مطالعه کند. بعد از ظهر تمام به کارهای جاری 
رسیدم. اقلا پنج جور ملاقاتی آمریکایی ایرانی و اروپایی داشتم. خیلی وقت صرف شد. 
شب هم تمام در منزل کار کردم. از اخبار مهم جهان برکناری سروان شربر از کابینه 
ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه است. ‏ او لیدر یک گروه مترقی در فرانسه است که با 
ژیسکار همکاری کرد و به این جهت به عنوان وزیر فواید عامه بر سر کار آمد. ولی چون با 
انفجارهای اتمی فرانسه به رغم حضور در کابینه. مخالفت کرد» ژیسکار با کمال قدرت او را 
برکنار کرد. آمروز در فرودگاه علیاحضرت می‌فرمودند حیف شد. چون واسظه بین چپ و 
راست در فرانسه بود. عرض کردم: اتفاقاً از قاطعیث یسکار خوشم آمد. دوران دماگوفی و 
لاس زدن با چپ و راست سر آمده است. 
دیگر از اخبار مهخ جهان قبول دفاع دسته جمغی آسیا از طرف افغانستان است که در 
مسافرت داوود به مسکو پیش آمده که در حقیقت دفاع از تز شوروی بر علیه چین 
می‌باشد. که قهرآبر علیه پا کستان نی زمی‌باشد. حالانمی‌دانم در کارهای داخل افغانستان 
دست او را باز گذاشته‌اند یا نه؟ به هر صورت مفهوم استقلال به آن شکل که در سر 
بچه‌های مدرسه می‌باشد به کلی از بين رفته است. در هر قسمت از دنیا به یک طور از بین 
رفته است. آن حرفها برای دلخوشی است و حرف حساب فقط از دهن توپ و قدرت خارج 
۱- زان ژاک سروان شربز (5۵۲۷۵۲-۹0۲61061 0 روزنامه‌نویس و سیاست‌پيشة فرانسوی» مشش 
مجلَةٌ اکسپرس 10۶695 بآ نمایندة مجلس و رئیس حزب رادیکال در ده ۰۱۹۷۰ در ۱۹۷۴ به‌عنوان وزیر اصلاخات 


136109 دع1 1۷10150۳6 برگزیده شد ولی پس از ۳۱ روز به دلیلی که در یادداشت آمده است. برکنار شد. [کتاب او با 
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می‌شود. همان حکم دائمی طبیعت که الحکم لمن غلب " است و همان قانون جنگل و 


بس! بچه‌ها خودشان را مسخره می‌کنند. فقط یک مطلب را من قبول دارم که اعتقاد 
عمیق به اصول. در محیط غالب و مغلوب به هر حال موثر است. چه قدر می‌شود چنین 


اعتقادی به وجوه آورد؟ 
سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۵۳ 


جواب بنگلاش را به عرض مبارک رساندم. تصویب فرمودند." منتها وزارت خارجه 
در متن انگلیسی اشتباهات مضحک کرده بود. عرض کردم. فرمودند: تذگر بدهید که این 
کار مایه خحلت است. به هر صورت دو بار اصلاح کر دند. 

عرض کردم: در کنفرانس وزرای خارجه اروپا در بن به اتفاق آراء تصمیم گرفته‌اند که 
متفقاً با اعراب نزدیک شوند به علاوه در اين نزدیکی از آرهبری] 1620675 آمسریکا 
الهام بگیرند. این خیلی معنی دارد و مسلماً تنّل قیمت نفت که مورد نظر کیسینجر است 
در این تصمیم دخالت کلی خواهد داشت و کار ما را مشکل می‌کند. فرمودند: اوّلاً تمام 
مسعله قیمت نفت در انفلاسیون فقط یک درصد دخالت داشته است. " به علاوه آگر 
قیمت [مواد خام] 60۳0۳0001:65. مناسب باشد که ما مرض نداريم قیمت نفت را بالا 
ببریم. اگر یک دلار حالا مثل یک دلار سابق برای ما جنس تدارک کند. چه مرضی راجع 
به اضافه قیمت داریم؟ ولی صحبت این جاست که قیمت [مواد خام] بالارفته. عرض 


۱ کردم: در همین جلسه صحبت شده است که انفلاسیون به آن صورت که تصور می‌رفت 


نیست و [رکود] ۲66695101 هم در آروپا سیش نیامده آتفت: بنابراین باید تصمیم 


۱-[[الْحْكُم لِمَن لب » رأی نهایی را کسی می‌دهد که پیروز و غالب است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- به احتمال قوی اشاره به نامه‌ایست که قاعد تا رئیس جمهور بنگلادش به شاه نوشته و به وسیله وزیر خارجة این کشور 
در شرفیایی به حضور شاه تقدیم شده است. (یادداشت ۵۳/۳/۱۳ 

۳« میزان توام در کشورهای صنعتی غرب بین ۱۹۷۳ و ۱٩۷۴‏ مر حدود ۸/ تا 1:۱۰ و عامل اصلی آن بالا رفتن بهای 
نفت بود. روشن نیست رقم ۸۱ مورد اشارة شاه بر چه پایه‌ایست. 
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افزايش قیمت نفت است. فرمودند: در این صورت ما تولید را کاهش می‌دهیم. تا ببینم 


کشورهای تولیدکننده درافتد. عرض کردم: به هر صورت فعلادرگیری شدیدی با 


عربستان سعودی و آمریکا داریم. فرمودند: ما هم تنها نیستیم بقیه کشورهای 
تولیکتنده باما هستتن۱ 

مقاله اکونومیست را تقدیم کردم. خواندند. فرمودند: فوری در جراتد ایران منتشر 
شود که وضع عربستان برای مردم روشن شود. راجع به قیمت نفت در نیجریه تلگرافی از 
سفیر شاهنشاه» شاهرخ فیروز: رسیده بود که منتظر نظر شاهنشاه ایران می‌باشند. مایه 
خوشوقتی خاطرشان گردید. 

جواب وزیر دفاع آمریکا را دادم توشیح فرمودند و تشگر فرمودند که درمورد خرید 


هواپیما خیلی طرف ایران راگرفته است. کارهای والاحضرت شهناز را عرض کردم. همه را 


راجع به وضع دانشگاهها که باز ناراحتی در آنها پیدا شده. گزارشاتی عرض کردم. فرمودند: 
جای تعجب است که هنوز این عذه معدود بدخواه» با وضعی که در ایران به وجود آمده. 
پیدا می‌شوند. عرض کردم: هیچ راهی نیست. بالأخره یک عده ناراحت هستند و یک 
عذه‌ای را هم ناراحت می‌کنند و به هر صورت این وضع کلی دنیا است. 
چین که دوست من است. مهمان خواهرم بودم. آرام قبلاً وزیر خارجه بود و مرد مجربَی 
است. او را هم از وضع آمریکا و عربستان سعودی نسبت به ایران ناراحت یافتم. 

بعد از ظهر هیئت امناء دانشگاه صنعتی آریامهر را تشکیل دادم. بعد به یک مجلس 
فاتحه رفتم. از آن جا سری به دوستم زدم. شب در مهمانی کاخ نیاوران که برای ملکه 


۱- شاه به جمشید آموزگار نماینده ایران در اویک دستور داد که باید در جلسهةٌ بعدی اوپک قیمت نفت را افزايش 
دهند و برای تاک بیشتر گفت: «اویک را به آتش بکشید» (گفت و گوی ویراستار با جمشید آموزگار). در نتیجه هم 
عربستان با قهر جلسه را ترک گفت. شش ماه بعد عربستان هم با قیمت تازه نفت موافقت کرد. 
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آردن بود شرکت کردم. شب خوبی بود. ۱ 

از اخبار مهم جهان تهدید کیسینجر است به این که اگر هموطنان من و جرائد آمریکا 
بخواهند. چنان که شروع کرده‌اند. پای مرا در موضوع واترگیت وارد کنند. در مراجعت از 
خاورمیانه (به اتفاق نیکسون آمده است) استعفا می‌دهم. آفرین بر این قدرت! 

حالا یک صبح است. از کاخ برگشته‌ام» با کمال خستگی باید کار بکنم. از ساعت ٩‏ شب 
تاکنون باران شدیدی می‌بارد. مثل زمستان. 


جهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۳ 
صبح شرفیاب شدم. یک ساعت و نیم شرفیاب بودم و تمام کارهای جاری و 
عقب‌افتاده به عرض مبارک رسید. درمورد نیشهایی که حالا در رادیو مابه شورویها 


می‌زنيم عرض کردم: آیا واقعاً لازم است؟ فرمودند: البته لازم است. پراودا هم به ما نیش 


هي زنل 

درمورد والاحضرتها قدری صحبت شد. عرض کردم: وضع والاحضرت شهناز 
به حمداللّه خوب شده. فرمودند: بلی بهتر شدهء کارهایش را هم انجام بدهید. در مورد 
والاحضرت اشرف که باز تقاضاهایی برای انجام کارهایی فرموده بودند. فرمودند: آخر اگر 


از قدیم گفته‌اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. خیر ابداً من موافقت 
نمی‌کنم. چه اصراری است که آدم به این مزخرفات گوش بدهد. تمام کار بی‌ربط بدون 
منطق و فقط از روی هوی و هوس. شهرام هم برای [معامله] موءصلعدا به ژآپن رفته 
گفته من خواهرزاده شاه ایران هستم. من گفتم: غلط کرده. از هیچ کس نمایندگی ندارد» 


فقط نماینده خودش می‌باشد (خیلی با عصبانیت). 


بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. ناهار در کلوب شاهنشاهی در حضور 


علیاحضرت شهبانو و ملکه اردن صرف شد. بعد از ظهر کار کردم. فقط یک ساعتی 


به مجلس تجلیل از خدمات سپهبد فرج‌الّه آق‌اولی به شیر و خورشید سرخ رفتم. 
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۴۸ یادداشتهای عَلّْم (جلد چهارم) 





سر و سزهایی با سفار تخانه‌های خارجی داشتند. 

از اخبار مه جهان استقبال فوق‌العا3ه از نیکسون در قاهره است که برای هیچ کس و 
هیچ وقت جز هنگام مرگ ناصر چنین جمعیّتی سابقه نداشته... امروز دوست من رفت. 
باز هم ناراحت هستم.... 


پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۵۳ 


عرایض سفیر انگلیس راعرض کردم درمورد تنزل قیمت مواد اوَلیّه به استثناء شکر و 


استدعای او که قیمت نفت در کنفرانس اوپک بالا نرود. هم چنین در مورد اقیانوس هند و 
هیئتی که از طرف والدهایم دبیر کل سازمان ملل به آن جا رفته که درمورد ببی‌طرفی 
اقیانوس هند گزارش بدهد. این گزارش آن قدر مغرضانه تهیّه شده که هم روسهاء هم 
آمريکايبها. هم انگلیسها و هم خود والدهایم آن را رد کرده‌اند (متن گزارش را بعد خواهد 
فرستاد). یک نفر دریادار بازنشسته ایرانی به نام دریادار صفوی, که اتفاقً من می‌شناسم» 
جزء هیئت بوده است. فرمودند: مسئله قیمتها را بده به وزیر اقتصاد. ولی به سفیر بگو 
خیال نکند چون یک ایرانی در این هیفت است. احیانً نظر مارا منعکس ساخته است. 
اتفاقً ما چون احساس می‌کنيم که شورویها از اقیأنوس هنم بیرون برو نیستند. به هیچ 
وجه میل نداریم آمریکا و انگلیس هم بیرون بروند و میل داریم که پایگاه [دیگو گارسیا] 


2 1620 را نگاه دارند و تقویت کنند. 


درمورد خرید گندم که دیروز عریضه عرض کرده بودم که به بانک عمران صدمه 
می‌خورد و فرموده بودند که ترتیب کار داده شود. باز دکتر هوشنگ رام مدیر بانک عریضه 
دیگری عرض کرده بود. عصبانی شدند و به نخست‌وزیر تلفن بسیار تند و شدیدی 
فرمودند که می‌گویم بعد از این بانک عمران مداخله نکند تا دولت هر غلطی می‌خواهد 
بکند. نخست‌وزیر خیلی ترسید. به هر صورت به من هم بعد فرمودند: به رام بگو این 
معامله گندم را ول کند. چه تأثیری برای بانک عمران خواهد داشت که یک یا دو ملیون یا 


ده ملیون دلار از این راه که روزی مردم ۹ب فایده بیرد؟ بانک مربوط به من نباید در 
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ارزاق مردم مداخله کند." عرض کردم: خدا به اعلیحضرت عمر بدهدء خیلی درست 
می‌فرمایید. 

فرمودند: ببین با آموزگار که برای اوپک به کاراکاس رفته چه شکل می‌توان تماس 
گرفت. با نخست‌وزیر صحبت کردم, نمی‌دانست. با شرکت نفت. دکتر اقبال صحبت 
کردم.نمی‌دانست. با دفتر خود آموزگار صحبت کردم؛ نمی‌دانست. با معاونش صحبت 
کردم, نمی‌دانست. بالاخره به ونزوثلا تلفن کردم و از سفیر شاهنشاه در آن جا خواستم 
آمزگار را پیدا کند و ترتیب ارتباط تلفنی و تلگرافی مارا اوبدهد! حقیقتا نمی‌دنم این 
جه کار کون انیت ؟ هریگ متفه یات به این اهتعیت هلان سابا مراد 
عربستان سعودی جنگ جدّی داریم, اهمال‌کاری می‌شود. 

ناهار وزیر خارجه قطر مهمان بود. سر ناهار رفتم. جوان بی‌سواد ولی کرد ی 
بود... سر شام رفتمء تلگرافی از سفیر شاهنشاه در نیجریه رسیده بود که آنها جذاً تصمیم 
گرفته‌اند قیمت نفت را تنّل ندهند. مطبوع واقع شد. همین طور ترتیب برقراری رابطه با 
آموزگا را عرض کردم. 


جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۳ 

امروز صبح در رکاب اعلیحضرتین و ملکه اردن به سد لتیان (سد فرحناز) رفتیم و 
ناهار در آن جا صرف شد. خوش گذشت. درختکاری اطراف ست در آینده بسیار خوب 
خواهد شد. این هم از پادگارهای بزرگ این شاهنشاه بزرگ خواهد بود که در این کشور 
این همه درختکاری شده است. در اطراف تهران تنها تا حالا بیش از ۱۲ ملیون درخت در 
پارک آریامهر, همین تپه‌های لشگرک و لتیان و فرح‌آباد و غیره غرس شده است. 

شاهنشاه وقتی وارد شدند قدری اوقات تلخ بودند که در خبر کردن مهمانها از طرف 





۱- موضوع نامه‌هاي رئیس بانک عمران درباره خرید ۷۰۰ هزار تن گندم از سوی وزارت بازرگانی‌ست. سالهان درازی بود 
که به دستور شاه. دولت خر پد گندم از خارج را در انجصار بانک عمران قرار داده بود. فریدون مهدوی, وزپر وزارت نوپای 
بازرگانی, که عهده‌دار تأمین غلَةٌ کشور شده پود, به این انحصار خاتمه داد و دولت خود خرید گندم از خارج را به عهده 
گرفت. 
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علیاحضرت شهبانو اشتباهاتی رخ داده بود. ولی تقصیر با کسی نبود. 


شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. جریان معامله گندم را باز عرض کردم که به هر حال یک جایی 
خرابکاری شده. فرمودند: باید همین طور باشد وگرنه چه طور ۴ ساعت بعد از جلسه 
شورای اقتصاد دولت دستور خرید گندم می‌دهد و فوری هم یک ملیون تن می‌خرند. 
جواب بوتو را تصحیح فرمودند به صورتی که خیلی به نفع هند بود (یعنی او نامه شکوائیه 
درمورد آزمایش اتمی هند نوشته بود و جواب شاهنشاه باید مرحمت می‌شد). درمورد 
اشخاص مذتی مذاکره شد و این که چه اشخاصی چه ثروتهایی به هم زده‌اند. بعضی از راه 
حلال و بعضی هم شاید غیرحلال! ماشاءاللّه شاهنشاه از همه چیز و همه جزتیّات خبر 
دارند. منتها اگر به روی خود نیاورند مسئله دیگر است. 

باز درمورد امیرهوشنگ دولو فرمودند که از من تقاضا ۳ 
عرض کردم: از بس اعلیحضرت همایونی خلیق هستند. حالا اجازه بفرمایید خودم ابلاغ 
کنم که نیاید فرمودند: هر کار می‌خواهی بکن. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر تلفن مستقیم من زنگ زد. 
خود شاهنشاه آن طرف تلفن بودند. فرمودند: به تمام این گندها که پیش ما می‌آیند و در 
مهمانیها می‌بینم. بگو هیچ حق ندارند راجع به کارها و معاملات خودشان و مسائل 
خصوصی با من صحبت کنند! اگر کاری با شکایتی از دستگاهی دارند به تو بگویند یا 
بنویسند. نفهمیدم علّت صدور این آمریه چه بود! فکر می‌کنم خیلی از مرحمت و خلیق 
پودن شاهتشاه سوء استفاده کرده‌اند که بالاخره شاهتشاه این تصمیم را اتخاذ فرمودند. 


عصری رئیس اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران دیدنم آمد و به من گفت: این خانم 


فلورانس انگلیسی که در کاخ سرایدار است با رئیس ۷ سفارت شوروی رفت و آمد 


ه ۱ .۰ هه اد هس مق هم ه ۰ ۰ 


۱- ]1۲۷[ مسوول امنیت داخلی شوروی بود. گمان می‌رود منظور فان باشد. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۱ ۱ ۱۵۱ 


شورویها و حرامزادگی خود انگلیسها! 

سر شام رفتم. مقدار زیادی کارها را عرض کردم. چون قرار است فردا به پاریس برای 
معاینه طبّی بروم به تمام «گندها» هم آمر بعد از ظهر شاهانه را ابلاغ کردم. خیلی سبیل‌ها 
آویزان شد! موضوع خانم فلورانس را عرض کردم. شاهنشاه هم خیلی تعجّب فرمودند و 
فرمودند: همین حالا بیرونش کن. 

بعد مرخص شدم. حالا ساعت یک صبح است هنوز کار می‌کنم. ساعت ۴ هبم باید 


به فرودگاه بروم. چیز عجیبی است. یک مسافرت پنج روزه چه قدر کار سر انسان می‌ریزد. 


یکشنبه ۲۶ تا جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۵۳ 

در پاریس بودم. برای معاینه طبّی رفته بودم. یک مرض مضحک پارسال گرفته بودم 
که گلبول سفید خونم زیاد شده بود. بالاخره پروفسور میلیز و انستیتو پاستور پاریس 
متوجه شدند که یک ویروس باعث این مرض شده. یک معالجه یک ساله به من دادند و 
قر تست موم که ماه فتهام تما ک یروا مها یی سم 
پروفسور ژان برنار هم مرا معاینه کرد. او بزرگترین طبیب خون دنیا است. 

.. اقا راجع به دوست من پس از آن که ناراحتیهای روز ال گذشت. شبها در 
بیمارستان به دیدنم می‌آمد و ساعتها با هم می‌گذرانديم. برای ناهار هم گاهی قاچاق 
می‌شدیم و روی هم رفته بد نگذشت. ولو در بیمارستان با دوست بودن خوش می‌گذرد. 


به قول مولوی: 
هر ک‌ها باشد شه مارا ساط هست جنّت گر بود سم‌الخیاط" 
هر کجا تو با منی من خوش دلم گر بود در قعر چاهی منزلم 


به هر صورت نتیجه معاینات هم خوب بود و از این حیث راضی هستم. در مراجعت با 
جمبوجت یعنی ۷۴۷ آمدم که چهارصد نفر مسافر دارد. بسیار چیز بی‌ربطی است. 


۱-[در نسخه اصل کتاب به همین صورت آورده شده اما صورت درست این اصطلاح شم الخیاط" است به معنی سوراخ 
سوزن. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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از اخبار مهم جهان در این چند روزه... خاتمه کنفرانس نفتی کاراکاس است که 
بالاخره زکی یمانی وزیر نفت عربستان کاری از پیش نبرد» گرچه قیمت نفت را اوپک 
ترقی نداد. ولی به مالیات ۸۲ افزود (البتّه برای کشورهایی که هنوز قرارداد مشارکت و 
امتیاز دارند. ولی آن وقت بی‌گمان به ما هم که قرار فروش داریم اضافه درآمدی تعلق 
می‌گیرد.) حالا معلوم می‌شود علّت پافشاری عربستان در تنل دادن قیمت نفت قول 
آمریکاییها به زکی یمانی است که اگر قیمت را تّل بدهد به جای 1۶۰ مشارکت فعلی 
۰, ,اواگذار کنند و با عربستان قراری شبیه به قرارداد ما متعقد سازند. حالا 
آمریکاییها ۸۴۰ نفت رابه قیمت ۷ دلار می‌خرند و ۶۰/ را به قیمت بالای ٩‏ دلار یعنی در 
حدود ۱۲ دلار. اگر بخواهند این ۸۴۳۰ را هم واگذا رکنند و بعد حدود ۱۲ دلار بخرند. خیلی 


متضرّر می‌شوند به این جهت اصرار در پایین آوردن قیمت دارند. 


دیگر سفر قریب‌الوقوع شاهنشاه به فرانسه است که اوّلین رئیس کشوری می‌باشند که 
بعد از روی کار آمدن ژیسکار ه آن جامسافرت می‌فرمایند و از لحاظ حجم قرارهایی ‏ که 
با فرانسه خواهیم بست. در حدود پنج ملیارد دلار, از اخبار مهم جهان به شمار مي‌رود. 
به علاوه شاهنشاه اپران وزنه مهمّی در سیاست بین‌المللی است. 
امروز اوقاتم تلخ است که دیدم رئیس تشریفات احمق ما موضوع همراهی ژیسکار 
دستن را هنگام بازدید نقاط دیدنی فرانسه به طور خصوصی از طرف شاهنشاه در برنامه 


کشوری که می‌خواهد پنج ملیارد از ما پول بگیرد» رئیس جمهوری آن جا چرا نباید همه 
جا در رکاب شاه حتّی پیاده بدود؟ دوگل از ملکه انگلیس, با آن که مریض بود و پرستات 
داشت. همه جا پذیرایی کرد. برای برژنف که نه رئیس کشور و نه نخست‌وزیر است. بلکه 
رئیس حزب مي‌باشد بیست و یک تیر توپ در همین فرانسه شلیک کردند. باری بگذریم. 

خبر دیگر مرگ مارشال ژوکف مدافع معروف مسکو و بالاخره فاتح برلن است. بیچاره 


۱- [در نسخه اصل کتاب همین واژه آورده شده و باید منظورء قرارداد باشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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پادداشتهای مَلم سال ۱۳۵۳ "۷ ۱۵۳ 
وقتی سوار بر اسب سفید به عنوان فاتح برلن وارد مسکو شد. مورد غضب استالین قرار 
گرفت و به سیبریه تبعید شد. چه باید کرد؟ الملک عقیم " است. بعد در زمان خروشچف 


وزیر جنگ شد ولی چون سر او بوی قرمه سبزی میداد و طرف توجّه مردم بود او هم او 
را کنار گذاشت. 


شنیه اتیر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. خیلی اظهار مرحمت فرمودند. عرض کردم: بیچاره عبّاس 
مسعودی مرده (وقتی اروپا بودم مرده بود). اجازه فرمایید از خانواده‌اش تفقدی بشود. 
به خصوص که هفته قبل مورد بی‌مرحمتی قرا رگرفت. فرمودند: البته بکنید. 


راجع به سیاست عربستان سعودی درمورد نفت مذاکره کردیم. فرمودند: به طور 


خصوصی یک چیز می‌گویند, به صورت رسمی چیز دیگر. عمر سقاف. وزیر خارجه‌اش, تو 


که نبودی این جا آمد. اصلاًموافق تنل قیمت نفت نیست. عر ض کردم: به این صورت که 


می‌خواهند تمام سهام را مثل ما تصاحب کنند به نفع آنها تمام می‌شود. به علاوه 
خواست آمریکاییها هم که هست. فرمودند: شاید این طور باشد. بقیه کارهای جاری 


عصری خودم مجلس فاتحه مسعودی رفتم... سر شام رفتم. صحبت تمام از مسافرت 
فردای فرانسه بود. 
یکشنیه ۲ تیر ۱۳۵۲ 


صبح به اختصار شرفیاب شدم. شاهنشاه دستخط به پادشاه مرا کش درمورد دادن 
هواپیماها [را] امضاء فرمودند. بعد نخست‌وزیر وزیر اقتصاد و چند تن از وزرا برای بحث 





۱- [ ملک عقیع؛ یمنی حکومت و پادشاهی عقیم است و فرزند نمی‌شناسد. مشابه این عبارت در فارسی. گفته 
عامیانه‌ای است که: سیاست پدر و مادر ندارد. عبارت عربي مورد بحث را نخستین بار هارون الرشید. خلیفه عباسی خطاب 
به پسرش مأمون بر زبان آورده و از آن پس ضرب‌المثلی شایع شد. عَلّم اين عبارت را به‌کرات آورده است. (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۱۴ ۱ ۱ پادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


درباره قیمتها شرفیاب شدند. شاهنشاه مقزر فرموده‌اند ارتش قیمتها را کنترل کند. در 
این زمینه بحث بود چون رئیس ستاد هم در اتاق مجاور با تمام مشاورین خودش بود. 
من... به شهررفتم [و] در فرودگاه منتظر تشریف‌فرمایی 2 
به سلامتی شب زوریخ بروند و فردا به فرانسه. 


[یادداشت دوشنبه ۵۳/۴/۳ که حاوی نکته قابل ذ کری نیست. حذف شد] 


سه‌شنبه ۴. چهارشنبه ۰۵ پنجشنبه ۶ تا جمعه ۷ تبر ۱۳۵۳ 

در گاجره به اتفاقق خانم علم و دخترم رودابه و نوهام نیلوفر و عزیزالله قوامی, دوستم. 
گذراندم و استراحت کردم. هوا بسیار عالی بود. در حدود ۷ درجه از تهران خنک‌تر بود. 

با کمال دفّت برنامه مسافرت شاهنشاه را تعقیب می‌کردم و به این مرد بزرگ دعا 
می‌کردم که تا اين اندازه باعث سربلندی ما در جهان شده است. ضمناً سه هزار فرمان 


مدال جشنهای شاهنشاهی را هم که هنوز باقی مانده است امضاء کردم. تا حالا هیجده : 


هزار امضاء کرده‌ام. یعنی برای تمام کسانی که در جشنها با من کار می‌کردند. دوستم 
می‌گفت: این چه زحمتی است که می‌کشی؟ مگر مهر امضاء نداری؟ گفتم: مهر این فایده 
را ندارد و به هر حال انسان باید مالیات سهام خود را بپردازد. مقدار زیادی هم کارهای 
عقب‌افتاده داشتم که همه را مرتب کردم. 


شنبه ۸ تیر ۱۳۵۲ ۱ 

صبح سفیر انگلیس به دیدنم آمد. مطالب مختلفی داشت بامن صحبت کرد که 
کارهای جاری است و قابل ذکر نیست. فقط موضوع تأسیس کارخانه اسلحه‌سازی 
اصفهان قابل توجّه بود که به عرض شاهنشاه برسانم. کارهای آن عقب است (این کارخانه 
بزرگ را انگلیسها می‌سازند). هم‌چنین گزارش هیئت سازمان ملل در اقیانوس هند را 
اورده و مطالب آن رارد کرده بود و خیلی خوشحال بود که دبیر کل سازمان ملل هم با رة 
این مسائل نظر موافق دارد و گزارشی داد که به شرف عرض ملوکانه برسانم... 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۲ ۱ ۱۵۵ 





بعد از ظهر شاهنشاه با کنکورد وارد شدند. فاصله بین پاریس تهران را در ۲ ساعت و 
۵ دقيقه طی کردند. خیلی راضی بودند. در هر ارتفاع ۵۷ هزار پا و با سرعت مافوق 
صوت! این هواپیما هنوز به کار نیفتاده و له و علیه زیاد دارد. ساخت مشترک فرانسه و 
انگلیس است و تاکنون نزدیک ششصد ملیون پوند خرج ساختن آن کرده‌اند. البته هر دو 
کشور ولی هنوز در مرحله [آزمایشی] 2201017۳6 است. وقتی وارد شدند آمر فرمودند 
من دررکابشان به سعدآباد رفتم. فرمودند: فوری به سفیر آمریکا بگو این چه حرفی است 
که گفته‌اید به ما [اورانیوم غنی] نمی‌دهید؟ از مسافرت فرانسه خیلی خیلی راضی بودند. 
فرمودند در مقام بسیار بسیار مساوی با ما عمل می‌کنند. عرض کردم: باید آنها پایین‌تر 


باشند چون به ما احتیاج دارند و من از این که ژیسکار دستن در ر ب شما هنگام بازدید 


خصوصی نیامد. دلگران هستم و عرض کردم: دوگل با ملکه انگلیس چه کرد. قدری 


چنین نیست. ولی حالا مطلب که گذشته و من به هر حال به اعلیحضرت تمام مت دعا 
می‌کردم و سرفراز بودم. ۱ 

.. سر شام رفتم. تمام مدّت صحبت از کنکورد بود. چون فرمانده نیروی هوایی. 
ارتشبد خاتمی, داماد شاهنشاه هم حضور داشت. هم چنین شاهنشاه از هواپیمای 
خصوصی که برایشان خریدم اظهار رضایت زیاد کردند. 

بعد از شام امری به من دادند که چون قدری مفصّل باید بنویسم می‌گذارم برای فردا 

از اخبار مهم جهان, جریان مسافرت نیکسون به شوروی است که هنوز توافقهای آنان 
اعلام نشده, ولی نیکسون به متفقین اروپایی خود در بروکسل قول داده است که بدون 
مشورت آنها امتیازی به شورویها نخواهد داد. 

ات امر دیشب شاهنشاه: 

موضوع بر سر این است که باز آقای دولو از اصفهان به تهران تریاک نا 
که چون معتاد رسمی قلمداد شده. از طرف مقامات دولتی به او تریاک به طور رسمی 
می‌دهند. باری ایشان سی کیلو تریاک از اصفهان به تهران می‌آورد که اتومبیل او برگشته 


(البته خودش نبوده) و زن رآنند ننده کشته می‌شود و به این علت دادستان و بازپرس قم 
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۶ ۱ بادداشتهای مَلم (جلدچهارم) 


پرونده تشکیل می‌دهند (قتل غیرعمد همسر راننده) و معلوم می‌شود در این اتومبیل 
سی کیلو تریاک هم بوده. اتومبیل مال کیست؟ مال آقای دولوا شاهنشاه فرمودند: چون 
اجازه کشت تریاک در اصفهان گرفته بود. اشکالی ندارد که اقدام کنید گرفتار نشود. 

من بعد از شام فوری رئیس اندارمری را خواستم و او به من گفت که علاوه بر تریاک؛ 
هروئین هم در اين اتومبیل بوده است. آن هم به مقدار زیاد! مثل این که دنیا بر سر من 
خراب شد. ما که برای یک گرم هروئین یک خانواده را به بدبختی می‌نشانيم و صاحب آن 
را اعدام می‌کنيم. به چه صورت می‌توان جلوی این قضیّه راگرفت؟ چه طور من این حرف 
را به شاهنشاه عرض کنم؟ عکس‌العمل شاه چه خواهد بود؟ چه قدر باید این مرد بزرگ را 
زحمت بدهیم؟ بر فرض محال اگر فرمودند باز هم اقدام کن. تکلیف من و وجدان من 
چیست؟ یقین دارم که چنین امری نمی‌کنند ولی اگر کرد چه کنم؟ مدّتی راه رفتم و 
سیگار کشیدم تا بالاخره تصمیم خودم راگرفتم و آن این که اگر شاه چنین امری 
فرمودند» تقاضای مرخص شدنم را بکنم. وقتی تصمیم گرفتم» راحت شدم و به‌رئیس 
اندارمری تلفنی گفتم: تحقیق دیگری بکند. چون از خود دولو پرسیدم گفت: چنین 
چیزی حقیقت ندارد. در حدود یازده شب به منزل آمدم و خوشبختانه به محض ورود 
رئیس اندارمری تلفن کرد. موضوع هروئین دروغ بود. بسیار خوشوقت شدم. موضوع 
تریاک چون خودش معتاد رسمی است. تا حذی محمل می‌توان جست. 


یکشنبه ٩‏ تیر ۱۳۸۵۳ 

دیشب سخت بیمار شدم. ساعت یک صبح دجار قي و اسهال بسیار شدیدتر شدم. 
حدس خودم این است که به علّت فشار روحی شدید که دیشب دو سه ساعتی داشتم 
(چنان که در یادداشتهای دیشب نوشتم) ناخوش شده باشم و به کی معده‌ام فلج شده 
باشد. به این جهت در منزل ماندم و نتوانستم شرفیاب شوم. سفیر آمریکا تلفن کرد و 
گفت: موضوع ندادن اورانیوم غنی از طرف آمریکا به ایران این نیست که ما حالا مشتری 
تازه پیدا کرده‌ایم (یعنی عربها) چنان که شاهنشاه پریروز اشاره فرمودند, بلکه مطالب 
دیگری است که می‌خواهم شرفیاب شوم و به عرض برسانم. من با تلفن با شاهنشاه 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۳ ۱ ۱۵۷ 





صحبت کردم و مطلب را به عرض رساندم و ضمناً عرض کردم که کار دولو هم تمام شد و 


ترتیب آن را دادم. ولی باید عرض کنم که دیشب چند ساعتی دچار بدبختی بودم چون 


گفته بودند که هروئین هم در اتومبیل بود و من نمی‌دانستم اگر می‌بود چه می‌کردیم؟ 
فرمودند: حالا که نبوده. عرض کردم: خوشبختانه خی و برای این که شاهنشاه بخندند 
باید عرض کنم به جای آن که دولو جویا باشد که به چه صورت از این مخمصه جان به در 
بر ه» يا آن که بر سر راننده بدبخت زخمی او چه آمده و زنش که کشته شده. چه باید بشود» 
دائماً تلفن می‌کند که اصل جنس, یعنی تریا کهاء چه شد؟ خیلی هم خندیدند. فرمودند: 
خوب اینها مطالب دیگری جز تأمین نظر پلید خود را درک نمی‌کنند. 

از اخبار مهم جهان, توافق اقتصادی ده ساله‌ای است بین آمریکا و شوروی. این توافق 


در یالتا بین برژنف و نیکسون امضاء شد. درمورد محدود کردن سلاحهای آتمی نسیز 


مذاکرات جریان دارد. 

پرون دیکتاتور ۷۸ ساله آرژانتین که دوسال است به آن جا جابرگشته و باز زمام آمور را 
در دست گرفته بود» سخت بیمار شده و زنش ایزابل که یک رقاصه بود. حالا زمام آمور را 
به عنوان نایب رئیس جمهور و قائم‌مقام او در دست گرفته و عجیب است که مردم 
آرزانتین چون به پرون علاقمند می‌باشند او را تحمل می‌کنند. حتّی دست چپیها 
گفته‌اند تا پرون زنده است دست به عملیّات تروریستی و گریلایی نخواهیم زد. دیگر 
مسافرت بوتو نخست‌وزیر پاکستان به بنگلادش است که خود او می‌گوید موفقیّت‌امیز 


دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه اظهار مرحمت و خوشوقتی کردند که زود حالم خوب 
شده. نزدیک دو ساعت شرفیاب بودم» خیلی کارها زیاد جمع شده بود. از مسائل مهم این 
کسه شاهنشاه فسرمودند: نطق دیشب ویلسون نسخست‌وزیر انگلیس را در کنگره 
سوسیالیستها شنیدی؟ عرض کردم: بلی شنیدم. فرمودند: غلطهای زیادی در خصوص 


قیمت نفت کرده بود که باید پایین بیاید» از کیسینجر تقلید می‌کند. عرض کردم: به هر 
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۱۵۸ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


صورت حرف ما حساب است. می‌گوییم شما قیمت مواد ساخته شده را ظرف جند سال 
اخیر چه قدر بالابرده‌اید؟ قیمت نفت را هم روی آن حساب کنید. فرمودند: گوش شنوا 
ندارن. عرایض سفیر انگلیس را عرض کردم. از جمله در خصوص ساختمان کارخانه 
اسلحه‌سازی اصفهان که کار عقب است. هم چنین عرایض سفیر آمریکا را درمورد خرید 
گندم بانک عمران (چون وسیله برادرش انجام می‌پذیرد) و این که عرض کرد من چون 
برادرم آلوده است. دست به اين کار نمی‌زنم. امّا حق با اینهاست. فرمودند: دستوراتی 
به دولت دادم. عرض کردم: کار بانک عمران که غلط نبود. فرمودند: قراردادهای مضحک 
که به هر صورت داشته‌اند یعنی متن قرارداد خط خوردگی دارد. عرض کردم: بعید است. 
فرمودند: دولت این طور می‌گوید. عرض کردم: سفیر شوروی مرا به شام دعوت کرده. 
فرمودند: قبول کن. با آن که حاضر به اضافه کردن قیمت گاز نشده‌اند. عرض کردم: 
مجبورند بالاأخره قبول کنند» حالا شیر گاز در دست ماست. 

درمورد آمیرهوشنگ باز مدّتی صحبت شد و خندیدیم. بعد مرخص شده به کارهای 
همه روزه و ملاقاتهاگذشت.. 


سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. قدری صورت شاهنشاه را ملتهب دیدم. از حالشان جویا شدم. 
فرمودند: باز گرفتار آلرژی شده‌ام. در صورتی که خیال می‌کردم حالا که عسل نمی‌خورم 
دیگر این گرفتاری پیش نخواهد آمد. عرض کردم: کمتر که شده. آیا اخیرا چه میل 
فرموده‌اید؟ قرمودند: شاه توت! عرض کردم: بعید می‌دانم که شاه نوت آلرژی بدهد» مگر 
آن که به گرد و خاکهایی که در طول زمان روی آن می‌نشیند آلرژی داشته باشید. 
فرمودند: به هر حال خیلی ناراجتم. من هم ناراحت شدم و دانستم که آمروز پیشنهادهای 
من اغلب رد خواهد شد. حق هم همین است. آخر یک مرد به این زیبایی و عظمت حیف 


است که دچار الرژی و صورت پف‌کرده بشود. من هم چون قلبا این شخص را می‌پرستم. 


چون یک انسان کامل‌العیار است. واقعاً ناراحت شدم. 
با وصف این تمام کارهای گذشته و زمان غیبتشان را عرض کردم: دو ساعت طول 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۱۹ 


کشید. چون امروز بی‌کارتر بودند. منجمله عرض کردم: موضوع جنگ عمّان را که امر 
فرمودید زودتر از انتخابات مجند انگلیس باید تمام شود (چون ممکن است پس از 
انتخابات و فتح مجتّد حزب کارگر. جناح چپ جلوی مداخله انگلیسها را حتاقل بگیره) 
انگلیسها اطْلاع می‌دهند (یعنی فرمانده انگلیسی قوای خود عمَان) که هرچه بجنبیم 


زودتر از یک سال دیگر تمام نمی‌شود و چاره هم نیست. چون فصل بارانهای موسمی 


شروع شده و تا سه چهار ماه دیگر نمی‌توان عملیّات را شروع کرد. بعد هم از شجاعت و 
جنگی بودن ایرانیان تعریف می‌کنند. فقط می‌گویند سربازان و افسران شما خیلی 
به تجمّل عادت دارند که با وضع بدبختی عمَان درست درنمی‌آید. فرمودند: آن را که خود 
ما میرسانيم. چرا آنها ناراحت هستند. 

درمورد قیمت فروش نفت به اسرائیل» عرض کردم که وقتی در بهمن ما ۴۰۰ هزار تن 
به قیمت ۱۷ دلاربه آنهافروختیم»قرا بود ۱۳۰ هزار تن هم به قیمت ۴ دلار که قبلاً 
خریده بودند به آنها بدهیم که ندادیم و در این جا حق گله و شکایت با آنهاست. اجازه 
فرمایند تجدید نظری در قیمت معاملات آنها بشود. فرمودند: عیبی ندارد» ولی با اکراه 
جازهفرمودند. هرمورد خرید گندم هم باز توضیحاتی عرض کردم. این که دولت رض 
می‌کند قرارداد مخدوش بود» صحیح نیست. اخر کار شاهنشاه از این که در این چند روزه 
۱ ۱ ۱ ۳ 
هم بسیار ناراحت شدم. بعد با ناراحتی مرخص شدم به کا رهای جاری رسیدم. 

ناهار منزل خواهرم بودم... شب منزل آرتشبد اویسی رئیس نیروی زمینی مهمان 
بودم. از اخبار مهم جهان مرگ پرون رئیس جمهور آرژانتین است. 


چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم قدری صورت مبارک شاهنشاه را ولی 
به روی خود نیاوردم. چون اغلب اوقات لوس‌گریها و احوالپرسی‌های بی‌مورد. بیشتر 
باعث ناراحتی مریض می‌شود. ۱ 

دیشب سفیر آمریکا شرفیاب شده بود و پیام نیکسون را تقدیم کرده بود که از مسکو 
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1۶.۰ بادداشتهای عَلْم (جلد چهارم) 





فرستاده. فرمودند: جواب گرم بدهید که هر دو را این جا می‌گذارم." بوتو پیامی عرض 
کرده بود که دیشب سفیر پا کستان به من داد که هنگامی که از مسکو روز دهم ژوشیه 
مراجعت می‌کند. بياید شرفیاب گردد. فرمودند: البته بیاید. راجع به تمدید مامتوریت 
امیرخسرو افشار سفیر شاهنشاه آریامهر در لندن عرض کردم. فرمودند: یک دفعه شده. 
دیگر نمی‌شود. ولی از او راضی هستیم و احضار او دال بر بی‌مرحمتی نیست. کارهای 
جزئی دیگر عرض کردم... ۱ 

بعد مرخص شدم. در دفتر به کارهای جاری رسیدم. جوابهای زیادی برای رسای 
مختلف کشورها باید حاضر می‌شد تهیّه و تقدیم کردم که توشیح فرمایند. چون معاون 
اداره خارجی من [همایون بهادری] مسافرت می‌رود» می‌خواستم قبلاً حاضر باشد. آقای 
بهادری مرد ملایی است و دیگران نمی‌توانند به این خوبی بنویسند. 

ناهار منزل دخترم بودم و بعد از آن با عجله فرودگاه رفتم که علیاحضرت شهبانو ورود 
فرمودند. شاهنشاه هم به فرودگاه تشریف آوردند. با همه والاحضر تها. 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود جز آن که عرض کردم: مسافرت بوتو به مسکو عقب 
افتاد. بنابراین به این جا هم نخواهد آمد و عرض معذرت کرده. از اخبار مهم جهان 
اعلامیه نیکسون -برژف در مسکو است. ۱ 


۰ .۰ مه 
پ‌شسسیه ۳ دیر ۱۳۵۳ 
تشییع جنازه پرون فرمودند: سفیر ما شرکت کند. پرون دیکتاتور ارژانتین مرد بزرگی بود. 
یازده سال دیکتاتور بود. خواست [اوا] ۳-۷۵3 رن مضصوب خود را که از سرطان مرت 
۱- پیام نیکسون و پاسخ شاه به دنبال این یادداشت آمده است. نیکسون در پیام خود از گسترش روابط ایران و آمریکا و 
زمینه‌های تازة همکاری دو کشور (به دنبال تشکیل کمیسیون مشترک) یاد و به‌عنوان نمونه به سفر 
۳ ۵9۴ به‌ایران اشاره می‌کند. شخص مورد گفت و گو دیکسی لی ری (1(۷1۸6121) بانوی 
زیست‌شناسی بود که در آن ن تاریخ ریاست کمیسیون انرژی اتمی آمریکا را به عهده داشت و سپس به ترتیب معاون وزارت 


امور خارجه و فرماندار ایالت واشینگتن شد. مسافرت او قاعدتاً در رابطه با پیشنهاد آمریکا برای ساختن نیروگاه اتمی 
برای ایران بود. 
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4 ,1 ال ,۱۵۵60۷ 


: 7 1 17۳8۳124 نی 


0 0۷ ۸80 881 ۵2۲ ۳۲6 0 ۳۵۷۵1۵0 ۲۵2۷۵ ۲ و۱5 
و 6 901102ظ۵ه 6۵ ۸6۵۸۵06۳88 0108 50۷16۲ 1۳8 
۷۵ ۷/9 ۷۵6۵ ۳۵09۵ ۳۷۵۲۱۲۵ 0 280 8 ۳612۸100581 
 ] ۲۵۷۵ 0۵۶ ۵۵‏ دی ۷۵ #صدم عرا) وین 0۵110318 اعوها 
۵ 6اه ۵۷۵ 0 18 56۵۵5 181060 ۶۳۵ ۵ ۵۳۵۵۵ ۵۷ 08 
۷ 25 1۳218 ۷۸۵ 0 ۵186108۵81 60۴15۵ 2۳70 50۱0270 
۵۷۲5 ۷۲۵۵۲ وه ۱211۲ 0تون اصنان۵ع ۵ قه 1 ۴0۵۳6۵۵۵۵ 
۰ 620۳ 8 


یاه صذ وه فحط دعذطن او وطع ۶و 0ععدم(م هد 1 
۷ ۷۵۵۲۵ 2۳628 ۳۵ 106011۴۲ ۵ 65 ۵۲۵۵و ۷0۵ 
000۵۲۵ ۰1۳۵۱128 ۰5 18 1016فومم ود عون ما۵2 
0۲ ۵ 06۱۵۵ 0۵ ۵۵۵۵۵1۵2 0۸ 0866۸6۳۵6۵ ۵ 93 
۷ 20 ۱۳۵6۵۲۵5۲5 0۵۵۵ 0۶ ۳۵86 19 ,6۳6( 
0۵ 40۵ 15 منوا ۵40۵6 ۵ 0۲ ۳۷۱۸۵ 2661۷11۵5 
0 0 ۸۵۷186 0 ۸0۵080۵۵46 ۸1۵۵ ۳18 08۵1۷ ۱02۲ 
۷ و 1 16۵05 ۳۵1۵ ۳۵ 0 1۷اه 165 ۶0۳۷2۵۲0 
۵ 0۷ 0۴ 6۵۸۵1۵ 6000 ۵ ۷۵5 ۷15۸6 ۲5 ۲۵۲ هه 2( 
0 ,10۵85۸1 ۳۵12 ناه مه هصعی 0۵۳66 1۸ 1085 وبا 015 
8 ۵۵۵ 15 ۵01211260 6 ۵۵ 0 0۳۷۵0 ۶ 1001 ۷۵ 


0 ۳۵۷۵15 ظ۵ ۵ ۵( ر لو تلد طنا۷0 , ۵۲۷ «ه ] 
و10 و۵۵ ۵۳۵ ۵۱ 5۳۳۸۸8۵۱ ۱15 ۵8۵۲۵۲ 5 0۳1۴8۵۶ 806 
۵ 18 ۱1۶6و وطو(ه 6۲8 ۷1۲ دج ۲ وه 4عدع1ن وه 2۱01۷ 
طه 1 2۵0 , و۵۲10 ده ۲۵ ۵ ۵ 01۳۵66108 801161621 
۲ 0 ۵0 5 ۱۸0۵۳866000 2۷۵ ۵۱ 5۱۳6 
۸ 06۷0۰۵ ۵ ۵۵6۲5 ۵۷ ۲ج ۱۵ 0۷۵۲ 115517۵0۳۲5 
۶ 00۵۵0( ۵ 0۵8۵۴1۳۳۵1۳6 ۲۵ هل ۵۴ ههد 92اه 
۰ 6 9 186 ۸۱1۸4 ۳۸5 2۲ظ6 ودهن‌دی1 ادزم 
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و ۵۳۱۵۵40211۲ و1 1۵08 50۷166 68 0 ۷516 1/۷۲ 
۵ 00۵۵۲6100 0۶ 2۳۵25 ۵ 6۴۸۵۲82۵ ۵0 6 اهوم 
۵0۵ ۵856 6( وین وه ( ناه ۴۵۲ ۵۲( ۵ طوناع ۵ ۷۵ 2۵ ۷۵ 
۵60668 60 ۵0۵808۵686108 10۵8۸ ۳۵۷۵۵ ۷۵ 2 وب ود ۷۲۶5۲5 
۰ 00۵۵۲26 80۴ 2۵28 0۵۵۲۵۵ 6۷۵10۵1۲6 0 ۵۷ 2۳0 
و و1 08 18108 9و تیاه ۳۲2۲ 810686 ضوع وت 2۲ باه 
۷۵ ۵5 ۳۵۳۸۵18 ۷111 ۳۵25 ۷10816 ۱۵ 21860611۳ 
. 6 00۷۵۳5 ۲اه 1۳ 1106 0695071060 60۴9151601 


۸ 16 ( ۵125100۵861 نان ۵۸ 29۵0۲ وصهی و[ 
( ۶ 200 , 456۷۲ [1۵ ۷۲۵ ,2۳24816۵6108 ۵۶ ناو 
۵ ۵۸610885 ناه 0۳ ۵ 98۶0 9 10991۲ ۶۵110۵9۷ 
: ۱ 3 
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,4 رال 0و3 
1۳20 .۸۳ 166 


4 مات 121 ۵ وه ومد چم راما جهن جهن مور لس 1 
6۲۵۸ هبعج ارت 0۱60 وه 7 م0 ]۵ حلصلدهه عاا 


ما ۱۵ ۲ «مدیه تعاته تعشصه‌طصد ۵۴ 502 ۵ ۹۵26۵4 عا ۶ 
موب چاخصا جماخوجو(ه-0 قمه جاجاول هلو 0 عقسهف «ر :۱ عوعاه 
ججن عبت رعراا جه له عاونا ۸۵02 که تالک 4 عا 690 
عوها ۳22 1:69 .۸0650:0122 م60 0۳4 اص؟) تا د: 
امام مهن قنه عومات رن جن رن اع تاه چصاهة «احنمسله» 
ع .ععا« رصان مموا ین 0 اجه« لیا 0 جقاآعر عصاص 1 همم 
زمباا جعاخزنلت 6 صیوصجووبیه عرلق تفج عکع<2 0 00۱0۵ جهن 0 7۳۳7 10342 
هاواوه«10 ۲6۱۵۵ میچاجهه ع 10 بصعت وان ۵2 چنه ۳ و2042 2۲6 ۱۳ 


1۱۵6 هون یوبن نما ون 02/020 وج عع لصا - 


۲ رده میا , اموتوع جح ,۸ ,بو عجبوجه 0/ عطلاا شمسا 7 
یی ۴ن ماما آوصجمی ۱۵ ۱0 00 آمدبهع<هط 0ج ب0ز ۵۶6046( 
وق هت «ه جر هه ده دع<6 1 چنتانه «ععت هر بت 1125 
مهن جوعت عمط تما چا مه امجهوجه( 222۵ 71:2 .و00 ۱00۲۵ ع! 9 ۲0۷6 
.امن «تاهاما عردساهت عوتا ] اصااد عیدن عا عد تن 


و7 اجان هه ۲0۵ جنر 0۵10۱6 )90 جممه 1۶ لصا امه« من ۲2۵۲۵۲ 
نما ] لصا جمات داد مسج :اند عا ب ,جهن عمن .ط5 کل و«تموم 
عا 0 وه 22۳ 30 علاحن ات زه 5066255 عتل0 0/5 ع1 »۱:0۷ 
مبجمیاعود وا 1 .عصلوا اعاجمک علا 40 خاعان عجنه هیر زن قدت اععظ 2010016 
پر عجا ی جمافتع 01ع1۵۱]م۵ ع1 بیط ععهاه «حبلصا ععن( لصا آراجنع ط«صینه عز! 
موصالها امه آیزتاس چینبر بانلید «عبااعج! کف( اما 6۶ ۵۰ ۲ 0۵ 40۵ ۱:۵۵ ۸720 
ص۵04 اجه ۱۵ ۵ که اصدما هنت کهدا :دام ع«عفتع1 معلنمک ع! امد 
هت وا ۱/۸ ۵ جصاد0] اعات 0 دبا قه ۸۱۱۵۲62 ۵۳ 50426 4ع۱<] عد(! 
وومخمهن ۳دعاحته عواجع(0 ۲2۶۲ 0 0(۵ررت م۵ ۱۵ ۵ لت 8«ع/قنری 
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۴ /8۱۳۵۵ ای فصن اقب ه ۵ لعنعایاتت خجا جوز وج میا عومح ززام 
۱ ,اجه فا برز مهم 


اه +۵ وصبوها ما جدن #قجمای سای هر علمات خی مك 0داه ز 
جاعت لك ۵۲ اون ما اما ۵ روط برض ع الا ] توق افحت وتاب مر 
ممدا باه وضع منامام ما عم هن موه شاه ورمسا بو بلتم 
زنل ون اه ور عملزرومون 

,۱۵۱۱0 ععصا تبلق لعف 0۴ بروجط عمز) ن بووین اسر 46 ۸5 
وجهع غبا شیبت نان تا مخت یهن ادمجیت بریجد چهن‌موی ور تیلفز نامر [ 
4 معا ۱ ع9 یه هن تست وتات وجصنت مور اعامد ۸۵ مت ماممعم 
۵۵/00 0 0 چام 06 یز پاوممر 

9196061, 


ان فلاوط فعفز کم واه ۸4 


سین م7 

۱ 2۷3 ۸ او تیان ۳4 
0 هملد نا لا زن لعتاععج۳ 
دم اقا 3801220 ۳۲۸۵[ 
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باهداشتهاي عَلّم سای ۱۲۵۲ ۱ ۵ 





معأون رئیس جمهور کند» نظامیها کودتاکردند و نگذاشتند ! البتّه [اوا] 1772 هم قبلا مرد. 
به هرصورت او را اخراج کرهند, ۱۷ سال بعد با رأی مت مجددا رئیس جمهور شد و 
به وطن بسرگشت, چون آرزو داشت هر خاک وطن بمیرد. زن دوّم خود را معاون 
رئیس جمهور کرد که حالا هم رئیس جمهور شده است. به طبقات متوسط کمک زیاد 


کرد آنها هم قدرداني بزرگی از او کودند, البته این کلوها مطابق ذوق و سلیقه من نیست» 


زیرا که دنیا را به مسخره می‌گیرم. ولي در عين حال در جاي خود قابل تقددپر است, زیر او 
با جبر تارپخ جنگید و موفق شد پس از بیست سال» مطابق میل خودء زنش را باز 
همیه معاونت رئیس جمهوری برساند و خودش هم به عنوان رئیس جمهور در خاک 
فرموده بودند از رئیس شهربانی سژال کنم علاوه بر مبارزه با فاچافچیان هروئین» 
اوامري که درمورد. تعقیب معتادینکرده‌اند. به کجا رسیده؟ گزارش عرض کردم که 
کمیسیون مخصوصی مرکپ از چند نفر وزبر مشغول رسیدگی هستند که طرح قانونی 
تهیه کنند. فرمودند: راستی فکر کرده‌ايم اعدام قاچافچیان ترياک کار صحیحی نیست. 
ان همه که اعدام مي‌کنيم به جايي نمی‌رسد و در عوض در فرانسه مارا «قضاب؛ 
می‌خوانند, عرض کردم: صحیح است. اعدام حد و اندازه دارد و از آن مسخوه‌تر اعدام 
گرنفروشان اس ت که چندي قبل هم به عوض رساندم. این قانون مسخره است. ولی برای 
چاقچیان هروئین قابل درک و فهم است. هم چنین برای قاچافچیان [ال.اس.دی! 
و و امنالهم که نسل را منقرض مي‌کند. 
درمورد کمیسیون تجدید نظر در قلنون برنامه پنجم که در امسر تشکیل خواهد شد, 
عرض کودم: در آن موقع علیاحضرت ملکه پهلوی آن جا در کاخ هستندء براي ما از هر 
حیث (هم از لحاظ کار و هم از لحاظ تفریح) مشکلات فراهم مي‌شود. فرمودند: فکری 
وی ات ] تصوّر مي‌کرد که در این برنامه 








۱ ی نوشته درست نیسبت. ۷1 پرون در ۱۹۸۵۲ مرد و خود. پرون پس از درگیربهای, اقتصادی» ناآرامي کارگران و تکفیر 


از سوی واتیکان به «نمالن یکببکوتلی نقلامی در 1۹۸۵۸۵ برکنار شد. دهرآن نخستین ریلمتجمهوری و نیز از ۶ تا 


۵۵+ جدود. ٩‏ سال بود و نه ۱۱ سالي. ۲-علم به اشتبام 5ب نوشته است. 
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۶۶ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 





در این مقیاس بزرگ تجدید نظر بشود؟ عرض کردم: دیشب باز بعد از شام چند نفری 
مزاحم شدند و با اعلیحضرت صحبت کردند. چه می‌فرمایید به آنها تذگر بدهم یانه؟ 
فرمودند: نه اینها را خودم خواستم صحبت کنند. بقیه کارهای جاری بود. 

بعد مرخص شدم به جشن استقلال سفارت آمریکا رفتم (چون معاون رئیس جمهور 
برای عید تولد شاهنشاه در سفارت ما در واشینگتن حاضر می‌شود)... 

ناهار در دفترم مهمان داشتم. بعد از ظهر و شب تمام کار کردم. 


جمعه ۱۴ تیر ۱۳۵۳ 

امروز تمام در منزل به استراحت گذراندم و اتفاقاً کسی هم مزاحم نشد! نه اقوام و نه 
دوستان! دخترم ناز و تمام نوه‌ها آمدند و روز بسیار خوب امّا بسیارگرمی بود. موفق شدم 
تا اندازه زیادی به نیلوفر شنا یاد بدهم. 

سفیر انگلیس از طرف ملکه انگلیس از والاحضرت همایونی که تعطیلات تابستان را 
امسال به انگلستان تشریف می‌برند. برای بیست و یکم ژوئیه دعوت کرد که ناهار را با 
ایشان بخورند." نیکسون توسط سفیر آمریکا پیام دیگری برای اعلیحضرت همایونی 
فرستاده که تقدیم کردم و آمر فرمودند جواب داده شود که این جا می‌گذارم.۲ 

متأشفم که نتوانستم به سواری بروم چون در اثر خوردن ویتامین ب نشیمن‌گاه من 
جوش زده و مانع سواری است. خیلی خیلی دلم برای اسبم تنگ شده. در عوض عصری 
دکتر فلاح آمد و مدّت زیادی در خصوص امور نفتی مرا روشن کرد. فلاح تازه از اروپا و 
آفریقا برگشته. در خصوص یکسان کردن قیمتهای مختلف نفت یعنی قیمت عرضه شده 
به کنسرسیوم و بازار آزاد برای ما و قیمت عرضه شده و 0۵016 ادا برای عربها پیشنهادات 
معقولی دارد که فردا به عرض می‌رسانم. هم چنین در خصوص گرفتن گاز از ذغال سنگ 
به صورتی که خیلی به صرفه نزدیک است. تقریرات یک پروفسور آمریکایی را می‌گفت که 


۲- پیام نیکسون که مانند پیام چند روز پیش او تاکید زیادی روی دوستی و پشتیبانی ایران می‌کند» به پیوست است. 
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خیلی جالب بود. فردا عرض می‌کنم شرفیاب شود و به عرض برساند. 


شنبه ۱۵ تیر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم و جوابی که برای نیکسون تهیّه کرده بودم تقدیم داشتم. 
پسندیدند. کمی پس و پیش فرمودند ولی مجموعاً آن را پسندیدند. بعد فرمودند: چه 
طور است من قدری از مسافرت خودم به فرانسه و احساسات خودم را درباره اروپا بنویسم 
که فقط جواب به‌مطالب آوتراشن زه اوه لاید احتظار ورد وی اوه این خجه 
اطّلاعات می‌دهد ما هم به او اطلاعاتی بدهیم. عرض کردم: بسیار عالی است. پس یک 
قسمتی دیکته فرمودند." در این حین در باز شد. والاحضرت همایونی تشریف آوردند. 
مذّتی شاهنشاه با کمال خونسردی جواب سوالات ایشان را دادند. ماشاءالله پسر باهوش و 
درخشانی است. ۱ 

مرج خلاف همه که هبو وق مدا غله و فضولی در آمی حاخلی شاهتشاه تم کنم» 
و کی که اه کهآ زاو لاه ام وان کف روط ماد ان انس 
برای ناهار دعوت شده‌اند؟ شاهنشاه فوری اشاره فرمودند که چیزی نگو. بعد هم با 
سوالاتی حواس ایشان را پرت کردند. بعد که والاحضرت تشریف بردند» فرمودند: هیچ 
وقت به رضا نمی‌توانیم چیزی را تحمیل بکنیم. اگر از حالا بگوییم» اصرار خواهد کرد که 
نمی‌روم. ولی در لندن وقتی به او بگویند که جزء برنامه است و برای کشور لازم است که 
قبول بفرمایید» فوری قبول می‌کند و خوب هم از عهده برمی‌آید. عرض کردم: از این 
فضولی خودم معذرت می‌خواهم. فرمودند: نه! چیزی نیست. خبر نداشتی. بعد هم 
فرمودند: بگو که نه والاحضرت همایونی» نه والاحضرتها حق ندارند همین طور در اتاق مرا 
۱- پاسخ شاه به نیکسون به پیوست است. در این پیام شاه به سفر اخیر خود به فرانسه اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند 
که اروپای غربی می‌تواند روی تأمین نفت و گاز مورد نیازش از سوی ایران اطمینان داشته باشد و می‌افزاید «امنّت 


فقظفهای اوه از آمععت شمه ما دای اس کشت و ات زوا بهاتفاهای رای ماضای ات که همه 


مساعی خود را برای کمک به دولتهای فرانسه» انگلیس و ایتالیا به منظور کاهش گرفتاری اقتصادی آنها به کار خواهم برد.» 
شاه همواره آرزو داشت به نحوی ایران را به پیمان ناتو نزدیک کند و یا شاید روزی بتواند عضو این پیمان شود. تأکید او 


روی همبستگی منافع ایران و اروپای غربی از اين دید نیز شایان توجّه است. 
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[18 4, 4 


:6 ۱۵۵ ۲۳۸۵۵۲۱2۵1 طنا۲0 


۳0108 و599 ۲6 ۵ ۷5 ۵۲ 08۸61۷06 1۲ ۸5 
08 ۳051 یام ور 210۵۵۲ ۵۵۷ ۵ با۵ ۷2۵ ۲ 
جوم ۴و۳ 0016 6 0 ۳126102 158 5۷2068۲ 2۳0 
وج ناو و۶ ععطع 0۵0و 0۵951668211 2۷6 ۷۶ 25 
, 5 661 16 


0 4( ۳ ۳۵5 ۵ 3۵۲0 عم 5 ۲16" 
6 1 ۰ ۵۵۷۵۰ 110 مدوجو وی ۳۵۵ ۱02 ۲۳6 6۵۶ 


0 ۳1 62 و ود 6۵۵۵۵۵ ۵0 28۲۵0 0۷95۵ 0۴ ۷ 


۷۵ ۲۵ 6۳۵1210604 1 ,6001919868 و 0۶ ۷۵ ۳۵ 0۶ 
وج مهدجه وح صدعه و 68۵۵1۵۵ ۲۳6۵2۸۲1۲ 13866۲۵۳۵۲ 
من‌وز+ومی نوت وب دا ججع[ه 24 2180 1[ ,56۳0۲6۳۵۵۲ 

منود نموم مت مرنمممم0 1۲ 68012 ۳۵ 6۱۵096 ۲0 

0 11661۷ مه ود +۷2 و0 موز 0۴ 118۳۲ 686 18 
دوواد اتمه موم ۵۵1 ...نوم 2۳00۵ 
6:0۰:90 و زیمت عوم1) 2 یووم ۵۲21 012 9۵۲ 160860 

+ویاه ۷۵ ۵2 «وابه ومد یاه 18 1 6006199 ها 


ایو اهوم وبده ۷۵ ون موم 61۵۶ ۳680۲12 ۳۵ 221062418 ۰ 


موی عب 2 «وز] وم 56 ۳۵1۴0621۵60 2190 1 . 
مین و 211 م11 وج ععوهمو ۵۵15 ]۸۳۵۸۵ 28 ۵ 1۳0۵۷۵ 
و۵ ۶و0 دبوجمع فطع ۵۶ 66۲1۵8 08۵ 18 ۲ 5۲60 
۸ و ۵0۱121ووه و1 1۴ 2۲ ۷1۵۷ ۶1۲8 0۲ ۳6۳۸2185 
۶ 126 ۷۵۲ دمدای و« فص صوبنع دهد 2۲ هدعو ٩36‏ 
, 5 2 268061 مووی) بط 11۷7 1111:62ه 2۸۵168 ۳66 ۰28 
من و5۵ ۸06۵۵ 62۳۵/۷1 82 16001۳۵5 وود طه 2000۵ 1518 
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0 08 8۸6061210175 6 0۶ 6101886 ۷۵ 0 1۷۵۲ 
۷۳۲۵1۲ موم مباعوو1 عوه 10۳61۸86 2( وو میاوو1 

8 ۲1۳۸۵ ۳2۲ 90 220 86800126108 ۳8 2۳21۲۷26( 806 
دع0 ۵200 طوگ بای ۳۵1161621 0۷9110 ۵ اواج هو 
0 2180 50۷1868 1۳6 ۳۵20۰ ۲ ۳۷9۲ +۲۲2 ووذونه 
۵ 18 2۸1686181288 0۵ 0۶ 0۵26108 02۵1601 ۲۵۲۳۵1 0 
-08 ۵5 ۵16108 نا0 .0۱۵۵ ۵( وا ععصم و۶ ومع 
٩‏ 4وواه 016 ۲ ]واه عباعوعا 1۶ظ۱ 2۲( همعط ۲[ ۵) وزو 
0 ۵2۳6160102461080 طه 12282۵ ع7۳ ,00۵98۵۵۵6 ۳+ 
۷۲ 0۶ 8۳0 ۷۵ 26 582260 0۳۵۵0 50۷161 ,8 ۲ 
56 21۳ ۲ ۲0 282760 12820286 دوجو 1 15 ۲ ۷151 
۳ 0۴ 02915 2 ود ۲عطاجعععن هدز عموورع 00۵ ۲ ۵۶ 
۶ 16516 1۳16 .00۵8۵۲۵86۵ ظ6 هل هم( م۸0 وم هب 
۰ ۳1 ۳66 ۷1۸11 1۳۸1886 0۷۲ ۷16 06321 ۲6 0 ۷۵ 2ظ 


8 02 ۵6 ۸۷16۵ 09500۷ 12۷6 ۷۵ ۳92۶ ۲116۷۵ ]1 
۱0016 ۳۵ 18۵ ۵6۵و ۵۶ وان ۵0۵611۵۵0 ظ ۲0 
۵ 00۵۵۵۵۵ 60 ۰00610016 ۳111 ۷ ۳۷6۵00۰ ۳۳۸1۷ ۶1 
و1 هام یام 6۵۸61۳0۱9۷۵ ۸/11 ۷۵ 220 10 50۷161 و( 
۷۵ ۷۳۱1۵ ۵8061261008 ۵9 20۷2۵06 ۲۸80۵0 68۲0۳6 ۲6۲51۷ 
۰ 0 0 096 


۵0 2 ۷۸۱۵6 ,۵56۷۲ (۵ ت۲۵ ر 5۵ 1 ۳۸۵۲ ۸2۵18 
> 8 1۳20۲ 2۳70 ۶۳1۱۵۸05۳10 ۷۵۱۵۲ 0۵ 60۵۲ 0 و1 1 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ "۱۷ 


در ساعات رسمی باز بکنند و برای خودشان بیایند به داخل اتاق. باید قبلاً اجازه بگیرند. 
بعد بيایند و این مقزرات هم از همین امروز اجراء بشود. عرض کردم: اطاعت می‌کنم و 

نطق ویلسون را ملاحظه فرمودند (متن این نطق را سفیر انگلیس برایم فرستاده بود. 
خوب هم حرف زده... ۲ 

البتّه امروز خاطر شاهانه از بارندگی شدید سراسر شمال که بی‌نهایت مفید به زراعت 
برنج و پنبه است بی‌نهایت خوشوقت بود. می‌فرمودند: اقلا پانصد ملیون تومان تفاوت 
هوای تهران هم خیلی سرد شده. 

ترکها کشت تریاک را از سر گرفتند و آمریکا کمکی را که از این بابت به ترکیه می‌کرد. 
در حدود * ۱ ملیون دلا , قطع کرد. ممکن است ۱۵۰ ملیون دلار کمک نظامی خود را هم 
قطع بکند. سفیر خود را هم فرا خواند. دولت ترکیه به آنها گفت: چون در انتخابات 
به مردم قول داده بودیم و حالا پیروز شدیم نمی‌توانیم زیر قول خودمان بزنیم. حرف 


یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۵۲ 

مقدار زیادی کارهای دانشگاهها را عرض کردم و اقداماتی که از طرف وزارت علوم 
به عمل می‌آید که اختیارات فوق‌العاّه هیتتهای امناء دانشگاه پهلوی و دانشگاه آریامهر 
را کم کنند و قانونی در دست تنظیم دارند که این نظر را تأمین کنند. فرمودند: :قانون ر 
بخواهید که من ببینم» قبل از آن که به مجلس می‌دهند. 

جواب نامه سفیر انگلیس را که دیکته فرموده بودند تقدیم کردم که باید من امضاء 


کنم. تصحیح کرده و فرمودند که به سوابق نطقهای من در این زمینه هم آشاره کن. بقیه 


کارهای جاری بود. مقدار زیادی کارهای آستان قدس رضوی و غیره. البته از باران دیشب 


تهران و هم چنین مازندران فوق‌العاده خرسند بودند. دیشب در تهران توفان و رعد و برق 
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۰ ,بو لدال «(6 


زه ۱۵۸42۳ هرز زن ۲۵۰۵۱۵۱ صو4عآ0اتت ۵ ع«ستعتهام 7:۰ وعدلی ۲] 

,13۳6۶/9۵۵ فاجوا ,۸۲ ۱۵۱ مجماومی عا ود زو و ملد( 1974 یرل اا4 

قفا میلا ان ماه 0۵4 ۳ ,0۹۹ مها زه راو اواصجصجتن معا [۵ رعاوجعی 
۰ ۱ «مقمه مو۸۵ چم وخ #ملم +۳( موم ولا راعمع 


«مااوميي علا اما ومعزت وید اند عمجت نایار جز جیو 7 
اما موه الما ام قرع 4 صدع۵ ۵0 امد احمط مقدال2 مبنا جا 64و۵0 چوامادااهاده 
کل و 5 .ک.گ.0۲ ما زب عمجم( ماج مد عواصاملنوهد زه آهالوه :وه ما 


۰ 9 امحجو امن ماع ۶ 2 49 ۰2۲۵ 


0 «مایامو ۲ ۲۶ ول عیروع! تمالن موم تمامصصمتصر مخ ,۳64 
۱ ۳۶۵46۱۲۵9 روش +ححصعاوااوعاوت مطا فصو ماداب 7 0 سنج مزز وا بجوازمرم وود 
ماجماویااه لو مطل شوه عمجم ومصلصجی نو لد اابمگراه +! «مااور وزرا 
۱٩5‏ 1 6۵0۵9۳۵۷۵ ۵ <بمووعفوم «اا م69 شوه (/۱۱96ععاای , وهواعء 
ما ام «ماوجب یا جوز ادا اببج ۵۰ ما مبیوو4 مه وا زاوملا با «ماامو چا ,م2 
۵۰ 6۲۵ مان 600۵5 ملا «عانا ۱۱۱ اعمنه ما ,ول #جوت 09/۳ ووعدهی 
م ی م( ]اوه ممالیدا۵ع۵< دا زو جععومیچهجومه مطا وا 4عدامبوژ ولاءع او 0۶ 
از 56نز ۳ 8 م04 رانا <صاامی< ۵ و1 , مجمادونهدات مدموا ۱ عله۵ع 29۲۱۲ 
۰ مب وا جلف ما #جمع نندبا رباع 


ما مه ,۱ 5 .1.6 علا ما ااوان ارو و ام ر ماو ,۲ 
موه شگاایر 7۵54 ۵ وم رامع اصتا [و ۱۵۵۵8۲۵ مد طاات 1614 جمجوات [ه وپممده* 
بت اجه مافتلد م2 وا ۵2002 زو بومجویمااو عطا ملعم وننجه امد ماع تماءززمبصن 
ماع با جب۷۵ .1۵۵74 فا اماییه( مجوع زن معمهلطلهده من جومم! وله 
۵ چزایاع۲ مه اباب ممبلااوم زه بو«ماواا من دا عاعات معد مه عون عنم دوعوم 
امهمافه«« 486 هن و جر سبح سرب م۲ ۲ ماما۵ 3۵ ۰ 0 ماما ملا ۵عااهء 





ایام 06 ۵ ۱۵۵600 ۸ءاطت» موه 
مد زان اموجد تام ی اما زوم مبم مجمیز چ نموم ] 
موانه 26 ۵4 4ججنه معا ممجا مه وا مومباا ۵ کو مات عطا وا 6855و 


+ لام چودهمو ماماود ۵( فجه جعموج اعومااممدرولو! 


لجه 0 مور ر اععشاه ۳۳6 ۸۲۰ عباعنه تما ۵۵6 7و جمهاجوم | 
آ وه ۵« 40 4مزوما مرمببنه مجمط نم طعبدات مامعوالوعع وجدوم مطا تیو لوامکوعلکر 
ما جملافمه هام( صاا 0 »عوجه زاوج اه آمله 26و زم 4۵ !۱ ام( ممود ما بمنز ولاز و لیمیاو 
806 م#بل که عانانبه :لته مه مش مخ زو میرن مب هل مهوما عبط رمزيو 
| هد وااطصاده محارم جعاصو 0۶ج(6 ایک 6 ام مج 40 مر 1:۶ وعله ی و 
اوه ۲ اومبدد زود ما معدوزود اند ,ماب موم جه دءجوط عمهءم چدلاجم! 
برچ<مجی زو «اججدد نومه چیه زن #عدعه ۵6 امطا دامن م1 1۵ 1100۵ رصم ما ااواه 
وا محوصجا زه جیوه تموماج ۲ 1 ,2۵۰۰ ما مج ایطمه بت اه ۵1 وبا و1 
هرت زن 2اه ون عاعگ 2۵ .۲۱۵مه عا زن ۵4 ورمه یبن زن امد و انح 
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فلا یزور میا افاون ۵ او نان 3 اااما 164 اما فد ما فوصاامج۳) رااما0 50 وا 


ارات ج«مجووت سا چصااهان ات وا دواد همع الم ما مه 8/9 


اون بت )ص0۵ تزرود قلاخ ,۸ رابت هجههز 
میج مولع جوز نز واه او ور اه و0 و20 واطامع«ه 
وبا زن و زاو جونت اجه عونت عطاقت ,56665 لا ۵۵۵۱۸۵5۹ ,8۵9 


00 0۷0« ود 
و 


۵۶0۵۵۵۵ 176 
۱ ۱ ۸۵۵ ۷ 612۲۵ 
,6 ۵ 65اه 1۳091460 با زن رفح 
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۱۷۴ ۱ یادداشتهای عم (جلد چهارم) 


شدیدی شد و تا صبح باران آمد. هوا فوق‌العاده سرد شده است. 
بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. 
۲ 1 وه هن ۹ ۰ ۱ 7 3 
سر ناهار رفتم» عبدو دیوف نخست‌وزیر سنگال شرفیاب بود. مرد معقول کم‌حرفی 


بود» ولی نادان نبود. قد بسیار بلندی دارد. صحبتها تمام دربارة پیشرفتهای ایران دور 


می‌زد... بعد در دفتر به کارهای آستان قدس دو ساعتی رسیدگی کردم. سر شام رفتم. 


دوشنبه ۱۷ تبر ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای اداری زیادی را عرض کردم منجمله دستخط شاهنشاه 


در جواب اعلام ریاست جمهوری رئیس جمهور برزیل» و تعیین تاریخ تشریف‌فرمایی 


به مصر برای ۱۱ ژانویه و بعضی پولها که والاحضرتها خواسته بودند. چهار ملیون تومان - 


قیمت منزل والاحضرت شاهدخت فاطمه که در جوار کاخ نوشهر قرار می‌گیرد و باید 


خراب شود. عرض کردم: دولت حاضر است بدهد. فرمودند: دولت غلط می‌کند. در زمین و 


منزل من است باید خودم پولش را بدهم. پولهایی هم والاحضرت شهناز خواسته‌اند برای 
تعمیر منزل 9 سایر احتیاجات خودشان. در حدود سه ملیون تومان مرحمت کردند. 
خیلی خوشحال شدم که نظر شاهنشاه نسبت به والاحضرت شهناز به کی تغییر کرده 
انیت درست است که روبه والاحضرت و شوهرشان به کی تغییر کرده و به هر حال 
جهانبانی از هیپی‌گری درآمده و دیگر استعمال [مواد مخثر] ۳2 نمی‌کند» ولی باید 
بگویم علیاحضرت شهبانو در بهبود روابط سهم به سزایی داشته‌اند. 

عرایض فلاح را درمورد نرخ فروش نفت و مسئله استخراج گاز از ذغال عرض کردم. 
فرمودند: بگو به شمال بیاید گزارش بدهد. 

علیاحضرت فرموده بودند در زمینهای اقدسیّه یک مهمانسرا برای مهمانان خارجی 


۱- عبدو دیوف 121008 ۸۵00) پس از کناره‌گیری لثوپولد سنگور در ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری سنگال برگزیده 
شده تا سال ۲۰۰۰ در این مقام باقی ماند. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۱۷۵ 


ساختمان کاخ برای خودشان, نمی‌دانم به منظور دماگوژی يا واقعاً قلباء مخالفت دارند و 
شاهنشاه از این امر ناراحت هستند. فرمودند: به علیاحضرت بگو باید برای خودمان کاخ 
بسازیم و این کاخ نیاوران را برای مهمانها بگذاريم. همین و بس! آن قدر عصبانی شدند که 
من دیگر نتوانستم بپرسم کاخ خودتان را کجا و چه جور می‌خواهید بسازید؟ باز مقداری 
به کاغذهای خوب و خبرهای بهجت‌افزا پرداختم. آخر این وجود مقذس پولاد نیست که 
دائماً تحمّل بار بتواند بکند. قدری شکایت فرمودند که باز کسالت دارم و وضع اسافل 
به اصطلاح گرمی و به اصطلاح امروز آلرژی شاهنشاه است. چیز دیگر نمی‌تواند باشد... 

قرار بود یک دعوت عمومی از نمایندگان طبقات مختلف برای چای در پیشگاه 
اعلیحضرتین در سعداباد بکنم صورتی تسقدیم کردم که نمایندگان کشاورزان» 
دانشجویان» سیاهیان ممتاز. تجار اصناف. استادان دانشگاههاء [قلم‌زن‌ها] عصعاگعته 
و غیره نس کر چون عذه 
هر طبقه خیلی زیاد است. عرض کردم: مطالعه می‌کنم. 

بعد مرخص شدم. نخست‌وزیر سنگال را پذیرفتم. نشان تاج از طرف شاهنشاه به او 
دادم. خیلی تحت تأثیر شاهنشاه قرار گرفته و بسیار خوب جواب مرا داد. 

بعد از ظهر در منزل کار کردم. ناهار منزل مادرزنم بودم. واقعاً این مهمانیها برای من 
کشنده است. چون هر کجا که می‌روم» مادرزن و خواهر و دوست و قوم و خویش یا در کاخ 
هر جا که هستم یک عده ردیف آماده‌اند که یقه مرا بچسبند و هرکس چیزی از من 
بخواهد. من هم بنا بر مقام و شغل خودم باید تحمّل آن را بکنم. اما واقعاً ساییده می‌شوم. 

بعد از ظهر و شب تمام در منزل کار کردم. 

از اخبار مهم جهان مسافرت رئیس جمهور سوریه بعد از سی سال قطع رابطه. 
به آمریکاست که امشب ب اعلام شد. دیگر باز هم طغیان ن ارتش در اتیویی است که تمام 


بستگان و نزدیکان امپراتور راگرفتند. فقط به خودش احترام گذاشتند و تا حالا توقیفش 


نکردند. و دیگر موضوع مسافرت کیسینجر به همه پایتختهای اروپاست که آنها را در 
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۱۷۶ بادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


جریان مذاکرات مسکو بگذارد و ضمناًراجع به قیمت نفت با آنهاگفتگو کند. سیمون وزیر 
خزانه‌داری آمریکا هم برای مذاکره با اعراب در جهت تقلیل قیمت نفت به خاورمیانه سفر 
خواهد کرد. بعید نمی‌دانم آمریکاییها به هر صورت با ما سرشاخ بشوند و خواهند شد. با 
روسها هم که بر سر قیمت گاز درافتاده‌ایم! 


سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۳ 


سفیر ژاپن به زبان فرانسه نطق کرد. جای تعجب شد. 

بعد من خیلی به اختصار شرفیاب شدم. ترتیب شرفیابی وزراء خارجه حبشه, سودان 
و هلند را در شمال دادم. فرمودند: به جای نوشهر بروند رامسر در آن جا شرفیاب شوند. 
علیاحضرت ملکه پهلوی هم آن جا تشریف دارند. شاهنشاه فرمودند: یکی دو دضعه 
بی‌جهت می‌رویم که بعد هم بتوانیم برای رامسر رفتن بهانه داشته باشیم. عرض کردم: 
صحیح می‌فرمایید! چند نامه و تلگراف خارجی منجمله دستخطی به پادشاه عمّان. 
سلطان قابوس. توشیح فرمودند که البته خیلی گرم و برادرانه بود. بعد در رکابشان 
به فرودگاه رفتم. در راه صحبت فرمودند که به حمداللّه نتیجه تجربه‌ها هیچ نشان نداده و 
خیلی اسافل اعضاء سالم است شاید در نتیجه یبوست زیاد ناراحت می‌باشد. عرض کردم: 
چه بهتر! و مذتی از این مقوله گفتگو شد تا به شهر رسیدیم. 

از اخبار مهم جهان فعالیت شدید کیسینجر برای امنیّت اروپاست که مسئله نفت را 
هم با آن مخلوط کرده است و می‌خواهد در پایین آوردن قیمت نفت توفیق حاصل کند... 

در فوتبال دنیا هم بالاخره آلمان غربی برنده شد. هلند و آلمان به آخز رسیدند و هلند 
مغلوب شدء روی یک گل! ۱ 

شاهنشاه امروز اجازه فرمودند که از ملکه مادر انگلیس برای نیمه دوم آوریل سال 
آینده دعوت کنیم که به ایران بياید. 

بعد از ظهر سواری رفتم خوب بود. شب تمام در منزل کار کردم. 
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بادداشتهای عْلم سال ۱۳۵۳ ۱۷۷ 





چهارشنبه ۱٩‏ تیر ۱۳۵۳ 

امروز شاهنشاه تشریف ندارند و به شمال تشریف برده‌اند ولی کارهای جاری من در 
جریان است. طبق معمول صبح عده‌ای را در منزل راه انداختم» بعد به دفتر آمدم. در 
دق هم بکوآنی داعم ماه مق آفریکایه و ونت اند شرخملافات آو رآ فیری با 
عریضه عرض کردم و با هواپیمای مخصوص به شمال فرستادم.! جوابهایی که ات 
ضمیمه است و این جا می‌گذارم. 

مطلب مهم دیگری نبود... 

بعد جلسه هیثت آمناء دانشگاه آریامهر بود. در همین بین هم وزیر خارجه. 
[عتاسعلی] خلعتبری, را ملاقات کردم و اوامز شاهنشاه را ابلاغ نمودم. ‏ 

در هیئت امناء دانشگاه آریامهر طرح موقت تحقیقات تی که باید در دانشگاه آریامهر 
به وجود بیاید به تصویب رسید. آمروز بنت " معاون خزانه‌داری آمریکا هم حرفهای پر 
معنی زده است که دیر یا زود باعث برخورد ما خواهد بود. معلوم نیست آمریکاییها دارند 
چه می‌کنند. کیسینجر به جایی رسیده که خیال می‌کند آن چه می‌گوید و فکر می‌کند 
صحیح است و هیچ کس را یارای مقاومت با آن نیست. البتّه موفقیتهای چشمگیری هم 
دورشاور قیر وان میاه داشته انست الا که سیالست تفت او با تفاس که هار مان 
قبل راه انداخت که کشورهای مصرف‌کننده را در قبال تولیدکننده متحد سازده شکست 
خورده است. قطعا دست بردار نخواهد بود... 

از اخبار مهم جهان یکی لغو [تحریم صدور] 61002780 نفت از طرف اعراب به هلند 
است. دیگر رفتن کیسینجر به دادگاه, که شخصاً رفت و البتّه تا حد زیادی باعث تخفیف 
سختگیریهای خودخواهانه دادگاههای آمریکا می‌شود (گو اين که مربوط به واترگیت 
نیست و مربوط به شهادت درباره کسانی است که رفتند در محکمه طبیب روانشناس 


اش عام بهشاه نین از انم بادداشت آمده است, 
۲- جک فرانکلین بنت 600610 صنل[۳:۵ 20 اقتصاددان, در زمان مورد اشاره معاون وزارت خزانه‌داری 


آمریکا بود. سابقة کار در چندین شرکت نفتی داشت و پیش از پیوستن به کابينة نیکسون. میان ن سالهای ۹ و ۰۱۹۷/۱ 
نایب رئیس شرکت نفت اسو اینترنشنال 10106102110829 0عو۴ راصه 0 (9ع۳۶ ۷10۵) بود. 
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۱۷۸ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


ببینند از الزبرگ جاسوس اسناد پنتاگون می‌توانند سندی به دست بیاورند یا نه؛ دیگر 
اظهارات سفیر شوروی شتا درباره حل مسئله نفت به صورت دوستانه... و دیگر جواب ما 
به اظهار بنت معاون خزانه‌داری آمریکا می‌باشد. 


[متن گزارش علم به شاه. نامه سفیر آمریکا به‌علم و دستور شاه در حاشیه صفحة دوّم نامه در صفحات بعد است ] 


۱۳۵۲ تیرماه‎ ٩ 
پیشوای بزرگ من؛‎ 

صبح امروز سفیر آمریکا از غلام وقت فوری خواست و به دیدنم آمد. وقتی 
آمد گفت: آمده‌ام به تو بگویم که کیسینجر مرا خواسته است که برای پاره‌ای 
مذاکرات به واشینگتن بروم. آمدم توشط تو به پیشگاه مبارک همایونی گزارش 
بدهم که اولاً چون حالا دو سفیر ما در ترکیه و سودان بر سر مسئله تریاک و 
محاکمه فدائیین احضار شده‌اند. احضار من تعبیر و تفسیری نشود. ثانیاً بگویم 
که برای کارهای جاری و [مشروع] عاعصنانهه1 هست! خوشبختانه در این چند 
روزه کار مهمّی ندارم. یعنی ملاقاتی ندارم که اگر به هم بخورد» مردم بپرسند چر 
به هم خورد. حتی خواستم فردا پنجشنبه بروم. چون پنجشنبه شب یک 
مهمانی به افتخار دکتر اقبال هست و من هم دعوت دارم. فکر کردم بمانم و آن 
جا هم بروم بعد صبح روز جمعه حرکت کنم. 

مطلب دیگر من اینست که نوشته‌ام و به تو می‌دهم (ضمیمه است) در 
خصوص تقاضای بحرین داثر به برچیده شدن پایگاه آمریکا. اين کار به ما خیلی 
صدمه می‌زند. نه تنها به ما بلکه به شما و به تمام خلیج فارس لطمه می‌زند. ما 
خیلی میل داریم که حتی‌الامکان کمکی به ما بشود. پرنس فحد" به ما قول داده 
است که به طور خصوصی با بحرینیها صحبت کند ولی تا کنون هیچ خبری نشده. 
البته می‌دانی که عربها یک چیزی‌م یگویند و یک چیز دیگر عمل می‌کنند. غلام 


۱- [در متن اصلی به همین صورت آمده و ضبط درست این نام «فهد» است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۱۷۹ 





گفت: شاهنشاه من هميشه فرموده‌اند که خلیج فارس باید از قوای خارجی . 
مصفی شود ولی این در صورتیست که روسها این رعایت را بکنند که با این وضعی 
که در عراق پیش گرفته‌اند خیلی بعید به نظر می‌رسد که چنین رعایتی بنمایند. 

گفت: در نامه نخواستم تقاضای کمک بکنم و به آن صورت نوشتم. ولی خودم 
آوردم نامه را به تو بدهم که بگویم تا چه حد ما به این مسئله اهمَیّت می‌دهیم و 
اگز شاهنشاه کمک بفرمایند فوق‌العاده ممنون می‌شویم. غلام گفت: اگر 
بحرینیها زیر بار هیچ جور توصیه نرفتند چه خواهید کرد؟ گفت: مسئله خیلی 
مشکل می‌شود. چون قطر که قطعاًتوافقی نمیکند. شیخ‌نشینها هم هنوز دولت 
قابل اطمینانی با هفت نفر عضو نشده‌اند که بتوانند تصمیمی بگیرند.! عربستان 
هم وقتی بحرین چنین کاری کرد. نخواهد توانست عملی بکند. تنها راه‌حل این 
است که بحرین موضوع را به خصوص با تحوّلات اخیر خاورمیانه و طرفداری 

آمریکا از اعراب و رویه مصر و سوریه نسبت به آمریکا مسکوت بگذارد. 

غلام گفت: البته موضوع را به عرض خاکپای همایونی می‌رسانم. البته خیلی 
میل داشت قبل از حرکت شاید اطّلاعی از تصمیم شاهنشاه پیدا کند که غلام 
قول نداد. ضمناً می‌گفت: تا آن جا که اطّلاع دارد» امیر و ولیعهد موافق باقی 
ماندن پایگاه می‌باشند. ولی وزیر خارجه دو طرفه بازی می‌کند و رویه صریح و 
مطمئنی ندارد ونمی‌گذارد که اینها تصمیم بگیرند ومی‌گوید از مجلس بیم دارد. 

این خلاصه مذاکرات بود که به عرض خاکپای مبارک رسید. وقتی خواست 
برود. غلام گفت: یک مشورتی می‌خواهم شخصاً با شما بکنم. چون دیروز 
شاهنشاه به من فرمودند: معلوم نیست آیا کسالت رئیس جمهور قابل آن هست 
که از ایشان احوالپرسی بشود؟ و آیا احوالپرسی باعث تشویش پرزیدنت نخواهد 
شد؟ اینها قابل مطالعه است. این است که من, حالا که دیدنم آمدید» از فرصت 


فجیره عضو آن می‌باشند. 
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پادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 





استفاده می‌کنم از شما می‌پرسم آیا نظری می‌توانید بدهید؟ قدری فکر کرد و 
بعد گفت: فکر می‌کنم به هر صورت پرزیدنت خیلی خوشحال بشود» منتها 
به صورتی باشد که حالا که بحمداللّه کسالت رفع شده است. غلام یک پیش‌نویس 
تهیّه کرده که به عرض مبارک می‌رسد و ضمیمه است. در صورتی که مورد 
تصویب ذات اقدس شهریاری باشد, به توشیح مبارک خواهد رسید. 

راجع به آمدن سیمون به اروپا و مصر و عربستان سوال کردم که منظورش 
چیست. گفت: حقیقت این است که می‌خواهند سیمون یک تجربه پیدا کند! 
غلام گفت: در روزنامه‌ها خواندم که برای تشویق عربستان در سرمایه گذاری در 
آمریکا می‌باشد. گفت: ممکن است چنین نظری هم داشته باشد. گفتم: پس جرا 
به اروپا می‌رود؟ آیا می‌خواهد امنیّث اروپا را با قیمت نفت مرتبط سازد؟ گفت: 
فکر نمی‌کنم چنین مسئله[ای] در میان باشد» چون قیمت نفت به عوامل 
گوناگونی بستگی دارد که مهمّترین آن موضوع طرزمشارکت عربستان با آرامکو 
می‌باشد. بعد هم [قیمت] 0201 زد کشورهای عرب است و بعد هم مسئله اویک. 
و به هرصورت قول می‌دهم وقتی برگردم» تو را کاملاً راجع به این مسئله باکمال 
راستی و درستی آگاه سازم. آخر که می‌رفت. از غلام پرسید: آیا شاهنشاه جواب 
آخرین پیام پرزیدنت را مرحمت فرمودند؟ گفتم: بلی به گرمی هم مرحمت 
فر مودند. 

فکرمیکنم می‌خواست از مضمونش مطلع باشد که چون غلام اجازه نداشت 
به روی خود نیاورد. حالا اگر اجازه مرحمت می‌فرمایید قبل از حرکت بدهم 
ببیند والا که هیچ لازم نیست. بسته به امر مطاع مبارک شاهنشاه محبوب معظم 
من خواهد بود. بیش از این قدرت جسارت ندارد و با تمام قلب پابوس است. 

غلام خانه‌زاد -علم 


تلگرافی هم به احوالپرسی فرانکو تهیّه شده و ضمیمه است که اگر موردپسند 
بود توشیح خواهند فرمود. 
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پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۵۳ 

صبح باز هم به کارهای جاری گذشت. دکتر رام رئیس بانک عمران پیش من آمد که 
دولت می‌خواهد از این پرونده خرید گندم استفاده دیگری بکند و نشان بدهد که بانک در 
این معامله استفاده کرده است. به این جهت خواسته که فروشندگان پرونده خرید و 
فروش را نشان بدهند. من گفتم: چه مانع دارده بگو نشان بدهند. البته بانک که عامل 
خرید بود» برای رضای خدا که اين کار را نکرده» برای منفعت بوده است.گفت: بدون اجازه 
شاهنشاه می‌ترسم چنین دستوری بدهم. گفتم: عریضه عرض می‌کنم» فوری برو شمال و 
مطلب را به عرض شاهنشاه برسان. همین کار را کردم و رفت. 

از اخبار مهم داخلی ما انفجار لوله گاز ما در نزدیکی رشت می‌باشد که جریان گاز را 
قطع کرد. البتّه تصادف بود! و به هر حال گاز تا دو هفته قطع خواهد بود. جلوی تصادف را 
که نمی‌شود گرفت! خوب بود که دستگاههای خودکار به موقع جریان گاز را قطع کردند 
وگرنه حریق بزرگی ایجاد می‌شد و جنگلهای سرسبز مازندران و گیلان می‌سوخت. 

عصری سواری مفصّلی رفتم. تقریباً دو ساعت و ربع تاخت و تا کردم. هوا هم گرم بود. 
امشب آن قدر آب می‌خورم که می‌ترسم بترکم. 


جمعه ۲۱ تیر ۱۳۵۳ 

تمام در منزل ماندم. مقدار زیادی با نوه‌ها بازی و شناکردم و عکس گرفتم. 

عصری فقط وکیل مدافع مرحوم منیژه حجازی را پذیرفتم. چون منیژه حجازی 
بی‌تقصیر و به طرز فجیعی در بهمن ماه گذشته کشته شد. دوست رودابه دختر من بود و 
بسیار دختر خوبی بود. شرح ماوقع را که وکیل مدافع او گفته و در روزنامه آمده اين جا 
می‌گذارم. عکسهای خصوصی او را هم که پیش من است و واقعاً انسبان متأثر می‌شود این 
جا می‌گذارم.! بشر از هر حیوانی درنده‌تر و خطرناک‌تر است و این... پدرسوخته یک 
حیوان به تمام معنی بود. 


۱- برش روزنامه و عکسهای مورد اشاره در پرونده علم موجود است. 
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[یادداشت شنبه ۵۳/۴/۲۲ حاوی هیچ مطلب ارزنده‌ای نبود و حذف شد]. 


یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۲ 

صبح به نوشهر رفتم و شرفیاب شدم. ناهار را هم در حضور شاهنشاه خوردم. بعد از 
ظهر کارهایم را نزدیک دو ساعت عرض کردم. موضوع نیکسون را عرض کردم که وضع او 
دارد خیلی خراب می‌شود. شاهنشاه فر مودند: باید پشت سر این مسئله یک امر دیگر 
باشد که این طور او را سرازیرکرده‌اند. عرض کردم: ممکن است بهودیها باشند. فرمودند: 
خیر تصور نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که این را آسیا] 1۸ و صاحبان صنایع و یک عته 
مردم متنفذ نشناخته اداره می‌کنند. همین‌ها کندی را کشتند و بعد هم معلوم نیست با 
نیکسون چه حسابی دارند. عرض کردم: تصوّر می‌فرمایید اینها اين قدر با فهم و شعور 
باشند که برای اداره کشورشان و البته دنیا اين اندازه فکر بکنند؟ فرمودند: این فکر من و 


. شاید [امید بی‌پایه] 1010 [۱19۲]0 من باشد و خدا کند که این طور باشد وگرنه کارها 


راجع به آمدن پادشاه یونان عرض کردم که علیاحضرت اصرار می‌فرمایند هواپیمای . 


مخصوص بفرستیم» چه لزومی دارد؟ فرمودند: چون علیاحضرت می‌فرمایند بفرست. 
ولی این آقا دیگر شانسی ندارد. عرض کردم: آمریکاییها اعتنایی به او ندارند. فرمودند: 
برای این است که می‌ترسند اگر آن جا دیکتاتوری نظامی جای خود را به حکومت [برپای 
قانون اساسی] 00510110021 بدهد. کار از دستشان خارج بشود و به دست چپها و 
کمونیستها بیفتد و صحیح هم هست. ۱ 

راجع به خرید گندم باز عرض کردم که امروز دکتر رام را فرستادم که آن تقاضای دولت 
را عرض کند و ببینم که چه آمر می‌فرمایید. فرمودند: وقتی وزیر اقتصاد آمد به او گفتم: 
شما اگر می‌خواهید سوابق خرید بانک عمران را ببینید. من هم به بانک عمران دستور 
می‌دهم سوابق خریدهای شمارا ببینند. آن قدر دستهاچه شد که خنده‌ام گرفت. هرچند 
توانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. 
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۱۸۶ یادداشتهای عََم (جلد چهارم) 





بقیه کارهای جاری بود که عرض شد. بعد از آن حضور علیاحضرت شررفیاب شدم. 
راجع به تشریف بردن والاحضرت همایونی به زثیر برنامه چیدم. همچنین یک برلیان که 
رئیس جمهور زثیر برایشان فرستاده بود تقدیم کردم. 
"وقتی برگشتم. وزیر مختار آمریکا دیدنم آمد. باز از قول سیمون ۳ خزانه‌داری 
آمریکا 06 2016۲ شرحی نوشته بودند که به شاهنشاه ما اسائه ادب کرده بود. 
از سیمون تلگرافی آورد که چنین چیزی نگفته.! من خیلی عصبانی شدم و به او و 
سیمون فحش دادم و گفتم که اصلاً حوصله شنیدن این مزخرفات را ندارم. به التماس 
افتاده که خواهی دید به زودی در همین مجلّه سیمون تکذیب می‌کند. گفتم: ببینم و 
تعریف کنم. ۱ 


2۱۳۱/۳" 
پیشوای بزرگ من» ۱ 
عصری که غلام مراجعت کرد میکلاس وزیر مختار آمریکا تلفن کرد که کار 
خیلی خیلی فوری دارد و ناچار است که شخصاً غلام را ببیند. به او وقت دادم 
آمد یادداشت خود را به غلام داد. وقتی خواندم به اوگفتم: آن چه مسلم است این 
آقا خودش 1600 012 900 2 چه طور تمام این گونه حرفها باید 
به ایشان تسبت داده شود؟ گفت:با کمال تاراختی ناف بگويم که در ال من هم 
چنین سوء‌ظتّی هست. که چرا دائماً چنین نسبتهایی از طرف جرائد به ایشان 
می‌دهند؟ (البته باید به عرض مبارک برسانم که دنه 0۶2 «مورا غلام خیلی در 
حالت شوخی گفت که هم از دهان خودم و هم از دهان میکلاس با هم درآید) که 
توهین به یک مقام رسمی» آن هم با این تلگراف که مخابره کرده است» نشود. 
بعد غلام گفت: به هر صورت هرچه از این مزخرفات آقای سیمون بگوید. 


۱-متن پیام سیمون و هم چنین گزارش علم به شاه. در همین زمینه» پس از این یادداشت آمده است. بنا به نوشتة این 
محله. سیمون شاه ر (برت» خوانده بود. وف در گزارش علم به جای ۵ 36 نوشته شده است. ۱ 
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به مقام والای شاهنشاه بز رگ من برنمی‌خورد! چون شما فارسی می‌دانید. این 
شعر را برای شما می‌خوانم: 
اه ۳ عم ۰ 
مه فشاند نور وسگ عوعوکند هر کسی بر طینت خود می‌تند 


ولی اگر آقای سیمون بخواهد واقعاً حسن نیّت خود را به ظهور برساند باید 
شدیدا و قویَاً در همین مجلّه موضوع را به کلّی تکذیب نماید. گفت: مطمئن باش 

خودش بدون این که غلام سژال بکند» شرحی درباره موضوع مسافرت 
دارد» شمّه‌ای گفت و به خصوص که تا کیدمی کرد که هیچ رابطه‌ای با پایین آوردن 
قیمت نفت ندارد. غلام به هیچ وجه علاقه‌ای به حرفهایی که او می‌زد نشان نداد. 
سوالاتی هم نکرد. چون واقعاً هم عصبانی شده بود و هم این که خواست خود را 
به کلی بی‌علاقه به مانورهای این سیمون نشان بدهد (الان رادیو 1980 خبر داد 
که سیمون در مصر گفته ممکن أست قیمت نفت پایین بیاید!). 

ساعت نه و نیم امشب زن سفیر به غلام تلفن کرد که اطلاع بدهد شوهرش 
روز جمعه برمی‌گردد و به محض مراجعت به غلام تلفن خواهد کرد. 

راجع به کار [برادر شوهرش] 127 «ذ 070106۴ به این نحو پرسید که گویا 
غلام جواب داد که فکر می‌کند با مقامات دولتی باید صحبت بکنند و ادامه 
بدهند. امّا مطمعن هستم که اوامر مطاع شاهانه صادر شده است که عادلانه باید 
در کار آنها قضاوت بشود و اجحاف نشود. 


درست نیم ساعت بعد یاتسویچ! تلفن کرد که می‌خواهد برای مشاوره 


۱- سرهنگ یاتسویچ سالیان درازی نمايندة سیا در ایران بود. از قرار معلوم گفت و گوهای انتقادآمیز سیهبد تیمور 
بختیار با مقامات سیا را در واشینگتن به آگاهی شاه رساند و تلقین کرد بختیار در انديشة کودتاست. همین امر موجب 
تقزب او به شاه شد. همسرش از خانواده‌های نسبتاً قدیمی آمریکایی بود و خودش نیز ادْعا می‌کرد که نيا کانش از نجبای 
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برگردد به آمریکاه آیا نغلام مشورتی دارم به او بدهم؟ گفتم: مگر تا حالا به شما 
مشورتی داده بودم که از من سّال می‌کنید؟ گفت: نه‌اگفتم: پس چه سژّالی است 
می کنید؟ گفت: می‌خواستم بدانم که آیا باید همین طور تحت فشار باقی بمانیم؟ 
غلام گفت: آن چه که اطمینان دارم این است که اوامر موکد داثر به رسیدگی 
دقیق به کار شما از طرف شاهنشاه بزرگ من به دولت صادر شده و شما باید 
جریان کار خود را از آنها بپرسید. امّا مطمئن باشید که به شما اجحاف نخواهد 
شد. اصرار کرد بیاید غلام را ببیند. گفتم: وقت ندارم. فردا صبح هم به مسافرت 

می‌روم و پنج روز غایب خواهم بود. دیگر خداحافظی کرد. 
درمورد نماینده شیخ محمّدالقاسمی که باید پنجشنبه افتخار شرفیابی 
حاصل کند. آن که تعیین شده تا دهم مرداد نمی‌تواند حرکت کند." ولی به جای 
خود دیگری را که صاحب همان اطّلاعات و قوم و خویش اوست. خواهد فرستاد؟ 

که در وقت معیّن افتخار شرفیابی حاصل کند. . . 

۱ با تمام قلب پابوس است. غلام خانه زاد علم 


دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۵۳ تا چهارشنبه ۲ امرداد ۱۳۵۳ 
از دوشنبه ۵۳/۴/۲۴ تا امروز که ۵۳/۵/۲ می‌باشد نتوانستم یادداشتی بنویسم. علت 


این بود که از دوشنبه تأجمعه ۸ یک گردش سواره از الموت قزوین تا کلاردشت رفتم. از 


راهبسیار سخت یعنی از طریق علم کوه پا اسب تا ۴۶۰۰ متر ارتفاع بالا رفتم. علاوه بر این 
سختی» باران 9 تگرگ همه روزه آذیتمان کرد. به طوری که واقعا ثاراحت‌کننده مب : 
به خصوص که شب باید در چادر بگذرانیم و گرم شدن در چادر کاری بس مشکل است؛ 
آن هم بدون داشتن بخاری. واقعاً سال عجیبی است. در تهران هم تگرگ و باران شدید 





لهستان بوده‌اند. از این رو رفت و آمد خود را در ایران محدود به خانواده‌های بزرگ قدیمی کرده بود. در هنگام مورد اشاره 
در اين نامه بازنشسته. و به شغل دلالی گندم سرگرم بود. 

۱- در حاشية گزارش. شاه نوشته است: «تحقیق شود چرا». 

۲- در حاشية گزارشء شاه نوشته است: «با همان شرایط امتحان». 
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باریده و مردم راگرفتار کرده است ولی سرمای هوا بسیار عالی است یعنی همین حالا ما 
در شمیران در اتاق دربسته با پتو می‌خوابیم. امّا سایر نقاط ایران گرم است. مخصوصاً 
خوزستان خیلی گرم شده. 

وقتی در این سفر بودم در قبرس کودتا شد و نظامیان یونانی آن جا اسقف ما کاریوس 
را از کار برکنار کردند. یعنی خواستند او را بکشند. ممکن نشد و ماکاریوس از [پایگاه] 
6 انگلیسها فرار کرد. چون نظامیان کودتا کردند یونانیانی که در ارتش ماکاریوس 
خدمت می‌کردند. (برحسب قرار سه جانبه یونان, انگلستان, ترکیه دربارةٌ حفظ استقلال 
قبرس) و معلوم بود که به تحریک رژیم نظامی یونان است و بلاشک مقلّمه «انوسیس؛" 
یعنی الحاق قبرس به یونان می‌باشد. ترکها سخت برآشفتند و پس از مذاکرات بی‌نتیجه 
با انگلیسها و آمریکاییها به قبرس نیرو فرستادند و پیش بردند و کاملا در آن جا مستقر 
شدند. در نتیجه رژیم کودتاچیان در قبرس سقوط کرد و بلافاصله رژیم نظامی یونان هم 
سقوط کرد معاون رئیس جمپور... در قبرس, رئیس جمهور شد و کارامانلیس 


احضار و دولت تشکیل داد و با شادی فراوان مردم رو به رو گردید. بعید نیست پادشاه 
یونان هم به عنوان یکی از پایه‌های حکومت قانونی به آن جا برگردد ولو برخلاف میل 
آمریکاییها باشد یا آن که آمریکاییها به این طریق عمل احمقانه گذشته خود را 

این مسافرت بسیار عالی بود و مرا خیلی راحت کرد گو این که فوق‌العاده خسته 
می‌شدیم و روزانه حذ متوشط ۸-۹ ساعت سوار بر اسب بودیم و راه هم بسیار دشوار بود. 
مطلب قابل توجّه مهمانداری و مهمان‌نوازی همه مردم است که بدون آن که ما را 
بشناسند. چه محبّتها به ما کردند. واقعاً این عادت ایرانی یک پدیده خدایی است. خدا 
کند تمدّن جدید آن را از بین نبرد! 


ما از مسائل مهم که اکنون ما با آن مواجه می‌باشیم. قدرت فوق‌العاده روحی و نظامی 


تفر بادکاشت غلم به اف اه ایوناسیسی )4 لو کته که انت: 
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ترکهاست. من قلباً هیچ بی‌میل نبودم که تا اين اندازه ترکها موفق نشوند. چون ترکها 
هميشه توفق ! نظامی نسبت به ما داشته‌اند (توفق روحی) و این دفعه هم نشان دادند که 
واقعاً سربازان قابلی هستند. به علاوه از لحاظ سیاسی» رژیمی که وجودش بستگی 
به آمریکا دارد. از یک طرف بدون توجّه به تمایل آمریکا کشت تریاک را شروع می‌کند و 
می‌گوید چون در انتخابات به مردم قول داده بودم. اين کار را می‌کنم و دیگر از مخالفت 
آمریکا هم هراسی ندارم. آمریکا سفیر خود را احضار می‌کند و بعد با کمال خجلت پس از 
موفقیّت ترکها در قبرس او رابرمی‌گرداند! ثانیاً تمام کمک نظامی به ترکها از طرف 
آمریکاست و هیچ نوع بستگی به شوروی ندارد و به هیچ کشور خارجی دیگر هم ندارد 
چون پول ندارد که ازکسی بتواند اسلحه بخرد. با وصف این, با تمام قدرت تصمیم 
می‌گیرد و عمل می‌کند و انصافاً خوب عمل می‌کند. ترکها ۵۰ نفر کشته و دویست نفر 
زخمی و ناپدید دادند و از گارد یونانی قبرس یک هزار نفر کشتند. فرمانده قوای اعزامی 
هم کشته شد. پس فرمانده ترک هرگز نمی‌گوید به پیش! می‌گوید دنبال من بیایید! 

صحنه سیاسی خاورمیانه را هم عوض کردند. یعنی حکومت قبرس و یونان و طرز 
حکومتها یعنی رژیمها را عوض کردند و خود با پرستیژ فوق‌العاده در حقیقت با دست 
خالی پیروز و موفق از صحنه درآمد. برای ماگران است و گران خواهد بود. 

من پس از مراجعت روز یکشنبه ۳۰ رفتم نوشهر, شرفیاب شدم و در همین زمینه‌ها 
صحبت کردم. آن وقت هنوز رژیم یونان متزلزل نشده بود. عرض کردم: ملاحظه 
می‌فرمایید که آمریکاییها به چه پیسی افتاده‌اند؟ به خصوص که روسها و انگلیسها 
(روسها صریحاً و انگلیسها در پرده) از رژیم قبرس طرفداری کرده‌اند. فرمودند: هر وقت 
آمریکاییها به حرف من گوش نمی‌دهند به همین پیسی می‌افتند. 

روز یکشنبه فقط ناهار خوردم و فوری برگشتم. چون امر فرمودند بيایم و فوری ملا 
مصطفی بارزانی رهبر کردها را که در تهران زیاد معطل شده بود برای شرفیابی به شمال 


,۰ -[اين واژه که دو بار در این سطر آورده شده در متن اصلی نیز به همین صورت آمده» پیداست که متظور «تفوق» است. 


(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بفرستم» ترتیب این کار را با نصیری رئیس سازمان امنیّت دادم... ۱ 

روز سه‌شنبه ۵۳/۵/۱ صبح شاهنشاه به تهران تشریف آوردند که از ملک حسین 
استقبال بفرمایند. فرصت مذاکرات زیادی نشد. چون صبح سفیر آمریکا شرفیاب شد. 
من فقط مذاکره با سفیر شوروی را درمورد این که به من گفته بود سعی می‌کند مذاکرات 
درباره قیمت گاز از سر گرفته شود. به عرض رساندم. هم‌چنین سفیر گفته بود که آنها 
می‌خواهند قیمت در ۱۳/۶ روبل بدهند ما ۱۶ روبل [برای هر هزار مترمکعب] مطالبه 
می‌کنيم. به علاوه ما قيمت را از یکسال پیش می‌خواهیم که مقر شود و روسها از حالا 
می‌خواهند حساب کنند. به سفیر شوروی گفتم: مسلماً در روز تغییر نفت شما هم طبق 
قراردادباید قیمت گاز را تغییر بدهید. اوگفت: آخر ما هم وسائل دیگر را ازان با شما 
حساب کرده‌ايم. گفتم: اولاً این مطلب در قرار گاز ما نیست. ثانیاً ما از کجا بدانیم که شما 
وسائل را ارزان با ما حساب کرده‌اید؟ تازه پولش راگرفته‌اید. بالاخره گفت: خیلی 
محاسبات هست که نشده». شما باید مسئله گاز را در یک کادر وسیعتر مورد ملاحظه قرار 
بدهید نه فقط از لحاظ تجارتی و یک میسیون غیر فتی در سطح بالاتر برای مذاکره 
بفرستید. گفتم: اتفاقاً این مسئله تمام فتّی است. گفت: ولی یک ملاحظات دیگری هم 
باید بکنید. تمام را به عرض رساندم. فرمودند: کاش می‌گفتی قیمتی که برای گاز ما 
پیشنهاد می‌کنیم تازه نصف قیمت بین‌المللی است. عر ض کردم: در محاسبه رویل به دلار 
در آن لحظه مذاکرات نمی‌توانستم خودم را درست توجیه بکنم. فرمودند: پس همین 
امروز مجددا به سفیر شوروی تلفن کن. 

سفیر آمریکا پس از مرخصی از پیشگاه همایونی پیش من آمد و یادداشتهایی داد. 

از خبرهای مهم داخلی که یک خبر مهم خارجی را هم تشکیل می‌دهد. خرید ۲۵/ 
سهام کارخانه معروف کروپ است از طرف ایران ( هم چنین کمک ما به انکلستان به مبلغ 


۱-کروپ از دو شرکت تشکیل می‌شد. یکی فولاد کروپ 90661 15210 و دیگری: ماشین‌سازی کروپ. ایران با خرید 


۴ سهام هریک از اين دو شرکت. یکی از صاحبان سهام اصلی, با حق وتو در هیئت مدیره شد. معاملة کروپ از نظر .. 


انتقال دانش فتّی سودمند بود و به‌ویژه شرکت ملّی صنایع فولاد ایران که سهام ایران در فولاد کروپ را در اختیار داشت. 


از امکانات خود به خوبی بهره برد. ایران دفتر کوچکی در فولاد کروپ برای خرید ماشین‌آلات موردنیاز خود تأسیس کرد و 
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۰ ملیون لیره استرلینگ که صنایع انگلستان را فعلاً از ورشکستگی نجات می‌دهد. ‏ از 
عجایب این که دولت کویت که آن همه زحمت می‌کشید که تمام سهام کمپانیهای نفتی 
را در دست بگیرد. حالا دارد به آنها می‌گوید که از سهامی هم که گرفته‌ام. حاضرم هرچه 
بخواهید به شما برگردانم. این هم برای من یک معما است! 

ملک حسین آمد و بعد از ظهر به اتفاق شاهنشاه به نوشهر رفت. به اتفاق ملکه عالیه. 
خواهر و دو فرزندش. 


حمعه ۴ امرداد ۱۳۵۳۲ 

به نوشهر برای شرفیابی رفتم» صبح دو ساعت شرفیاب شدم. کارها تمام نشد. 
فرمودند: شب هم باش. فردا دوباره کار خواهیم کرد» چون بعد از ظهر تمام گرفتار 
پذیراییهای خارجی, مثل شرفیابی وزیر خارجه عمّان و چند نفر آمریکایی و غیره بودند. 
اطاعت کردم. مسائل مهم مورد مذاکره راجع به بیچارگی نیکسون بود و این که موضوع 
[خلع] 1۳0020621 او نزدیک است و کمیسیون منتخب کنگره به زودی این رآی ر 
خواهد داد و بعد چه خواهد شد. ۱ 

ژیسکار دستن تلگراف بسیارگرمی در جواب تلگراف تبریک شاهنشاه به مناسبت ۱۴ 
ژوئیه کرده بود. با وصف این اجازه نفرمودند رئیس شرکت نفت فرانسه که برای عقد 


کروپ اطْلاعات فثی و بازرگانی خود را در اختیار این دفتر نهاد. به این سان ايران با پرداخت ۸۱ کمیسیون,. از تخفیف 


مخصوص خریدهای کروپ (۱۰ تا ۱۵/) استفاده می‌کرد. هم چنین هنگامی که ایران تصمیم به سرمایه گذاری در 
معدن آهن کودرموک 160:0116101:6 هندوستان گرفت. هیچ گونه تجربه‌ای در بازار بین‌المللی سنگ آهن نداشت. کروپ 
قراردادهای محرمانة خود ر در اختیار ایران گذاشت و به بستن قرارداد سرمایه گذاری و مشارکتی که حافظ مناقع آیران 
باشد» یاری کرد. از این گذشته کروپ کارشناسان فثی خود را در صورت نیاز» همواره به سرعت در اختیار ایران می‌نهاد. 
این گونه همکاریها در شرایطی صورت گرفت که روابط سیاسی ایران و آلمان صمیمانه بود و مدیریت شرکت ملّی صنایع 
فولاد ایران را اشخاص کارآمدی (نخست محمدرضا امین» سپس فرّخ نجم‌آبادی» و در پایان داوود اردبیلی) به عهده 
داشتند. ایران هنوز هم سهام کروپ را در اختیار دارد ولی نحوة همکاری کنونی آن با شرکت کروپ روشن نیست. 

۱- وام به انگلستان به دو شرکت دولتی گاز و آب و مجموعاً ۱۲۰۰ ملیون لیره بود که می‌بایست در سه قسط سالیانه. 
هریک به‌مبلغ ۴۰۰ ملیون لیره. پرداخت شود. ولی گویا فقط قسط اوّل پرداخت شد. از سال بعد» به رغم خوشبینیهای 
آغازین» ریخت و پاشهای بی‌حساب. دولت را دچار گرفتاری مالی و کمی بعد ناچار کرد از نو از بازارهای خارجی وام بگیرد. 
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آنها می‌خواهند تا در بحر خزر استفاده کنند و هم چنین درمورد مشارکت فرانسه با ایران 
در [بخش فرآورده‌های نفتی] 507687 101۳ مذا کره کند. فرمودند: هیچ کدام احتیاج 


ندارد مرا ببینید. 


مذاکره بااسفیر شوروی رابه عرض رساندم. فرمودند: خودش هویدا رادیده و پیشنهاه 
کرده که معاون وزارت سوخت آنهابه یرانبياید والبّه از جریان مذاکره تلفنی من با او که 
حند بدند. 

گزارشی درباره جنگ قبرس که انگلیسها داده بودند. به عرض رساندم که ترکها در این 
جنگ به هیچ وجه به [هدفهای] 00601765 خود نرسیدند و بسیار بد و ناشیانه نقشه 
کشیدند و بسیار بد جنگ کردند و به هیچ وجه اطلاعات قبلی درمورد قَوّه مقاومت طرف 
نداشتند و به این جهت هست که پس از متارکه. هنوز قشون پیاده می‌کنند تا نقاط ضعف 
خود را پرکنند. عرض کردم: من از ايین گزارش خیلی خوشحالم. ولی دنیا که آن را 
نمی‌داند و به هر حال چیزی که در آذهان عمومی هست این است که اینها در این کار 
موفق شدند و حق باید داد که از لحاظ سیاسی تا حالا برد با آنهاست. دیگر شاهنشاه 
چیزی نفرمودند. __ 

شب مهمانی در خانه ییلاقی والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوی بود برای ملک 
حسین. بد نبود» خوش گذشت. شاهنشاه هم تشریف داشتند. ولی من زود به منزل 
برگشتم. چون بسیار خسته بودم. 


شنبه ۵ امرداد ۱۳۵۳ 
باز هم صبح یک ساعت و نیم شرفیاب شدم. مقدار زیادی کارها را عرض کردم. دیگر 
جیزی باقی نماند. مسئله مهمّی مذاکره نشد. جز درباره کارمندان دولت که عرض کردم: 
این اشخاص دورو و دو روبازی کن, برای دستگاه شما از دزدها و منحرفین خطرناکترند. 
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تصدیق فرمودند. 

بعد مرخص شدم. خواستم به تهران برگردم» ملک حسین رسید. قدری با شاهنشاه 
صحبت کرد (جون ملا مصطفی امروز صبح با او هم ملاقات کرده بود). شاهنشاه مر 
احضار فرمودند و در حضور ملک حسین این اوامر را به انگلیسی به من فرمودند که او هم 
وارد شود. فرمودند: همین الان برو سفیر آمریکا را احضار کن و به او بگو که منابع مصری 
به ما می‌گویند ممکن است عراقیها بخواهند تغییر جهت سیاسی بدهند و با سایر برادران 
عرب خود راه بروند. ما (یعنی من و ملک حسین) این مطلب را قبول نداریم و فکر 
می‌کنيم که حالا چون عراقیها در زحمت افتاده‌اند این مسئله را عنوان می‌کنند. 
ِ« محض رفع گرفتاری همان رویّه سابق را خواهند گرفت. ما از آمریکاییها می‌خواهیم که 
الا دربارة این مسئله تحقیق بکنند و انیاً وقتی نظر ما برای آنها ثابت شد خودشان 
مطلب را به مصریها بگویند که مصریها خیال نکنند ما آمغرض] 70[001060 هستیم 
(البّه گرفتاری عراق راجع به مسئله کرد است و اختلاف بین هیئت حاکمه آنها» من 
دیگر فوری به تهران برگشتم, بعد از ظهر تمام به ملاقات و کار گذشت. منجمله مصاحبه 
یک ساعت و نیم با مخبر مجّه [فرچون] ۳0:۵6 آمریکا داشتم. 

کنفرانس ژنو مرکب از وزرای خارجه انگلیس, ترکیه و یونان کار خود را از سر گرفت. 
این کنفرانس به بن‌بست رسیده بود. معلوم می‌شود آمریکاییها وساطت کردند و به ترکیه 
فشار آوردند که به رژیم غیرنظامی یونان (حکومت کارامانلیس) که مورد علاقه خود 
ترکهاست و هنوز چند روز بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد» اين همه فشار وارد نکنند و ترکها 
هم قبول کرده‌اند. وزیر خارجه انگلیس از دورنگری دو نفر همکار خود آمشب 
سپاسگزاری کرد. ‏ 


۵ مر داد ۱۳۵۳ , 
پیشوای بزرگ من ۱ 
به محض مراجعت. غلام میکلاس را احضار کرد و مقتضای ری انورمبارک را 


درمورد عراق به او ابلاغ نمود. او از من سوّال دربارة این که در کمیسیون مشترک 
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ایران و آمریکا نماینده ایران که خواهد بود (گوپا انصاری " باسفیر در این خصوص 
مذا کره‌کرده باشد) از طرف سفیر داشت. و دیگر این که تاریخ آمدن کیسینجرکی 
باشد بهتر است؟ غلام جواب داد: در قسمت اوّل خواهم پرسید و هرچه مقتضای 
رای آنفر همایونی باشته نه شا خواب خواهم داد و در سم دوه ناسکی هم 
گفتم که فکر می‌کنم اواخر اکتبر بهترین موقع باشد. چون موکب مبارک سوّم 
اکتبر مراجعت از خاور دور می‌کند و اگر انصاری هم نماینده ایران باشد. اوایل 
اکتبر تانیمه دوم اکتبر درصندوق پول بین‌المللی در آمریکاگرفتار خواهد بود. با 

عرض دیگر غلام در خصوص مخبر مجله ۵ "است که امروز غلام را دید. 
مذاکراتی درمورن برتامه زوزانة شاهتهاه وطر: کار شاهتفاه و برنامه‌های 
کشوری شاهنشاه و غیره تا جایی که غلام می‌توانست به او گفت. ولی او یک 
مطلبی رامی‌گفت که تا حدّی غلام به او حق می‌دهد. می‌گفت: مجلّه من چنان 


که می‌دانی. مورد مطالعه سرمایه‌دارهای بزرگ و هم چنین سناتورها و محافل 


مسوول واشینگتن می‌باشد. گو این که خواننده زیاد ندارد» ولی موثر است. به این 
جهت هم من نزدیک یک ماه است که در این جا مشغول جمع‌آوری اطلاعات 
گوناگون می‌باشم ولی به نظرم می‌رسد این اطّلاعات ابدا [انسجام] 00۵6066 
ندارد» یعنی یک روح باید در آن دمیده شود و آن هم زیارت شاهنشاه می‌باشد. 
این مطلب را غلام صد درصد قبول دارد و این بیچاره راست‌می‌گوید! حال بسته 


" به امر و نظر مبارک همایونی است که چه اهمَیّتی به او می‌دهند. باید به عرض 
۱ خاکیای مبارک برساند که اردشیر هم قبلاً استدعای شرفیابی او را کرده بود و 
به عرض فبارک رسانده بود که این مجله موْثر می‌باشد. به خود او هم گفته کد ‏ 


امکان زیادی دارد که شر فیاب شود. غلام به او گفت: شاهنشاه ایام تعطیل خود را 
میگذرانند این امر بسیار مشکل است. یا شانس می‌آوری که باز هم با آن که ایام 


۱- هوشنگ انصاری. 
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تعطیل است به شما اجازه مرحمت شود که این افتخار را حاصل کنی و اگر این 
اجازه مرحمت نشد من اجازه‌می‌گیرم که به سوّالات شما تا آن جاکه بتوانم 
جواب بدهم و آن چه که نتوانم از خاکپای همایونی بپرسم. دیگر بسته به آمر و 
نظر مبارک خواهد بود. 
فلاح به عرض خاکپای مبارک می‌رساند. با توجّه به این که به رسای 
شرکتهای نفتی آمریکا و انگلیس (آن دو نفر) اجازه شرفیابی مرحمت شده و 
توقعات فعلی فرانسویها از خاکپای مبارک. آیا اجازه مرحمت نخواهد شد که 
رئیس شرکت نفت فرانسه ولو برای چند دقیقه, افتخار شرفیابی حاصل کند. 
که آمده است کسب افتخار شرفیابی حاصل کند. این است که غلام مجتدا 
جسارت می‌ورزد و مطلب را به عرض خاکپای همایونی می‌رساند. 


یکشنبه ۶ امرداد ۱۳۵۲ تا دوشنبه ۷ امرداد ۱۳۵۲ 

تمام در دفتر یا منزل کار کردم و واقعاً صدها نفر ملاقات‌کننده را پذیرفتم. 
چون مردم می‌دانند من در تهران هستم» روی سر من ریخته‌اند و هررکسی به جوری و 
به طرفی می‌کشد. تمام فعالیّت من صرف امور خصوصی مردم است. شاید یک دهم در 
این دو روزه کار مملکتی نبود. جای تعجّب است که امروز صبح سفیر انگلیس را پذیرفتم 


و به جای مذاکرات سیاسی تمام صحبت [معامله] 50655 کرد که گرچه اقلام بسیار 


مهمّی است. ولی ابداً ارزش ذکر ندارد. از جمله طرح شهرسازی عبّاسسآباد است که 
به انگلیسها واگذار شده بود و طرح بسیار بزرگی است. حدود یک ملیارد پوند. حالا مثل 


این که نمی‌توانند چنان که تعهّد کرده بودند. پول تهیّه کنند. می‌گویند پول را دولت ایران 


به شهرداری تهران بدهد. ما هم شریک می‌شویم. عریضه به شاهنشاه عرض کردم که 
از اخبار مهم جهان باز همان تقویت هرچه بیشتر قوای ترک در قبرس که گویا به سی 
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هزار نفر رسیده و سختگیری آنها در کنفرانس صلح ژنو می‌باشد. گویا به هر صورت 
تگلیسهابی‌میل نباشند که ترکها در آن جابرای سرکوبی احتمالی کمونیستها بهشّت 
تقویت شوند. حالا البته وزیر خارجه انگلیس دارد میانجیگری می‌کند! و امشب در اخبار 
بود که امیدی به فاز اوّل مذاکرات می‌رود. 

مسئله دیگر تسریع سقوط نیکسون است که دیگر کاملاً به سرازیر افتاد و حتی امشب 
باز یک [مورد] 6256 دیگر بر علیه رشوه‌گیری و دزدی وزیر خزانه‌داری سابق او جان 
کانالی" که بسیار مرد قوی و بزرگی بود در دادگاههای آمریکا فاش شد. 


چو بد آید هرچه آید بد شود یک بلا ده گردد و ده صد شود 


در تلگرافی که در جواب تبریک شاهنشاه, نیکسون مخابره کرده, مشاهده می‌شود 


" چه قدر به التماس افتاده است و وضع بسیار بدی دارد.؟ 


سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۵۳ 

باز هم به پذیرایی گذشت و کارهای مختلف. سفیر چکسلواکی را پذیرفتم و باز هم 
صحبت [معامله | 065 بود. مسئله عجیبی است همه حرفها روی معاملات است! اما 
بالأخره موضوع سرپرستی خانواده افرادی را که به علت حمل موادٌ مختر اعدام می‌شوند 
با خواهرم که رئیس خیریه فرح پهلوی می‌باشد و واقعاً سرش برای این کارهای خیر درد 


۱- جان کانالی 10۳0۳000۳2117 نخست عضو حزب دموکرات و به عنوان فرماندار تگزاس در هنگام کشته شدن کندی 
در دالاس همراه او بود و زخمی شد. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۸ گروهی به نام دموکراتهای هواخواه نیکسون 
برپا ساخت و در دورة دوّم ریاست جمهوری نیکسون, وزیر خزانه‌داری شد. در تاریخ مورد اشاره در یادداشت» متهم شد از 
شرکت ۸۵50012069 «تع(1 که انحصار پخش شیر در تگزاس داشت. رشوه گرفته است. اگرچه این پرونده به جایی 
نرسید» ولی به حیثیّت او لطمه زد. اصولا شهرت به بی‌مرامی و رشوه‌گیری داشت. شاه را خوب می‌شناخت و همواره 
می‌ستود. ۲- پیام نیکسون به دنبال این یادداشت آمده است. 
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۲.۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


فرمودهانته ول نایتا یی کسی صمیمانه خنتال این یبود خالا »۵ کف اعوام شجمانه 
و خانواده آنهاسرگردانند. حتی فکر می‌کنم خانواده اعدامیهای چند سال قبل را نتوانیم 
پیدااکنیم. این جانکه‌ترین صحنه‌هاست که هفته‌ای ال یک دفعه, صبح جلوی منزل 
من یک عذه زن و بچه بی‌سرپرست شیون و ناله دارند و تا مغز استخوان من می‌سوزد. 
چند نفر از اینها را به چند نفر از دوستان پولدارم تحمیل کرده‌ام» ولی دیدم با این کارها بار 
مابه جایی نمیرسد. این است که استدعا کردم علیاحضرت توجّه بفرمایند و فرموذند و 
امروز حل شد. بسیار خوشحالم. 

بد نیست بنویسم وقتی من نخست‌وزیر بودم و پانزدهم خرداد بلوای ایران پیش آمد 
و دویست نفر کشته شدند» تقریباً خانواده هشتاد و پنج نفر آنها را بلافاصله پیدا کردیم و 
همان تاریخ برای آنها شهریّه برقرار کردم. و باز بد نیست که بنویسم بعضی از همان 
دوستان و وزرای من که در روزهای سخت بلوا به قول معروف پیش خانه را به پس خانه 
باخته بودند در جلسات بعدی هیئت دولت مرا منع می‌کردند که ایين کار جایزه دادن 
به خیانت است و نباید چنین کاری کرد! نمی‌توانم مردم را مهم بکنم. امّا شاید به خیال 
این که با این حرف موجبات رضایت خاطر شاهانه را فراهم می‌کنند. حال آن که 
نمی‌دانستند که درست برعکس است. 

بعد از ظهر شاهنشاه با ملک حسین تشریف آوردند. ملک حسین رفت. در فرودگاه 

چند نفر شرفیاب شدند. از جمله مهندسین سازمان عمرانی کیش. بعد من یک ساعتی 
شرفیاب بودم» فقط کارهای فوری را عرض کردم» مطلب مهمّی گفتگو نشد. 

عرض کردم: سفیر انگلیس به برگشت کنستانتین به یونان امیدوار است. فرمودند: من 
که به آمریکاییها خیلی فشار آوردم. عرض کردم: علیاحضرت ملکه پهلوی از شاهنشاه 
گله‌مند هستند. فرمودند: معنی ندارده از چه گله دارند؟ عرض کردم: به هر حال مادر 
است. هر چه خواست باید کرد. فرمودند: دفعه دیگر که بیایم. دیدنشان می‌روم. عرض 
کردم: سفیر پاکستان پیش من آمده. از اعلیحضرت همایونی دعوت می‌کند که زمستان 
به آن جا تشریف ببرید. بعد هم نسبت به تجمَع قوای هند و افغانستان در مرزهای 


پاکستان خیلی اظهار نگرانی می‌کند تمام تقاضاهای لیبی را برای همکاریهای نظامی 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۰ 





محض خاطر اعلیحضرت همایونی رد کردیم. شاهنشاه لبخندی زدند. عرض کردم: 
آیت‌الله شریعتمداری از قم رفت به مشهد. من به استاندار گفتم: نباید از او دیدن کند» 
معاون خود را بفرستد کافی است. فرمودند: نه! عیبی ندارد» بگو دیدن او برود. 

از اخبار مهم جهان اين که کنفرانس ژنو درمورد قبرس به نتیجه رسید. جای تعجب 
بود که روسها خواستند وسیله شورای امنیّت مداخله بک‌نند و به این کنفرانس ناظر 
بفرستند. در صورتی که طبق قرار علیحه یونان و ترکیه و انگلیس تضمین‌کننده 
استقلال قبرس می‌باشند. وضع نیکسون باز هم روبه تنزل است. حالا به او ایراد می‌گیرند 
که چرا کامبوج را بیرحمانه بمباوان کرده است. بمباران کامبوج هم وارد قضیه واترگیت 
شده است. شاهنشاه پیام مهمی برای استقرار حاکمیّت مطلق ایران بر صنعت نفت دادند 
کهفر و وتخامه‌های موق ند ارت ۱ 


پنجشنبه ۱۰ امرداد ۱۳۵۳ تا شنبه ۱۲ امرداد ۱۳۵۲ . 

از پنجشنبه ۰ مرداد تا شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۲ در رامسر کنفرانس تجدیدنظر در 
برنامه پنجم بود که شاهنشاه مرتباً هر روز از نوشهر تشریف آوردند و عصری به نوشهر 
مراجعت می‌فرمودند. ارقام و اعداد به نظر ما سرسامآور می‌اید. به قدری درشت و بزرگ 
است که حساب از دست میر ود. خلاصه آن که دو سال قبل. بر نامه پنجم را در حدود ۲۴ 
ملیارد دلار بستیم و حالا آن را به حدود ۸ ملیارد دلار (البته با بخش خصوصی) 
رساندیم» بعنی دولتی حدود ۴۲ ملیارد دلار و بخش خصوصی در حدود ۲۶ ملیارد دلار. 
سلطنتی ما خواهد بود. فاشاءالله جچه هوش 9 نیزبینی 9 واقع‌بینی و آینده‌نگری دارند. 
خداوند یک گوهری به قیمت خیلی بالاتر از همه ثروتها به مت ایران اعطاء فرموده است 
که انشاءاله به زودی از ما نگیرد. خوب است و نخواهد گرفت. برای این مرد انسان هرچه 
۱- پیام شاه به مناسبت روز نفت» یادآور شد که «امروز سیاست ما از یک سو در جهت ایجاد تعادل صحیح بین بهای 


نفت و بهای سایر فرآورده‌های صنعتی که ایزان و سایر کشورهای تولیدکننده تاچاربه خرید آنها میباشنده استوار است و 
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۳۲ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 





اک و دداست. . 

در فرمایشات شاهنشاه یک مسائلی را اشاره فرمودند» منجمله این که ترورهای دو 
سال قبل را مربوط به مذاکرات نفت فرمودند. من خصوصی در خارج جلسه پرسیدم: آیا 
شاهنشاه دلائل قاطع دارند؟ فرمودند: نه! ولبی یک مسائلی است که به دل مردم 
می‌نشیند. مأ هم بی‌دلیل تمام نیستیم. من درگیری خودم را با انگلیسها وقتی که پدرم 
فوت شد. در زمان آخر جنگ دوم و اين که آنها می‌خواستند به من وکیل تحمیل کنند و 
من زیر بار نمی‌رفتم و بالاخره حزب توده را به جان من انداختند و باز هم من, با مخارج 
گزاف موفق شدم حرف خودم را به کرسی بنشانم و کاندیداهای خودم را از بیرجند و 
سیستان به وکالت برسانم عرض کردم. خیلی با دقت گوش کردند. چون جلسه بسیار 
حوب و خوش دو سه نفری بعضی بعد از ظهرها می‌داشتيم. این دفعه الحمدالله شاهنشاه 
خوشحال و راضی از همه چیز بودند. 


دوشنبه ۱۴ امرداد ۱۳۵۳ 

با آن که عصری جشن مشروطیت است. به شمال رفته‌ام. صبح دو ساعتی شرفیاب 
شدم. تمام کارهای جاری را عرض کردم با وصف این تمام نشد. امر فرمودند: عصری 
ساعت ۵ برگرد. باز هم یک ساعتی شرفیاب بودم تا تمام شد. امشب نتوانستم به مجلس 
بروم» چون شب هم در منزل مهدی شیبانی." دوست من و استاندار سابق. در شاه 
چشمه" مهمانی همه ساله است که شاهنشاه تشریف می‌برند. دیگر برگشتن به تهران و 


مراجعت خیلی خسته کننده می‌شد. به وسیله نامه به رئیس مجلس تبریک گفتم ولی 


۲ مْ مب ۰.۲ - ۰ 5۹ ی مه هه 





۱- مهدی شیبانی در دولت علم. معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان جهانگردی بود. مدّتی نیز استاندار مازندران 
ان 

۲- شاه چشمه (در حدود بیست کیلومتری جنوب چالوس) را شاه به شیبانی بخشید. رضاشاه در آن جاساختمان 
کوچک و زیبایی. در جنگل در کنار رودخانه چالوس ساخته بود. 

۲- جشن مشروطیّت را نخست مجلس شورای ملّی و شب بعد از آن مجلس سنا جشن می‌گرفت. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۱ ۳ 





پذیرایی رئیس مجلس. با هواپیما به نوشهر آمد. 

در شرفیابی امروز مطلب مهم سیاسی گفتگو نشد. گزارشی [سیا] 1۸ درباره طوز 
نفوذ روسها در آفريقا داده بوده به عرض رساندم. شاهنشاه سوّال فرمودند: انعکاس 
کنفرانس رامسر بین مردم چه بود؟ عرض کردم: بسیار عالی. چیزی که هست مردم این 
ارقام را نمی‌توانند درک بکنند» به علاوه به زبان ساده هم به آنها گفته نمی‌شود که قابل 
درک باشد. حتّی خود من هم در جلسه گیج شده بودم» چون ریال را به تومان و تومان را 
باید به دلار برگردانیم. تازه ارقام آن قدر بزرگ بودند که در ذهنم درست نقش نمی‌بست. 
شاهنشاه خندیدند. عرض کردم: یک مطلب دیگر که همه این برنامه‌ها رابرای مردم قابل 
فهم می‌کند. سرویسی است که باید به مردم داده شود. انفلاسیون که هست و مردم از 
گرانی رنج می‌برند. اغلب سرویسها هم خوب کار نمی‌کند. مردم می‌گویند شاهنشاه این 
همه پول تدارک دیده و این همه نقشه‌ها آماده دارند» پس چرا این کارهای کوچک انجام 
نمی‌گیرد؟ قدری فکر فرمودند و دیگر چیزی نفرمودند. بعد فرمودند: خوب ما که حتی 
خود مردض هم تهاعات اتنبلی [فاسد] 00۳701 خواندیم» در این باره چیزی نمی‌گویند؟ 
عرض کردم: خیرا هیچ کس حرفی ندارد» چون یک حقیقت است. شاهنشاه فرمودند: 
وقتی انسان منتظر آراء مردم نباشد (منظور انتخاب رئیس جمهور) هرچه مصلحت 
کشور است می‌تواند بگوید. عرض کردم: همین طور است و اتفاقاً در انگلیس هم یک 
مردی که اسمش خاطرم رفته است در مجلس لردها گفته است بهتر است کشور ما هم 
به صورت حکومت فردی صالح اداره شود. شاید از این بلاتکلیفی و بدبختی رهایی یابیم. 
فرمودند: عجب است! عرض کردم: ولی روزنامه تایمز پدرش را درآورده. محال است در 
کشورهایی که طعم دموکراسی را چشیده‌انده چنین پیش آمدی بشود. فرمودند: یعنی 
هرج و مرج ادامه یابد؟ عرض کردم: هرج و مرج است و به حضیض ذلّت و بدیختی هم 
خواهند افتاد. ولی دست از آزادی برنمی‌دارند. حالا ما شانس آورده‌ايم که شخصی مثل 
اعلیحضرت همایونی قدرت فاثقه و مطلق است که واقعاً خیرخواه و از خود گذشته و فنا 
در راه وطن می‌باشید. همیشه این طور پیش نمی‌آید و اين واقعاً عقیده قلبی من است. 
نخواستم به شاه تملق عرض کنم. 
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بعد قدری راجع به وضع نیکسون گفتگو شد. باز هم شاهنشاه معتقدند که یک نقشه 
معیّن دارد او را می‌کوبد. نه این که قضیّه واترگیت تنها باشد. عرض کردم: در بنگلادش 
سیل آمده و تلفات زیادی وارد کرده. کمکی نمی‌فرمایید؟ فرمودند: برود از مسکو بگیرد. 
عرض کردم: سفیر فرستاده, خود مجیب‌الحمن هم که استدعای شرفیابی کرده. 
فرمودند: هنوز زود است که ما اقدامی بکنیم. قدری در خصوص موشکهای ۰08007 
صحبت شد که از فاصله هفت میلی به هدف به طور افقی اصابت می‌کند. فرمودند: 
آمریکاییها از فاصله شصت میلی هم اخیراً ساخته‌اند که خیلی دقیق و موثر است (با 
هواپیما پرتاب می‌شود) ولی گویا روسها از فاصله ۱۲۰ میلی هم درست کرده و حتی 
شنیده‌ام به عراق هم از آنها داده‌اند. 

شب در مهمانی خوش گذشت. در گوشه‌ای با شاهنشاه صحبتهای ماهرویان مختلف 
را می‌کردیم. گزارش سفیر پاکستان را هم که باز روسها و هندیها در بلوچستان تحریک 
می‌کنند و قشون هند در مرز کشمیر تجمَع می‌کنند. عرض کردم. و عرض کردم: بوتو 
استدعا دارد به آن جا تشریف ببرید. فرمودند: یک وقتی در زمستان خواهد بود. عرض 
کردم: چون در سفر استرالیا از هند هم بازدید می‌فرمایید. اگر اجازه فرمایند قبل از آن. 
تاریخ تعیین شود که چه موقع به پاکستان تشریف می‌برید. چیزی نفرمودند. 


سه‌شنبه ۱۵ امرداد ۱۳۵۳و چهارشنبه ۱۶ امرداد ۱۳۵۳ 

در منزل و اداره کار کردم» خیلی سنگین و شدید. هم ملاقاتها و هم ابلاغ اوامر شاهانه 
را به دستگاههای مختلف چه وسیله دفتر مخصوص و چه مستقیماً خودم. ابلاغ کردم. 
معمولاً کارهای مربوط به دولت وسیله دفتر مخصوص ابلاغ می‌شود و امور مربوط 
به سیاست خارجی و خارجیها و خارج کشور مستقیماً وسیله خودم. مگر آن چه که باید 
رسماً وسیله وزارت خارجه باشد که در آن صورت به وزارت خارجه می‌نویسم که آنها 
تما عهل بکنتد. ۱ 

از اخبار مهم جهان اعتراف نیکسون به گناهان است. یعنی چاره‌ای نداشت» پس از آن 
که نوارها را ناچار شد بر اثر ری دیوان عالی تسلیم دادگاه بکند. دیگر همه چیز برملا 
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می‌شد. بیچاره نیکسون می‌خواست بزرگترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا باشد. به این 
جهت هنم در کاخ سفید برای همه مذاکرات خویش نوا رگذاشت که برای 
[آینده] 205/6571 و تاریخ ضبط شود. دیگر به نظرم راهی جز استعفا باقی نمی‌ماند و 
خواهد رفت. ۱ ۱ 

خبرهای داخلی خودم یک عروسی در خانواده بود. دختر همشیره خانم محئدا 
عروسی کرد. همان روز من هم دو ساعتی با یک دختر خانم ایرانی ملاقات داشتم که 
خیلی خوب بود. ولی روز چهارشنبه که به خانم علم گفتم: می‌خواهم تنها به اروپا بروم و 
قدری استراحت کنم. باز تأتر معمولی و معهود شروع شد. ولی من خیلی جذی جواب 
دادم که همین آست که هست. می‌خواهید قبول کنید. می‌خواهید جدا شوید. معنی 
ندارد که دم شما به دم من هميشه گره خورده باشد! امَا باید بگویم که خودم ناراحت شدم. 
اخیراً حالی پیدا شده که نمی‌خواهم به احدی زیان برسانم و هیچ کس را ناراحت بکنم. 
این ندای وجدان من است. علت هم این است که چند سال است وزیر دربار می‌باشم. پس 
از چند ماهی که وزیر دربار بودم. با خود اندیشیدم که من شب و روز همدم شاهنشاه. 
بزرگترین و مقتدرترین شاهنشاهان ایران هستم. می‌توانم با یک کلمه خانواده‌ای را آباد 
کنم یا بر باد بدهم. پس باید بدی و خبائث از ذات من ريشه کن بشود. یعنی چنان پاک و 
صاف باشم که بد هیچ کس را نخواهم و روی اين امر تمرین کرده‌ام. جز برای مصالح 
شاهنشاه و کشورم» عرضی نمی‌کنم و باید بگویم حتّی فکری نمی‌کنم. همه را خوب 
می‌بینم و خوب می‌دانم و نمی‌خواهم بدخواه احدی باشم» شکر خدا را توفیق یافته‌ام. 

اگر بر علیه طرز کار دستگاهها عرضی می‌کنم. برای این است که می‌ترسم خدای 
نکرده چنین وضعی مارا بر باد دهد و حیف است. خیلی هم حیف است. این هم وظیفه و 
ندای وجدان است وگرنه چیزی نمی‌گفتم. به هر صورت بد هیچ کس را نمی‌خواهم. 


کفر است در طریقت ماکینه داشتن آیین ماست سینه چو آپینه داشتن 


پنجشنبه ۱۷ امرداد ۱۳۵۳ ۱ 
صبح کار کردم. ظهر به دشت نازه ملک والاحضرت شاهیور عبدالّضاء نزدیک ساری 
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۲.۶ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


رفتم که از شاهنشاه مهمانی کرده بودند. الحق جای خوبی ساخته‌اند و از لحاظ کشاورزی 
هم باید بگویم [آباد تمام عیار] 067610064 117 می‌باشد. خیلی عالی است. تمام ایران 
باید این طور باشد. لااقل زراعتهای بزرگ باید این طور باشد. البتّه ۲۸۰۰ هکتار بیش 
نیست. ولی ایشان زحمت کشیده‌اند. بیست سال پیش که من رئیس املاک شاهنشاه 
شاهنشاه به ایشان مرحمت کردند. من در این جا مکزر قرقاول شکار کرده بودم. خانم 
در حد اعلا بود و مهمان هم بسیار زیاد منجمله نخست‌وزیر هم بود. من با نخست‌وزیر 
رفتم و برگشتم. خانم علم با من آمد. البته با قيافه بسیار گرفته و ناراحت. به هر حال 
معلوم شد سختگیری من اثر خود را کرده است وگرنه قهر می‌کرد و نمی‌آمد. همه تفریح 
کردند» ولی من باز یک ساعت و نیم بعد از ناهار شرفیاب شدم کارهای جاری را عرض 
کردم. شاهنشاه مرحمت زیاد دارند. مقداری هم گفتگوهای مختلف می‌فرمایند که کار 
به درازا بکشد و کس دیگر مزاحم‌شان نشود. اتفاقاً این مسئله باعث گله اغلب اشخاص 


همان جا درمورد کارها به نخست‌وزیر بگویم و حل کنم. این کار راکردم. فقط ضمن 
عرایضء عرض کردم رئیس حزب مردم» بدبخت عامری» عرض می‌کند مقرّری ما را دولت 
بریده» من که پولی ندارم که چرخ حزب را بگردانم. فرمودند: البته باید ببرد. ایشان که اعا 
می‌کنند بین مردم اکثریّت مطلق دارند. بروند پولشان را هم از مردم بگیرند. من عرض 
کردم: بدبخت اگر این اذعا را هم نکند. پس چه بکند؟ انتقاد که نمی‌تواند بکند» دست 
کسی را هم که نمی‌تواند بگیرد و کمکی به کسی بکند. این حرف را هم نزند؟ هر اقلَیَتی 
ناچار است این حرفها را لااقل برای دلخوشی بگوید و بد جوری خندیدم. حس کردم 
شاهنشاه خوششان نیامد. دیگر نتوانستم دنباله حرفم را بگیرم» درز گرفتم. 

بعد دست شاهنشاه را بوسیدم و اجازه گرفتم که به اروپا بروم. فرمودند: بالاخره تنها 


می‌روی یا با خانم علم؟ عرض کردم: تنها می‌روم ولی بعد پیش من خواهد آمد. 


9 و 0( 


۱۲۰36۵0۲9 


1221 


۱1۹ 





بادداشتهای علم سال ۱۳۸۵۳ ۳۷ 





سر ناهار شاهنشاه و شهبانو و نخست‌وزیر و والاحضرت پری‌سیما و من سر یک میز 
بودیم صحبت از وضع نیکسون و پادشاه یونان بود که چه طور شد به جای آن که او را 
فوری برگردانند. مراجعتش را به آراء عمومی گذاشتند؟ شاهنشاه عقیده دارند که 


جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۵۳ 

در منزل تمام به کار گذشت. فقط ظهر با نوه‌ام قدری شناکردم. بچه‌ها و نوه‌ها تمام 
پیش من بودند. خانم علم در حال کدورت و قهر بود ولی به هر حال در همه چیز شرکت 
می‌کر ۵ 
دیشب نیکسون استعفا داد و فورد رئیس جمهور شد. اوّلین رئیس جمهوری است که 
در تاریخ آمریکا استعفا می‌دهد و فورد که رئیس جمهور شده. اوّلين رئیس جمهوری 
است که قبلاً به علت سناتور بودن وضع او از هر لحاظ چک شده است! مردم او را مرد 
رو شوزان مس فتاننشق محافظه کاز و دشک اس است: 

تلگراف تبریکی به فورد تهیّه کردیم. با تلفن برای شاهنشاه خواندم. درمورد این که 
بگوییم. برای نگهداری صلح جهانی مثل ماقبل خود. یا [درخشان] عداهنتاودا لا ماقبل 
خود» یا [برجسته] 01هنه ماقبل خود» موفق شوید. یا این تعارفات را اصولاً حذف 
کنیم. دو سه دفعه با تلفن با نوشهر با شاهنشاه صحبت کردم. بالأخره به علّت توجَه 
به وضع داخلی آمریکا و ناراحتی که اغلب مردم از [دستگاه اداری] 0ت28تاعنط200 
نیکسون دارند» قرار شد این تعارفات را حذف کنیم. ولی شک نیست که نیکسون در 
سیاست خارجی بسیار قوی بود. در چین و شوروی و خاورمیانه به موفقیّت‌های 
چشمگیر رسید که دنیا بعدا قضاوت خواهد کرد. مرد با تجربه وگردن کلفتی بود. 

عصری سفیر آمریکا دیدنم آمد. مذتی در این باره گفتگو کردیم» متن نطق استعفای 
نیکسون را داد. هم چنین طرحی که کیسینجر برای کمیسیون مشترک همکاری ایران و 
آمریکا می‌دهد (کیسینجر طرحی داده که خیلی مسائل را شامل می‌شود...) شرحی که 
مربوط به راست‌گرایی عراق قبلاً نوشته بودم» ضمن یک گزارش تأیید کرد و خیلی عجیب 
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۳۰۸ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 


است. عریضه مفصّلی به شاهنشاه عرض کردم و همه مذاکرات و این گزارشات را تقدیم 


داشتم. 


باز هم در منزل کار کردم. خانم علم سواری رفت. من نرفتم. نه به علّت قهر بلکه 
به علت آن که کار زیاد داشتم. ساعت ۱۰ و نیم شب سفیر آمریکا مجتداً تلفن کرد که 
همین الان یعنی درست سه ساعت و نیم پس از مراسم تحلیف. پیامی از رئیس جمهور 
جدید برای شاهنشاه آمده است که چون اوّلین پیام رئیس جمهور جدید و بعد هم حائز 


کمال اهمَیّت است میل دارم خودم به تو بدهم. گفتم: البته بیایید. ساعت ۱۱ آمد. پیام ‏ 


بسیار گرم و حاکی از رعایت همه تعهّدات آمریکا نسبت به دوستان آمریکا بود و عرض 
ادب و احترام فوق‌العانّه نسبت به شاهنشاه. رئیس جمهور البتّه با رافتمایی کیسیتجر 
این پیام را فرستاده است. سفیر بسیار خوشحال و شنگول بود که چنین ژستی از طرف 
رئیس جمهور شده است که سه ساعت پس از تحلیف تلگراف می‌رسد. گفتم. البته حائز 
تهایت اهتت استه ها فک هکم وه کارییای کیش انم یدیا کف 
به هر حال هر چه هست حاکی از اهمَیّتی است که کشور من به کشور شما و شاهنشاه شما 
می‌دهد. تصدیق کردم. دیدم ژست فوق‌العاده‌ای شده. سفیر هم شنگول است یک 
شامپانی باز کردم تا نصف شب گیلاشی به سلامتی وجود مقدس شاهانه و گیلاسی 
به سلامتی رئیس جمهور جدید نوشیدیم و تا نصف شب حرف زدیم. 

باری» نیکسون مغلوب شد. به نظر من مغلوب اصول شد و هیچ جریان پشت پرده. 
چنان که شاهنشاه تصوّر می‌فرمایند در کار نبود. قدرت آمریکا و ممالک دم وکراتیک 
همین جیزهاست. البته آثار ثانوی تاخیری در همه آمور دارد. چنان که واقعا در یک ساله 
اخیر بدبخت نیکسون را فلج کرده بود و دیگر او در هیچ گفتگو و مذاکره» از پرستیژی 
برخوردار نبود. ولی قدرت دموکراسی همین است. چرچیل در خاطراتش می‌گوید هیچ 
طرز حکومتی را پرعیب‌تر از حکومت دموکراسی نیافتم و هیچ حکومت بهتری را هم از 
دموکراسی نتوانسته‌ام بیابم. حرف بزرگی است. در حکومت صدر اسلام هم وقتی عَمَر در 
مسجد راجع به یک آمری صحبت می‌کرد یکی از اعراب به پا خاست و به او گفت: ای 
خلیفه مسلمین. من حیث یک نفر مسلمان به تو می‌گویم که اگر کج رفتی ما با 
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۳ شیرهای کج خود ( شیرهای عربی) تو را راست خواهیم کرد (یعنی به راه مستقیم 
خواهیم برد). در کشور من شانس آورده‌ايم که تنها فرد راست شاخصء شخص رئیس 


مملکت است و به این جهت با سرعتی خارق‌العاده به جلو می‌رویم و قدرت مطلقه او را 
گردن می‌نهیم (یعنی من که با رغبت این کار را می‌کنم چون راه بهتری نمی‌بینم) و این . 


کلمات را هم برای تملق نمی‌نویسم. چون سالها پس از مرگ من منتشر می‌شود. ولی از 
خکومت مردم بر مردم فاصله زیادی داریم» و نمی‌دانم به چه صورت این عیب مرتفع 
خواهد شد و کشور بر پایه و اصول مستحکم قرار خواهد گرفت. حالا فرض این است 
(یعنی فرضیّه شاهنشاه) که چون کارگر در کارخانه شریک است. چون زارع صاحب ملک 
خووش ات و سوه انحمن خلت وهای تسف و یره و عورهن خمه سردم 
شریک هستند. پس یک نوع مشارکت همگانی در کارها هست و این خود یک نوع جهت 
گرفتن به طرف دموکراسی است. به عبارت دیگر اقتصاد دموکراتیک. اوّلین سنگ بنای 
عکومت دک آتیک اس این فر.های خوه صصه انیت ولی درخانی کف دوات ور 


جواب اقلیّت می‌گوید چه بخواهید و چه نخواهید. من بودجه سال آینده و بودجه‌های . 


سالهای آینده را هم به مجلس خواهم آورد و اقلیّت نتواند حتّی ادّعای توفیق در 
انتخابات را بکند باید تصدیق کرد که خیلی دور از این مرحله هستیم. 


شنبه ۱٩‏ امرداد ۱۳۵۲ 
تنها در هواپیما در راه ژنو هستم. دوست عزیز من مهندس علینقی اسدی و دوست 
عزیز دیگرم صادق عظیمی در ژنو منتظر من می‌باشند. عظیمی را آن قدر دوست دارم که 


برادر می‌دانم. دوست من هم از پاریس آمشب به لوزان پیش من خواهد آمد. هنوز باور 


نمی‌کنم که این امر تحقّق يافته باشد. با آن که در هواپیما با سرعت هزار کیلومتر در 
اعیتا ۵ 10 2000 00 15][ 
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یکشنبه ۲۰ امرداد ۱۳۵۳۲ 


هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آیبنه تصور ماست 

دیشب چنان که منتظر بودم. دوستم وارد شد. اسدی هم این تا بوه: مب سار 
یکشنبه است تلفنی به مادرم بکنم» چون حال ندار بود. به انگلیس تلفن کرد و از آن طرف 
از مادرش شنید که پدرش همان دقیقه مرده است! بازی چرخ عجیب است. من پس از 
یک سال باید بتوانم ده روز مرخصی دلخواه بروم و به این صورت بیفتد! باری» فوری او را 
به لندن فرستادم و خودم تنها ماندم و تا امروز ۵۳/۵/۲۴ که قرار است برگردد تنها مانذم. 
چون حوصله ولگردی ندارم. 
چو پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو رندی و خراباتی در عهد شباب اولی 


پریروز در یک مغازه این جا دختر خوشگلی دیدم. قرار شد بیاید با من شام بخورد. سر 
شب تلفن کرد که نمی تواند بیاید. من هم به [أود ( 
دوست ندارم. ولی اتفاقاً زیاد بردم! 

با وصف این از آزادی که دارم لذت می‌برم. چه نعمت بزرگی است که قرقر " و پرسش 
جلوی انسان نباشد! به مطالعه آفاق و آنفس مشغولم و درختهای قشنگ را تماشامی‌کنم. 
امّا باید بگویم که اروپا دیگر به من کیفی نمی‌دهد. زیرا مردم در سطح مادی خیلی پایین 
هستند. یعنی در مادیات غوطه‌ورند و از معنویات هیچ خبری نیست. 

از اخبار مهم جهان همان مسئله نیکسون بیچاره و روی کار آمدن فورد و موضوع 
قبرس است که ترکها شدیداً پافشاری نسبت به تجزیه قبرس به دو منطقه ترک‌نشین و 
یونانی‌نشین دارند و هر آن ممکن است جنگ بین ترکیه و پونان در بگیرد. یک اشتباه 
نیکسون و یک اشتباه دولت سرهنگها در یونان. خط تاریخ را عوض کرد. امٌابه قول 


۱-[در اصل به همین صورت نوشته شده اما صورت درست آن غرغر است. در صفحات دیگر این مجلد و مجلدهای دیگر 
هم این واژه با همین نگارش تکرار شده است. از آوردن توضیح مکرر خودداری خواهد شد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۲ 





تولستوی» شاید اینها باز یجه تاریخ و جبرزمان هستند» نه سازنده تاریخ. 
از اخبار داخلی ما این که در ترکیه با عراقیها به مذاکره نشسته‌ايم و در عین حال در 


مرز به ما تجاوز می‌کنند» و از اخبار خارجی دیگر این که هنوز هم سیمون پدرسوخته _ 


که از شاهنشاه ما که قیادت اویک را بر عهده دارند. هم او و هم غلام حلقه بگوشش» زکی 
یمانی» شکست خورده‌اند» تا ببینیم چه می‌شود. حالا می‌خواهد به خیال خودش صلح را 
به اعراب برگرداند که در عوض, آنها قیمت نفت را تقلیل بدهند. ۱ 


شنبه ٩‏ شهر پور ۱۳۵۲ 

ساعت یک امروز صبح از پاریس وارد تهران شدم. صبح که برخاستم و قصد شرفیابی 
داشتم معلوم شد شاهنشاه برای بازدید مانور لشکر گارد تشریف برده‌اند. خیلی افسوس 
خوردم که من نمی‌دانستم و نرفتم» چون این مانور را بسیار دوست می‌دارم. در کاخ 


نیعداآباد ماتتم فا شتاهتفاه شیم کفه از طه تصرف فرما شدند دس مار کهان را 


بوسیدم. بی‌نهایت اظهار مرحمت کرده و فرمودند: فردا صبح بیا که مرا مفصل ببینی 
حالا دیر شده خیلی هم کار دارم. 

بعد از ظهر وزیر مختار شوروی (سفیر در مرخصی است) تلفن کرد که کار فوری دارد. 
وقت دادم. منزل آمد با آن که در منزل رفت و آمد به علّت ورود من» بیش از حد معمول 
بود» او را چند دقیقه دیدم. گفت: قراری سفیر در پیشگاه شاهنشاه داده بود که یک سفر 
خصوصی به مسکو تشریف‌فرما شوند. آمده‌ام به عرض برسانم که تاریخ ۱۸ تا ۲۰ نوامبر 
مناسب می‌باشد. این دعوت خصوصی است و شاهنشاه تنها (بدون شهبانو) تشریف 
خواهند داشت. بعد قدری متفرّقه صحبت کردیم» منجمله صحبت حل شدن مسئله 
قیمت گاز پیش آمد. او اظهار خوشوقتی کرد که بالأخره با اوامر صریح شاهانه مطلب حل 
شد. من گفتم: باید خیلی هم قدر بدانید. چون باز هم این قیمت از قیمت بین‌المللی یک 
-سوّم پایین‌تر می‌باشد. ۱ 

شب سر شام رفتم. صحبت مهمّی نبود» فقط صحبت از بزرگی و عظمت رضاشاه کبیر 
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و در عین حال شوخ طبعی ایشان بود. شاهنشاه می‌فرمودند با آن که در خارج ایشان 


خیلی خشن می‌نموده ولی در باطن شوخ طبع بود. با ادا درآوردن از امراء ارتش که شخصاً 


انجام می‌دادند. که هم قاه‌قاه می‌حند یدند و می‌گفتند یک وقتی که ما در رشت 
ساخلو بودیم. جنده‌های وت فه ماس کفتتن تو که فرمانده سیصد سواری» یک قدری 


یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۵۲ 

صبح سر صبحانه شاهنشاه شرفیاب شدم. مطالب عقب‌افتاده. بسیار زیاد بود. دو 
ساعت تمام به عرض رساندم. البتّه سعی داشتم که شاهنشاه را خسته نکنم. در ضمن 
عرایضم مطالب مطلوب یا مطالب خنده‌داری عرض می‌کردم. یک ربعی هم والاحضرت 
همایونی و والاحضرت فرحناز و علیرضا و لیلا آمدند. قدری بازی کردند. والاحضرت 
همایونی با سگ‌ها به صورت خشنی بازی می‌کردند یعنی آنها را با دمشان به هو 
می‌پراندند, به نظرم می‌خواستند به این صورت جلب توجهی بکنند. شاهنشاه خوششان 
نیامد و ایشان را با قدری اوقات تلخی منع کردند. والاحضرت کمی خجل شدند. 

امروز مطلب سیاسی مهمّی مذاکره نشد. موضوع دعوت شوروی را عرض کردم 
فرمودند: ببین اگر با امدن رئیس جمپور ایتالیا تقارنی پیدانکند خواهم رفت. 
عرض کردم: نمی‌کند. فرمودند: پس جواب مثبت بده. ضمناً فرمودند: فکر می‌کنم 
سیاست روسها فرق کرده باشد. چون آنها اصرار می‌کنند که ما به آن جا برویم. در مصر سر 
خورده‌اند. در آفریقا سر خورده‌اند. فقط برای آنها به ظاهر عراق و سوریه مانده که به آنها 
هم قلباً مطمئن نیستند. ناچار می‌خواهند با ما نزدیکتر بشوند و دست از تحریکات 
بردارند. عرض کردم: انشاءاله. عرض کردم: در قبرس هم علیرغم پشتیبانی آمریکاییها از 
یونان, اوّل به کمک ترکها آمدند و بعد راهشان را عوض کردند. فرمودند: البته همین طور 
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نامه‌ای از سفیر شاهنشاه در رباط آمده بود که به نظر مبارکشان رساندم. فرمودند: 
همین که استنباط کرده». عیبی ندارد. عرض کردم: سابقاً به من فرمودید اگر دلت 
می‌خواهد به آن جا برو. چون من این طور هوسها ندارم. بروم چه کار بکنم؟ اگرکاری 
می‌بود یک حرفیء حالا بروم بگویم چی؟ این طور تعبیر شده. فرمودند: عیبی هم ندارد 
که چنین تعبیر بشود. مردکه " باز با شیخ زائد (حاکم ابوظبی) اعلامیه امضاء کرده و 
به جای خلیج فارسء خلیج عربی گذاشته‌اند. فرمودند: به جای فرداء امشب بعد از 
تشریفات افتتاح استادیوم برای المپیک آسیایی, به رامسر می‌رویم. عرض کردم: اطاعت 
می‌کنم. ظهر به منزل رفتم» مطلب را که به خانم علم گفتم. باز مجلس کربلا شد و ناهار را 
بر من و خودش زهر مار کرد. خودش که ناهار نخورد! بر فرض ما خواستیم خانم بازی 
کنیم» امشب و فردا چه فرقی دارد؟ عصر مراسم افتتاح هفتمین دوره بازیهای المپیک 
آسیایی برگزار شد. بسیار آبرومند بود. این یادداشتها را در رامسر می‌نویسم. آمشب من 
برخلاف تصوّر خانم علم تنها هستم ولی از اين تنهایی و آسودگی و آزادی لذت فراوان 
مر تک 


دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۵۳ 


۰ ۰ م زر ۵ ۰ هه ۱ ۲ ی ۳ ب ۳ 1 
امروز چند دقیقه قبل از جلسه در اتومبیل بین ویلا و کاخ در حضور شاهنشاه بودم. 


مردم به طور خیلی ساده سر راه نسبت به شاهنشاه اظهار احساسات می‌کردند» خیلی 


۱- نامْعتاس نیّری سفیر ایران در مراکش دربارة سفر علم به مرا کش است و تأکید شده که دعوت از علم از سوی شخص 
سلطان حسن است و نه وزیر دربار او (ژنرال مولای حفیظ). نیُری می‌افزاید که «روابط ایران و مغرب که انعکاسی از روابط 
ذات مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت ملک حسن دوّم و دربار شاهنشاهی و دربار مغرب 
می‌باشد. گرمی و صمیمیت خود را لااقل تا آن جا که برای بنده قابل فهم و درک است. از دست داده و از آن می‌ترسم 


موضوع عتخ قیول قغوت اعلیحضیرت طقف تجتاباعالی ارت تاه فرحلهای پرسانق که مره نم تن عالی تبافدة 


۲ - اشاره به سلطان حسن پادشاه مرا کش. 
۳- شاه برای کنفرانس سالانه آموزشی به رامسر آمده بود. منظور ازویل و کاخ مورد آشاره» ویلای محل اقامت شاه و کاخ 
مرمر کوچکی است که در کنار هتل رامسر قرار دارد. 
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چه می‌کنند؟ فرمودند: خوب احساسات دارند. چه باید کرد؟ 

بعد مذاکره بر سر ساده‌لوحی آمریکاییها پیش آمد. فرمودند: احمق کندی به‌من 
می‌گفت: آخرین شانس ایران دکتر امینی" (نخست‌وزیر اسبق قبل از من) و آخرین 
شانس یونان کارامانلیس است." یعنی در حقیقت می‌خواست که مانظر او را نسبت 
به امینی بدانیم. حالا ببین امینی چه غلطی کرد که اگر گذاشته بودم ادامه بدهد. کشور را 
به ورشکستگی می‌کشاند. کارامانلیس هم که ناجار شده به علت حماقت آمریکاییها و بر 
سر کار آوردن یک حکومت نظامی بر علیه خود آمریکاییها قد علم کند و چاره‌ای هم 
ندارد ولو این که در دلش غیر از این بخواهد. عرض کردم: صبر و حوصله و تدبیر و 
مآل‌اندیشی شاهنشاه بر همه مشکلات و خطرات فاتق آمد. فرمودند: هرچه 
به آمریکاییها گفتم» رژیم نظامی در یونان پیشرفت ندارد و روی آن این همه حساب 
نکنند» به خرجشان نرفت که نرفت. عرض کردم: رژیم دموکراسی آن جا هم که خیلی تو 
در توشده بود و پادشاه عقل درستی ندارد. فرمودند: بلی او گافهایی کرد. ولی مسلم است 
در یونان دیکتاتوری نظامی کاری از پیش نمی‌برد. بعد جلسه کنفرانس آموزشی تشکیل 
شد. ماشاءاللّه شاهنشاه با چه دوربینی و وسع نظر مسائل را مورد بحث قرار می‌دادند. من 
قلباً لذْت بردم. بعد از ظهر نمایندگان مصر و عربستان شرفیاب شدند. یعنی رئیس 
سازمان اطلاعات عربستان (کمال ادهم) " و پرنس سعود " که گویا ملک فیصل میل دارد 
به جای زکی یمانی رئیس شرکت نفت آن جا بگذارد. هم چنین [محمّداشرف مروان] 


۱- نگاه کنید به: یادداشتهای علم. جلد یکم صفحات ۲۸ تا ۴۰. 

۲- کنستانتین کارامانلیس میان سالهای ۵۵ ۱4 و ۱۹۶۲ به استثنای دو دورهٌ کوتاه» نخست‌وزیر یونان بود. تلاش او 
برای اصلاح نظام سیاسی کشور و محدود ساختن اختیارات شاه (همانند تجربةٌ دکتر مصدّق در ایران) با مخالفت دربار و 
شکست رو به رو شد. 

۳- شیخ کمال ابراهیم ادهم (متولد ۱۹۲۸) از نخستین دانشگاه‌دیده‌های عربستان سعودی است (ویکتوریا کالج 
اسکندریه و ترینیتی کالج کمبریج). وی برادر یکی از همسران ملک فیصل و مشاور سیاسی او بود. شریک تجارتی او 
عدنان قاشقچی بود. 

۴- سعود الفیصل در آن تاریخ قائم مقام زکی یمانی در وزارت نفت و منابع معدنی بود و سپس وزیر خارجه شد. وی 
خواهرزادة کمال ادهم است که نقش سرپرست شاهزاده سعودی را به عهده داشت. سعود الفیصل دارای لیسانس اقتصاد 
از دانشگاه پرینستون است: 
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نماینده مصر که حامل پیامی از طرف سادات بود. به قراری که شاهنشاه می‌فرمایند. . 


اینها (مصر و عربستان) اصرار دارند بگویند که عراق می‌خواهد به تدریج خودش را از زیر 
یوغ شوروی خلاصی بخشد. خدا کند که چنین باشد. البته این مطلب از طرف آمریکاییها 
هم تأیید می‌شود. اما خیلی بااحتیاط یعنی مطلب امروز و فردا نیست 

تن به‌کارهايم می‌رسم وگاهی با 
دوستان تخته می‌زنم. 


سه‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۵۳ 

گذاشتم شاهنشاه استراحت کامل بفرمایند و ابداً مزاحم نشدم. کار مهمّی هم نبود. 
خودم هم تمام پیش از ظهر کنار دریاگذراندم. البته تنها. با آن که هوا سرد بود شناکردم. 
یعنی با امواج خروشان و سرد بازی کردم و لذت بردم. اگر ناراحتی روحی نداشته باشم 
سرماأ نمی‌خورم. ۱ ۱ 

بعد از ظهر هم شاهنشاه دو سه مصاحبه با روزنامه‌نویسهای استرالیایی که به زودی 
به آن جا تشریف خواهند برد داشتند و چند تن از وزرا و نخست‌وزیر را پذیرفتند» من باز 
هم به گردش و بطالت گذراندم... 


چهارشنبه ۱۳شهریور ۱۲۵۲ 

امروز آخرین جلسه کنفرانس آموزشی رامسر در پیشگاه همایونی بود. من قطعنامه را 
این جا می‌گذارم. به را استی انقلابی است. امّا چه جور دولت موفق بشود آن را پیاده کند. 
این دیگر با خداست. به هر صورت اوامر شاه در حد اعلای اعتلای کشور ماست. خدا 
به شاه عمر بدهد. 


از خصیصه‌های این کنفرانس حضور چند نفر دبیر و استاد آزاد بود که سمتی در کار 
کنفرانس نداشتند 9 برای اظهار نظر امده بودند 9 امروز موقعی که صحصت از حقوق 
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معلمین و ارتباط آن باحش وطن‌پرستی پیش آمد. با شاه به محاجّه برخاستند (البتّه با 
ادب) و من لذت بردم از این همه آقایی و تحمّل و روشن‌بینی شاه و حقیقتاً در دلم دعا 
کردم. دیگر این که این قطعنامه را دیشب در کمیته اجرایی نوشته بودند و همان دیشب 
نخست‌وزیر و وزیر علوم و وزیر آموزش به عرض شاهنشاه رسانده بودند و تصویب آن را 
جواب عرض شد که هیچ کس آن را ندیده است. خیلی باعث تعجب شد و شاهنشاه 
فرمودند: لابد وقت نبود! در صورتی که ساعت ۸ دیشب آن را ملاحظه فرموده بودند و تا 
ساعت ۱۰ صبح امروز وقت بود که لااقل در یک جلسه نیم ساعتی هم که شده آن را 
به اطلاع اعضاء کنفرانس برسانند. این است ترتیبی که دولت حتّی باطبقه [زبده] ماذاه 
عمل می‌کند. آن وقت می‌خواهند این مردم خودشان را در کار ما شریک و سهیم بدانند و 
به کشور و به کارشان علاقمند باشند. این تازه طرز عمل با طبقه ممتازه است (یعنی 
ممتازه از لحاظ دانش)» وای به حال مردم. با مردم به صورت دولت غالب با مردم کشور 
مغلوب عمل می‌کنند. راستی عجیب است. در مجلس هم هر وزیری حاضر می‌شود فقط 
تکیه کلامش این است که به عرض رسیده و تصویب شده است. دیگر شما غلط زیادی 
نکنید. تازه این را به اعضاء حزب اکثریّت می‌گویند. تکلیف اقلیّت که معلوم است. با این 
صورت می‌خواهند حس احترام به کشور و علاقه به سرنوشت خود در مردم به وجود 
آورند. یاللعجب. 

مذتی هم راجع به حش وطن‌پرستی معلمین و ارتباط آن با حقوقات بحث شد. در 
آخر جلسه شاهنشاه تأکید در پیاده کردن این برنامه فرمودند که امیدوارم بشود. جون 


خیلی عالی است. 
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[دنباله یادداشت به همان تاریخ ۵۲/۶/۱۳ است. معلوم است که شاه و علم از رامسر به تهران 


بازگشته‌اند ] 


بعد از ظهر سفیر آمریکا دیدنم آمد. می‌گفت: [مالکوم والوپ] ۷00 ۲ نماینده 
کنگره که شاهنشاه فرموده‌اند او را نخواهم پذیرفت» دوست فورد می‌باشد (شاهنشاه 
می‌فرمایند مگر وقتی مثلاً عیسی مبارکی نماینده بلوچستان به آمریکا می‌رود فوری 
رئیس جمهور او را می‌پذیرد؟) به عربستان سعودی رفته, ملک فیصل و زکی یمانی را 
ملاقات کرده است. حالا اگر شاهنشاه را زیارت نکند و در کنگره فقط بر له عربستان حرف 
بزند بسیار بد می‌شود» مخصوصاً برای من بسیار بد می‌شود. در ایران هم جز شاهنشاه 
کسی نیست که بتواند با او حرف بزند (و البته درست می‌گوید). استدعا دارم او رابپذبرند. 

پرسید: آیا پرنس سعود و کمال ادهم آمده‌اند؟ گفتم: اشخاصی که آمدند نمی‌دانم کی 
بودند؟ گفت: مروان نماینده مصر چه طور؟ گفتم: شاید آمده باشد. فهمید که نمی‌خواهم 
حرف بزنم. گفت: به هر صورت منظور این است که در عالم همکاری که با یک دیگر داریم» 
در این جریانات اگر خدمتی از دستم برآید بکنم. نه این که ما از یک طرف اقدام بکنیم 
شما از طرف دیگر گفتم: مطالب شمارا به شاهنشاه عرض خواهم کرد. گفت: مّتی است 
شاهنشاه را زیارت نکرده (از وقتی که من رفته بودم). گفتم: چرا؟ گفت: یک حقیقتی به تو 
می‌گويم. شاهنشاه توشط کالاهان رئیس [سیا] 01۸ در این جا پیامی فرموده بودند که 
باعث تعجب من شد و آن این که گویا [هلمز] اه سفیر آمریکا سیاست نفتی ما را 
درک نمی‌کند و به واشینگتن توضیح صحیح نمی‌دهد. چون کالاهان مرد نفتی نیست؛ 
عین دیکته شاهنشاه را به من داد و من به واشینگتن به کیسینجر گفتم. معلوم می‌شود 
وقتی اردشیر زاهدی با کیسینجر ملاقات کرده» گزارش نادرستی به شاهنشاه داده است 
که با حقیقت وفق نداشته و ندارد. به جهت این که عین مذاکرات اردشیر و وزیر خارجه ما 


۱- مالکوم والوپ. سناتور ایالت وایومینگ بود و نفوذی در کنگره نداشت. شاید شاه از این امر آگاه بود و به همین جهت 
علاقه‌ای به یذ یرفتن او نشان نمی‌داد. 
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برای من فرستاده شده (با آن که اين کار معمول نیست و نمی‌خواهم که تو به شاهنشاه 
عرض کنی که آن را شنیده یا دیده‌ای). ولی برای تو می‌خوانم و خواند. آن این است: 

مسئله قیمت نفت وضع اقتصاد دنیا را بر هم زده و دنیا را به کسادی و ورشکستگی 
می‌کشاند. من می‌خواهم در این زمینه با شاهنشاه صحبت کنم. اما همان طور که 
شاهنشاه فرموده‌اند. این مسئله باید در کادر بزرگتری که همه عوامل اقتصادی و عرضه و 
تقاضای کالا و محاسبات قیمت مواد الیّه را دربر می‌گیرد بحث شود (یعنی همان چیزی 
که خود شاهنشاه فرموده‌اند). من نمی‌خواهم جسارتی کرده و به شاهنشاه فشاری وارد 
پیاورم و هم چنین نمی‌خواهم که خدای نکرده اعلیحضرت همایونی احیلنً در مقابل 
فشار تسلیم کسی بشوند و این مقاومت شاهنشاه هميشه درس بسیار خوبی برای روسها 
هم بوده است و خواهد بود. اما واقعاً می‌خواهم با اعلیحضرت همایونی صحبت کنم که راه 
حلی بیندیشیم و یکی از مسائل مهمی که در تهران مذاکره خواهم کرد همین خواهد بود. 
من به دوستی ایران احترام می‌گذارم و می‌دانم که وجود شخص شاهنشاه چه قدر در این 
منطقه مور است و ایشان چه قدر علاقمند می‌باشد که ثبات و امنیّت و آرامش در این 
منطقه دنیا حفظ شود. 

این بود خلاصه مذاکرات و من نمی‌دانم که اردشیر چه به شاهنشاه گزارش داده که 
چنین پیامی به من فرموده‌اند. بعد گفت که شاهنشاه در این منطقه دنیا 
آهم‌آهنگ‌کننده] 1 هسستند. یکی از دوسستان او پسرسیده بسود 
[هم‌آهنگ کننده] 000۲010210۶ چه جور آدمی است. گفت: کسی است که واه ها" را در 
هوا نگاه می‌دارد بدون آن که ععصهلده له خودش به هم بخورد! " گفت: نمی‌خواهم 
اردشیر را [ناراحت] 5516 کنم و اصلاً نمی‌خواهم این مطالب به شاهنشاه عرض شودء 
ولی اردشیر به جای آن که گاهی هم بعضی حرفها را گوش کند دائماً حرف می‌زند. لب 
لحن گله آمیز داشت. ویسکی دیگری به او تعارف کردم» قبول کرد و باز هم نشست و مدّتی 


۱- [در نسخه اصلی به همین صورت آمدة پیداست که عا[آها به سهو آورده شده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- نخستین 0216 به معنای گوی و دومین به معنای بیضه مرد است در یادداشت علم 0212066 21 به اشتباه 


6 9 نوشته شده است. 
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می‌خواست این مطالب را از دل من دربیاورد. بعد گفت: کیش را دیدم» کی مرا بیرجند 
می‌بری؟ گفتم: حالا از پیشگاه شاهنشاه اجازه می‌گیرم. شاید وقتی که به سلامتی 


[ 2 ینحسنبه ۱۴ شهر یور ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. مطالب سفیر آمریکا را به تفصیل عرض کردم» فرمودند: علت آن 
که گفته بودم سفیر آمریکا حرفهايم را نمی‌فهمد. این بود که وقتی کیسینجر آردشیر را 
دیده, گفته است که من از مذاکراتی که سفیر آمریکا با شاهنشاه ایران انجام داده است 


خرسند هستم. حتّی گفته است 2715015160 ]. چه طور ممکن است او از حرفهای من 
خوشحال و 9213500 باشد درصورتی که من گفته‌ام قیمت نفت بالانیست. دولتهای 


بزرگ اگر می‌خواهند قیمت نفت را پایین بیاورند» باید تاکس خود أ را پایین بیاورند. 
به علاوه شرکتهای نفت چرا این قدر باید منفعت بکنند؟ من این حرف را به رسای 
[اکزان] «700 و شل هر دو گفتم. چه طور ممکن است از حرف من کیسینجر که سعی 
در پایین آوردن قیمت نفت می‌کند راضی باشد؟ مگر آن که با عقیده من همراه باشد. که 

من عرض کردم که ممکن است وزیر خارجه خواسته اظهار تشکر بکند که شاهنشاه 
سفیر را پذیرفته‌اید و از این جهت اظهار خوشحالی کرده! اين که اشکالی ندارد. به علاوه 
عرض سفیر درمورد اردشیر در نظر مبارک باشد که حرف زیاد می‌زند و کم گوش می‌کند. 
فرمودند: بلی این را ِِ خوب هم می‌دانم که چه قدر یاوه‌گو و پرحرف است. 
۳ ن قدر درمورد قیمت نفت ۳ تعوعوماه پیداکرده‌اند و آن قدر 


۱ [حساس] 5615۷6 هستند که خیلی زود در جهت فکر خودشان قضاوت می‌کنند. 


بدون این که جهات دیگر مطلب را که در این زمینه‌ها به عرض می‌رسد در نظر بگیرند. 
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به فکر ما نمی‌رسد). 

درمورد نماینده عربستان و مصر فرمودند: به سفیر آمریکا بگو که اینها آمدند و هفته 
آینده وقتی خودش را می‌پذیرم در این زمینه به تفصیل گفتگو خواهم کرد. 

مصریها مطالب امیدوارکننده و خیلی صریح و پوست‌کنده‌ای می‌گویند که انسان 
باورش می‌شود و من خیلی امیدوار شدم. و اما سعودیها آمده بودند که از بس در 
اعلامیه‌های خودشان اسم خلیج عربی برده‌اند. عذرخواهی بکنند (تعجّب برای من 


انیت ولی چون شاهنشاه فر مودند. البته به سفیر خواهم گفت. ولی فرمودند نماینده 


کنگره را نخواهم پذیرفت. برود [جمشید آموزگار] وزیر کشور را ببیند. او توضیحات کافی 
خواهد داد چون مسوول کار اویک ماست (من از زاين فرمایش و سختگیری شاهنشاه 
لذت بردم). 

بغد مطالب دیگر صحبت شد. عرض کردم: برای جشن اوّل مهر دانشگاه [تهران] که 
شاهنشاه تشریف ندارید» از والاحضزتها کدام یک بروند؟ فرمودند: ولیعهد که هنوز 
کوچک است. من خواهرها و برادرها را عرض کردم. فرمودند: نه هیچ کدام لازم نیست. 
شهناز برود. خیلی تعجّب کردم و در عین حال خوشحال شدم. الحمدالله وضع این دختر 
در نظر شاه خوب شده است. عرض کردم: قایق سریع‌الشیر شاهنشاه وارد شد» در نوشهر 
حاضر است. فرمودند: فردا صبح جمعه اگر هوا خوب باشد خواهم رفت ببینم! خیلی 
تعجّب است که شاه برای دیدن قایقی تشریف ببرند که آن هم تفریحی است. البتّه خیلی 
عالی است و سرعتی در حدود ۱۵۰ کیلومتر دارد. شکر خدا را که شاهنشاه به این مسائل 
علاقمند هستند وگرنه با این کار زیاد تاکنون له شده بود یعنی لاقل این نوع 
[سرگرمی] 000 دارند. خوشبختانه به درختکاری و به زن هم علاقه دارند و جای 
شکرگزاری است. امّا باز خوشبختانه به پول بی‌اعتناست و باز بدبختانه به حفظ جان 
خودش بی‌اعتناست. 

بعد مرخص شدم... بعد از ظهر در منزل تمام کار کردم. 

ساعت ۱۰ شب خبر رسید که تمس ی بشما سا 
به مبارزه برخاسته بود. در نجف آشرف فوت شده است. فوری به شاهنشاه تلفن عرض 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۳۳ 





کردم که باید تجلیل شود. فرمودند: تلگراف به آیت‌الله خوانساری بنویس و از طرف ما 
تسلیت بگو. به پسرش هم به نجف تلفن کن. دربار هم فاتحه بگذارد. تلگرافات را حاضر 


کردم ولی برای این که معلوم باشد چه قدر باید در این زمان ما در این مسائل دقت . 


بکنیم» چندین دفعه تصحیح فرمودند تا بالأخره ساعت ۱۱ به رادیو و تلویزیون دادیم. 
چون فی‌المثل آیت‌الله العظمی یا حضرت مستطاب عالی و یا حضرتعالی یا مرجع تقلید 
عموم شیعیان یا یک عذه شیعیان يا ضایعه بزرگ يا ضایعه جبران‌ناپذین تمام همه 
حساب دارد. چه باید کرد؟ ارکان مهم کشور ما مذهب شیعه اثنی‌عشری, زبان فارسی و 
رژیم سلطنتی است. به هر سه باید به یک جور توجّه شود. متأَفانه تمام جوانانی که در 
رادیو کار می‌کنند و من این تلگرافات را دیکته می‌کردم که بخوانند» این کلمات را 
نمی‌توانستند بنویسند. مخصوصاً کلمة مولمه را نمی‌فهمیدند. گو این که فارسی نیست. 
ولی «دردناک» هم زبان آخوندی نبود که بتوانیم در تلگراف بنویسیم. 


حمعه ۱۵شهریور ۱۳۵۲ 
درگذشت آیت‌الله بودم و دستورات مقتضی می‌دادم. شاهنشاه برای دیدن قایق به شمال 
تشریف بردند ولی برای ناهار برگشتند. من سر شام و ناهار نرفتم. عصری سواری رفتم 
خیلی خوب بود. دلم برای اسبم بسیار تنگ شده بود. دیدار عمیقی تازه کردیم. 

از اخبار مهم جهان... مسئله عربستان سعودی است که به قول انور سادات خسارات 
مصر را در جنگ با اسرائیل جبران کرده و حاضر است پول اسلحه به مصر بدهد. البسته 
معنی آن دادن پول به آمریکاست. عیبی ندارد. تا حالا روسها پنبه مصر را می‌خوردند» 
حالا آمریکا پول عربستان را از طریق مصر بخورد. بالاخره آدم ضعیف محکوم به اين گونه 
دادن‌هاست. 


شنبه ۱۶شهر یور ۱۳۵۲ 
شنبه ساعت ۸ صبح سفیر آمریکا دیدنم آمد و با من صبحانه خورد. اوامر شاهنشاه را 
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ابلاغ کردم. خیلی خوشحال شد که عّت آن پیام شاهنشاه که حرفهای مرا نمی فهمید. 
ناراحتی شاهنشاه از او نبوده است. هم چنین درمورد آن نماینده کنگره پرسید. گفتم: 
نمی‌پذیرند. خیلی ناراحت شد که جسارت کرده و اصرار ورزیده است. از من پرسید: به من 
راهنمایی کن چه جور اشخاصی را برای شرفیابی معزفی کنم. گفتم: باید این نظرات را 
سفیر ما در آن جا بدهد. هر کس بیاید به طور اتوماتیک نمی‌شود شرفیاب شود. البته 
انهایی که سابقا دوستی با ایران دارند يا به دلیل خاضی به ایران می‌آیند. ممکن است 
به افتخار شرفیابی ناقل شوند. 

" مقداری هم راجع به باران که به شذت می‌بارید صحبت کردیم که چه طور شده حالا 


در تهران باران زیاد می‌بارد. گفتم: در این جند ساله بیش از ۱۵ ملیون درخت کاشته شده 


است و رطوبت هوا دیگر هیچ وقت از سی پایین نمی‌رود. در صورتی که سابقا در تهران در 
تابستان از ۱۰ بالا نمی‌رفت آن هم در باغ من, نه در جایی که درخت نداشت. باز هم از 

بعد حضور شاهنشاه شرفیاب شدم. تفصیل ملاقات سفیر آمریکا را عرض کردم. عرض 
کردم: سناتور اسپارکمن که جای فولبریت را برای ریاست کمیته خارجی مجلس سنا 
می‌گیرد» می‌آید. شاهنشاه در آن وقت تشریف ندارند» که را ببیند؟ (سفیر صبح پرسید). 
فرمودند: نخست‌وزیر را ببیند» ولی کاش می‌گفتی که من اشخاص را به طور اتوماتیک 
نمی‌پذیرم. مگر قبلاً دلیلی بگویند يا خودمان بخواهیم. مثلاً اسپارکمن " را که همیشه 
دوست ایران بوده است. اگر بودم می‌پذیرفتم. عرض کردم: اتفاقاً عینا به همین صورت 


باز هم از قایق خودشان که دیروز ملاحظه فرموده بودند تعریف فرمودند. شکر خدا را 
که شاهنشاه به این مسائل علاقمند است وگرنه هنم ایشان له می‌شدند و هم ما له 


۱- جان اسپارکمن. سناتور آلاباماء از متنفذترین سناتورهای آمریکا و مردی دلپذیر بود. یک بار, هنگامی که آدلای 


استیونسن 560۷68507 ۸012 از سوی حزب دموکرات. علیه آیزنهاو نامزد ریاست جمهور شد. اسپارکمن را نامزد ‏ 


معأونت خود کرد. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۳۳۳ 





مّتی راجع به قوانین اخیر هیئت امناء دانشگاهها عرایض کردم که مشکلاتی تولید 
می‌کند. آوامری فرمودند. 

بعد کارهای آستان قدس رضوی را عرض کردم. نقشه کاخ طلکآیاه )کی و انیم 
برای شاهنشاه بسازمء رد کردند. فرمودند: کاخ می‌خواهم چه کنم؟ منزل ساده بسازید. 

راجع به مذاکراتی که با سفیر آمریکا درمورد سه پایه اصلی حکومت ایران کردم که 
شیعه و زبان فارسی و سلطنت است. شاهنشاه فرمودند: ولی متأشفانه شیعه‌ها پفیوز 
هستند. در عراق کاری از پیش نمی‌برند. در لبنان هم همین طور و در ایران هم هرچه 
توده‌ای داشتیم از بین شیعه‌هاست. در صورتی که بین اهل تستن کمتر هستند. بین 
زردشتی‌ها هیچ حتّی تا کنون بین بهایی‌ها هم یک توده‌ای پيدانشده. عرض کردم: تعداد 
را شاهنشاه در نظر بگیرید» معلوم است از عذه زیاد بالاأخره چند نفر منحرف پیدا می‌شود. 
ولی در عراق و سوریّه و لبنان چه عثمانیها و چه انگلیسها و فرانسه‌ها دائماً سنی‌ها را 
تقویت می‌کردند که اختلاف بین آن کشورها و ایران باقی بماند. فرمودند: این درست 
است. پس چرا در لبنان وقتی قرار شد از هر ملیّتی ۱ ۳ 
دولت و رئیس مجلس) تعیین بشود باز شیعه‌ها کاری از پیش نبردند." عرض کردم: 
متفرّق بودند. فرمودند: حالا هم که صدر آمده و اوّل ما او را تقویت کردیم بعد تو سرخ از 
کار درآمد و آدم دورویی شد. دیگر عرضی نکردم؛ ولی عرض کردم: به هر حال این هفتاد 
ملیون آدم اطراف که شیعه هستند شاهنشاه را شاه خود می‌دانند و این مسئله کوچکی 
نیست. فرمودند: این صحیح است. 

پرسیدند: نطق‌های من در استرالیا و نیوزیلند حاضر شده؟ عرض کردم: در دست 
اقدام است. فرمودند: دقت کنید که به هیچ وجه از پیشرفتهای چشمگیر ایران سخنی 
نرود. ما نباید این حرفها را بر زبان بیاوریم. خودشان می‌فهمند و حش می‌کنند. اگر 
بگوییم» کوچک می‌شویم. عرض کردم: کاملاً صحیح است و ابداً چنین نظری نیست. 
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۳۳۴ یادداشتهای عَلم (جلد چهارم) 


چون سابقاً هم هميشه چنین امر را فرموده‌اید. 
فرمودند: نماینده عربستان سعودی که آمده بودء راجع به قیمت نفت هم مذا کره شد. 


این را هم به سفیر آمریکا بگو. عرض کردم: دیروز که فقط موضوع نام خلیج عربی را 


فرمودید مایه تعجب چاکر هم شد که برای همچو مطلبی یک میسیون نمی‌آید. ولی . 


جسارت دانستم بپرسم و سوال بیشتری بکنم. شاهنشاه لبخندی زدند و موضوع تمام 
شد. ولی من خیال می‌کنم آمدن نماینده عربستان سعودی» آن هم رئیس سازمان 
اطلاعات آن و بعد پسر ملک فیصل و نماینده مصر تم باز هم باید برای مذاکرات 
دیگری باشد که به نظر من میانجیگری بین ما و عراق است و شاهنشاه چیزی به من 
نفرمودند. باز هم نخواستم جسارت کنم و بپرسم. 

بعد از ظهر تمام کار کردم... 

سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. تمام صحبت از مسابقه واترپلو [در بازیهای آسیایی] 
که ایران اوّل شد و ۱۱ مدال طلا به دست آورد دور می‌زد. علیاحضرت شهبانو خیلی 
خیلی احساساتی و خوشحال بودند. ولی شاه مثل اقیانوس آرام است. 


یکشنبه ۱۷شهریور ۱۳۵۲ 
رامسر. بازیهای آسیایی و این که امر فرمودید بچه‌ها به استادیومها مجاناً بروند. و بعد هم 
قضیّه عراق حس ناسیونالیسم عجیبی در مردم ایجاد کرده و همه جاسرود ملی 
می‌خوانند. خحوب است شاهنشاه بدون اطلاع به استادیوم ورزشی تشریف ببرند. فر مودند: 
فکر خوبی است. تر تیب کار را بده. 

عرض کردم: دیشب سر شام والاحضرت شهناز به من فرمودند که اوّل مهر به جای 
شاهنشاه نمی‌توانم بروم» چون ناچارم برای معالجه دندانم به اروپا بروم. فرمودند: آری 


. به من هم گفت. بچه بی‌عقل عجیبی است. فقط تحت تأثیر پسره. شوهر خودش. 


می‌باشد و هیچ از خودش ته میم ندارد. خوب چه باید کرد؟ همین است! و این مطلب را 
خیلی با تاشف فرمودند که من غضّه خوردم. عرض کردم: جای شکرش باقی است که 
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به حمدالله زندگیشان روی غلطک افتاد. فرمودند: بلی این شده. حالا بگو به جای ایشان 


بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله اغلب رسای بلوچ را دیدم که 


دستگیرم شود تیراندازی به حاجی کریم بخش سعیدی نماینده چاه‌بهار از طرف چه 


دستجاتی صورت گرفته است. " (او را نزدیک حاجی ده یک هفته قبل یعنی همان روزی 


که من از اروپا برگشتم زدند» خوشبختانه تیر به پایش گرفته ونمرده ولی او هم یک نفر از 
حمله کنندگان را زد و خیلی شجاعت به خرج داد). مطلب مهمّی دستگیرم نشد. 

بعد از ظهر پیام همایونی را درمورد مبارزه با بیسوادی در کمیته مزبور خواندم. بعد 
خودم به احوالپرسی سعیدی رفتم. نیم ساعتی هم در بیمارستان با او صحبت کردم. او 
معتقد است طایفه لاشاری " باعث این پیش آمد بوده‌اند. 

از اخبار مهم جهان آمشب خبر عفو نیکسون وسیله پرزیدنت فورد است. خیلی 
شهامت و مردانگی نشان داد. بارک‌الله. فکر می‌کنم قدری زود عمل کرد هنوز افکار 
عمومی آمریکا حاضر به قبول اين امر نخواهد بود. دیگر جمع شدن وزرای دارایی 
کشورهای اروپایی و آمریکا و ژاپن در پاریس که به صورت محرمانه انجام گرفت. ولی 
معلوم است که برای مقابله با بحران اقتصادی اروپا و به طور کّی دنیا و مقابله باگرانی 


دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۳ ۱ 
صبح شرفیاب شدم. نسبتاً طولانی ولی تمام صحبت بر سر سلامتی وجود مقذس 
اعلیحضرت بود. به من فرمودند: طحالم بزرگ شده و باز هم کهیر شدیدی بیرون زده‌ام. تا 


۱-کریم بخش سعیدی از طايفة پلیدّیی (ساکن شهرستانهای چا‌بهار و ایرانشهر)» سه دوره نماینده مجلسء نخست از 
ایرانشهر و سپس از چاه‌بهار بود. تیراندازی به‌سوی او به‌علت رقابتهای طایفه‌ای, به دست بلوچهای ناراضی که در عراق 
تفلیمات جر تک دیده بودنته ضورت گرفت: شود قص هگا ی منطفه آهوران کد زیر تفه طایقه‌ای لاشای و 
مبارکی‌ست. پنهان گردیدند ولی پس از چندی با همکاری سران این دو طایفه دستگیر شدند. 

۲- اين طایفه در روستاهای لاشار در بخش بمپور (شهرستان ایرانشهر) زندگی می‌کنند و در بلوچستان جنوبی نفوذ 
دارند. 
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هنگام رفتن اروپا هم هنوز سه ماه باقی مانده» خوب است باز دکتر ژان برنار را بگویی بیاید 
مرا ببیند. نمی‌دانم این چه قضیّه‌ایست. من خیلی یکه و غَصّه خوردم. چون شاه ماشاءاللّه 
تحمّل زیاد دارد و تچیزی ایشان را ناراحت نکند ظاهر نمی‌کنند. امّا فوری جلوی تأرات 
خودم راگرفتم و عرض کردم: چیزی نیست. ولی یک نکته را به شاهنشاه عرض کنم که 
وقتی در ژوئن امسال برای چک آپ به پاریس رفتم. ژان برنار به طور خصوصی به من 


گفت که شما دارید با مزاج شاه بازی می‌کنید. دکتر فلینگر اتریشی که همه ساله 
اعلیحضرت همایونی را معایته می‌کند» یک شارلاتان به تمام معتی است و دکتر ایادی " 


طور هم سرسریگرفتن, کار صحیحی نیست. من در پی فرصتی می‌گشتم که این مطالب 


راعرض کنم حالا هم یقین دارم چیزی نیست ولی اگر اجازه فرمایند ژان برنار و میلیز هر 
دو رایه عنوان معالجه خودم احضار کنم. فرمودند: بکن. بعد مفضل عرض کردم که این بار 
شدید که روی شانه اعلیحضرت است مزاج شما را خیلی حشاس کوده و از آن گذشته» این 
همه دوا و ویتامینهای جورواجور که میل می‌فرمایید صحیح نیست. من از خودم 
احساس می‌کنم که این [تنش] 1605100 پدرسوخته چه آثری در انسان می‌گذارد. برای 
اعلیحضرت که مسلّم است چیست ولی به روی خود نمی آورید. احساس می‌کردم که شاه 
درست گوش می‌کنند و به آن چه عرض می‌کنم. توجّه دارند. باری مدّتی در این زمینه 
صحبت کردم. ۱ 
عرض کردم: خدا خواسته که باز بعضی سرگرمیها از قبیل زن بازی و درختکاری و 
علاقه به ماشین و هواپیما و این قبیل کارها دارید. وگرنه خیلی زودتر اين آثار و علائم بروز 
می‌کرد. و من که با کمال میل موجبات تفریح شما را فراهم می‌کنم برای این است که 
خودم هم از انصراف از کارها خیلی راحت می‌شوم و از تانسیونم کم می‌شود و احساس 
نشاط می‌کنم. به این جهت میل دارم سه چهار ساعتی که به گردش می‌روید یا با اتومبیل 
و هواپیما و قایق‌گردش می‌کنید جای راحت و خیال جمع و دور از اغیار و حتی راحت از 


قیافه‌های ما باشید. امّا باید عرض کنم که شاهنشاه در نظر داشته باشید که سین ما 
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گاه‌گاهی اگر پیش بياید. چه بهتر!اگرنشد. نشد. بی‌جهت به خودتان فشار نیاورید که اين 
آثار را در پس دارد. خیلی خیلی توجه به عرایض من کردند. 

بعد در خصوص بلوچستان و اغتشاشات کوچکی که در آن جا پیش آمده صحبت 
کردیم. عرض کردم: فکر نمی‌گنم از حدود اختلافات طایفه‌ای بالاتر باشد. با وصف این 
عمیقاً ‏ تحقیق می‌کنم. فرمودند: خیلی دق کنید که ممکن است انگشت افغانها و روسها 
و هندیها همه در کار باشد. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر کار کردم و به سفارت 
بلغارستان رفتم. چون در جشن فا ی نی 
باید در جشن ملی آنها حاضر شویم. 


سه‌شنبه ۱٩‏ شهر پور ۱۳۵۳۲ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم کارهای جاری را عرض کردم. منجمله دو دستخط 
به ملک فیصل و انورسادات که گویای مذاکرات این چند روزه است." باز هم از سلامتی 
شاه جویا شدم. فرمودند: همان طورهاست که بود. صورتم را می‌بینی که ورم دارد. عرض 
به خیال نیفتند. 

باز هم پیامی برای یک مجله خارجی که تهیّه کرده بودیم» نپسندیدند. فرمودند: باز 


هم که از پیشرفتهای ایران صحبت کرده‌اید. من اين را نمی‌خواهم. چرا خودمان باید این 


صحبت را بکنیم؟ پیشرفتها خودش سخن می‌گویند احتیاج به صحبت نیست. صحبت 
شد که اردشیر سفیر شاهنشاه از فورد خواسته است که سر راه ژاین به ایران بیایند. 


۱- ترجمة نامه‌های انورسادات به (انگلیسی) و ملک فیصل (به فارسی) و پاسخ شاه به آنها به دنبال این گزارش آمده 
است. اختلاف نظر درباره سیاست نفتی ایران و عربستان سعودی در نامه‌های متبادل به خوبی به چشم می‌خورد. فیصل 
یادآور می‌شود که «منافع مشترک و هدفها و سیاست ما در منطقه ایجاب می‌نماید تا در راه صلح و خیر دو کشور برادر 
روش واحدی اتخاذ کنیم». شاه در پاسخ خود می‌نویسد که «منافع مشترک و سیاست و هدفهای ما ایجاب می‌کند که 
روش واحدی به منظور تأمین منافع دو کشور و سایر کشورهای نفت‌خیز اتخاذ گردد». 
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فرمودند: گفتم خیلی بیجا کرده‌ای» می‌خواهد بیاید. می‌خواهد نیاید» علی‌السویه است. 
من حقیقتا لذت بردم و عرض کردم: واقعا این نوع تفکر شاهنشاه به انسان غرور می‌دهد و 
این غرور کم‌کم در آحاد و افراد کشور نیز پیدا می‌شود. به خصوص در این بازیهای آسیایی 
خیلی به چشم می خورد. 

بعد از ظهر سفیر انگلیس دیدنم آمد. برنامه سفر آینده ملکه مادر را گفت. راجع 
به قیمت نفت آن چه که با من صحبت کرد. نوشته بود. چون خیلی احتیاط می‌کند که در 
مذاکرات اشتباهی نکند تا طرف درست درک بکند. خلاصه این که استدعا داشت قیمت 
نفت بالا نرود. گفت: اطّلاعاتی که به مارسیده این است که ارتش عراق در کردستان 
پیشرفت می‌کند. گفتم: نمی‌دانم» فردا از شاهنشاه خواهم پرسید (در صورتی که تمام 
جزئیّات را می‌دانم!) خلاصه‌ای هم از وضع آمروز بحرین پس از برقراری دموکراسی به من 
داد. درباره بعضی مطالب دیگر منجمله افتتاح چند [دبیرستان خصوضی سبک 
انگلیسی] 900001 »نام در ایران که شاهنشاه سابقاً امر فرموده بودند» گفت: مشغول 
مطالعه هستیم. 


چهارشنبه ۲۰ شهربور ۱۳۵۳ 

دیشب به مناسبتی خیلی ناراحت بودم. به این جهت روعش با و 
خسته هستم. شرفیاب شدم. اّل از سلامتی شاهنشاه جویا شدم. باز هم اظهار عدم 
رضایت فرمودند. بعد عرایض سفیر انگلیس را به تفصیل عرض کردم. فرمودند جواب او 
این است: اولاً این قیمتهایی که شما می‌گویید پایین آمده. قیمت [روی] 226 
[مس] ۰0006۲ و [سرب] 1620 می‌باشد. اینها را که خودمان داریم (عرض کردم: او برای 
این مطلب را عرض می‌کند که در آینده اثر روی اشیاء ساخته شده انگلیس و به طور کی 
اروپا خواهد داشت). اما راجع به وا غذایی, قند که تنی ۸۴۰ دلار شده» گندم دوباره بالا 
رقت» روغن نباتی ۱۱۰۰ دلار شده و اتفاقاً ما واردکننده آنها هستیم. قهوه پایین ولی 


نی چای‌خور است. ۳۰/ اضافه قیمت نفت تقصیر ای وی ك شماست که با 
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به قیمت به ما وارد می‌آورند. ما تسلیم بالا بردن قیمت نخواهیم شد. مّا چون واقعاً 1۱۴ 
قیمت اشیاء ساخته شده شما بالا رفته» ما ناچار [بهره مالکانه] ۲0/1 را بالا می‌بریم که 
پرداخت آن به کمپانیها تعّق می‌گیرد نه شما. ولی درمورد قیمت نفت در آینده. الا 
سعی خواهیم کرد قیمت واحدی باشد. ثانیاً مربوط به انفلاسیون و دفلاسیون خواهد بود 
که به هر صورت قدرت خرید ما را نسبت به اشیاء ساخته شده غربی سر جای خود حفظ 
کند. یعنی به هر نسبت قیمت اشیاء شما بالا پایین برود ما هم به همان نسبت قیمت را 
بالا و پایین خواهیم برد. این مسطلب را به مدیران آبریتیش پترولیوم] 3 و 
[اکسان] 0602 هم گفتم. 

من مرخص شدم. سفیر انگلیس را احضار کردم و مطلب رآبهاوکنت .هم چنین 
فرمودند: به او بگو کردها تنبل شده و بد جنگ می‌کنند» من نگرانم. به آو گفتم. فرمودند: 
به او بگو در عتان و مسقط هم مصریها داوطلب شده‌انن که کمک نفری و اسلحه پدهند 
که جای تعجب است. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. فقط علیاحضرت ملکه 
پهلوی قدری کسالت داشتند سر شام تشریف نیاوردند. 


پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۵۳ 
سخه اتتخا ی انگلس راعری کرهی که سرت این امبت باتهم احتان مساوین 
بکنند. در این صورت کابینه جنگی موٌتلفه تشکیل خواهند داد ولی بر سر موارد همکاری 


هرکس هم نقی بزند حرف ما حرف آخر و قاطع است و من خیال می‌کنم مردم هم حالا 
حرف مرا قبول دارند. عرض کردم: چون شاهنشاه قلب پاک دارید که جز خیر مردم را 
نمی‌خواهید این امر اثر وضعی دارد و مردم احساس مي‌کنند. فرمودند: این درست ۳۹ 


(0 9 


۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


۱1۹ 


172۲0۳2101۸ 85 


,0462 دوع[ 


نا ۵ همه مود وعع0 زمر تا۳۵ ۸۵ عفع(مدي ۸0 11۳ میدوب ] 
هبنه۷ (ادعع 1 ,۱۳۶616 فص ع1مهعم صد1اموت 106 عه۷ه۱ عومناهع م1طه2 
فصو همنکهووممع ۵۶ ومه‌نادله مط رنه طاوده‌تای خوهتوادز عع1 ناور 
۹ 0:۵۵ ۲«نا۵ ۷ .۵02168 فص ومصنم ۵ یام مععب)عط زانهم 


همه رداند؟ رده قاط ۵۶ 416 عط) کف ما0 هومای ناه فمر2)۲1۳ع۳ 


صتجری ده 1 ,ع1طه۵1ذه۱ مد بعطاعوم؟ عبا 4صنط غقط) خعمععاها امتور 


مد مصمصده ممله منم جع جوز (عممص دج تافو صدی وب غود 


۰ ۵1۸۵۴ 2 ۱۵۷۳۷2۲0۵5 عمط سور وج 128 10نامب بو 


۷0۵۵۵ 4۵ ۱2۵6۵84 (عع ظ۷14 18201010۷ ۵۷۵ ٩۱2۸‏ 080۵ 
رصع ۷۵ دط ممناصعص 1٩۵‏ ۸14 4 دهع 1 رجه‌نوع جیاه صذ جمتغه‌نخنه معط ۶ 
عط صذ هعععم عاطوجیه جح خعیاژ ج ۸۵ 1۱۵280 نامه معط هعتم 2 وبا وددام 
۵۷۵ 438 ۵۶ صمنام‌صریاوع۳ مد جوز ودذندم من مد ۱۷۵ ,جه۵و 
26 طوحظ عطه عصمصهه همم موه ومننوده زرط مممممتوون 


] 


0 ۵۵۷۵۵6 51۷6 وود وان عمط غعزووه امه مج ۷۵ لح رتخد ۲ 


دمص توعد حامنظ ۱۷ .منز ماه (مجصو معط ۵۶ عاصوطماهاه 0۳0۷۲0۵2۵۵1۷۵ 


6 2140 فلا ,دم یه وم عععوص0 موجم عنم له عفمص وله رد0تانندی 


عم 0ع 0عطعوعع جمع‌ه 27 نعط عاصعصهه‌وصهحد معط ۶ه ده منود معط 
فد ممصا۵ه اد بوصم بر روماه وم ت(ود و1 فد دوس مطه مععسامط 
1 081016 مع جع عع هدعم دنت فد عیاز د عطنددعد 20 زاذ ۵6656 
6 1۵ موصنصناه 4۵ راخ موون عنم ععنعی 1۵ عیامزسد عدذ ۷۵۲1۵ 136 


۰ 4۸۵ 0۶ حدم عنط؛ جذ دمنعجه ۵1 ۵۵نروع 


۷14 وه ت۷1 ده خدط) خطانام0 مج وود 1 رتصدط صقطام مط جوم 


و 0 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


۱1۹ 


قصه واجنهی نامر م۵۵ جماعوه) 0۶ من0ع 0 ۵اناومنل نید 
جا 4ععد۵ض۱ مصنانجهع نامر ۵ کطونز مد صا ععاد5 ددم ددع81 
هصاهنته ۵۸ج فهه عملمدوم طوبق نله طذ۷ عع) )عععماه مط؛ ومندهنانداعه 


۰ 1074۵ 4۲۵ 12 عمز) عمط 6 1۵ عیام 015 0 01110۳68065 ند 


صوعنمد1۳ مج قجع هز 1۵ ۷1۵368 4 زد عطا دوع صبده ملذط ۱۷ 


۶ ۷۱۵۱ وصنصدهظ10۳ مد 4۵ 10۳۷2۵ نز۱00 مه 1 ۵ ععنمووع ارم 


۰ع ۳۲ 40 دوع«حرووا مه ه4ربع ناه 


1۵ 


مودک ( وبح 4عصمصمط10 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(29 


1 111 50۵4۵1:6۲, 4 
160 0 


2۳ 1974 اعدیدا۸ :2911 0۴ ۱2116۳ 0۵ 0 مجعاآععد سول پزومرا [ 
۲۵ 04۳۴ 1 6۷6۵6 ۵( 607165 ۵سا هه ۵26066 کمخاماع۲ دا 0 0 تنعل ع۳؟ 
ماج ۸۲ تعامج عالظ رو0نود مهو ورزر رو ۶۵ ۵ ۲۵0وهن)اعت عفه باحاباند 
10۳۳۷ 


۲۵ مج ۱۵ اه ماع تدای 022۵ ( 255«جدت 1۵ یلا موه [ 
00 و لت 26اه بای 1 رقه ۵۵0۵۱6 بت 60026 0ص ان ۵22062 
0۱7۱00 600۵22۵11011 یک نون ] ۵1 2تدت و۵ 6 بجعت م 


0 ۵۵6۰6 ۵6770۵۸64 ۳ .ار 6 رن 92« ججخآنهصاعت عباغ 3و5 . 

ماج 6092060 چ1 ۳2066 ۵ دامنای مق ۵۵۵ 62۵6۷ ز« عل لغ ,اعصدعآ تج :هی ۸۵ 

۵ 194 0 («صالتفاه بات 6امدعت 1۵ هر انامه 0 جه 60 00۴۵766 صاع() ع 0 
50601 تاه 6600746 


0۴ ۵11 یه 0۴ 7۵ات 10۵31 62 ۵( ,1272 ]0 252 16 ] 
مد عم ۵ 6۵0۵0۵ وا 9ص وود وام‌ جات حوداص هر دی ده ججج له 
مان ۱۳۵۵۵۵ ۶0 هرا 70۵6 م0 ۲ غرجع ردان مهن زونه روا ییوج رعع(تدی ]اه 
ورعا» 90۵64 ما جع ۵0 6۵۵ 19 .2عن :وله 2 50 عصا به:(وو 
انا 761/0 8 2:665<ع(03 روت ع ۵ج 4۵ :ون زونه هت 29۵13266 220۵2 عراز 
عباماها۲۵ رامنتالی ها وصم م0 مت را وبا دلاخ تجهب جاآهزمتوجه 
م00 هاواحع جر زن بماادم وفداز مدا مور موجه ۶۵ ها ۵آمجویه ] همه رود آمنتهي 
جرا همه مرا ییوت مه ۵2084 نت نمی رون عسون .4ع هویم راچد جنچنن ون ]زب 
07۵ 9۵ نیع 0۵ دنم 040 م00 میا لت هدذ:1 


نمی 00070۵( ,12۱2076 الا ۵ وقباووس ۵۵94 ده وزردووم هیده :1 
۰و2 ین ۸۵ جلویده< بجعت 7۵همجومار تامع1 آ شمه و19۵7 دنا رعا۵هعم مملاوروط هدن #دره 
نون 94 هه 46ج هه 


زای 2000 


چموجع نت2 حل 
راصتهگ او ههد ۷102222220 .7 
,شوت ۳ م0 ۸۵ 28:6 ]0 که 


5 
یا 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2۱ 0 





| 
۰ 
۸ 
4 ۰ 2 ۰ ۰ ۲ ِ 
۳[ 
«رقاه در مورواريه 1 ۱ فک 


بنام خد اوسد بخشند » مهران 


پراد رگرای اعطلیحضرت همایون محمد رضاپهلوی آریامب_شاهنشاه اپسست ان 
السلام عیکم ورحمه اله وبرکاته , امیدوارم آن ایحضرت ازسحت وسلامت کامس_ 


پر خورد ارباشند * 


اعهحضرت براد رم ۰ 


نظربه تمایل ماد رمورد اتخاذ يك روش‌واحد د رکنغرانس اوپك و جفت تعییسر 


بهای دفت که ۱۲ سپتابر ۱٩۷‏ منعقد خواهدشد , بدین منظورویعنسسوان 


تبادل بظرفرزند مان سعود الفیصل رابحضورآن اعطیحضرت اعزام داشته تااطیحضیت 
راازنظرات ماآگاه نمود ه ودراین زمینه توضیحاشی دهد , تاباروش‌ونظری واحسد 
د راین‌کنفرانس شرکت نمائیم ۰ ۱ ۱ 

بدیهی است منأفع مشترث وهد فهاوسیاست ماد رمنطقه ایجاب مینم‌اید تاد رراه 
صلح وخیرد وکشو ربراد رروش‌واحد ی اتخاذ کنیم ۰ 

پرای آن طیحضرت سحاد ت وتوفیق را آرزومیکنم خد اوند حافظ آناعهحضرت 
باشد ۰ 


قیص ‌سسسسل 
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محرمانه ۰ اواره وت سرت 
۱ ارو 


۰ ۰ خ‌ ره 
ب وروارهء 7 


‌ 











پرلضیگرلمی اعلیحضرت مك فیصل بنعبد العزیزآل‌سعود پاد شاد عربستان‌سحسسسود . 
اان 

برای من موجب کمال مسرت وخوشوقتی بود که فرزند برومند آن‌براد رارچمند والااحضرت 
سعود الفیصل راکه حامل نامه * مود ت آمیزآن اعلیحضرت بود بپذیرم * 

ازمژد ه سلامت وجود سحود آن براد رگرای نهایت خوشوقت شد م وسعسسسناد ت 
آناطیحضرت را زخد آوند بزرگ مسثلت د ارم * 

والا حضرت سعود الفیصل نظرات آن اطیحضرت براد رراد رمورد اتخاذ يك روش‌واحد 
جهت تحیین قیمت نقت د رکنفرانس اوپك که ۱۲ سپتامبر ۱۹۷6 منعقد خوامد شسد 
نیج تمود ن ۲ 

بيشك همانطورکه آن براد رگرای اعتقاد دارند منافح مشترث وسیاست وهد فهای 
ماایچاب میکند که روش‌واحد ی بمنظورتا "مین منافن د وکشورهاوسایرکشورهای نقت خیسز 
اتخاذ گرد د ومن دراین باره عقاید ونظرات خود م رابه والا حضرت‌بیان نمودام + 

مزید توفیقات وسعاد ت وسلامت کامل آن براد رگرای ورفاه وآسایش‌روزافزون طست 
همکیش‌وپراد رعربستان سحود ی راتحت رمیری آن اعلیحضرت ازد رگاه خد اوند متصسال 
خواستسارم ِ 


پراد رشما محمد رضاپهلسوی 


محرمانه 
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ولی من خیال می‌کنم که وزرا هم که اوامر ما را بی‌چون و چرا و فوری اجرا می‌کنند در 
مقدار زیادی این طور است. ولی اثر چماق مبارک را هم فراموش نفرمایید. شاهنشاه 
خیلی خندیدند. فرمودند: دیشب چنان که تو پیشنهاد کردی علیاحضرت را با ولیعهد 
به استادیوم فرستادم. مردم خیلی خوشحال شدند. عرض کردم: چرا خودتان تشریف 
نبردید. فر مودند: خیال دارم جمعه بروم ولی هیچ گونه تشریفات یا نظامی همراه نباشد. 
مأمورین نظامی هم لباس عادی بپوشند. 

گزارشی در باب بلوچستان عرض کردم که پیش آمدهای آن جا را با دقت با رئیس 
ژاندارمری محل و فرمانده کل ژاندارمری مطالعه کردم. فکر نمی‌کنم جز چند دله‌دزدی و 
نفاق‌های خانوادگی خبر مهمّی باشد. ولی نباید به شوخی گذراند. مسئله مهم آبادانی آن 
جاو اعزام یک استاندار بسیار قوی است که از این همه کارهای مهم عمرانی که همین 
حالا انجام می‌شود. مردم عادی هم سهم و حصه‌ای ببرند. فرمودند: برو فکر کن. عرض 
کردم: در اردوکشی بلوچستان در سال ۱۳۰۶-۱۳۰۷ دستخطهایی از اعلیحضرت فقید 
پیدا کردم که معلوم شد به مرحوم پدرم خیلی اطمینان داشته‌اند. چون به فرماندهان 
نظامی خراسان دائماً می‌فرموده‌اند امیر شوکت‌الملک مورد اعتماد ماست با نظر او اقدام 
کنید. ! فرمودند: مگر پدرت از وضع بلوچستان ۱ 9 ۱ 
فرمودند: خیال می‌کردم فقط از وضع سیستان مطلع بود. عرض کردم: پیش از طلوع 
خورشید شاهنشاه فقید در ۱۹۰۵ دولت تصمیم می‌گیرد پدرم از طرف سیستان و حاکم 
کرمان از طرف کرمان حرکت بکنند و به ایرانشهر برسند. البته جنگ هم در پیش بود. 
پدرم تا دزدآب آن روز (و زاهدان امروز) رفت. ولی حاکم کرمان از انگلیسها هفت هزار یره 
گرفت و نیامد! فرمودند: انگلیسها چه کاری به آن جا داشتند؟ عرض کردم: انگلیسها 


۱- اردوکشی به بلوچستان برای پایان دادن به یاغیگری سرداران بلوچ به فرماندهی سرتیپ امان‌الّه جهانبانی (سپهبد 
بعدی)» فرمانده لشکر شرق» صورت گرفت. همان گونه که در این یادداشت آمده است امیر شوکت‌الملک نقش فقال و 


موَنُری در استقرار آرامش و امنیت در سیستان و بلوچستان داشت (نگاه کنید به دکتر باقر عاقلی: «رضاشاه و قشون 


متحدالشکل» صص. ۰۲۷۱-۲۸۴ تهران, ۱۲۷۷). 
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۳۳۶ یادداشتهای عَلَم (جلد چهارم) 





هنگام داشتن آمپراتوری هند به شرق ایران و افغانستان خیلی علاقمند بودند. 
افغانستان را که بالاخره تحت‌الحمایه کردند ولی هميشه می‌ترسیدند از راه خراسان و 
به خصوص جنوب خراسان روسها به هند رخنه کنند» چنان که طغیان ارتش هند را 
همیشه از تحریکات ایران می‌دانستند که انگشت حسام‌السلطنه و پدربزرگ من به اشاره 
ناصرالّین شاه در کار بوده»! به این جهت میل داشتند حتی‌الامکان فواصلی بین نفوذ 
روسها و نفوذ ایران و اصل امپراتوری در بین باشد. شاهنشاه خیلی به دقت گوش 
می‌فرمودند. ۱ 

عصری در منزل کار کردم. ناصر عامری رئیس حزب مردم پیش من آمده بود که پول 
که ندارم و کسی به من پول نمی‌دهد. اجازه حرف زدن که ندارم. روزنامه هم که باید دائماً 
تعریف بنویسد» من چه طور اشخاص را در این حزب جمع بکنم؟ آش و پلویی هم که 
برای افراد در میان نیست. به شاهنشاه عرض کن, یا بکش, يا چینه ده» یا از قفس آزاد کن! 
خیلی خنده‌ام گرفت. به خصوص که با لحن کرمانی قشنگی می‌گفت. خیلی خیلی 
خندیدم. 

امشب مهمانی به مناسبت تولّد دختر والاحضرت شمس, شهر آزاد است. من اجازه 
گرفتم نرومء ولی شاهنشاه تشریف می‌برند. 


حمعه ۲۲ شهریور ۱۳۵۲ 
کردم. به این جهت آمروز که کاری نبود خوابیدم. سر ناهار رفتم. مطلب مهمی نبود. فقط 
تلگرافی از آلمان رسیده بود که در قبال مشارکت ما با کروپ ۲۵./ مشکلاتی پیدا شده. 
شاهنشاه جواب فرمودند که با هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد مذا کره کن. با او مذا کره کردم 
عرض کرد منتظر خبر آلمان می‌باشد بعد جواب خواهد داد. قبل از آن که ناهار حاضر 
شود در ر ب شاهنشاه رفتیم کاخ شهوند که اخیراً مبیلیه بسیار عالی و نفیس برای آن 
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جا وارد کردیم. فرموده بودند خودم خواهم آمد بگویم هر چیز را در کجا بگذارند. وقتی 
رفتیم وسه ربع ساعتی هم وقت تلف کردیم. شاهنشاه متوجّه شدند که کار ایشان نیست. 
باید دکوراتوربياید آن [چه] برای این کاخ لازم است بگذارد و آن چه لازم نیست. در 
کاخهای دیگر. اما باید هر چیز به تناسب سر جای خودش باشد. من در دلم فکر می‌کردم 
که واقعاً چه لزومی دارد شاهنشاه این کار را بکند؟ ایشان شاهنشاه بزرگی هستند. لزوماً 
نباید که دکوراسیون هم بدانند. ولیواقعاً شاه آن قدر باهوش و به علاوه بانصاف است که 
فوراً خود متوجّه مسئله شدند! 

عصری شاهنشاه, چنان که من استدعا کرده بودم. تنها به ورزشگاه آریامهر تشریف 
بردند. من سواری رفتم. 

راستی بعد از ظهر به شاهنشاه عرض کردم: سرکار فریده خانم گرچه بر زبان نمی‌آورد 
ولی استدعای همان نشان با حمایل را از پیشگاه مبارک دارند. من خودم را به خریت زدم 
و گفتم: شما که عالیترین آن را دارید» یعنی عالیترین هفت‌پیکر که حمایل قشنگی هم 
داردء با گفتند نه همان حمایل دار را می‌خواهم! نمی‌خواهند بر زبان بیاورند ولی منظور 
نشان خورشید است که متعلق به خانواده سلطنت می‌باشد. فرمودند: عجب! به درویش 
خانم بگویید این حرفها که مغایر اذعای درویشی است! عرض کردم: به هر صورت 
مرحمت فرمایید. فرمودند: نمی‌شود! 

از اخبار مهم جهان خلع کامل امپراتور حبشه است وسیله قوای مسلح آن کشور که 
مذّتی است زمام امور را در دست گرفته و مثل المعتصم باه توشط هلاکوخان, آمپراتور را 
در نمد مالش داد تا بالأخره کلک او را کند. البتّه این آمریکاییها هستند. نه بدبخت ارتش 
حبشه» چون از آینده حبشه نگران بودند ارتش را تقویت کردند که سر و سامانی به وضع 
آینده حبشه بدهند و قبل از مرگ امپراتور ۸۲ ساله اوضاع را در دست بگیرند. چون 
ولیعهدش هم مرد بی‌لیاقتی است گرچه اسماً او را شاه کرده‌اند ولی در ژنو مشغول 
معالجه می‌باشد. بیخاره هیلاسلاسی اخیراً دیگر نمی‌توانست وضع را نگاه دارد» باید 
می‌رفت. چه باید کرد؟ طبیعت این است. وقتی برای جشنها آمده بوده من خواستم دست 
او رکه از اتومبیل پیاده می‌شد بگیرم که زمین نخورد. با عصبانیّت دستش را عقب کشید 
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و گفت: احتیاج ندارم. اخیراً هم گرسنگی مردم را می‌کشت. در جواب پیام همایونی که 
کمک پیشنهاد فرموده بودند. به کلی گرسنگی و خشکی را در حبشه تکذیب کرده بود. 
البته وضع چنین شخصی همین می‌شود که شد. با آن که وقتی جوان بود خوب عمل 
می‌کرد. اما امروز من وقتی مبلها را در کاخ شهوند جا به جا می‌کرديم» به این مطلب 
می‌اندیشیدم و ناراحت بودم. چه باید کرد؟ انسان هميشه به مسائل بد فکر می‌کند! 

.. دیگر این که برای وضع پولی دنیا؛ امریکا و اروپا هر دو به تکاپو افتاده‌اند. آوپک هم 
همان تصمیمی را لتّخاذ کردند که میل و اراده شاهنشاه بود. 


شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۵۳ 

سفیران نپال و پرو اعتبارنامه تقدیم کردند. 

بعد من شرفیاب شدم. بیشتر کارهای اداری بود. تلگراف مربوط به اختراع اخیری که 
به آسانی گاز از ذغال سنگ تحت بیست هزار درجه سانتی‌گراد حرارت و سرعت مافوق 
صوت به دست می‌آورد. به عرض رساندم. خیلی طرف توجّه شد. فرمودند آن عالم از 
آمریکا بیاید جریان را به عرض برساند. 

راجع به مبیلیه کاخ شهوند باز هم دستوراتی فرمودند. بعد از ظهر دانشگاه پدافند ملّی 
رفتیم. شاهنشاه یک نطق جهانی بسیار عالی ایراد فرمودند. 

رسول پرویزی» دوست من مقاله بسیار قشنگی نوشته و در حقیقت شاه را نقاشی 


کرده است... 


یکشنبه ۲۴ شهر یور ۱۳۵۲ 

امروز سفیر عربستان سعودی و سفیر غنا شرفیاب شدند و اعتبارنامه تقدیم داشتند. 
سفیر عربستان سعودی انگلیسی فصیحی حرف زد. معلوم می‌شود از نسل تازه است. و 
شاهنشاه واقعاً در مورد اسلام نطق قشنگ و عالی کرد [ه] و جواب فرمودند. 

جواب رئیس جمهور سنگال را خیلی با ادب داده بودیم و خیلی خیلی گرم و گفته 
بودیم که حالا نمی‌توانند تشریف‌فرما شوند. توشیح فرمودند. عرض کردم: والاحضرت 
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بهزاد از پاریس رفته لندن و کثافت‌کاری کرده" در فرودگاه از جیب او حشیش گرفته‌اند و 
پنجاه پوند جریمه شده. سفیر خوشبختانه جنبیده و کار به جراید نکشیده. خیلی 
شاهنشاه ناراحت شدند (نمی‌دانم واقعاً این مرد چه قدر باید تاوان اين اقوام و بستگان 
احمق را بدهد. من عقیده دارم پادشاهان باید خیلی کم خویشاوند داشته باشند. هرچه 
می‌کنیم اینها آدم نمی‌شوند). من از تسف شاه غصّه خوردم ولی ناچار بودم گزارش عرض 

امشب مسابقه تیم فوتبال ایران و اسرائیل در مرحلة نهایی است یعنی یا ماو یا 
اسرائیل اوّل می‌شویم. الان مشغول هستند. جای تعجّب است که از هیجان نمی‌توانم کار 
کنم. رادیو هم باز است. از تلویزیون احتراز کردم که بتوانم کار کنم ولی نمی‌توانم حتی 
به مزخرفات این گوینده رادیو گوش نکنم. این حش وطن‌پرستی. حش عجیبی است. 
همه مردم همین طورند. من فکر می‌کنم ۸٩۰‏ مردم ایران این دقیقه همه می‌بینند و 
همه گوش می‌کنند. من سر شام شاهنشاه رفتم. ایشان هم گوش می‌فرمودند ولی فوری 
به منزل برگشتم. که با راحتی خیال گوش کنم. الان یک گل زدیم! خبر عجیبی است. 
[براوو] 2۲27۵ در [نیمه] 92121۳6 اوّل. خدا کند در نیمه دوم نی زگلی بزنیم. 


دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۳ 

امروز مصادف با ۲۵ شهریور و خاتمه سی و سومین " سلطنت پر افتخار شاهنشاه 
است امّا من به جای تبریک. صبح با اطتّاء ساعت ۸ بر بالین شاه بودم. خوشبختانه شاه 
کاملاً سالم است ولی حالت آلرژی به ایشان ناراحتی زیاد می‌دهد. چنان که قبلاً نوشته‌ام 
پروفسور ژان برنار و میلیز را آورده‌ایم برای امتحانات عمیق. آنها هم ناراحتی زبادی در 
شاهنشاه ندیدند مگر فشار کار بسیار زیاد و استراحت کم. 

وقتی [پونکسیون] 00/07 سینه شاه را می‌کردند که مایع مغز استخوان را بگیرند. 


۱- بهزاد. فرزند عست تا جوانترین برآادر شاه. بود. 
۲- [کلمه سال" از این جمله افتاده است. در متن اصلی هم به همین صورت بدون سال آمده. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سر)] . ۱ 
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من که نتوانستم نگاه کنم. نمی‌دانم چه عشقی است که به این مرد دارم. ماشاءاللّه حم 
به ابرو نیاورد و تعجب در این جاست که در همان حال با اطبّاء صحبت می‌کرد که بروید 
بیمارستان قلب را که با آخرین تجهیزات درست کرده‌ايم ببینید» این بیمارستان نزدیک 
منزل هایس : من عرض کردم: اجازه فرمایید اینها دیده نشوند. بهتر است. چون مسلم 
فر مودند. 

من بعد در حمّام به اندازه سه چهار دقیقه شرفیاب شدم و فقط کارهای فوری را عرض 
کردم: چون باز مروان نماینده [مصر] آمده بود که به قول شاهنشاه از این که عربها اسم 
مرخص شدم. دکترها را از در مخفی کاخ خارج کردم و به منزل رساندم. برگشتم تأسیس 
دانشگاه رضاشاه کبیر را که فقط دوره فوق‌لیسانس و دکترا دارد اعلام کردم.۲ 

... ملاقاتهای بسیار زیاد داشتم. مردم خیال می‌کنند من می‌توانم عرایض همه آنها را 
که از شمار بیرون است سر راه به شاهنشاه عرض بکنم و جواب بگیرم! بعد از ظهر و شب 
تمام کار کردم. 

امروزپایان بازیهای آسیایی است و ما مقام دم را در آسیااکسب کردیم یعنی نقطه 
نظر شاه که در آسیا باید دو کشور پیشرفته وجود داشته باشد در شرق ژاپن و در غرب 
ایران. 


سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۵۳ 
روز برمشغله‌ای بود. شاهنشاه خیلی مشغله داشتند. باز هم مروان آمده بود و 


شرفیابی او دنباله داشت. به این جهت قبل از شرفیابی عربها من پنج دقیقه شرفیاب ‏ 


شدم و واقعاً شاه را ناراحت دیدم. تعجّب کردم. دیدم به مطالبی که می‌گویم توجّه درستی 


۱- در یادداشت به اشتباه عربستان سعودی نوشته شده است. 
۲- این دانشگاه به ابتکار دکتر عبدالحسین سمیعی. بسیار خوب پایه گذاری شده و قرار بود از سال ۱۳۵۸ در پردیس 
بزرگی نزدیک بابلسر شروع به کار کند ولی با پیش آمدن انقلاب دنبالهٌ اين کار گرفته نشد. 
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نمی‌فرمایند. به هر صورت پنج دقیقه به عرایض جاریگذشت. بعد عربها و پرنس هنریک 
شوهر ملکه دانمارک شرفیاب شدند. باید شاهنشاه به نمایشگاه کالای بین‌المللی تهران 
تشریف ببرند. 

چند دقیقه وقت باقیمانده بود. مرا احضار کرده و فرمودند بقیه کارهایت را بگو. من 
هم باز شروع به عرایضم کردم و برحسب تصادف صحبت اطبّاء شد که دیروز با آنها ناهار 
خورده بودم و منت سه ساعت در خصوص سلامتی شاه با آنها گفتگو کرده بودم. دیدم 
ناراحتی شاه در این زمینه بسیار زیاد است و به خصوص از توزم طحال جتاً ناراحت 
هشتند. عر ض کردم: به هیچ وجه اهمَیّتی ندارد و اگر اهمَیّتی می‌داشت من از شما پنهان 
نمی‌کردم. آن مقدار تجزیه‌هایی که از خون شاهنشاه در این جا امکان داشت همان روز 
صبح کرد و خوشیختانه کوچکترین دغدغه‌ای نباید داشته باشید. آن قدر با اطمینان 
سخن گفتم که باور شاه شد. واقعاً خودم هم مطمئن بودم و هستم وگرنه اینها به‌ من 
می‌گفتند که مطلب خطرناک است.! عرض کردم: سلامتی شما برای کشور آن قدر مهم 
است که نمی‌شود از این مسئله گذشت. فرمودند: راهی ندارد. خیلی فکر کرده‌ام. عرض 
کردم: راه دارد. اجازه بدهید من با علیاحضرت گفتگو کنم. فکری فرمودند. فرمودند: نه 
حالا باشد تا خودم فکر دیگری بکنم. عرض کردم: اعلیحضرت برای من؛ یعنی خود کشور 
من. چه طور ممکن است ببینم قطعه‌ای از بدن کشور از دست برود و من به نظارت اکتفا 
کنم؟ این نمی‌شود. خیلی تأمَل کردند. فرمودند: بعد که برگشتیم. صحبت می‌کنيم. . 

بعد به نمایشگاه رفتیم. مجدّدا من بعد از ظهر شرفیاب شدم و کارهای جاری را به قدر 


یک ساعت در سلمانی عرض کردم. فرمودند: به سفیر آمریکا بگو مروان نماینده سادات 


(آمریکاییها) دارند. من با کمال تأَف باز موضوع نان را عرض کردم که نانواییها شلوغ 
است وبه قراری که شنیده‌ام در سیلو هم گندم نیست. فرمودند: همین طور است بیش از 


۱- همان گونه که در یاده‌اشت توضیحی این مجلّد آمده است. پزشکان بیماری شاه را برای علم آشکار نکردند و او تا 
پایان زندگی هم چنان بی‌خبر ماند. 
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[مصرف ] سه روز تهران گندم نیست. 

بعد مرخص شدم. تمام بعد از ظهر در اداره و منزل کار کردم. سر شب اردشیر زاهدی از 
واشینگتن تلفن کرد که کیسینجر استدعا دارد از تاریخ ۲۸ اکتب رکه برای آمدنش تعیین 
شده بود سه روز دیرتر بیاید. به شاهنشاه با تلفن عرض کردم اجازه فرمودند و جواب 
دادم. 

شب دیر وقت کار کردم که کاری قبل از حرکت موکب شاهانه معوّق نماند. 

یکی دیگر از مسائلی که امروز بعد از ظهر شاهنشاه با من صحبت فرمودند درباره 
مقاله‌ای بود که آیندگان راجع به ۲۲ سال سلطنت معظّم له نوشته بود. فرمودند: ببین 
پدرسوخته چه نوشته, واقعاً هم بازی عجیبی کرده است. 

پیش از ظهر بر سر تأخیر در اقدام به خرید کامیون؛ در نمایشگاه به هویدا خیلی 
فرموده‌اند راهنمایی هویدا در کار بود. 


چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۵۳ 

ضبح شاهنشاه به سلامتی [به سفر رسمی به خاور دور و استرالیا] تشریف بردند. سفر 
خسته کننده خواهد بود. من برگشتم. سفیر آمریکا را خواستم. آمد. به او گفتم شاهنشاه 
چه آمر فرمودند. زود رفت. قدری از نخست‌وزیر مالزی تعریف کرد که شخص انترسانی 
است و قطعاً اعلیحضرت همایونی او را دوست خواهند داشت» هیچ رشوه گیر نیست. ۲ 

بعد من اوّلین جلسه هیئت امناء دانشگاه همدان را تشکیل دادم که تحت ریاست 


۱- دولت اعتباری در حدود ۲ ملیارد تومان (۲۰۰ ملیون دلار) برای خرید کامیون و لوازم راهسازی در اختیار وزارت راه 
و ترابری نهاد. ولی از آن جاکه در همان زمان اتهاماتی علیه یکی از معاونان وزارت راه درمورد خرید قبلی ۲۰۰۰ کامیون 
تم کنده‌بوده قر شدای عافله یبای کانی اد اه کت مباناات ارس اتجام که غی هو مامله به همین 
دلیل بود ولی نتيجة کار رضایت‌بخش بود و لوازم و تجهیزات موردنیاز به بهای مناسبی تهیّه شد. از آن پس دولت 
به پیشنهاد وزارت بازرگانی تصمیم گرفت کار ترابری را مطلقً به بخش خصوصی واگذار کند. 

۲- تون عبدالرزاق از ۱۹۷۰ تا هنگام مرگ در ۱۹۷۶ نخست‌وزیر مالزی بود. 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۳ ۱ ۲۳۴۳ 





باشد. 


بعد از ظهر جلسه شیر و خورشید سرخ بود. بعد من حضور علیاحضرت ملکه پهلوی 
(ملکه مادر) و والاحضرت همایونی شرفیاب شدم. 


پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۵۲ تا یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ 

در رامسر هستم و به استراحت اشتغال دارم! با خانم علم و عزیزالله قوامی, تنها 
دوست من که هنوز خانم علم با او در نیفتاده است و او را تحمّل می‌کند. خبر مهم دنیا 
نطق فورد است و تهدیدی که کشورهای نفت‌خیز راکرده است که ما هم قیمت خواربار را 
بالا خواهیم برد اگر شما قیمت نفت را بالا ببرید. در جهان عکس‌العمل بسیار بد داشته 
در شیلی دخالت سیا و کیسینجر جداً دارد برملامی‌شود.! فکر می‌کنم اگر اندکی کنگره 
در این باره سختگیری بکند مقدار زیادی از دردهای دنیا کم خواهد شد. امّا فکر می‌کنم 
درد سناتورها درد بشردوستی نیست. باز هم حساب خورده تصفیه می‌کنند. اگر فرصتی 
بود و فرصتی پیش آید... من هم تجربیات خودم را در این مورد خواهم نوشت. 


دوشنبه ۸مهر ۱۳۵۳ 

جمعه» شنبه» یکشنبه با سفیر آمریکا در پارک وحش آریامهر" به شکار رفتم» خیلی 
استراحت خوبی بود و امروز دوشنبه ۵۳/۷/۸ به تهران مراجعت کردم. به محض ورود 
گرفتار کارها و ملاقاتها شدم. برنامه آمدن کیسینجر را تنظیم کرده به عرض رساندم» 


۱- اشاره به بحران سیاسی قبرس و برکناری ماکاریوس که منجر به مداخلة نظامی ترکیه و تجزية جزيرة قبرس شد. هم 
چنین اشاره به رویدادهای شیلی و دولت دست چپی سالوادور آلنده که به رغم تلاش دولت آمریکا؛ در سپتامبر ۱۹۷۰ بر 
سرکار آمد و سه سال بعد در سپتامبر ۱۹۷۳ به دنبال کودتای نظامی که از سوی آمریکا پشتیبانی می‌شد. واژگون گردید. 
۲- این پارک بسیار گسترده و زیباء واقع در راه گرگان به بجنورد» با پشتیبانی شاهپور عبدالزضا و به همّت مسوولان وقت 
سازمان شکاربانی و سپس سازمان حفاظت محیط زیست. به‌ویژه اسکندر فیروز» برپا شد. بخش بزرگی از پارک 
به پناهگاه حیوانات تخصیص داده شد و شکار در آن جا ممنوع بود. 
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+ ۶ ۱ ب ۲ پب ۹ الا مه را هه ], مر ی هب مه 
تصویب فرمودند. البته آمریکاییها مقدار زیادی از عرّ و تیز خودشان را درباره قیمت نفت 


کم کرده‌اند. در حقیقت جا زدند. 


سه‌شنبه. چهارشنبه و پنجشنبه ٩مهر‏ ۱۳۵۲ تا ۱۱مهر ۱۳۵۳ 

سه‌شنبه به شیراز رفتم» پیام علیاحضرت شهبانو را در کنگره بین‌المللی معماری 
خواندم. چهارشنبه و پنجشنبه تهران بودم» مطلب مهمّی نیست جز همان جمع شدن 
وزرای خارجه کشورهای بزرگ صنعتی در خصوص مذاکره قیمت نفت... که البته آتش 
بیار آن کیسینجر است. 

مطلب مهم دیگر از نظر ما انصراف ادوارد کندی (آخرین برادر کندیها) از داوطلب 
شدن در امر انتخابات رئیس جمهوری آمریکاست. چون کندی‌ها اصولاً نسبت به ما نظر 
خوب ندارند. قضیّه واترگیت. کندی را ترساند که ممکن است اگر داوطلب بشود موضوع 
قتل منشی او و غیره را روزنامه‌ها دنبال بکنند و آبرويش برود. به نظرم عقل به خرج داد و 
مسبئله کسالت پسر و زنش را بهانه کرد و گفت: من منصرف هستم. زنش هم دیوانه است و 
قاعدتاً نمی‌تواند بانوی اوّل آمریکا بشود. با وصف این اگر فرصت دستش بیاید پیش 
خواهد آمد. 


مطلب مهچ دیگ مصاحبه شاهنشاه است با روزنامه‌نگاران استرالياب که واقعاً عا 
ب مهم دیکر رور ی اما ۲ اف - 


است. به خصوص فورد را جدا مالش دادند. من آن قدر خوشحال شدم که اين تلگرافی که 


۸ ۱ 5 مه ۳ ۳ 
این جأ می‌گذارم. به حضورشان تقدیم کردم 9 خلعت‌بری هم جواب داده ۲۳ مطلب 
دیگر انتخابات انگلیس است که هیچ یک از احزاب راه درستی برای معالجه درد انگلیس 
نشان نمی‌دهند و در حقیقت تزویر می‌کنند. هارولد ویلسون می‌گوید من میثاق 


۱- شاه در این تاریخ هنوز در سفر رسمی به خاور دور و استرالیا بود. 
مبارک همایونی برسانید که فرمایشات ملوکانه در اتجمن روزنامه‌نگاران استرالیا تاج افتخاری است که بر سر هر فرد 


اصلی آورده نشده است.) 
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اجتماعی با سندیکاها بسته‌ام و به من قول داده‌اند که شلوغ نکنند! خودش هم می‌داند 


که دروغ می‌گوید» ولی برای خریدن رآی کارگرها این حرف را می‌زند.ادوارد هیث هم - 
نمی‌گوید اگر من آمدم به طور قطع دست سند‌یکاها را | از مداخله در کا رها قطع می‌کنم. 


ون می‌ترسد که آراء آنها را تا اندازه‌ای از دست بدهد. 

جرمی تورپ رئیس لیبرال‌ها هم اخیراً تعداد آراء زیادی بین روشنفکران به دست 
آورده ولی چون در حوزه‌های انتخاباتی نماینده ندارد. نمی‌تواند اکثریّت به دست آورد 
فقط حرفهایی می‌زند که روشنفکران یا به قول دوست من رسول پرویزی» 
عن تلکتوئل[ها] را راضی نگاه دارد. به هر حال همه تزویر می‌کنند. درد آنگلیس تنبلی و 
بیکاری است و تن‌پروری بیش از حد که به این زودیها دوا نمی‌شود. مگر چرچیلی پید 


جمعه ۱۲مهر ۱۳۵۳ 

شاهنشاه از سفر طولانی خاور دور مراجعت فرمودند. با آن که سفر خسته کننده‌ای 
بود ولی روی هم رفته حالشان خوب بود. در فرودگاه پرسیدم: امروز بعد از ظهر کار 
می‌فرمایید؟ فرمودند: نه. خیلی خسته هستم. به علاوه می‌خواهم نطق فردا [یرای 
افتتاح مجلسین ] را تخوانم یمق هم ستفی یکی 

بعد از ظهر من با آن که دیروز سواری رفته بودم. باز هم سواری رفتم» دو ساعتی سب 
تاختم» بسیار خوب بود. با آن که یک ناراحتی شخصی داشتم که فکرم بی‌اندازه مشوّش 
بود. به روی خودم نیاوردم و رفتم. حتّی خانم علم را هم با همه قرقرهایش با خودم بردم! 

اما به قول امروزیها بازتاب سفر شاهنشاه به استرالیا فکر نمی‌کنم چندان درخشان 
بوده باشد. البِتّه از لحاظ اقتصادی... ولی مجموعاً واقعاً شاه زحمت کشید و دکترین 
تازه‌ای که درمورد عدم دخالت قدرتهای بزرگ در اقیانوس هند و هم چنین اتحادیه 
ممالک ساحل این اقیانوس ارائه فرمودند. به قول معروف [در درازمذت نتیجه‌بخش 
خواهد بود] ۵1۶ 027 منم هصم[ عط ما ۰۷۷111 
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شنبه ۱۲مهر ۱۳۵۲ 
شاهنشاه مجلسین را افتتاح فرمودند. در قانون هر سال ۱۴ مهر مراسم افتتاح باید 
باشد» ولی چون چهاردهم مصادف با ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین است یک روز 


قبل انتخاب شد. من نمی‌دانم تاکی باید مذهب در ملْیّت ما به این صورت تأثیر بگذارد " 


درست است که ما [نگهبان] 20274120 مذهب شیعه هستیم. ولی این که نگاهداری 
مذهب نیست. این یک شترمابی آخوندی است که همه ماگرفتار آن می‌باشيم. چنان که 
حسین باز هم از برگزاری مراسم منصرف می‌شویم. شاهنشاه با همه قدرت خود این 
رعایتها رامی‌فرمایند. با آن که من فکر می‌کنم مراسم ملی قدمت و ارزش بیشتری دارند 
وانگهی معلوم نیست این روزی را که ماه قمری می‌گیریم مصادف با روز وفات یا قتل 
باشد! با وصف این شاهنشاه ملاحظه افکار مردم کوچه 9 بازار را می‌فرمایند. 

مراسم که برگزار شد شاهنشاه فرمودند: با من با هلیکوپتر بیا بالا اگر مطلب فوری 
هست عرض کن. شرفیاب شدم. قدری صحبت از مسافرت و مصاحبه‌های عالی شاهنشاه 
شد. فرمودند: خوب دماغ فورد را مالیدم. عرض کردم: واقعا هر ایرانی لذت برد و مفتخر 
شد. فرمودند: به نظر می‌رسد فورد آدم الاغی باشد. هرچه سیمون احمق جلوی دستش 
فر مودند: این هم درست شنت : 

سازمان اطلاعاتی انگلیس گزارش داده بود که عدن ممکن است به زودی شلوغ بشود. 
فر مودند: می‌دانم. ولی این کار مصریها 9 سعودیهاست که بالاخره می‌خواهند کلک 
کمونیستهارادر آن جا بکنند. عرض کردم: روسها هم که بی‌کار نیستند. فرمودند: ببینیم 
چه می‌شود. ۱ 

نیک پی شهردار تهران عرض کرده بود نخست‌وزیر به من می‌گوید تو خسته شده‌ای» 
هن کی کفتم: حسته شده‌ام؟ فر مودند: به او بگو نخست‌وزیر گه خورده! کارت ر شاه 
را با کارهای جاری خسته کردم. مخصوصاً از من جویا شدند که گزارش اطتّاء نرسید؟ 
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صورتی که طرح شاهنشاه که به طرح پهلوی معروف شد خیلی بهتر از این است که 
فرموده‌اند هم نرخ بهره آن باید ارژان باشد و هم ه رکدام از کشورهای قرض‌گیرنده توشط 
دوازده نماینده که در هیئت مدیره ۳۶ نفری چنین صندوقی تحت نظر سازمان ملل 
خواهند داشت. می‌توانند نظارتی هم بر مصرف آن داشته باشند. ۱ 


دوشنبه ۱۵مهر ۱۳۵۳و سه‌شنبه ۱۶مهر ۱۳۵۳ 

صبح زود سفیر آمریکا را پذیرفتم. بعد شرفیاب شدم. برنامه آمدن کیسینجر راعرض 
کردم. فرمودند: یک ساعت و نیم وقت برای مذاکره کم گذاشته‌اید». دو ساعت و نیم 
بگذارید. عرض کردم: سفیر آمریکا اطلاعاتی درمورد عوض شدن وزرای سعودی کسب 
نکرده و گویا خبری که به عرض مبارک رسیده صحیح نباشد. فرمودند: فکر نمی‌کنم 


صحیح نباشد (شاهنشاه انتظار دارند ملک فیصل زکی یمانی وزیر نفت را برکنار کند). 


عرض کردم: بومدین رئیس جمهور الجزیره هم که سخت در سازمان ملل به دهن 
آمریکاییها کوبید و عین تز اعلیحضرت همایونی را گفت. فرمودند: روی هم رفته مرد 

کارهای جاري را عرض کردم منجمله این که برای والاحضرت همایونی باید منزل 
بسازیم ایشان هیچ ندارند. فرمودند: منزلش همین جاست ( کاخ سفید سعدآباد» عرض 
کردم: خودتان کجا تشریف می‌برید؟ فرمودند: ما که خیال داریم کاخ بسازیم. عرض کردم: 
آن کاخ که ده بسال دیگر هم تمام نمی‌شود؛تازهاگرحالا شروع بکنیم (منظورم همان کاخ 
بزرگ فرح‌آباد است). 

عرض کردم: رویتر خبر داده که شاهنشاه در دهلی فرموده‌اید اگر جنگی بین پاکستان 
و هند در بگیرد» شاهنشاه از طرف پاکستان طرفداری نخواهند کرد» این صحیح است؟ 
فرمودند: نه! این طور نگفتم. گفتم: در صورتی که پا کستان به هند حمله کند ماطرفداری 
از پاکستان نخواهیم کرد یعنی کار نغیرممکن راگفته‌ام. ماشاء له شاهنشاه باهوش است و 


۱ احیاناً بعداً مورد بررسی سازمانهای بین‌المللی قرار گیرد. 
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به همه نکات توجه دارد. 

چندی قبل فرمانده نیروی هوایی به من گفته بود به عرض برسانم این همه خرید 
هواپیما رانمی‌تواند جذب کند. یعنی به اين تناسب امکان تربیت پرسنل و خلبان نداریم 
و کیفیّت کار آنها کم می‌شود. منتها جرئت نمی‌کند این مطلب را به شاه عرض کند» در 
صورتی که خودش شوهر خواهر شاه است. از من تقاضاکرده بود که یک وقتی به تناسب 
به عرض برسانم. من هم هرچه فکر می‌کردم نمی‌توانستم عرض بکنم چون اوّلا به من 
مربوط نبود. ثانیاً مطلبی بود که شاه را جذا ناراحت می‌کرد. از طرفی هم من وظیفه 
مملکتی دارم که این مسائل را به هر قیمت شده عرض کنم. ۱ 


باری خوشبختانه زمینه دستم آمد. عرض کردم: سفیر آمریکا از قول وزیر نیروی 


هوایی آمریکا که دیروز شرفیاب شد, می‌گفت: چون من به اخلاق شاهنشاه تا آن جاکه تو 
(یعنی من) به من گفته‌ای آشنایی پیدا کرده‌ام. به او گفتم: این که شاهنشاه می‌فرمایند 
هواپیماها را بدهید ولو ما در هانگار نگاه داریم احتیاطاً تو (یعنی وزیر هواپیمایی) 


هواپیما جذب کنید. شاهنشاه فرمودند: به او بگو عقل من این قدرها می‌رسد: ولی به هر 


صورت شما باید هواپیماها را بدهید. فرمودند: من باید از لحاظ جنس خیالم راحت باشد» 
پرسنل را می‌رسانم ولو سه شیفت مدرسه ما کار کند. در این مدرسه؛ یعنی دانشگاه در 
حقیقت. ٩‏ هزار دانشجو داریم و مسئله کوچکی نیست. ماشاءالّه به این قدرت فکر شاه 
و این قدرت اراد امّا در اين جا یک نکته را باید بگویم که درجه دقّت و ریزه کاری شغلم 
معلوم شود و آن این که آن قدر با سفیر آمریکا از اين در و آن در صحبت کردم تا بالاخره 
این مطلب را از دهانش درآوردم تا بتوانم از قول او اشاره کنم و مطلب را به عرض برسانم. 

به اتفاق خانم علم به کیش رفتیم که کارهای عمرانی آن جا را ببینم. دو هتل بزرگ و 
یک کازینوی بزرگ و دویست دستگاه ویلا و [باشگاه قایق‌رانی] 00260100 و [باشگاه 
ورزشی] 5۳0۲/0110 می‌سازيم. خیلی گرفتاری داریم. ولی چه باید کرد؟ شاهنشاه 
می‌فرمایند می‌خواهم تا زنده هستم اين جا را یک جزیره آباد و پر از درخت ببینم. ما هم 
آب نداریم و باید آب دریا را شیرین کنیم. خلاصه خیلی گرفتاری هست و دردسر. 
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گفتم: ولی باز هم شاهنشاه ناراحت شدند. خیلی از ضعیف شدن طحال نگرانند ولی 
خوشبختانه جای نگرانی نیست. من می‌دانم اما شاه نگرانند. 

سر شام رفتم. قبل از شام کمیسیونی درمورد امنیّت بلوچستان با رئیس ساواک و 
زاندارمری داشتم و محاسباتی کردیم» جای نگرانی نیست. سر شام مطلب مهمی نبود. 
تمام صحبت از استرالیا و نیوزیلند و درد دل علیاحضرت شهبانو از روزنامه‌نویس‌های 
پدرسوخته بود. حتّی در هند که خود در هزار جور زحمت هستند و کوچکترین آن اين 
است که در استان بیهار دارند پانصدهزار نفر از گرنسنگی می‌میرند و هیچ کاری نمی‌توانند 
بکتتتم زا وف اب بای ند 


یکشنبه ۱۴مهر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدمء عرض کردم: مطلب عجیبی است که آمریکاییها فروش غلّه را 
به شوروی جلوگیری کردند. دو ملیون و هفتصد هزار تن غله را که فروخته شده بود جلو 
گرفتند که صادر نشود. معلوم نیست چه علت دارد. فرمودند: می‌گویند خودمان غله کم 
داریم. عرض کردم: ممکن است. ولی فکر می‌کنم مقتمه جنگ دنیایی آنها برای نفت 


ارزان باشد. شاهنشاه قدری به فکر فرو رفتند. 


باز راجع به سلامتی و عمل [طحال] ۲۵16 سوال فرمودند. عرض کردم: طبیب 
نیستم» ولی می‌دانم که ارگان مهمّی نیست. فرمودند: آخر مگر نمی‌دانی که خون در آن 
جا تصفیه می‌شود؟ عرض کردم: این قدر ها می‌دانم. ولی آخر با اطبّاء صحبت کردم 
به هیچ نوع نگرانی نداشتند. اگر می‌داشتند که به عرض شما میرساندم. شاهنشاه بچه که 


نیستند که نخواهم نگران بشوند. اگر مطلب مهمّی بود فوری عرض می‌کردم. به علاوه 


گزارش آنها می‌رسد و دواهای لازم را نسخه خواهند فرستاد. منتهی هم گزارش درباره 
من خواهد بود و هم نسخه به نام من! چون اگر احیاناً به دست کسی بیفتد مطلبی فاش 
نشود. بعد عرض کردم: یک روزی طبیبی گفت باید کریمخان زند را اماله بکنند. شاه 


۱- [ترجمه فرانسوی طحال است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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برآشفت. گفت: پدرسوخته گفتی که را اماله بکنند؟ گفت: عرض کردم مرا اماله بکنند که 


قبله عالم معالجه بشوند. گفت: خوب این عیبی ندارد. شاهنشاه خیلی خندیدند و 


علاقمندم که اگر خدای نکرده دردی داشت من بیشتر رنج می‌برم. 

گزارش رسیده بود که بی.بی.سی خیلی از پیشنهادات شاهنشاه در خاور دور تجلیل 
کرده. عرض کردم: تصادفاً من این برنامه را گوش نکرده‌ام. ولی البتّه گزارش نمی‌تواند 
غلط باشد. یعنی تا آن جاکه می‌گویند همین است که هست ولی قلبشان چه می‌خواهد و 
چه پدرسوختگی‌ها ممکن است کرده یا بکنند» با خداست. منظورم در استرالیا بود و 


بودجه دربار را به عرض رساندم. در ۱۳۰ ملیون تومان تصویب فرمودند» ولی 


ده ملیون تومان آن را زدند. ماشاءالله در همه چیز شاه می‌خواهد نمونه باشدء ولی کیجا ۰ 


این حرفها به گوش این دولت متبدّر می‌رود. فرمودند: فردا عصر گردش برویم. عرض 
کردم: عصر فردا ماقبل شب قتل حضرت امیرالممنین است و من نگرانی‌ام از سربازها و 
افسرهاست که مبادا در ته قلبشان در این خصوص ایرادی به شاهنشاه بگیرند که مالا 
خطرناک است. ولی از لحاظ معنوی. از جهت شاهنشاه که می‌دانم معتقد هستید. 
اشکالی در بین نیست. چون واقعاً چنین شبی شب قتل واقعی که نیست» چون ماه قمری 
است. امّا از لحاظ من که هیچ اشکالی نیست. چون این مسائل را مسائل صوری توخالی 


خوب. به هر صورت رد شب بگردش را موقوف سن 

... از اخبار جهان پیشنهاد [دنیس هیلی] ۲161 5نه(] وزیر ۳ ی ‌انگلیس 
است در [صندوق پول بین‌المللی] 11۳ که گفته است باید اضافه درآمد کشورهای نفتی 
از طریق صندوق به مصرف کمک به کشورهای دیگر برسد و همه تصویب کردند.! در 


۱- سخنرانی اوّل اکتبر ۱۹۷۴ دنیس هیلی در نشست سالیانه صندوق پول. دربارة به جریان انداختن [7607011082] 
درآمد اضافی کشورهای صادرکننده نفت» یا به اصطلاح آن روز (دلار نفتی) به نرخ بهرهٌ واقعی بازار بود. در نشست 
سالیانه. چیزی به تصویب نمی‌رسد و صرفاً هر کشور نظر خود را دربارة وضع اقتصادی و پولی بین‌المللی اظهار می‌دارد تا 
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۴ساعت به اتَفاق همکارانم به آن جا رفتم: تیمسار نصیری» بهبهانیان» دکتر رام و تمام 
مهندسین و آرشیتکت‌ها و [منظره‌سازان] 0250851 و غیره. پیشرفت کارهاگو این که 


چهارشنبه ۱۷مهر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. شرفیابی مختصر بود. جریان کارهای کیش را عرض کردم. مطلب 
مهمی در بین نبود. در کردستان گویا قوای بارانی شکست سختی از عراقیها خورده‌اند. 
فک ر کردم لزومی ندارد به عرض برسانم گذاشتم برای روز جمعه که عرض کنم. باید دقت 
بیشتری بشود... ۱ ۱ 

بعد سر شام رفتم آن جا هم مطلب مهمّی نبود. صحبت بر سر مقالاتی بود که 
نیوزویک و تایم درباره شاهنشاه نوشته یا خواهند نوشت. مجلّه [فورچون] 105026 هم 
از قول مخبر خود خبری درباره سوء جریانهای اداری نوشته بود که باعث اوقات تلخی 
شاهنشاه شده بود. فرمودند: به جونز رئیس شرکت نورتروپ بگو اگر جبران نشود دستگاه 
شما در این جا برچیده خواهد شد. چون کسی که این مصاحبه را کرده نماینده آنهاست. 


پنجشنبه ۱۸مهر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم» مسئله کردستان را عرض کردم. فرمودند: بلی متأَفانه عراقیها 
به کردها شکست سختی دادند. ولی حالا ما توپهای دورزن و هم چنین موشک ضدتانک 
برای آنها فرستادیم. فکر می‌کنم تا چند روز دیگر عراقیها را عقب بنشانند ولی به هر 


۱ صورت این کار روسهاست نه عراقیها که به کردها شکست می‌دهند. 


راجع به کیسینجر از هر حیث روزنامه‌های آمریکا غزل بی‌وفایی را شروع کرده‌اند. 
عرض کردم: مثل این است که ستاره‌اش رو به افول گذاشته. فرمودند: به نظر من هم 
همین طور می‌رسد. کسی که از خودش این قدر راضی است همین طورها می‌شود. 

والاحضرت اشرف در یک معامله زمین شرکت کرده‌اند که ناباب و ناپاک از آب درآمده 
باعث کدورت خاطر شاه شده. فرمودند: به خواهرم بگو شما چه لزومی دارد از یک طرف 
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در کارهای کثیف شرکت بکنید و از طرف دیگر بنیاد اشرف پهلوی درست کنید؟ آخر این 
چه حرکاتی است که می‌کنید؟ بر فرض بنیاد اشرف درست کردید. مردم نخواهند پرسید 
که شما فلان مبلغ را از کجا آورده‌اید؟ جرا این قدر مرا ناراحت می‌کنید؟ من که همه 
چیزم را وقف بر کشور کرده‌ام. به هر صورت این معامله باید لغو و اقاله شود. هر قدر برای 
شما ضرر داشته باشد. من که نمی‌توانم بگویم جلوی کثافتکاری دیگران را می‌گیرم ولی 
خواهرم هر... می‌تواند بخورد. در دلم به شاه آفرین گفتم. حالا مطلب را من چه جور 
برسانم» آن دیگر گرفتاری من است! 

باز در خصوص سلامتی شاهنشاه مذاکره شد. عجیب است که شاه نگران هستند 


عرض کردم: قطعا گزارش می‌رسد و هیچ نگرانی ندارد» ولی نگرانی اساسی ناراحتی 


شماست. من فکر کرده‌ام اجازه بفرمایید صریحاً به عرض علیاحضرت شهبانو برسانم که 


شاهنشاه واقعاً در [پایان هفته] ۷۵۵60 احتیاج به [آسایش] 1616016 کامل دارید و 


باید دست از شما بردارند. بر فرض علیاحضرت خیلی عصبانی شدند. مرا مرخص خواهند 
فرمود و آگر پیش رفت که چه بهتر. فرمودند: بدا! هیچ همچو چیزی لازم نیست. عرض 
کردم: همین طور می‌خواهید ناراحت بمانید؟ اقلاً این قدر هم به شاهنشاه فرصت 
نمی‌دهند لااقل در [پایان هفته] 616074 ها هرکس میل دارید حضورتان بیاید؟ 
فرمودند: چه باید کرد؟ باید ساخت. 


سر ناهار رفتم. آبرونو] کرایسکی نخست‌وزیر سوسیالیست اتریش مهمان شاهنشاه ‏ 


۱ م آه ۰ هه ِه«_ مهم ۰ ِ ۳۹ ۳ ۳۹ 
بود. صحبت از وضع سخت اروپا بود و انتخابات فردای انگلیس که پیش‌بینی می‌سود 


می‌دهند باز شاهنشاه از تز خود دفاع می‌فرمودند که نسبت به گرانی مواذی که شما 
غربیها به ما می‌دهید. باز هم باید ما نفت راگرانتر بکنیم. ولی من این پول را درگردش 
می‌اندازم» یعنی در اثر خریدهای خودم به شما بازمی‌گردانم. امّا عربها محلّی ندارند که 
این پول را خرج بکنند و به حرف من هم گوش نمی‌دهند که از طریق بین‌المللی آن را 
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قرض بدهند. فعلأگرفتاری این است. او هم تصدیق می‌کرد و صحیح هم هست. 


مجله نیوزویک آمریکایی مقاله بسیار خوبی درباره شاهنشاه ایران نوشته. ولی 


گوشه‌هایی هم درمورد پلیس مخفی ما و غیره دارد. تمثال مبارک را هم پشت جلد 
گذاشته که البتّه مهم است. پرسیدم: در جرائد منعکس شود؟ فرمودند: بشود» ولی 
به رسول پرویزی بگو بعضی نکات آن را تخطته نماید. بلکه شدیدا حمله کند و همزمان 
منعکس گردد و بگوید معلوم می‌شود کون شما از مسئله نفت زیاد سوخته که پیش از 
روسها به ما حمله کرده‌اید. چرا شما تصوّر می‌کنید هرکس نوکر شما نیست علیه 
شماست؟ چرا خرید ۸۲۵ کمپانی کروپ آلمان شما را این قدر دستپاچه کرده؟ کی تعداد 
افراد ساواک ۶۰ هزار نفر است؟ که این تعداد را به شما گفته؟ 


جمعه ٩۱مهر‏ ۱۳۵۳ ث» 

صبح تمام در منزل کار کردم ظهر شرفیاب شدم؛ نقشه‌های عمرانبی کیش را 
به تفصیل به نظر شاهنشاه رساندم. هم چنین نقشه توسعه فلکه اطراف حرم مطهر 
حضرت امام رضا را عرض کردم. همه را تأیید فرمودند. [ملوتو] 1۷1611010 آرشیتکت 
معروف ایتالیایی را همراه خودم بردم. 

بعد صرفاً کارهای دربار را به عرض رساندم که امور رفاهی دربار چه قدر پیشرفت کرده. 
به طوری که همه افراد ما خانه سازمانی دارند. بیمارستان دارندء بیمه هستند حقوق 
خوب دارند و حتی وقتی بازنشسته می‌شوند. چون یک مرحمتی خاص هم شاهنشاه 


فرمودند. 2 1۵ به حقوق آنها افزوده می‌شود. ! شاهنشاه خیلی راضی سذدئد 9 احساس 


می‌کردم کیف می‌کنند. فرمودند: برای گارد شاهنشاهی هم با آن که تسهیلات دارند» اين 
تسهیلات را فراهم کن. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. بعد فرمودند: می‌خواهم برای همه 


مردم ایران چنین وضعی فراهم کنم. عرض کردم: البته می‌شود. هم قدرت» هم فرصت و 


هم پول و هم حسن نیّت دارید. چرا نشود؟ عرض کردم: حقوق باغبانها کم است. با آن که 


۱- در یادداشت علم به اشتباه ۱۵۰ نوشته شده است. 
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اخیرا فرمودید کرایه خانه هم به آنها بدهیم. باز هم به جایی نمی‌رسد. فرمودند: به تدریج 
اضافه کنید تا به همان ۱۲۰۰ تومان که گفته‌ايم (در نطق مجلس) پس از دو سال دیگر 


توت عرض کردم: ۳ ار وقت خانه‌های آنها هم اماخه می‌شود. فر مودند: چه بهتر. خدا 


به شاه عمر بدهد برای رفاه این مردم واقعاً جان می‌دهد. 

از اخبار مهم جهان خاتمه انتخابات انگلیس است که حزب کارگر با اکثریت خیلی 
جزئی پیروز شد.... باید بگویم ژنرال زمستان به کمک حزب کارگر آمد. یعنی مردم 
ترسیدند که اگر محافظه کاران بر سر کار بيایند. باز هم اعتصاب شروع شود و مخصوصا 
کارگران ذغال سنگ دست به اعتصاب بزنند و زمستان امسال را هم مردم سخت خواهند 
گذراند. اما درمورد دردهای اساسی مردم و کشور انگلیس, این حزب کاری از دستش 
ساخته نیست. ویلسون یک پلی‌تیسین است نه یک دولت مرد. مثل مصذق میل دارد 
چند روزی به هر قیمت شده ب رگرده مردم سوار باشد. میثاق اجتماعی بعنی چه؟ جز یک 
آدم حقه‌باز چه کسی می‌تواند چنین حرفی ِِ« من از کارگرها قول گرفته‌ام مزد 
اضافی غیرمنطقی نخواهند؟ 

شنبه ۲۰مهر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. نامه‌ای از سفیر شاهنشاه در رباط 
رسیده بود که استنباط می‌کند روابط دربار ایران با مراکش خوب نیست. ملاحظه کرده و 
فرمودند که مطالب آن روشن شود. ولی به او تفهیم کنید این طورها که تو تصوّر کرده‌ای 
بد نیست. 

فلاح مسائلی راجع به قانونگذاری درباره نفت عرض کرده بود» به عرض مبارک 
رساندم. فرمودند: چرا نشود؟! 

امروز هیئت رئیسه مجلسین شر فیاب شدند که | 


کنند. در این شرفیابی شاهنشاه وعده انتخابات کاملاًآزاد فرمودند. خیلی سرفصل مهمّی 
در تاریخ کشور ماست. آمیدوارم عملی شود. بعد مرخص شدم. 


۱-منظور قطعتامة اویک است: 
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۲ ۳ : ۱ 
ناهار رئیس جمهور سابق ونزوئلا مهمان من بود. بسیار مرد فهمیده و بجایی بود. 
سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. قدری صحبت ادبی پیش آمد. مختصری من وارد 


به هر حال آن چه که با احساساتم بستگی دارد واقعًبه آن دلبسته‌ام. به این جهت طرف 
توجه وآقع می‌شود. 

یکشنبه ۲۱مهر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. مقاله رسول را که در جواب مجله نیوزویک بسیار خوب تهیّه 
کرده به عرض رساندم. اصلاحاتی فرمودند» منجمله این که حمله‌ای که رسول به دولت 
کرده که چرا سخت ایستادگی نمی‌کند. به مطبوعات بکند. ثانیاً موضوع رشوه‌خواری را که 
به حق به دستگاههای آمریکایی نسبت داده» به این صورت بگوییم که خوشبختانه از 
کثافتکاری خودتان که روزنامه‌های خودتان همه چیز می‌گویند (من این جزئیات را 
می‌نویسم که خواننده عزیز بداند کشورداری در این روزهای پرآشوب یعنی چه). 

یرهای مسا میتی هعیش فاهتهام راهم که توش که خلت شارضی به دا 
رسیده بود و باعث شگفتی شد." در صحّت آن کمتر می‌توان تردید داشت و آن تقریباً 
متن مذاکرات جلسه [کمپ دیوید] ۲2۷4 0000) مرکب از رئیس جمهور آمریکا. 
نماینده انگلیس, آلمان, ژاپن و نماینده غیررسمی فرانسه بوده است (البته وزرای خارجه 


آنها به اضافه کیسینجر آمده بودند». صحبت اشغال نظامی لیبی و الجزایر پیش آمد [ه] و 


این که با الجزایر هم می‌توان کنار آمد. نماینده ژاپن عقیده داشته که باید مخصوصاً ایران 


۱- رافائل کالدر! رودریگز ۲۵012۷62 2۱0672 ۴21261 ی ال از ۱۹۶۹ تا1۹۷۴. به طور 
خصوصی از ایران دیدار می‌کرد. وی بار دیگر در ۱۹۹۳ به ریاست جمهوری ونزوثلا برگزیده شد. 

۲- بر پایة مدارک موجود در پرونده یادداشتهای علم. این گزارش را به احتمال بسیار قوی شاپور ریپورتره نمايندة 
سازمان اطلاعات انگلستان در ایران» داده است. وی طی تلگرافی از لندن به تاریخ ۵۳/۷/۱۷ درخواست شرفیابی 
به حضور شاه می‌کند. شاه در حاشیه نامه علم به او دستور می‌دهد که خودش ریپورتر را بپذیرد. محتوای گزارش قابل 
تردید او که کوشیده انگلستان را دوست راستین ایران نشان دهد خود دا بر این مطلب است. 
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۲۵۶ 5 8 یادداشتهای علّم (جلد چهارم) 


را تحت فشار گذاشت. (البته همه کشورهای نفت‌خیز ولی سرآمد آنها ایران). نماینده 
آنگلیس عقیده داشته که برعکس اگر ریش و قیجی را دست شاهنشاه ایران بدهید کار را 
مألا اصلاح می‌کنند. نماینده غیررسمی فرانسه گفته است اگر بین شمایعنی 
[مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان] 60850۳0675 200 0۳0006۲5 به جنجال کشید مرا 
واسطه قرار دهید (در صورتی که به ظاهر می‌گوید راه من از شما جداست). نماینده آلمان 
اعتقاد داشته که باید به هر صورت صرفه‌جویی در مصرف نفت کرد ولی شدّت عمل دردی 
دوانمی‌کند. به هر حال در این زمینه‌هاست که کیسینجر با شاهنشاه صحبت خواهد کز د. 
ولی تردیدی نیست که به این آسانیها نمی‌گذارند که ظرف ده سال یکصد هزار ملیون دلار 
در خاورمیانه انبار بشود. تازه واقعاً غیر از ایران و عراق و الجزایر سایر کشورهای نفت‌خیز 
محل مصرف آن را ندارند. به هر حال غوغای بزرگی است. این مسائل را به اختصار 
به شاهنشاه عرض کردم که ذهن مبارکشان روشن باشد و بعد پیش از آمدن کیسینجر 
قدری جذی تر صحبت کنیم... ۱ ۱ 


دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۵۳ 
صبح شرفیاب شدم. خوشبختانه گزارش سلامتی ایشان رسید. شاهنشاه خوشوقت 
شدند. ولی به روی خودشان نیاوردند.! چنان که قبلاً نوشته بودم ظاهر راجع به سلامتی 
من است! ۱ 
شاهنشاه مقداری اوقات تلخی با دکتر رام رئیس بانک عمران» فرمودند که به او ابلاغ 
کنم. دلم سوخت چون او را نسبت به شاهنشاه مرد خدمتگزاری می‌دانم ولی گویا راجع 
به یک شخص که باید مهندس مشاور بانک در طرح شهرسازی خورزین " تهران شود (از 


۱-گزارش پزشکان معالج به دنبال این یادداشت آمده است. 

۲- [اين نام عین متن اصلی است. اما در منابع و اعلام جغرافیایی از جمله در فرهنگ آبادی‌های کشور" و در فرهنگ 
جغرافیایی ایران" چنین نامی آورده نشده است. دکتر منوچهر ستوده در جغرافیای تاریخ شمیران از خورآذین نام 
آورده و ذر توضیح آن در ص ۲۰ می‌نویسد: «اراضی خورآذین متعلق به‌عزت‌الدوله -همسر امین‌الدوله - بوده و پس از 
این که میرزا جعفر حکیم الهی این اراضی را خرید و آباد کرد آن را الهیه خواند (نقل با اختصار). احتمالاً خورزین صورت 


۰ 


گفتاری خورآذین بوده که علم آن را به همان صورت نوشته است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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اقوام علیاحضرت شهبانو), با آن که دو دفعه شاهنشاه فرموده‌اند بشود. مخالفت کرده و 
دیروز هنگام شرفیابی به او فحش دادند. ضمناً به من می‌فرمودند: خبر به من رسیده که 
رام نظر داشته خیابانهای خورزین طوری ساخته شود که زمین او مرغوب گردد. عرض 
دفعه امر نمی‌دهم. اگر یک دفعه گفتم. باید اجرا شود. حالا پس از آن که دو دفعه در این 
امر به خصوص مر می‌دهم» می‌گوید می‌خواهم مهندس مشاور دیگری انتخاب بکنم! 

بعد از ظهر کار کردم. امروز روز تولد علیاحضرت شهبانوی ایران است. آمشب مهمانی 
در کاخ بود» تأساعت ۲ صبح ماندم. حالا با خستگی زناد این مختصر را می‌نویسم. 

سر شام به شاهنشاه عرض کردم: انگلیسها موافقت کرده‌اند افسران بازنشسته آنها 
موشکهای ضتّهوایی ما را که از انگلیس خریده‌ايم. در صورت لزوم در مرز عراق عمل 


کنند. شاهنشاه خیلی خیلی خوشوقت شدند (به نظر من بیشتر از جنبه سیاسی آن). 


فرمودند: اقبال الان به من گفت: دو شرکت نفتی آمریکایی که می‌خواستند با ما 


قراردادهای خرید گاز ببندند به طور غیرمنتظره انصراف حاصل کرده‌اند. فکر می‌کنی : 


موضوع چه باشد؟ عرض کردم: قابل تأْمّل است. 

سه‌شنبه ۲۲مهر ۱۳۵۲ 

شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. آخرین طرح اصلاحی مقاله رسول 
پرویزی را تصویب فرمودند. عرض کردم: اتفاقاً صبح اقبال به غلام تلفن کرد که شرکتهای 
نفتی دوباره آمدند شرایط ما را قبول کردند. بنابر اين نگرانی از بابت یک مسئله سیاسی 
پایه ندارد. خواسته بودند چانه بزنند. شاهنشاه خوشوقت شدند. 


صبح اولین سفیر لوسوتو شرفیاب شد. پس از تقدیم اعتبارنامژه در اتاق خصوصی 


شرفیاب شد. هولی این جا چون آفتاب‌گیر است (تنها اتاق کاخ سفید سعدآباد که از سه ۱ 


جهت آفتاب می‌گیرد)» اوقات شاهنشاه تلخ شده بود. حق هم داشتند. 
عصر و شب تمام در منزل کار کردم. فقط یک ساعت راه رفتم. 
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جهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۵۳۲ 
صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. فقط کارهای جاری را عرض کردم: چون 
شرفیابیهای امروز خیلی زیاد بود... فرمودند: دارم کم‌کم گوش علیاحضرت را پر می‌کنم که 


باید... ولیعهد را از شر این زنکه فرانسوی [مادموازل ژوئل] 706116 ۷16 رهایی بخشم 
(اين خانم از سن ۲ سالگی تاکنون پرستار والاحضرت است و نفوذ عجیبی در بچه به هم 


رسانده که هیچ صحیح نیست). عرض کردم: نه تنها این باشد, باید حالا والاحضرت با 


تاریخ وطن خودشان و افتخارات خودشان و جتشان و پادشاهان بزرگشان آشنا شوندء نه 
این که دائماً تاریخ فرانسه را برای ایشان بگویند. این نه تنها هیچ معنی ندارد. خطرناک 
است و ناصحیح. به علاوه والاحضرت نباید دائماً با زنها محشور باشند. رئیس مدرسه زن؛ 
[سرپرست] 1:40 زن. اغلب معلّمین مدرسه زن؛ رئیس پیش‌آهنگی ایشان زن؛ محیط 
خانواده محیط زنها! این هیچ صحیح نیست. شنیده‌ام بچه خواسته شکار برود. زنکه 
فرانسوی به ایشان عرض کرده نه‌اکشتن حیوانات و مرغها صحیح نیست. درست أست که 
جود من لان شکار را رها ساخته و واقعاً میل به کشتن حیوانات ندارم» ولی برای ولیعهد 
ایران این امر صحیح نیست. خوشبختانه ولیعهد ماشاءالّه باهوش و مصمّم و عاقل است 
و پريشب که می‌دیدم دست به کمر زده در عید تولد علیاحضرت شهبانو جلوی سایر 
والاحضرتها حرکت می‌کنند. لذت می‌بردم. حالا هم گویا خیلی تودهنی به اين پرستار 


می‌زند ولی تربیت ایشان باید خشن‌تر بشود و از محیط زنها بیرون بيایند. به علاوه با 


مردمی معاشرت کنند که از کشور خودشان بیشتر بشنوند. مثلا دکتر علینقی کنی که 
به ادبتات اروپایی و ایرانی هر دو وارد است معلّم ایشان باشد. ی لاقل هفته‌ای یکی دو 
حکایت تعریف کنم. از گذشته‌ها و از شاهنشاه و از جذشان. طوری که خودشان میل 
داشته باشند بشنوند» نه آن که بخواهند از زير آن فرار کنند. شاهنشاه همه را تصدیق 
فرمودند. ولی امر به اقدامی نفرمودند! فکر می‌کنم گرفتار دودلی علیاحضرت شهبانو 


بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم و تمام بعد از ظهر کار کردم. سر شام رفتم. 
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۶۲ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 


مطلب مهمّی نبود فقط خبر رسیده بود که بوتو بلوچهای یاغی را (در بلوچستان 
پاکستان) عفو کرده. عرض کردم: گویا وضع بلوچستان خیلی خرابتر از این حرفها باشد و 
این عفو از بیچارگی و بسیار غلط است. من با رئیسانی! که خواهرزاده زن بلوچ مرحوم 
پدرم می‌باشد و حالا در بلوچستان پاکستان وزیر و هم چنین رئیس حزب خود بوتو است 
فا ضعیت ک دام علاضه ایس است که باقیای | تفت قفا تس کب کشیه و 
به دوستان هم نمی‌توانند کمکی برسانند. باید شاهنشاه فکری بفرمایند. تفصیل را 
نوشته‌ام که به عرض خواهم رساند. فرمودند: درست می‌گوییء بعد تفصیل را به من بگو. 

بعد راجع به عمران کیش مفضّل صحبت شد: سر شام فقط علیاحضرت ملکه پهلوی 
شاهنشاه و من بودیم» چون علیاحضرت شهبانو امروز بعد از ظهر به کیش تشریف بردند. 

از اخبار مهم جهان آن که دوباره کنگره آمریکا قطعنامه‌ای گذراند که اگر تا دسامبر 
ترکها از قبرس عقب‌نشینی نکنند صدور اسلحه آمریکا به آن جا قطع شود و البّه این را 
هم ممکن است رئیس جمهور وتو کند. ولی من خیلی راضی خواهم شد اگر ترکها که این 
طور بر خر مراد سوار هستند یک تودهنی بخورند. چون پیشرفت آنها باعث این شده که 
مردم ایران از خود بپرسند پس ما چرا در مقابل عراق این قدر صبر و شکیبایی به خرج 


۱ می‌دهیم؟ از پس پرده که خبر ندارند که قدرت شوروی بالای سر آنهاست. به علاوه هیچ 


چیره‌تر شود. 
دیگر از اخبار مهم جهان کشف مقادیر زیادی نفت در مکزیکو می‌باشد. اگر درست 
باشد و شرکتهای نفتی برای ترساندن ما آن را ساز نکرده باشند. 


بنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۵۳ 
عید فطر بود. من صبح شرفیاب شدم و تلگرافهای رسای کشورهای اسلامی را که 
۱- نواب غوث بخش خان رئیسانی وزیر اعلاء بلوچستان بود. جد رئیسانی. سلطان احمدخان بلوچ» شاه هرات» پدر زن 


امیرمحمّد اسماعیل خان» شوکت‌الملک اوّل بود. [این زن پس از فوت اسماعیل خان به همسری ابراهیم خان» 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۳ ۳۶۳ 





رسیده بود تقدیم کردم و جوابها را شاهنشاه توشیح فرمودند. منجمله دو تلگراف از 
رئیس جمهور عراق احمد حسن البکر و قذافی رئیس جمهور لیبی رسیده بود. با عراق 
رابطه سیاسی داریم کما این که مردکه قاتل همه جور اسائه ادب می‌کند ولی با قذافی 
دیوانه که اصولاًرابطه‌ای نداریم. با وصف این تلگراف کرده است. شاهنشاه تعجّب کرده و 
فرمودند: به هر دو تلگراف جواب بدهید ولی گرم و دوستانه نباشد. 

خبری در جرائد خارجی بود که کیسینجر با ملک فیصل توافقی درمورد پایین آوردن 
قیمت نفت کرده است. به شاهنشاه عرض کردم. ضمناً نوشته بودند که این توافق مورد 
رضایت شاهنشاه ایران هم هشت. فرمودند: تازه می‌خواهد که شاهزاده سعود بن فیصل را 
نفت عربستان بالا نرود نه آن که پایین بیاید. من که از اين فرمایش شاهنشاه چیزی 
دستگیرم نشد. 

بعد سفراء اسلامی شرفیاب شدند. در این جا علاوه بر تأکید در اتحاد اسلامیء 


شاهنشاه مقدار زیادی راجع به قیمت نفت و این که باید با قیمت فرآورده‌های کشورهای 


صنعتی تناسب داشته باشد. صحبت فرمودند که خیلی عالی بود..ضمناً به فرمایشات 
خودشان در استرالیا اشاره کردند که آن جا ماگفتیم کسی نمی‌تواند مطلبی به ما دیکته 
بکند. من این طور دستگیرم شد که خاطر شاهنشاه خیلی مشغول به این مسئله قیمت 
نفت است. زیرا خیلی بیش از حد انتظار من صحبت فرمودند: تا بعد ببینم چه می‌شود. 

بعد شاهنشاه به کیش تشریف بردند. من به گنبد قابوس برای مراسم اسب‌دوانی 
پاییزه آمدم. البته با اتومبیل تا فرودگاه رفتم و در راه به شاهنشاه عرض کردم: با این 
شقماتهای کیای شاهتهان عا رت خعوت فرمویهاننه دی وه اآعا زمی شون که 
در کیش جه جور خواهید گذراند. شاهنشاه خندیدند و فرمودند: ما که کارمان را این دو 
روزه انجام دادیم. آن جا هم استراحت خواهیم کرد! عرض کردم: من که به حمدالله در 
رفتم که این قيافه‌ها را نبینم. شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند. 

روز جمعه را به اتفاق تیمسار ازهاری رئیس ستاد ارتش و تیمسار اویسی فرمانده 
نیروی زمینی شاهنشاهی و چند نفر از اعضاء هیشت مدیره انجمن سلطنتی پرورش اسب 
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۳۶۴ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد چهارم) 
در گنبد گذراندم. 


شنبه ۲۷مهر ۱۳۵۳ 
از شنبه ۵۳/۷/۲۷ تا سه‌شنبه ۵۳/۸/۵ نتوانستم یادداشت روزانه بنویسم." آن قدر 
گرفتاری بود که به حساب نمی‌گنجد. دیگر فرصت یک کلمه چیز نوشتن زیادی نداشتم» 
چون میلاد مسعود همایونی هم در بین بود. 

به مدد حافظه مختصری می‌نویسم که شرح وقایع را اندکی یادداشت کرده باشم. 
صبح شنبه که از سفر برگشتم مختصری شرفیاب شدم... شاهنشاه بعد به ایران ناسیونال 
که شرکت اتومبیل‌سازی بزرگ ایران است و اتومبیل پیکان می‌سازد. تشریف بردند که 
حالا تقریباً ۶۰ تمام اتومبیل را در ایران می‌سازد. یقین دارم از بهترین روزهای زندگی 
شاهانه بود. مدّتی هم طول کشید ولی من در رکابشان نرفتم» دنبال کارهای دیگر رفتم.؟ 

بعد از ظهر سفیر آنگلیس دیدنم آمد که مطالبی به شرح زیر داشت: 
گله از من که او را مدتهاست نپذیرفته بودم و درمورد نفت این که دولت انگلیس 
به هیچ وجه با سیاست [رویارویی] 00870012180 با کشورهای نفت‌خیز موافق نیست 
چون عواقب بسیار بدی در این کاز می‌بیند و دولت انگلیس امید خود را به اعلیحضرت 
همایونی بسته است. درباره قیمت نفت هم این که شاهنشاه فرموده‌اند قیمت ۱-۲ 
بیشتر در انفلاسیون جهانی تأثیر نداشته, در حالی که در بعضی صنایع مثل فولاد و 
بعضی دیگر تا ۲۵/ تأثیر گذاشته است و آماری نشان داد. بعضی مسائل تجارتی جزئی 
هم داشت (مطابق معمول) و استدعای شرفیابی هم کرد. 


۱- در متن یادداشتها به اشتباه از شنبه ۴ تاسه‌شنبه ۵۳/۸/۷ نوشته شده است. علم در حاشیه گزارشهایی که به شاه 
می‌داد, مطالب مهخ را به اختصار یادداشت می‌کرد و نمونك این یاهداشتهای کوتاه در پروندة یادداشتها فراوان است. 
به این تر تیب می‌توانست پس از گذشت چند روز نیز یادداشت هر روز را کم و بیش به خاطر آورد. 

۳- بازدید شاه و شهبانو فرح برای گشایش کارخانة ريخته‌گری و موتورسازی پیکان در ۳۷ مهرماه صورت گرفته است و 
جلم به اشتباه در این قسمبت آن را نقل کرده است. 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۹ ۳۶۵ 


یکشنبه ۲۸مهر ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. صحبتهای سفیر انگلیس را عرض کردم. راجع به آمدن 
کیسینجر مطالبی عرض کردم و برنامه‌اش راگفتم. شاهنشاه به من فرمودند: به [سپهبد 
محسن] هاشمی‌نژاد. فرمانده سابق گارد که حالا رئیس سرای نظامی (به اصرار خودش) 
شده و شاهنشاه موافقت فرموده‌اند. بگو اوّلاً این شغل بیکاره‌هاست و انیاً این به این 
معنی نیست که تو در کار گارد دیگر مداخله کنی. اگر مطلبی درمورد گارد داشته باشی 
باید به خود من بگویی. ۱ 

رئیس تشریفات صورت مفصّلی برای مهمانی کیسینجر داده بود که مدعوین زیادی 
دعوت شوند منجمله نخست‌وزیر و چند تن از وزر. فرمودند: به این احمق بگو چرا این 
قدر افکار استعماری داری؟ من نفهمیدم» عرض کردم: متوجّه نمی‌شوم. فرمودند: آخر 
کیسینجر با وزیر خارجه کشور دیگری چه فرق دارد؟ مگر من به وزرای خارجه دیگر که 
مهمانی می‌دهم جز از وزیر خارجه و توکسی دیگر هست؟ دیگر نخست‌وزیر و همه وزر را 
به این جاکشیدن. که کیسینجر می‌آید, چه معنی دارد؟ 


دوشنبه ۲٩‏ مهر ۱۳۵۳ 

به اختصار شرفیاب شدم. خبری باز از ز نگلیسها از طریق غیرسفیر رسیده بود که 
مایلند ریش و قیچی را در امر نفت و سیاست بین‌المللی آن به شاهنشاه تفویض کنند 
(غیر از این چه می‌توانند کرد؟) آن را هم عرض کردم. 

بعد از ظهر نماینده ملک سعود. شاهزاده سعودبن فیصل, شرفیاب و راجع به تقلیل 
قیمت نفت با شاهنشاه مذاکره کردء هم‌چنین راجع به تثبیت قیمت نفت. تقلیل که چه 
عرض کنم. اگر اصل قیمت را تقلیل می‌دهند آن قدر تاکس و [بهره مالکانه] 0(210ترا بالا 
می‌برند که قیمت خیلی بیشتر از امروز می‌شود» ولی حرفی در دنیا زده‌اند. می‌خواهند از 
رو نروئ, ۱ 

بعد از ظهر من کار کردم. جلسه مفصّلی برای برگزاری جشنهای پنجاهمین سال 
سلطنت خاندان پهلوی در دربار داشتم که نخست‌وزیر و وزرا و رسای مجلسین و احزاب 
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۳۶۶ ۱ یادداشتهای عم (جلد چهارم) 





در حدود ۱۰۰ نفر دعوت داشتند. اسناد مربوطه را که خیلی عالی از سلطنت رضاشاه 


کبیربود ره دادم و نطق میهنی مهمی اراد کردم که همه هگریه افتادند و خودم هم. 
ولی انتشار ندادیم. 


سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۵۲ 

شرفیاب شدم. نماینده کشور سوسیالیستی گینه آمده بود. شاهنشاه او را نپذیرفته 
بودند. فرمودند: تو آو را ببین. بعد که من او را دیدم. ضمن عریضه عرض کردم که لازم 
است او را بپذیرید. بعد از ظهر پذ یرفتند. ۱ 

باری صبح شاه را ناراحت دیدم. معلوم شد مکتر هستند از این جهت که حالاکه 
به بچه‌های مدرسه یک وعده غذای خوب محانی می‌دهیم. چون معده‌های اینها عادت 
به غذای خوب ندارد» اغلب ناخوش شده‌اند و متأثر بودند که چرا ما تاکنون در این 
بدبختی بوده‌ایم که معده بچه‌های ما عادت به غذای خوب ندارد. بارک‌اللّه به این علاقه. 
من به حّی از این طرز فکر شاه متأثر شدم که چیزی نمانده بود گریه کنم. 


چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۵۲ 

شرفیاب شدم راجع به ثبات قیمت نفت که پیشنهاد شاهنشاه است صحبت کردیم. 
فرمودند: من وقتی می‌گویم ثابت باشد که جنسهای طرف احتیاج ما گران نشود. این را 
به سعودیها هم گفتم. منظور من از ثبات این است که انواع قیمتها مثل قیمت واقعی, 
[قیمت اعلام شده] 0۲166 005160 و 0201 زنا0 و قیمت مزایده و این حرفها در بین 


نباشد. همه را یکی بکنيم. 


یکی از وزرا از من تقاضاکرده بود که آن وزیر دیگر را برای شام کیسینجر دعوت نکنند. 
چون مقام من پیش کیسینجر اگر زیر دست این وزیر که از من در پروتکل بالاتر است 
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۹ ۰ ۲ 1 ۰ من ۲ ۲ 
بنشینم پایین خواهد آمد چون من مأمور مذا کره با او هستم. خیلی خیلی وقتی عرض 


جمعه ۳ آبان ۱۳۸۵۳ 
شرفیاب شدم... کارهای جاری عقب‌افتاده ر دو ساعت عرض کردم. 
علیاحضرت شهبانو یرد فرموده بودند که چرا کاخ بابل رکه شاهنشاه به من مرحمت 


. کرده‌اند تعمیر می‌کنید و به من جیزی نمی‌گویید؟ شاهنشاه خیلی متغیر شدند. 


فرمودند: بگو هنوز نمرده‌ام. گفته‌ام بعد از مرگ من مال شماست. من بی‌نهایت ناراحت 
شدم و برای آن که شاه را بخندانم عرض کردم: سوزن به تخم خودتان می‌زنید» بعد 


شنبه ۴ آبان ۱۳۵۳ 
ماد هه ۲ -_ چم هه ب 5 2 ) 1 

سلام مولود. خانمه ۵۴ سال روز تولد سود حوب برگزار شد ولی شاهنشاه قلبا 
ناراحت بودند چون کردها از عراق شب قبل شکست بدی خورده بودند. هیچ کس 
نمی‌دانست چرا شاهنشاه خیلی سرحال نیستند. 

بعد از ظهر بوتو آمد» من از او استقبال کردم. به این جهت به ورزشگاه صدهزار نفری 
که شاهنشاه تشر یف بردند نرفتم. 
شام بوتو با شاهنشاه تنها خورد. من با وزرایش در دربار شام خوردم. بوتو از شوروی 
مراجعت می‌کرد. 

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۵۳ 

صبح علیاحضرت شهبانو برای دیدن شهرهای کنار کویر سمنان. دامغان شاهرود. 


۱-طرف مذاکره از سوی ایران. هوشنگ انصاری» وزیر اقتصاد و دارایی بود. 
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سبزوار و گناباد تشریف بردند. قرار بود به بیرجند و یزد و کرمان تشریف ببرند بعد هم 
به تهران برگردند» مسافرت را کو تاه فرمودند. 

من صبح به فرودگاه رفتم. بعد برگشتم شرفیاب شدم خیلی کوتاه... عرض کردم... بعد 
از ظهر به دیدن آیت‌الله خوانساری می‌روم. چون چند دفعه پسرش از من دیدن کرده. 
باید یک دفعه بازدید بروم. به علاوه از انگشتری که برای شاهنشاه فرستاده بود تشک رکنم. 
خوانساری عریضه به شاهنشاه عرض کرد. 


سه‌شنبه ۷آبان ۱۳۵۳ 

دستخطهای مبارک شاهنشاه را به عنوان [محمّد داوودخان] رئیس جمهور 
افغانستان که از او دعوت فرمودند در اردیبهشت آینده به ایران بیاید و دستخط به پادشاه 
پادشاه مسقط درمورد امور و تعارفات جاری (چون قوای ما آن جا هستند و واقعاً خوب 
هم عمل کرده‌اند و مسقط را از وجود افراد کمونیست ظفار پاک کرده‌اند) هم چنین نامه 
رئیس جمهور کنیا را داثر بر قبول دعوت آنها از علیاحضرت شهبانو و والاحضرت 
همایونی توشیح فرمودند. 

مطلیی سفیر آلمان در مورد پالایشگاه مشترک ایران و آلمان در بوشهر عرض کرده و 
مشکلاتی که هست بیان داشته بودء تقدیم داشتم.! 

عرض کردم: اجازه بفرمایید برای اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه در واشینگتن 


۱- شرکت ملی نفت در نظر داشت با مشارکت شرکتهای نفتی معتبر بین‌المللی» سه پالایشگاه بزرگ صادراتی در چند 
بندر کرانة خلیج فارس (مانند بوشهر و بندرعبّاس) برپا سازد و فرآورده‌های آنها را در بازار جهاني شریک خود بفروشد. 
شرکتهای خارجی علاقمند به این طرح. یکی آلمانی» یکی ژاپنی و دیگری آمریکایی بود. (نگاه کنید به : پرویز میناء 
«تجول صنعت نفت ایران» نگاهي از درون» آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران. ص. ۲۸-۳۱). . 
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خلاصه مذا کرات بسیار مهم شاهنشاه ر ۵ هسگه بنوفسه جوب نیست که آمریکاییها 
واقعًمتن مذاکرات و جزئتات را که خواندم با تمام قلب به وجود مبارک دع کردم ینها 
مسائلی است که باید به مردم گفت و بدانند و مغرور بشوند و به وجود مبارک دعا کنند. 
فر مودند: متأسفانه تازنده هستیم نمی‌شود. عرض کردم: همین طور ات وی کر 
شاهنشاه اجازه فرمایید و به من دو سال مرخصی بدهید من کتابی می‌نویسم که در تاریخ 
بماند و شاهنشاه را آن طور که هستند برای تاریخ به حقیقت نقاشی کنم. فرمودند: فکر 
بدی نیست ولی حالا که به تو کار دارم! عرض کردم: غیر از من که سی و سه سال تمام از 
نزدیک مورد مرحمت اعلیحضرت بوده‌ام 9 به گر فتاریهای شاهنشاه واقف بوده و هستم 


عریضه آیت‌الّله خوانساری را تقدیم کردم که خیلی خوب بود و از شاهنشاه خواسته ‏ 


بود که درمورد اعدام علمای شیعه از طرف عراق وساطت فرمایند. فرمودند: جواب 
مقتضی تهته کنید: بعد این نامه و نامه ما هر دو منتشر شود. 

عرض کردم: باز رئیس جمهور ایتالیا استدعا کرده که به ایران بیاید. بین ۱۵ تا ۲۰ 
دسامبر (دفعه سوّم است که به علّت نابه سامانی وضع داخلی ایتالیا آمدن او عقب 
می‌افتد). خندیدند. فرمودند: قبول کنید» وضع آن جا خیلی بد است. حتی‌الامکان باید 
کمک کنیم کار آن جا به دست کمونیستها نیفتد و مهمترین احتیاج آنها فعلاً کمی پول 
است. عرض کردم: مخبرین بی.بی.سی را که با شاهنشاه مصاحبه کرده بودند دیروز عصر 
پذیرفتم» خیلی تحت تأثیر بودند. عرض کردم: سفیر انگلیس دیدنم آمد و گفت: 
اعلامیه‌ای که دولت انگلیس برای آمدن آهرولد لیور] 1۷6 وزیر مشاور و اقتصادی 


انگلی. " می‌دهد. می‌گوید به دعوت شاهنشاه ایران می‌رود. گفتم: غلط کرده‌اید چنین 


۱- این جمله روشن نیست زیرا شاه در چند ماه پیش از این تاریخ سفری به مسکو نکرده بود. به احتمال قوی مذاکرات 
مربوط به سفر شاه به استرالیا و هندوستان می‌بایست باشد و به جای یکی از این دو کشورء به اشتباه «مسکو» نوشته شده 


1 هرولد لیور (6۷6۲/] ۳۵0) وزیسر مشاور دولت کارگری در سالهای ۱۹۱۷۴-۱۷۹ 9 عنوان ری او 
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مطلبی می‌گویید. بگویید به دعوت دولت ایران می‌رود. گفت: اصلاح می‌کنم. بعد گفت: 
[دنیس] هیلی وزیر خزانه‌داری انگلیس هم به عربستان سعودی می‌رود. تصوّر نشود که 
مقام او بالاتر از 1076۶ است و به ایران برخورنده باشد. من خندیدم و گفتم: برای ما هیچ 
کدام آنها اهمَیّتی ندارند. سفیر انگلیس يکّه خورد. شاهنشاه خیلی خندیدند. 

باز صحبت دیرکرد باران به میان آمد و ناراحتی شاهنشاه! عرض کردم: رودخانه 
هیرمند هم خیلی بی‌آب شده و افغانها تقریباً آب رابسته‌اند. من هم چندین دفعه 
به سفیر افغانستان تذکر داده‌ام فایده نکرده» حال آن که می‌توانند بیش از این به ما آب 
بدهند. فرمودند: اقدامات دیگر بکن. 


عرض کردم: گزارش دواهایی که باید میل بفرمایید آمده. اجازه فرمایید [پروفسور 
عبّاس] صفویان شرفیاب شود و ترتیب کار را بدهیم. فرمودند: یک روز او را با خودت بیاور 
این جا. عرض کردم: با سفیر اسرائیل مذاکره کردم. نخست‌وزیر آنها روز شنبه هفتم 
دسامبر می‌آید. فرمودند: ترتیب محرمانه بودن موضوع را با نصیری بده. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری و ملاقاتهای معمولي رسیدم. بعد از ظهر تمام کار 


کردم. شب از محل پذیرایی رئیس جمهور زامبیا که فردا خواهد آمد بازدید کرده. 


به سفارت لبنان به عروسی سفیر (خلیل‌الخلیل) که از شیعیان لبنان است رفتم 
(شاهنشاه اجازه فرموده بودند). چند دقیقه ماندم و به منزل برگشته کار کردم. حالا نصف 


شب است. هنوز کار می‌کنم. هواپیماربایی عجیبی از طرف فلسطینی‌ها شد که چند 
مسافر بی‌گناه را به تدریج کشتند و از هواپیما به خارج انداختند. دنیا را آشفته کردند و 


اعتراضات شدیدی شد که اکنون خود عربها جلوی این کار را می‌خواهند بگيرند. 
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۵۲ 
صبح شرفیاب شدم. برنامه‌های مسافرت جنوب را عرض کردم. شاهنشاه خوشحال 


۲عاقوه‌صمقا ۵۶ بنطمینا ۵۶ تملام206) بود. در سال ۱۹۷۹ با لقب 0۴۷2:60۳65/6۲ 6۷۵۲ 2700 وارد 


مجلس لردها شد. 
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نبودند. معلوم شد مجله تایم آمریکا هم مقاله بدتری از نیوزویک نوشته است. گو این که 
تمثال شاهنشاه پشت جلد است و البته اهمّیّت دارد» با وصف این مطلب آن بر طبق 
دلخواه شاهنشاه نیست. حق هم دارند. چون پدرسوخته‌ها مخصوصاً خرابکاری 
می‌کنند. مثلاً از مالکیّت کارگر در کارخانه‌ها و حق آنها در منافع کارخانه‌ها حرف نمی‌زند. 
در عوض می‌گوید ۴۰/ کل ثروت ایران در دست ۸۱۰ جمعیّت است. سابقاً پدرسوخته‌ها 
می‌گفتند هزارفامیل» حالا باز طبقه بورژوازی جدید را اختراع کرده‌اند. 

اجازه گرفتم اتومبیلی به والاحضرت همایونی تقدیم کنم به مناسبت تولد معظم له 
که فرداست. اجازه فرمودند. باز هم راجع به والاحضرت مذا کره شد. شاهنشاه خوشبختانه 
راضی هستند. می‌فرمایند جوان معقول و خونسرد و با تأمّلی است. هر کاری را لازم باشد 
می‌کند ولی در عین حال هم هالو نیست که هرکس هرچه بخواهد به او تحمیل کند. 
عرض کردم: خوشبختانه همین طور است ولی باید هرچه زودتر فکری بفرمایید که از 
محیط زنها خارج شوند. فقط زنهایی را ببینند که باید با آنها آن کار را بکند. خاله خانقزی 
و پرستار فرانسوی مضر هستند» ایشان را زنانه و گوشی بار می‌آورند. فرمودند: درست 
می‌گویی. ولی باز هم دستور آقدامی نفرمودند. ۱ 

ناهار نخست‌وزیر سیلان (سری‌لانکای فعلی) شرفیاب بود." شاهنشاه هیچ حال 
صحبت کردن نداشتند. هم کمی سرما خورده‌اند و هم این که از مجله تایم کسل بودند. 
به زحمت علیاحضرت شهبانو ایشان را وادار به حرف زدن می‌کردند. علیاحضرت 
به فارسی به اعلیحضرت فرمودند: خیلی خسته می‌شوی و من از این حیث نگرانم. به این 
جهت می‌گويم باید.آخر هفته‌ها را تعطیل بگيريم. شاهنشاه جواب دادند که تعطیل 


گرفتن برای راحت شدن از شرّ قیافه‌های اطرافی‌هاست. شما که همه را بار می‌کنید و 


همراه می‌آورید! این چه جور تعطیلی ممکن است باشد؟ دیگر علیاحضرت چیزی 


۱- بانو باندرانایکه 200720116ظ تحت در سالهای ۱۹۵۶-۱۹۶۰ و سپس ۱۹۷۰-۱۹۷۷ نخست‌وزیر 


سریلانکا بود. 
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شب مهمانی کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی بود. من قدری زودتر مرخص شدم. آن جا 
رفتم شاهنشاه بعد تشریف آوردند. خبر مهمّی نبود ماشاءاللّه ولیعهد شخصیّت پیدا 
نشانده بود. ۱۴ سال تمام شد وارد ۱۵ شدند. خدا ببخشدا! 


پنجشنبه ٩‏ آبان ۱۳۵۳ 

با آن که تقریباً همه جا تعطیل است. من کار کردم و زیاد کار کردم؛ به طوری که یک 
ثانیه از هفت صبح تا ۲ بعد از ظهر آرام نگرفتم. 

باری صبح شرفیاب بودم. کارهای جاری را عرض کردم» منجمله این که عراقیها از یک 
طرف با ما مذاکره می‌کنند و از طرف دیگر به ما فحش می‌دهند. شاهنشاه فرمودند: 
معلوم نیست سر آنها بر چه بالینی است. ولی ماشاءلّه خیلی خونسردی به خرج 
می‌دهند. مرخصی رئیس سازمان امنیّت را گرفتم که برای تماس با هندی‌ها (سازمان 


اینتلیجنس آنها) به پاریس برود! 


بعد که مرخص شدم. گزارشی داشتم که به کنفرانس سازمان خواربار جهانی در رم. 
گرومیکو" و کیسینجر و خود دبیر کل سازمان ملل» همه می‌روند و می‌خواهند کاسه 
کوزه‌های گرانی قیمت مواد غذایی را بهگردن گرانی قیمت نفت بیندازند. عریضه عرض 
کردم. جواب فرمودند که میسیون مهمّتری برود و ریاست آن را آموزگار وزیر کشور که 
عهده‌دار کار آوپک است داشته باشد که بتواند از عهده این حرفها برآید. 

عصری سفیر شوروی را پذیرفتم. برنامه تشریف‌فرمایی شاهنشاه را به مسکو و تاریخ 
اعلان آن را تصمیم گرفتیم. قدری هم صحبتهای مختلف کردیم که مهم نبود. 

ز کار طاقت‌فرسا واقعاً مثل مرده هستم. فردا باید خیلی اسب بتازم تا سموم امروز از 
تنم خارج شود. 


1 آندره گرومیکو در آن هنگام وزیر خارجة شوروی بود. 
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باداشتهای علم سال ۳۱۳۵۲ ۱۱ ۲۳۳ 





جمعه ۱۰ آبان ۱۳۵۳ ۱ ۱ 

صبح سواری رفتم و بعد در همان فرح‌آباد با دخترم و نوه‌ام و خانم علم پیک‌نیک ناهار 
خوردیم. خوش گذشت. میل داشتم تا عصری بمانم» ولی سفیر انگلیس را خواسته بودم 
که به او بگویم این رادیو و تلویزیون آزاد انگلیس چرا بیچاره کردها را می‌کوبد؟ به این 
جهت ناچار شدم برگردم و ساعت پنج او را پذیرفتم و مطلب را حسب‌الامر مبارک 
شاهنشاه به او گفتم. ۱ 

کیسینجر ساعت ۵ وارد شد و ساعت ۶شرفیاب گردید. از ۶ تا هشت و نیم شرفیاب 
بود. بعد سر شام رفتیم. در سر میز شام که کیسینجر دست راست علیاحضرت شهبانو و 


۱ من دست چپ نشسته بودم. خیلی وأقعاً از شاهنشاه تجلیل می‌کرد که باید به عنوان 


معلم بيایند به رئیس جمهور ما درس بیاموزندا من موقع را مغتنم شمردم و به شهبانو 
عرض کردم: ملاحظه می‌فرمایید حالا چون موقق شده‌ایم. اين حرفها درباره ماگفته 
می‌شود. اگر شاهنشاه راه مستقیم خود را نرفته بودند و به حرفهای مزخرف جرائد 
خارجی یا مردم داخلی دائمً راه عوض می‌کردند. ما اين نبودیم که هستیم. در حقیقت 
همان طو رکه دل خارجیها می‌خواست. ماسرشکسته و توسری خورده باقی می‌ماندیم و 
آنها موفْق بودند. اين مطالب را مخصوصاً عرض کردم» چون حساسیّت شهبانو را در قبال 
جرائد خارجی و حرفهای مزخرف می‌دانستم. شهبانو فرمودند: درست می‌گویی. بعد از 
شام باز هم کیسینجر تا نصف شب شرفیاب بود. خانم‌ها فیلمی در حضور علیاحضرت 
شهبان دیدند و قبلاً متفّق شدند. چون زن کیسینجر خیلی خسته بود. اخیرا زن گرفته 
و این زن بدترکیب را گرفته است. گویا پول‌دار است. کیسینجر را من اين سفر موَدّب‌تر 
دیدم. گویاگرفتن پنجاه هزار دالار هدیه از راکفلر موقعی که مستشار نیکسون شده و حالا 
برملاء گردیده و شکست کودتای قبرس او را آرامتر کرده است. ۲ دفعه قبل خیلی [ گستاخ] 





۱- کیسینجر روابط بسیار نزدیکی با نلسون راکفلر داشت. در دهة ۰۱۹۶۰ به همراه تدریس در دانشگاه هاروارد. مشاور 
راکفلر هم بود و از او حقوق می‌گرفت. معزفی کیسینجر به نیکسون را نیز نلسون راکفلر ترتیب داد. نانسی. همسر 
کیسینجر. مذتها منشی مخصوص نلسون بود. از جریان پرداخت پول به کیسینجر از سوي نلسون راکفلر نه دانشگاه 
هاروارد رسماً آگاه بود و نه بعدها مقامات اداری آمریکاء هرچند عمل کیسینجر تعارضی با قانون نداشت؛ ولی از نظر 
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۳۷۴ یادداشتهای عم (جلد چهارم) 





اصعع70ته بود. وقتی کیسینجر مرخص شد من یک ربعی حضور شاهنشاه عرایض 
داشتم که کارهای جاری بود. با آن که فوق‌العاه خسته بودند. شاهنشاه را خیلی سرحال 
دیدم و خوشحال شدم. 

در مذاکرات شاهنشاه» کیسینجر و سفیر آمریکاء هلمز رئیس سابق سیاء شرفیاب 
بودند. دلم به حال [عبّاس خلعتبری] وزیز خارجه بدبخت خیلی سوخت. معنی عدم 
شرفیابی او یا هرکس دیگر از دولت این است که شاهنشاه به اینها اعتماد ندارند, 


زدند و فحشی هم به [هرمز] قریب رئیس تشریفات که چنین لیستی تهیّه کرده بود. 


دادند. 


شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۵۳ 

صبح سفیر شیلی و چکسلواکی اعتبارنامه تقدیم کردند. بعد من خیلی به اختصار 
شرفیاب شدم که فقط برنامه نهایی مسافرت جنوب را عرض کنم... 

بعد شاهنشاه مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه‌ نویسها و نمایندگان رادیو و تلویزیونهای 
مختلف آمریکا که همراه کیسینجر هستند فرمودند.! من متأسَفانه نتوانستم در این 
مصاحبه که هميشه عالی است شرکت کنم. چون گرفتار کارهای قبل از حرکت بودم. 
ساعت دو و نیم بعد از ظهر پس از آن که چند معاون وزارتخانه‌های مختلف در فرودگاه 
شرفیاب شدند و وزیر دارایی هم گزارش مختصری از مذاکرات صبح خود با کیسینجر 
عرض کردء به کیش آمدیم. در این جا هوا عالی و آرامش عالی است. 


اخلاقی و راه و رسم آمریکاییان قابل ایراد بود. 

۱- شاه در این مصاحبه گفت: «ما مایلیم حافظ صلح در منطقة اقیانوس هند باشیم و می‌کوشیم به حفظ صلح و آمنیّت 
در این منطقه کمک کنیم. لیکن باید اضافه کنم که ما منتظر دیگران نمی‌مانیم. ما مجبوریم از منافع ملّی خود به هر نحو 
که ممکن است حراست کنیم و امیدواریم که دیگران نیز با ما همکاری کنند. اما اگر از همکاری دیگران برخوردار نشویم. 
در آن صورت به تنهایی اين کار را انجام خواهیم داد». موی گسترش نیروی دریایی ایران در آقیانوس هند یکی از 
موردهای اختلاف شاه با آمریکا و کشورهای غربی بود. (نگاه کنید به: یادداشتهای علم. جلد یکم. مقتمةُ 
ویراستاره صص. ۸۰و ۸۱). : 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۳ ۳۷۵ 





عصری یکساعتی با شاهنشاه در کنار دریا دو به دو نشستیم که چای میل کردند. آن 
قدر خسته بودند که حیفم آمد از جریانات مذاکره بپرسم. تمام به شوخی و تفنن 
گذراندیم یعنی من حرفهای گوناگون در خصوص آبادانی این جا و کشور می‌زدم. . 

وقتی کنار دریا نشسته بودیم و از هر مقوله صحبت می‌شد. عرض کردم: شاهنشاه 
واقعاً نان خوش قلبی خودتان را می‌خورید. این همه موفقیّت برای این است که شاهنشاه 
قلبا بد کسی را نمی‌خواهند حتّی اگر نسبت به خودتان بد عمل کنند. ولی اگر نسبت 
به کشور بد عمل کردند از کسی نمی‌گذرید و این هم چاره نیست. يا باید سلطنت کرد و 
حکومت کرد و یانکرد. فرمودند: آری من واقعاً درست که فکر می‌کنم در دلم سعادت همه 
مردم را طالبم. بعد یک دفعه فرمودند: راستی تصمیم گرفتیم که دیگر این فاچافچیان 
مواد مخثر را هم به جای اعدام حبس بکنیم. عرض کردم: خداوند به اعلیحضرت عمر 
بدهد. فرمودند: آخر این روزنامه‌های پدرسوخته خارجی که دائماً می‌نویسند که ما 
دویست نفر را کشته‌ایم. همین دویست نفری هستند که به علّت مواد مختر اعدام 
شده‌اند. ولی الببّه علت تصمیم من این نیست. فکر کردم اینها که پند نمی‌گیرند. این 
همه آدم کشتن ولو قانونی هم هست. معنی ندارد. عرض کردم: همین طور است. حالا 


نسبت به این دویست نفر که کشته شده‌اند که حسب‌الامر مبارک من توشط خواهرم : 


ترتیب حفظ و نگاهداری خانواده آنها و هم چنین بجه‌های آنها را دادم. شاهنشاه خیلی 
خوشحال شدند. چون يا من عرض نکرده بودم و با از خاطر شاهنشاه رفته بود, به هر حال 


یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۵۳ ۱ 
صبح در کیش به استراحت گذشت. بعد از ظهر به [ناوشکن] 06907067 پلنگ سوار 
شدیم که خیلی مدرن و مجّز به توپ و موشک و آخرین وسائل مخابراتی و کامپیوتری 
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در تیراندازی است.! نخست‌وزیر" و فرمانده نیروی دریایی آمریکا [هالووی] 112110۷2 
هم در این کشتی هستند. فرمانده نیروی دریایی آمریکا از طرف نیروی دریایی ما دعوت 
شده است. شب به [در جریان گذاردن] ۳8۴ شدن شاهنشاه برگزار شد و یک فیلم 
سینمایی ملاحظه فرمودند. سر شام صحبت از نیروی دریایی بود و بیشتر با فرمانده 
نیروی دریایی آمریکا که مرد بسیار فهمیده و مجزبی است و در جنگهای ویتنام و جنگ 


دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۵۲ 

[اين روز] به برگزاری مانورگذشت. شب هم همین طور. ولی عملیّات بسیار عالی 
بگزار شد. با انوع موشکها به هدفهای متحزک و غیرمتحژک و به هواپیماهای سریع و 
غیرسریع تیراندازی شد و تمام خوب از کار درآمد. تااساعت ٩‏ شب طول کشید ولی بسیار 
بسیار عالی بود. شاهنشاه خیلی خوشحال بودند. فرمودند: به قدری کار خوب است و 
گلوله‌ها به هدف اصابت می‌کند که اگر بعضی نمی‌خورد. باید ببرسیم چرا؟ در ناوشکن 
دیگر «ببر» والاحضرت همایونی سوار بودند و برای اوّلين بار در یک کار رسمی شرکت 
می‌فرمودند. در [رزمناو ] 01507 ار تمیز والاحضرت غلامرضا با عموی یادشاه عمّان سوار 
بودند و مجموعاً در حدود ۲۱ کشتی در عملیّات شرکت داشتند. هم چنین هواپیماها و 
هلیکویترها و [هاور کرافت] ]۱0۷۲6۲0۲۵ ها همه چیز عالی و خوب بود. البته به علت 


سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۵۳ 

صبح باز عملیّات بود. بعد تمام شد و کشتیهارژه رفتند. فراموش کردم بنویسم. 
شاهنشاه دیشب به قدری رضایت داشتند که همه افسران را تشویق فرمودند. به علاوه 
فرمانده نیروی دریایی را از دریادار به دریابانی ارتقاء دادند. یادم می‌آید دو سال قبل مانور 
۱- این کشتی و هم چنین ناوشکن ببر (یادداشت ۵۳/۸/۱۳) به یاد دو ناوچه‌ای که در سوم شهریور ۱۳۲۰ در حملةٌ 
غافلگیرانه انگلستان به ایران (در بحبوحة جنگ دوم جهانی) غرق شدند. نام‌گذاری شده بودند. در این حمله دریادار 


غلامعلی بایندر فرماندة نیروی دریایی ایران و گروهی از افسران جوان نیروی دریایی جان خود را از دست دادند. 
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یادداشتهای غلم سال ۱۳۵۳ ۳۷۷ 





دریایی به قدری بد بود که همه ناراحت شدیم و من در یادداشتهای آن زمان توشتدام 
دی شاهنشاه نب وقت فر مودند: دو سال به شماً وقت مي‌دهم 9 همه حور وسیله هم 
می‌دهم. اگر خوب از کار درآمدید تشویق خواهید شد وگرنه تنبیه خواهید شد و واقعاً 
فوق‌العاده خواهد بود. از همه بامزه‌تر تیراندازی بعنی بمب‌اندازی هواپیماهای فانتوم 
به یک هدف بود که با اشعه لیزر انجام می‌شد که همان بمب اوّل به هدف خورد و دیگر 


مهمانی ناهار به مناسبت روز تأسیس نیروی دریایی در باشگاه آفسران نیروی دریایی . 


بندرعتّاس در پیشگاه شاهنشاه برگزار شد و فرمایشات مهمی ایراد کردند." والاحضرت 
همایونی هم تشریف داشتند. ۱ 

بعد از ظهر باز به کیش برگشتیم. هدایایی من حسب‌الامر به فرمانده نیروی دریایی 
آمریکا دادم. در کیش دوست من آمده بود و شب بسیار خوشی گذشت. ولی شاهنشاه 
یک ناراحتی و کسالت داشتند که ما را ناراحت کرد. کشاله‌های ران و بیضه شاهنشاه 
عرق‌سوز شده و یا این که همان آلرژی معمولی ایشان است که این دفعه در این جا ظاهر 
شده و واقعاً دیشب ناراحتشان کرده بود و امروز هم ناراحتشان دارد. من از این حیث 
ناراحت هستم. ولی عرض کردم: جای شکرش باقی است که وقتی به سایر نقاط بدن 
می‌زند» طحال شاهنشاه کوچک می‌شود. فرمودند: به به, عجب دلخوشی! این است که 
محرز می‌دانيم دیگر به حمدالله کسالت طحال ندارید. قرار بود فردا به بوشهر برای 


سرکشی تاسیسات نیروی دریایی تشریف ببرند. به همین علت موقوف خواهد شد. . 





۱- شاه در سخنرانی خود گفت: «هدف ما از تشکیل نیروی دریایی جدید ایران» فقط برای سنیادت در خلیج فارس و 
دنیا موقعیّتی پیدا کرده است که مسوولیّتهایش جنبهةٌ ناحیه‌ای پیدا می‌کند. به همین جهت پیشنهاد کرده‌ايم که ممالک 
ساحلی اقیانوس هند در یک تشکیلات اقتصادی دور هم جمع بشوند و امنیّت و آسایش و پیشرفت ناحیه را با یکدیگر 
تأمین کته (برای آگاهی بیشتر از سیاست دریایی شاه نگاه کنید به : یادداشتهای علم. جلد یکم. مقذمه ویراستار 
ضصص. 9۸۰ ۸۱ 
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۳۷۸ یادداشتهای عَلَّم (جلدچهارم) 





چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۳ 

صبح تا نزدیک ظهر در کیش گذراندیم و به جای رفتن به بوشهر مستقیما به شیراز 
آمدیم. بعد از ظهر ست داریوش که باید دیوار آن بالا برود و آبگیر بیشتری پیدا بکند. " هم 
چنین مجتمع گوشت شیراز و بعضی نقاط برای چرای دام بالای سد با هلیکوپتر مورد 
بازدید قرار گرفت. دو ساعت طول کشید. خیلی خسته کننده بود و باز کسالت شاهنشاه 
به علت عرق کردن در هلیکوپتر بدتر شد. شب در شیراز به من خوش گذشت ولی 
متأسَفانه شاهنشاه ناراحت بودند» به این جهت من فوق‌العاده فکراً ناخرسند بودم که 
شبی هم که آمده‌ايم تفریح بکنند» این طور شده. 


پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۵۳ 

صبح نیروی پیاده مورد بازدید قرار گرفت. شاهنشاه راضبی بودند. من با دو ستم 
پیک‌نیک رفتیم. بعد از ظهر هم برنامه شرفیابی بود. من سرشب برگشتم دیدم ناخوشی 
شاهنشاه بدتر شده. باز ناراحت شدم. 


جمعه ۱۷آبان ۱۳۵۳ 
صبح دانشگاه پهلوی مورد بازدید قرار گرفت. شاهنشاه از هیئت استادان جوان که در 
حدود ۵۰ نفر امسال استخدام شده به دانشگاه پهلوی آمده‌اند» خیلی خوشحال شدند. 
برنامه‌های آینده دانشگاه به تفصیل به عرض رسید. دو ساعت طول کشید. باز هم کسالت 
شاهنشاه بدتر شد. بعد از ظهر رئیس پارلمان اروپا شرفیاب شد. من شب آرا] با حالت 


خااعت ادوس گنه 


شنبه ۱۸ آبان ۱۳۵۳ 
صبح تیپ کوماندو که در عمّان و مسقط جنگ کرده و خدمات درخشانی انجام 


۱-ست خاکی داریوش بر روی رودخانة دو رودزن در نزدیکی تخت‌جمشید. بسته شده است. 
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داده‌اند و راه بین سلاله و دریا را باز کرده و شورشیان را تلفات سخت داده‌اند. مورد بازدید 
شاهنشاه قرار گرفت. فرمانده تیپ ارتقاء درجه گرفت. ما خودمان بیش از ٩‏ نفر کشته و 
سی نفر زخمی در یک سال نداشته‌ايم. من به دانشگاه رفتم به بعضی استادان از طرف 
شاهنشاه نشان دادم و به دردهای آنها رسیدم. بعد از ظهر تهران آمدیم. 

از اخبار مه این چند روزه جها...اين که پس از مسافرت کیسینجر به عمان» ملک 
حسین اعلان کرد با تمام پیشنهادات کنفرانس سران عرب در رباط موافقت می‌کند و 
حاضر خواهد بود ساحل چپ اردن را به حکومت فلسطین که در آینده به قیادت یاسر 
عرفات تشکیل خواهد شد بدهد (البته حالا در دست اسرائیلی‌هاست. اگر احیاناً موافقتی 


بین اعراب و اسرائیل به وجود بیاید).! 


و از اخبار مهم داخلی اعلام مسافرت شاهنشاه به مسکو برای یک دیدار دوستانه 
می‌باشد. گویا مثل توپ در دنیا و در داخله صدا کرده. چون همان موقع که با حضور 


فرمانده کل ناوگان آمریکاء نیروی دریایی ایران آمادگی نشان می‌دهد و مانور می‌کند. 


اعلاا. د که شاهنشاه به تشر یف نله ان" است مع: سیاست تقل 
ن می‌سود بنه 5 ی 


ملی. 


یکشنبه ۱٩‏ آبان ۱۳۵۳ 

با آن که امروز مصادف با وفات حضرت صادق و تعطیل بود. باز هم شرفیاب شدم. 

شاهنشاه را در دو مورد نگران یافتم» یکی در مورد سلامتی خودشان و دیگری 
کنفرانس ابوظبی که برای بررسی طرح عربستان سعودی جهت تقلیل قیمت نفت از 
کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس تشکیل شده است. درمورد سلامتی خودشان عرض 


کردم: این موضوع آلرژی پا و آلات تناسلی شاهنشاه چیز مهمّی نیست من هیچ نگرانی 


۱- کیسینجر طی نامه موزخ ۸ نوامبر ۱۹۷۴ به شاه گزارشی درباره سفر به کشورهای عربی خاورمیانه و تلاش برای صلح 
با اسرائیل داده است. در پایان نامه اشاره کرده ملک فیصل به او «اطمینان داده است که نیّت عربستان سعودی تثبیت و 
بالمال کمک به کاهش بهای نفت است. به همان صور تی که در مذاکرات من با شما دربارة [جامد ساختن] 179628 بهای 
نفت یا شاید هم کاهش مختصر آن صحبت شد.» ۱ 
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ندارم. ولی مهم این است که شاهنشاه را باید از دست این اطبّاء ایرانی که متأشفانه همان 
چیزی را که مدرسه خوانده‌اند مورد عمل قرار می‌دهند. تازه اگر آن را هم فهمیده باشند. 
نجات بدهیم. نه تنها این کار را باید بکنم» شما باید در دست زبده‌ترین پزشکان جهانی 
باشید. با مزاج شاه که نمی‌شود شوخی کرد. من فلینگر اتریشی را که یک شارلاتان هم 
هست قبول ندارم. حالاکه دو نفر میلیز و ژان برنار شاهنشاه را معاینه کرده‌اند و کاملاً وارد 
بر احوال شما هستند» یک پروگرام مراقبت دقیق باید تهیّه بکنند. چه شما بخواهید و چه 
نخواهید. چون خیلی قوی و منطقی عرض کردم. قبول فرمودند و قرار شد من پروفسور 
صفویان رکه هم مذهبی و هم ناسیونالیست و هم طرف اعتماد آنهاست بفرستم که این 
برنامه را تهیّه کنند." قبول فرمودند. ۱ 

راجع به نفت عرض کردم: عملاً که عربستان با اضافه کردن [بهره مالکانه] ۲0۷214 و 
تاکس قیمت را بالا می‌برد. چه طور می‌گوید پایین می‌آورد؟ فرمودند: همین طور است و 
من تعجب دارم. این سعودیها که بدون نظر شرکت آرامکو (شرکت آمریکایی صاحب 


امتیاز) آب هم نمی‌خورند. این چه بازی است که درآوردند؟ یا نادانند یا نظری دارند که ما 


وارد نیسنیم. 
برنامه سفر شوروی را عرض کردم. عرض کردم: کی در التزام رکاب باشد؟ فرمودند: 
فقط وزیر اقتصاد و دارایی. وزیر خارجه هم لازم نیست. چون رسمی سفر نمی‌کنم. بقیه 


کارهای عادی و جاری بود. مرخص شدم به دفتر رفتم. احساس کردم بدحال هستم. 1 


جا سری به دوست ایرانی خودم زدم و به منزل برگشتم. چیز عجیبی است! هم دوست 
انگلیسی من. هم دوست ایرانی من. و هم دوست سوئدی من تمام یک دفعه وارد شدند 
و مایه دردسر وگرفتاری شده‌انداگو این که در جنوب بسیار خوب بود. چند روز خوشی با 
دوست انگلیسی در شیراز گذراندم. البته این جا که آمدم بدخلقی خانم علم که البته 
حق هم دارد)» تمام را خراب کرد و فکر می‌کنم از همین جهت هم ناخوش شده‌ام. 

۱- هدف علم این بود که دست دکتر کریم ایادی پزشک مخصوص شاه را کوتاه و پروفسور صفویان را عملاً جانشین او 


کند و در این امر نیز موفق شد. پزشکان فرانسوی معالج شاه. از بی‌سوادی ایادی در حیرت افتاده و صریحاً خواسته بودند 
درمان شاه زیر نظر مستقیم پروفسور صفویان صورت گیرد. ۱ 
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دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۵۳و سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۵۳ 

بستری بودم. کارها را وسیله تلفن یا عریضه به عرض می‌رساندم. کارهای فوری و لازم 
را هم در منزل انجام می‌دادم» منجمله اوّلین هیئت امناء دانشگاه رضاشاه کبیر را در 
منزل تشکیل دادم و کارهای آستان قدس را در منزل انجام دادم. تب ناراحت‌کننده‌ای 
کردم که برای من حالا خیلی گران تمام می‌شود. چون خیلی ضعیف شده‌ام 


چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۵۳ 

امروز پس از سه روز شرفیاب شدم. باید بگویم دلم برای شاه تنگ شده بود. ال از 
سلامتی شاهنشاه جویا شدم. فرمودند: حالم بهتر است و معلوم شد که این جوشها و 
ناراحتیها هیچ کدام قارچی نیست. سابقاً هم از این جوشها می‌زدم ولی مذتی بود تمام 
شده بود. عرض کردم: تمام بدن من هم می‌زند» منتها من چون رعیّت هستم دم 
برنمی‌آورم. قدری خندیدیم. ولی عرض کردم: محال است من دیگر سلامتی شاهنشاه را 
به دست این و آن بدهم. کار خودم را خواهم کرد و برنامه چک آپ مرتب را می‌ریزم. 

ژیسکاردستن عریضه وسیله فرستاده مخصوص عرض کرده بود که سران کشورهای 
صنعتی جهان و سران کشورهای تولیدکننده نفت در پاریس اجتماع کنند. فرمودند: بگو 
جواب را به نماینده شما و سفیر شما دادم. ۱ 

کیسینجر پیام جالبی فرستاده بود. ملاحظه فرمودند و فرمودند: تشکر بکن.؟ 
نیوزویک خواسته بود که برای سال ۱۹۷۵ از رسای کشورهای جهان سوال کند که در 
کشور خودشان چه گرفتاری پیش‌بینی می‌کنند. فرمودند: جواب بده شما مردمان 
پدر سوخته‌ای هستید و قلب ماهیّت خرفهای ما را می‌کنید. ابداً من نماینده شما را أ 





۱- به دنبال این مذاکرات. قرار شد کنفرانس شمال و جنوب (کشورهای پیشرفته» کشورهای در حال رشد و کشورهای 
صادرکننده نفت) هرچند یک بار در پاریس تشکیل شود. نمایندة ایران ن در آين کنفرانس به ترتیب نخست جمشید 
آموزگار » شادروان محمّد یگانه و سپس منوچهر آگاه بود. 

۲- شاه پیش از سفر به شوروی مایل بود بداند آمریکاییها پیشنهاد تازةٌ چین به‌شوروی را دربارة عقد قرارداد عدم 
تهاجم. چه گونه ارزیابی می‌کنند. کیسینجر در تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۷۴ گزارش بسیار جالبی در اين زمینه برای شاه 
فرستاد که در بالا به آن اشاره شده است. متن گزارش به دنبال این یادداشت آمده است. [بنگرید به صفحه‌های ۲۸۵-۶]. 
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مجله بفرستد. فرمودند: آن وقت هم که در سنت موریتز خواهم بود. لازم نیست. بعد 

کارهای آستان قدس را عرض کردم. ۱ 

گزارش فلاح را دادم ملاحظه کردند. باز هم فرمودند: جای تعجّب است که اینها 
(عربستان سعودی) این عمل را می‌کنند با آن که معلّم آنها آرامکو می‌باشد. ! 

امروز علیاحضرت شهبانو به طور خصوصی به اردن تشریف بردند که قدری روحیه 
ملک‌حسین تقویت بشود. یاسر عرفات بالأخره این قول را از سران عرب گرفت که در 
ساحل غربی رودخانهاردن دولت فلسطین را تشکیل بدهد وبدیهی است اکر اسرائیل آن 
جاراندهد» چشم طمع به خود اردن خواهد داشت و این دولتهای دوست اردن هم همه 
کمک خواهند کرد! دوستی سیاسی غیر از این نیست. 

سر ناهار شاهنشاه که نخست‌وزیر لهستان هم بود رفتم. صحبتهای عادی بود. خیلی 
پیرمرد بامزه علاقمند خوبی بود. خیلی از شاهنشاه و کشور ما تجلیل می‌کرد. شاهنشاه 
فرمودند: ما فعلا با مشکل مسکن روبه‌رو هستیم ولی تا دو سال دیگر آن رارفع خواهیم 
کرد. او گفت: ما یک برنامه ده ساله داریم. شاهنشاه فرمودند: ما این قدر صبر نمی توانیم 
بکنیم» به علاوه برای هر فرد ۱۷ مترمربع در نظر گرفته‌ايم در صورتی که در آروپای غربی 
٩‏ متر و در آمریکا خیلی بیش از این است. او گفت: ما کشور کوچکی هستیم. برای هر 
فرد ۱۰ متر بیشتر نمی‌توأنیم بدهیم. خیلی بامژه گفت که همه خندیدیم. 

بعد از ظهر من منزل ماندم کار کردم... 
صحبت کردیم. او هم به آینده ملک حسین خوش‌بین نیست. تا بازی چرخ چه بکند. 
بيایند و این موشکها را در مرز عراق به کار بیندازند. خواهش وزارت خارجه این است که از 





۱-گزارش فلاح به دنبال این یادداشت آمده است. [بنگرید به صفحه ۲۸۷]. وی در آغاز به طرح پالایشگاه نفت داکار ‏ 


اشاره می‌کند ولی بخش بزرگ گزارش دربار قیمت نفت است. شاه در حاشیه نامه نوشته است: «من که می‌دانستم. 
چطور باعث تعجب کمپانیها شده آنها که بدون نظر آرامکو آب نمی‌خورند». 
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یادداشتهای عَلم سال ۱۳۸۳ . ۱ ۳۱۳ 
مرز به آن طرف نروند. که اگرگیر بیفتند افتضاح خواهد شد. بعد هم رئیس سازمان اتمی 
آنها می‌خواهد به ایران بیاید استدعای شرفیابی داشت. این شخص رد آلدینگتون] 
مرمع ۸1:0 0۳0[ یکی از اشخاص متنفذ پشت پرده انگلیس است که هیث او را 
به ریاست حزب محافظه کار رساند و حالا هم او را برکنار خواهد کرد چون دیگر مورد 
اعتماد اعضاء حزب (یعنی اعضاء کوچک حزب) نیست. به علّت این که سه دفعه شکست 


حورده اشتت: 


پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳ 

مطالب سفیر انگلیس را عرض کردم. فرمودند: الب که نباید متخشصین انگلیسی که 
در حقیقت همان افسران نیروی هوایی انگلیس 1۸7 هستند از مرز ایران خارج شوند. 
راجع به سایر مطالب او هم جوابهایی فرمودند که با تلفن ابلاغ کردم. جواب ژیسکاردستن 
را توشیح فرمودند که با فکر شما (دعوت برای کنفرانس تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان 
عمده نفت) به طور اصول موافقم. موضوعات دیگر عادی بود. 

بعذ از ظهر آقای کرن را پذیرفتم. نوشته‌ام مدیر مجله 
6۱ مع[۳0:6 آمریکاست که هر شش ماه یک دفعه به ایران می‌آید. یک آبررسی 
کلی] 1۱011200 7027 با هم کردیم. مطلب مهم عبارت بود از این که او کستتخر 
مطالب مهم به ملک فیصل نمی‌گوید چون تقریباً او راگاگا می‌داند! آن چیزی را می‌گوید 
که او خوشش بیاید و مذا کرات بتواند انجام بدهد. ملک فیصل فقط امید خود را به برگشت 
بیت‌المقتّس داده است. دیگر اين که زکی یمانی وزیر نفت عربستان سعودی واقعا 
آمریکاییهاراگول زده است و سفیر آمریکا در جته دل پرخونی از او دارد. دیگر این که 
تقریباً همه غرب امید خود را به شاهنشاه دوخته است. سوم اين که وضع داخل آمریکا 
بسیار وخیم است و یک بیکاری شبیه به بیکاری سال ۱۹۲۹ آمریکا را تهدید می‌کند. 
بلکه همه دنیا را تهدید می‌کند. دیگر اين که در آمریکا شانس دموکراتها البته بیشتر است 
ولی از دست آنها چیزی ساخته نخواهد بود. دیگر اين که اگر شاهنشاه ولو به صورت 
سمبلیک هم شده قدری تخفیف در قیمت نفت بدهند» در حدود حتّی ده سنت» تمام 
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لیدری غرب را خواهند ربود. دیگر این که ملک حسین معلوم نیست چیزی گم کرده باشد 
(من این عقیده را ندارم). دیگر این که مذاکرات کیسینجر [مسکن] ناهناله است که 
جنگ را عقب می‌اندازد ولی باز هم ممکن است در خاورمیانه جنگ بشود (من این عقیده 
را ندارم). 


جمعه ۲۴ آبان ۱۳۵۳ ۱ 

صبح پرش اسب در حضور شاهنشاه بوده بسیار خوش گذشت. بعد شرفیاب شدم. 
کارهای جاری را عرض کردم. مطلب مهمّی نبود. فقط امر فرمودند کمیسیونی در دربار 
تشکیل بدهم و وضع آمروز علمای شیعه عراق را ارزیابی نمایم. چون سفیر ما گزارشاتی 
داده بود که لازم بود به عرض خا کپای همایونی برسانم. 

مطالب کرن را عرض کردم. شاهنشاه از موضوع ملک فیصل خیلی خندیدند. 


الحمدالله حالشان خیلی بهتر و روحیه‌شان هم بهتر بود. عرض کردم: با وصف این من 
ترتیب چک آپ دائمی شاهنشاه را خواهم داد. 


یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم شاهنشاه نسبتاً سرحال بودند ولی فرمودند: کشاله‌های رانم 
خوب شده. هو آه ن قدر خارید که مرا از خواب بیدار کرد و امروز کسل 

عرض کردم: وضع زکی یمانی به کلی خراب است و نمی‌داند چه می‌کند. فرمودند: این 
طور به نظر می‌رسد که آمریکاییها از او گله‌مند شده‌اند. او که نمی تواند برود مصرف‌کننده 
را پیدا کند. لامحال پول را باید به کمپانیها برگرداند و به این صورت رشوه‌ای به آنها 
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۳۸۸ یادداشتهای عم (جلد چهارم) 





بدهد.! سفیر آلمان پیامی داده بود که با آن که در مذاکرات عقد قراردادهای برق اتمی ما 
می‌خواهند قرار آنها را زودتر امضاء کنند؟ به عرض رساندم. فرمودند: هیچ همچو چیزی 


تس ۳۲۳ 


۳ 


دو پیام تلگرافی از کیسینجر رسیده بود. راجع به وضع خاور میانه وت اهمیّت 
مخصوص دارد. 
هرالد تریبون نوشته بود زکی یمانی گفته است من آن چه را اضافه از تصمیمات 


- کنفرانس ابوظبی به دست بیاورم به مصرف‌کننده‌ها برمی‌گردانم. خیلی خنده‌دار بود. 


مذتی خندیدیم. انگلیسیها تجزیه و تحلیل از وضع اقتصادی شوروی داده بودند. تقدیم 
کردم. ملاحظه قر مودند. 


بعد مرخص شدم. چون از صبح احساس سرگیجه و دل آشوب می‌کردم» به منزل 


برگشته استراحت کردم. 
بعد از ظهر به دیدن والاحضرت شاهدخت شهناز رفتم یعنی به من کار داشتند. بعد 
به مجلس پذیرایی ارتش رفتم. به منزل برگشته کار کردم. 


دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۵۳ 


صبح به سلامتی شاهنشاه به مسکو تشریف بردند. سفر بسیار مهمّی است. امیدوارم 
خدا عاقبت به خیر گرداند. پای پله‌های هواپیما به نخست‌وزیر و به من فرمودند: حالا که 


می‌رویم امَا نمی‌دانيم چه از ما می‌خواهند... 


بعد به سمینار فرهنگی تعلیمات روستایی رفتم و پیام والاحضرت همایونی را 


۱- در این زمینه» گزارش ۵۲/۸/۲۴ دکتر فلاح. به دنبال همین یادداشت آمده است. 
۲- سرانجام قرارداد خرید دو نیروگاه اتمی از فرانسه و دو تای دیگر از آلمان بسته شد. 
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نیست. فوری به دولت بگو آلمانها را جلو بیندازد. جواب سفیر را هم به همین صورت 
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۳۹۰ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 





خواندم. قدری هم نشستم. دکتر عیسی صدیق " نطق بسیار عالی کرد که تمام مسئله 
تقسیم آملاک شاهنشاه و بعد اصلاحات ارضی راگفت و وضعی که امروزه دهات ایران پیدا 
کرده‌اند. بسیار خوب بود. 

ناهار پیش مادر زنم رفتم. بعد از ظهر تمام کار کردم. علیاحضرت شهبانو از عمّان 
مراجعت فرمودند. به فرودگاه به استقبال رفتم بعد دوباره کار کردم. منجمله جلسه 
برگزاری جشن پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی را با حضور نخست‌وزیر برگزار 
کردم. بعد به جلسه مهمانی جشن استقلال مسقط و عمان رفتم و حالا مثل مرده در 
منزل باز هم مشغول کار هستم که هرگز تمام‌شدنی نیست. 

از اخبار مهم جهان» اوّل مسافرت شاهنشاه به مسکو 9 توخه همه عواخیان 
را به خود جلب کرده است و مخصوصاً در این لحظه از زمان ل حائز اهمَیّت خاصی است. 

دیگر پیشنهاد ژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه است که کنفرانس مهمی از 
کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده نفت تشکیل شود تا راجع به قیستگذاری تا 
توجّه به مواد تولیدی کشورهای پیشرفته تصمیم بگیرد. خیلی اهمَیّت دارد و از آن 
مهمّتر اين که شاهنشاه آن را قبول فرمودند. پربشب به من فرمودند: ان کنفرانس يا در 
پاریس یا در الجزایر خواهد بود و من هم قطعاً خواهم رفت. 


سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۵۳ 

با آن که دیشب تا دیر وقت کار کردم صبح زود برخاسته و تصادفاً حالم هم بد نبود. 
به اتفاق خانم علم سواری رفتم. هوا خوب بود ولی چون اسب خودم نبود چندان لذتی 
نبردم (اسب من برای نمایش زیباترین اسب جهان که در پاریس برگزار می‌شود. به آن جا 


۱-دکتر عیسی صدیق «لیسانس ریاضی از دانشگاه پاریس و دکتر آموزش و پرورش از دانشگاه کلمبیا) از خدمتگزاران 
بزرگ آموزش و پرورش ایران بود. تبدیل دارالمعلمین عالی به دانشسرای عالی (دانشگاه تربیت معلّم بعدی»؛ پیروی از 
اصول و برنامه‌های نوین تربیت معلّم و تأسیس انجمن آثار ملّی از جمله کارهای اوست. چندین بار وزیر فرهنگ, نمايندة 
مجلس شورای ملّی و سناتور بود. [متولد ۱۲۷۳ بود و ۱۵ آذر ماه ۱۳۵۷ در تهران درگذشت. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] 


[۱ 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


(21 


(2 0 





یادداشتهای علم سال ۱۳۵۳ : ۳۹۱ 





فرستاده شده و فکر می‌کنم جایزه هم ببرد). ۱ 

بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. خبرهای تشریف فرمایی به مسکو به صورت ظاهر 
و آن چه مطبوعات و رادیو می‌گویند خوب بوده تا بعد تشریف‌فرما شوند ببینیم چه 
خواهد بو۵. ۱ 

۹ ۳ ۰ ۱ 1 ام ۰ مه ۰ ۲ ۲ 1 

شب منزل ناصر صدری" یکی از اقوام علیاحضرت شهبانو مهمان بودیم. دبیرکل 
سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل هم آن جا مهمان بود. این مهمانی برای 
ملاقات من و او صورت گرفته بوده چون من حسب‌الامر شاهنشاه در مهمانیها کمتر 
حاضر می‌شوم. اگر به جایی بروم. مردم خیلی به آن اهمَیّت می‌دهند. این شخص به این 
جهت خیلی خوشحال شده بود. مهماندار او آقای دکتر احمد دیبا" نماینده ما [در 
سازمان بهداشت جهانی] می‌باشد که با او به ایران آمده است. مذت زیادی راجع به اوضاع 
دنیا و ایان با هم حرف زدیم. یکی از پرستندگان شاهنشاه است و پیشرفتهای ایران را 
به صورت معجزه می پندارد. درمورد نفت و قیمت آن. با آن که موضوعی نبود که به او 
مربوط بشود. خیلی حرف زدیم. جذا حق را به طرف ایران می‌داد و می‌گفت: اینها 
خودشان هم بوده‌اند. حالا که کشورهای تولیدکننده به قیادت ایران از این قیدها رهایی 
یافته‌اند» دین بزرگی به ایران دارند. در عین حال تکالیف بسیار بزرگی بر گردن ایران و 
شاهنشاه ایران است که همه آنها را در همه جهات هدایت بکنند و از پیشرفتهای ایران 
هم این کشورها سرمشق بگيرند. گفتم: از فلسفه ایران هم باید سرمشق بگیرند که پول ما 
باید مجتّداً به جریان بیفتد و به‌کشورهای صنعتی برود و برگردد و به کشورهای 
عقب‌افتاده هم کمک جدذی بشود. 

از اخبار مهم جهان تشکیل کارتل کشورهای مصرف‌کننده نفت در جهان است.؟ 


فاص ضدری فرمانفا تهران وسیس استاتدار مازندران و فارس شد همسر او افبر دیباء خاله پر شهیانو فرح نود 
۲- دکتر احمد دیباء معاون وزارت بهداری (در دولت علم) و سپس نمایندة ایران در سازمان بهداشت جهانی بود. وی 
برادر افسر دیبا (همسر صدری) و دایی پدر شهبانو فرح بود. .. 

۳- منظور آژانس بین‌المللی انرژی ۸606۷ ع:ع۳۳ 17162110821) است که کشورهای صنعتی غرب پس از 
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به تشویق کیسینجر و مسافرت فورد به ژاپن و کره جنوبی است. میتی ی 
۱ این مسئله حائز کمال اهمَیّت ست 


چهارشنبه ۲٩‏ آبان ۱۳۵۲ ۱ ۱ 
صبح کارهای زیادی داشتم منجمله سفیر آلمان و سفیر بلغارستان را پذیرفتم 
مطالب آنها رافردا به شاهنشاه عرض خواهم کرد و در ضمن اخبار فردا خواهم نوشت.بعد 
از ظهر شاهنشاه از مسکو به سلامتی تشریف آوردند» الحمدالله سرحال بودند. سر شام 
رفتم مطلب مهمّی نبود. یعنی چون جمعیّت زباد بود. شاهنشاه نخواستند صحبتی 
بفرمایند. ۱ 
عصری سفیر آمریکا را دیده بودم. گفته بود ناوگان آمریکا ناو هواپیماپر [کانستلیشن] 
جم‌ناعآ[عا0005 و دو ناوشکن به خلیج فارس می‌آید. بعد در مانور پیمان سنتو شرکت 
خواهند کرد. به عرض رساندم. ضمناً پرسیده بود که یا شاهنشاه حالا که از مسکو تشریف 
آورده‌اند مطلبی دارند که من قبل از ملاقات فورد و برژنف در بندر ولادی وستوک به فورد 
و کیسینجر بدهم؟ فرمودند: به اختصار به او بگو که: 
اهته:عصصمی تیم 60صمنع عبط رعقصه لممتانامم من تین مه متا 00مزو ۱۹۳ 
۳ ما9 2 0۲ وصمتاه1۲61 
[درمورد هدفهای سیاسی خودمان» محکم ایستادیم ولی روابط بازرگانی دو کشور را 
به میزان هنگفتی گسترش دادیم.] 
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۵۳ ِِِ " 
صبح شرفیاب شدم. حال شاهنشاه خوب بود. از سلامتی جویا شدم. فرمودند: خیلی 


پیروزی اویک در بالا بردن بهای نفت در ۱۹۷۳ برپا ساختند و به‌کار بردن نام کارتل دربارة آن درست نیست. هدف این 


سازمان گذشته از گردآوری و پخش اطلاعات و هم‌آهنگی سیاست انرژی کشورهای عضو به‌ویژه تنظیم و به کار بردن 
برنامه‌ایست که بتواند در موقع اضطراری (کمبود و یا قطع جریان نفت) اقدامات لازم را برای جلوگیری از آشفتگی بازار 
به عمل آورد و سهمیة کشورهای عضو را به گونه‌ای ترتیب دهد که کمترین صدمه به اقتصاد آنها وارد گردد. 
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بهتر هستم و تقریباً آن ناراحتی و جوش‌ها از بین می‌رود. عرض کردم: با وصف این ترتیب 
نظارت بر سلامتی وجود مبارک را دادم. از مذاکرات مسکو جویا شدم. فرمودند: بسیار 
عالی بود. ال که با هم رو به رو شدیم» آنها خور و پفی کردند؛ سخت به دهانشان کوبیدم. 
به من گفتند این همه اسلحه برای چه می‌خرید و خریده‌اید؟ برای کی و بر علیه کی؟ 
پیمان سنتو را چرا زنده می‌کنید و برای چه؟ مانسبت به همه این مسائل سوءظن داریم 
و قویاً به خود حق می‌دهیم که سوءظن داشته باشیم. من در جواب گفتم. می‌خواهید 
سوءظن داشته باشید. می‌خواهید نداشته باشید. ولی حق ندارید از من بپرسید که چرا 
کشور خودم را قوی می‌کنم. هیچ کس حق ندارد نسبت به این مسائل در کار کشور دیگر 
مداخله کند. میزان اسلحه و قدرتی که طرف احتیاج من است. خودم می‌دانم و بس. برای 
چه این کار را می‌کنم هم نمی‌خواهم توضیح بدهم» چون کسی از من حق سال ندارد. 


فقط یک تجربه خودم را بازگو می‌کنم و آن اين است که سازمانهای بین‌المللی نشان 


دادند که در هیچ موقعی به درد هیچ کس نخوردند. در پهلوی گوش و همسایگی خودمان 
اتفاقهای مهمّی افتاده است. چه جنگ اعراب و اسرائیل. در دو دفعه» و چه جنگ قبرس 
و دیدیم کسی به درد هیچ کس نخورد. آن کس که زد» می‌زند و آن کس که خورد. 
می‌خورد. و همین! به این جهت من میل ندارم از کسی کتک بخورم و اگر بر فرض کتکی 
بخورم و زورم به کسی نرسدء مملکتی بر جای نمی‌گذارم که به درد [مهاجم] 28765507 
بخورد (اين جا منظور خود شوروی‌هاست). فرمودند: این حرفها را که زدم» به کلی مطلب 
تغییر کرد تا جایی که خواستند این طور وانمود کنند که ما شوخی می‌کردیم! بعد در 
کارهای اقتصادی گفتگ و کردند و آن قدر جلو رفتند که حتی ما در شوروی سرمایه گذاری 
کنیم (من واقعاً به شاهنشاه در دل خودم دعا کردم و آمشب هم که جمعه است دعا 
می‌کنم). 

دربارهعراق به ما توصیه کردند البنّه دوستانه) که کنار بایید و من گفتم که آنها خود 
را میراث‌خوار امپراتوری انگلیس می‌دانند (منظور السته سرخدبندی در اروندرود 
می‌باشد که انگلیسها خط تالوگ را سرحد قرار ندادند و ساحل مارا ساحل مشترک قرار 
داده‌اند). تا از این نقطه عدول نکنند ممکن نیست بتوانیم کنار بياییم. پرسیدم: درباره 


مه هو مه 
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کردها چیزی نگفتند؟ فرمودند: صریحاً نه. ولی این مطالب همه در چارچوب عراق است. 

بعد من مسائل دیگر را عرض کردم. صحبتهای امروز صبح سفیر آمریکا را درباره این 
که وضع ملک حسین بیچاره خوب نیست و دیگر این که بدکاری می‌کند که هواپیماهای 
کهنه انگلیسی خود را می‌خواهد به عراق بفروشد. ! فرمودند: احتیاج دارد چه کند؟ 
آمریکاییها کاری بکنند که کویت یا عربستان سعودی اینها را بخرند. 

مطالب پریروز سفیر آلمان را عرض کردم که یک قسمت مهم [تجارتی] 0510655 
یود ول دو مطلب سیاسی داسنت/: یکی این که در کنفرانس سفراء آلمان در کلن» همه 
[تهاجم] « نویه اسرائیل را محکوم کرده ولی به هر حال وجود آن را هم غیرقابل انکار 
کنند. دیگر این که قیمت نفت به هر حال یک پدیده تجارتی و منطقی است و تا حالا 
کشورهای نفت‌خیز بی‌جهت ضرر می‌داده‌اند. امّا حالا هم که قیمت نفت ظرف چند سال 


این اندازه بالا رفته. باید فکری به حال کشورهای صنعتی بشود که اگر از بین رفتند. هم 


شاهنشاه فرمودند: من که دو راه حل ارائه دادم. راه [به گردش انداختن] ۲60706 کردن 
پول اعراب است و کمک به کشورهای فقیر. البته بسیار صحیح می‌فرمایند. 

مطلب سفیر بلغارستان را عرض کردم که از لوله گاز شوروی گاز می‌خواست و 
می‌خواست [مشارکت] 0101۷6۳0۲6[ برای [پالایشگاه] 16110617 و پتروشیمی روی 
دانوب داشته باشیم به‌میزان ۶ میلیون تن نفت در سال,» و نسبت به اعتبارات کشاورزی 
که به آنها می‌دهیم که آنها بعداً به ما مواد خوراکی بدهند» تسهیلات بیشتری از لحاظ 


۱- ریچارد هلمز. سفیر کبیر آمریکا در ایران» طی نامة مورخ ۱٩‏ نوامبر ۱۹۷۴. به‌علم اطّلاع داد که ملک حسین در 
صدد است ۱۳ هواپیمای هوکر هانتر ۳10۳016۲ ۳127766۲ به‌عراق بفروشد و قصد دارد نظر شاه را در این مورد بداند. 
کیسینجر به او پیام داده است که فروش این هواپیماها به عراق مصلحت نیست. 

۲- [عین متن اصلی است. ظاهراً باید "رود دانوب" باشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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منطقی است. امروز هم رئیس جمهور بلغارستان آمد" و این مسائل پیش درآمد 
مسافرت اوست چون یک هیئت اقتصادی قبلاً فرستاده‌اند که این جا مذاکره می‌کنند. 
سر شام مهمانی رسمی کاخ نیاوران رفتم. نطق‌های رسمی انجام شد. اینها خیلی نوکر 
شورویها هستند» این طور جلو آمده‌اند معنی دارد. ۱ 


جمعه ۱ آذر ۱۳۵۳ 
نتوانستم سواری بروم. چون شاهنشاه تته در کاخ باش پس از آن که 
رئیس جمهور بلغارستان برود. تو را ببینم» یک ساعتی بیشتر شرفیاب نخواهد بود. من 
دو ساعت تمام منتظر شدم. زر شرفیابی این شخص سه ساعت و نیم طول کشید. بعد 
که تمام شد. عرض کردم: شاهنشاه خیلی خسته هستید. بهتر است قدم بزنیم و قدری 
حرفهای خوب! به هر حال عرضی نکردم. فقط شاهنشاه فرمودند با آنها همه جور 
موافقت کردم حتی حاضر شدم پول بدهم راههای خود را بسازند (البته قرض می‌دهیم). 
چه عیب دارد در اردوی سوسیالیستها هم یک طرفدار پر و پاقرصی داشته باشیم؟" 
راجع به ربح پول هم موافقت کردم کمتر بدهند به جای ۰/۱۲ ۱۱ و او هم خیلی 
خوشحال رفت. 
. بعد از ظهر قدری در استخر سرپوشیده شنا و بقیه تمام کار کردم تا سر شام ری 
که ۲ طرف رئیس جمهور به افتخار شاهنشاه در کاخ گلستان بود رفتم. نطق بسیار شایان 
توجهی در تعریف از شاهنشاه ایران کرد.. 


۱- تسودور ژیوکوف 201010۷ 16007 دبیرکل حزب کمونیست بلغارستان (۱۹۵۴-۱۹۸۹) بود. در سالهای 
۱۹۶۴-۷۱ مقام نخست‌وزیری را نیز به خود تخصیص داد و از ۱۹۷۱ به بعد علاوه بر دبیرکلی» رئیس جمهور 
بلغارستان شد. پس از فروپاشی نظام کمونیستی, محاکمه شد و چند سالی را در زندان گذراند. 

۲- اظهارات شاه تعجّب‌آور است. چون بلغارستان سرسپردة مطلق شوروی بود و به اصطلاح. بدون اجازه این کشور. آب 
هم نمی‌خورد. عّه‌ای از کمونیستهای ایرانی نیز در آن کشور فقالیت سیاسی می‌کردند و شاه و سازمانهای اطلاعاتی ایران 
از این امر کاملاً آگاه بودند. 


00۲۰3۲۱۱6۵۲۵۰0۲0" 


۱0۱۳۱۲۰۵0۲9 


1221 


۱1۹ 


۳۹۶ بادداشتهای عم (جلد چهارم) 








شنبه ۲ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم عرض کردم: عراقیهاگفته‌اند می‌خواهند پنج نفر علمای شیعه را 
تیرباران کنند. فرمودند: بگو آخوندهای ما منجمله آیت‌الله خوانساری و میلانی در مشهد 
و شریعتمداری در قم سر و صدا راه بیندازند و کوتاه نيایند. 

باز هم راجع به مذاکرات مسکو صحبت فرمودند. فرمودند: درمورد اقیأئوس هند هم 
حرف زدیم. راجع به [دیگ و گارسیا] 027012 0ع6ز(]به آنها جواب دادم که به نظر من مهم 
نیست." راجغ به قدرت نظامی ایران که چنان که دیروز گفتم جواب دندان‌شکن به آنها 
دادم. اما راجع به خلیج فارس فکر می‌کنم به هرحال آنها برنامه‌های دور و درازی داشته 
باشند زیرا که روز اوّل که برژنف به من پرید می‌گفت که ممکن است قضایای خلیج فارس 
منجر به جنگ بین‌الملل شود. هرچه فکر می‌کنم معنی این حرف را نمی‌فهمم. عرض 
کردم. به شاهنشاه عرض کرده که اگ رکشورهای خلیج فارس منجمله ایران و عراق با یک 
دیگر جنگ کنند. با قراردادی که با عراق داریم منجر به مداخله ما خواهد شد. فرمودند: 
ممکن است درست باشد. بعد هم دست خود را روی میز می‌کوفت و می‌گفت: تقویت 


سنتوودرگیریهای خاورمیانه هم به جنگ بین‌الملل منجر می‌شود. مخصوصا با تقویتی 


که ایران از نیروی نظامی خودش می‌کند. که من آن جواب را محکم دادم. آن وقت یک 
دفعه ول کردند. فرمودند: به اردن هم خواهم رفت. قبل از آسفر به] مصر. 

بعد از ظهر... تمام کار کردم منحجمله سفیر آمریکا ر دیدم که کارهای جاری داشت. 
سر شام رفتم مطلب مهمی نبود. 


یکشنبه ۳ آذر ۱۳۵۳ ۱ 
صبح رئیس فرقه شوالیه‌های مالت به دیدنم آمد." مستدعیاتی درمورد بیمارستان 


۱- دیگوگارسیا جزیرة بسیار کوچکی نزدیک جزيرة موریس در اقیانوس هند است که از ۱۹۷۰ پایگاه دربایی آمریکا 
شد و مقامات شوروی در هر فرصتی به این آمر اعتراض می‌کردند. 

۲- پيشینه این فرقه به نخستین جنگهای صلیبی می‌رسد و هرچند در آغاز جنبة نظامی داشت. به تدریج تبدیل 
به سازمان نیکوکازی شد و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و مدیترانه به ادارة بیمارستان و کمک به آسیب‌دیدگان 
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فاطمته داشت که جواب دادم بعد هم شرفیاب شدم. جریان ملاقات با این شخص را 


عرض کردم. دستخط به ملک حسین را توشیح فرمودند. از پذیرایی از شهبانو تشکر کرده 
و بعد فر مودند که پیش شماً خواهیم آمد. جمعیت آذ بایجانیها استدعا کرده بودند 


۱ ریاست جمعیّت را والاحضرت همایونی به عهده بگیرند. عر ض کردم: این جمعیّت مبتذل 


شده اجازه فرمایید مطالعه بیشتری بکنیم.. 

باز هم درباره سفر به مسکو مذا کره شد. فرمودند: درمورد سنتو به من اعتراض کردند 
آن‌گذشتم و گفتم سنتو چیز مهمّی نبود» به علاوه ما حاضریم که همه پیمانها از بین برود 
ولی تا همه هست این هم خود به خود هست. اینها به من گفتند آخر این بر ضدٌ شوروی 
است. من گفتم: چه طور ممکن است؟ سنتو چنین قدرتی ندارد. من می‌توانستم بگویم 
در قبال قرارداد شما با عراق و هند است ولی چون بین ما.و هند دوستی پیش آمده. 
نگفتم. چون ممکن بود این مطلب را به هند بگویند. وقتی راجع به‌کردها از من گله 
به آقیانوس هند اعتراض کردند که شما حضور آمریکا را تأیید می‌کنید. من گفتم: ما میل 
داریم که هیچ کدام نباشید. ولی گر یکی بودید ناچار من می‌گویم آن دیگری هم باید 
باشد. وقتی گفتند [دیگو گارسیا] 276) 1620 [پایگاه] ع می‌شود. من گفتم: با 
[کشتیهای تدارکاتی ] ورنطه متاونع10 دیگر موضوع [پایگاه] 6 مطرح نیست. به این 
جهت به [دیگو گارسیا] 27612) 121020 دیگر اهمَیّتی که شما می‌دهید من نمی‌دهم. 
به علاوه چرا مطالب مربوط به آمریکاییها را شما با آنها حل نمی‌کنید؟ 

بعد که من مرخص شدم شاهنشاه باز تلفن فرمودند که در اتیوپی رئیس شورای 
انقلاب و ۰ نفر دیگر, منجمله دو نخست‌وزیر سابق و نوه امپراتور که فرمانده نیروی 


دریایی بود. اعدام شدند و اینها توتط افسران جوان بود و سرنوشت امپراتور هم هنوز 
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معلوم نیست. پس به سفیر آمریکا بگو که آن قدر خوش‌بینی که شما و مصریها نسبت 
به وضاع خاورمیانه داشتید صحیح نبود» بلاشک این تحرزک حبشه یک تحوزک 
کمونیستی است. به علاوه الان در عراق وزیر دفاع شوروی هست و برژنف هم گفته در آتیه 
نزدیک به آن جا خواهد رفت. پس خوش‌بینی‌هایی که شما و مصریها و سعودیها نسبت 
به وضع عراق داشتید. به نظر من صحیح نیست به خصوص که برژنف به آن صراحت 
اشاره به وضع خلیج فارس می‌کرد. فرمودند: به او بگو می‌خواهم بدانم وضع آمریکا در 
قبال این تهدیدات چیست؟ ایستادگی خواهد کرد یا ن؟ ما یک قسمت از این مطالب را 
که به شم می‌گوییم» امیدواريم که پس فردا در روزنامه‌های شما درج نشود گو این که 
خودت مرد پخته‌ای هستی. ولی می‌ترسم وزارت خارجه آمریکا مطالب را یک دفعه 
به روزنامه‌ها بدهند. بعد هم می‌خواهم هرچه زودتر از مذا رات ولادی وستک " آگاه شوم. 

بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. وزیر دارایی زثیر را پذیرفتم که نامه‌ای از 
رئیس جمهور برای شاهنشاه داشت. وزیر کشور سودان را پذیرفتم که تجزیه و تحلیل 
بسیار عالی از وضع اتبوپی کرد که به طور خلاصه این بود که چون افسران جوان هنوز از 


همان اقَلیّت مسیحی دست‌چین امپراتور هستند. اگر امپراتور را از بین ببرند اکثریّت ۱ 


طوایف. آنها را گردن نخواهند گرفت و آنها باید برای برقراری قدرت خود به خارجیان 
متوسل گردند و قطعاً شوروی مداخله خواهد کرد. 

بعد سناتور [ماتیاس] کهنطا1۷1۵ را پذیرفتم. مرد پخته‌ای بود." بعد لیندزی شهردار 
سابق نیویورک را پذیرفتم." بی‌نهایت خسته هستم چون پنج ساعت پشت سر هم حرف 
زدم و کار کردم و شب هم مهمان داشتم. 





۱- [اختلاف نگارش نام این شهر با مورد پیشین آن» مربوط به متن اصلی است. برای حفظ اصالت متن در آن دست 
برده نشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 

۲- ماتیاس, سناتور مریلند. از خوشنامترین سناتورهای جمهوریخواه بود. هدف او از سفر به ایران. آشنا شدن با وضع 
کشور بود و روی هم رفته تحت تأثیر پیشرفت‌های ایران قرار گرفت ولی به هزينة بیش از اندازه نظامی شاه ایراد داشت. 
۳- لیندزی در این هنگام از شریکان دفتر حقوقی وبستر اند شفیلد 50611610 200 ۷۷۵9/۵7 بود و از سوی شرکت 
ساختمانی تیشمن 11507020 برای گرفتن طرح نصب تله اسکی توچال - سة کرج به ایران آمده بود ولی نتیجه‌ای 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۹۹ 


دوشنبه ۴ آذر ۱۳۸۵۳ 

وقتی شرفیاب شدم شاهنشاه سوال فرمودند مطالب مرا به سفیر آمریکاگفتی؟ 
عرض کردم: پس از شرفیابی او را خواهم دید و ابلاغ می‌کنم. مطالب سناتور ماتیاس و 
لیندزی و وزیر کشور سودان و زثیر را به عرض رساندم که همه را جواب مرحمت کردند. 
بقیه کارهای جاری بود که به عرض مبارک رسید. مرخص شدم. سفیر آمریکا را خواستم 
اوامر دیروز همایونی را ابلاغ کردم. بعد به کارهای جاری دفتر خودم رسیدم. بعد از ظهر 
فرودگاه رفتیم» رئیس جمهور بلغارستان رفت. با اصرار زیادی مرا دعوت به بلغارستان 
می‌کرد. باز بعد از ظهر در منزل و اداره کار کردم. 

سفیر اسرائیل را پذیرفتم که اصرار داشت نخست‌وزیر اسرائیل بیاید شاهنشاه را 
زیارت کند (البته به طور محرمانه). 

امشب از کیسینجر از ولادی وستک تلگرافی رسید که فوری تقدیم کردم.! 


سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی سرحال نبودند. باز باران نیامده و گرفتاری 
داریم. در غرب باران آمده» ولی در تهران و ساير نقاط ایران نیامده و گرفتاری تولید کرده. 
یعنی گرفتاری روحی و فکری برای شاهنشاه. باری چندین دستخط توشیح فرمودند. 
منجمله جواب رئیس جمهور زثیر را توشیح فرمودند و مقدار زیادی تلگرافات خارجی. 
عرض کردم: ژوزف کرافت مخبر روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشینگتن پست را دیدم." 
اوامری که فرمودید به او ابلاغ کردم. فرمودند: به او بگو مساله فشار روسها را درباره خرید 
اسلحه ما و جواب سخت مراکه به او گفته بودم ننویسد فقط بنویسد که شاهنشاه شدیدا 


۱- دو گزارش پیاپی کیسینجر به دنبال این یادداشت آمده است. [بنگرید به صفحه‌های ۲۰۵ تا .]۳۰٩‏ 

۲- ژوزف کرافت روزنامه‌نگار زبردستی بود و بسیاری امیدوار بودند بتواند جانشین شايستة والتر لیپمن 
(1889-1974 مطقطجام نز ] ۱۲۵۲ ۱۷۷) مفشر ۲ نويسندة مشهور سیاسی آمریکا شود ولی اين امید برآورده تشد زیرا 
کرافت به اندرز همیشگی لیپمن که معتقد بود مفشر سیاسی. به منظور حفظ استقلال فکری خود. باید از دوستی با 


قدرتمندان پرهیز کند توجّه نکرد. به‌نزدیک شدن به‌بزرگان روز علاقه فراوان داشت. با هلمز. سفیر آمریکا در ایران» 


بسیار دوست بو۵. شاه نیز به آو اعتماد داشت و هميشه او را می‌پذ یرفت. 
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۳۰۰ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 





به سیاست مستقل ملّی پایبندی نشان دادند. به نظرم مرد فهمیده‌ای آمد. دیشب یک 
ساعت و نیم با او وقت گذراندم و وضع ایران را کاملاً تشریح کردم که اغلب طبقات ایران 
طرفدار رژیم هستند. و اگر شما مزخرفاتی هی وی نباید اعتناکنید. به او گفتم: زارعین 
که حالا صاحب زمین شده‌اند مدیون رژیم هستند کارگرها از بهترین شرایط برخوردارند. 
یعنی هم در منافع شریک, هم در سهام کارخانه شریک هستند. هم صاحب خانه هستند 
و از مترقی‌ترین قوانین کارگری برخوردارند. شهریها هم پول دارند و مشغول فالیّت 
هستند. باقی می‌ماند یک طبقه جوان محصضل در داخل و خارج کشور. آنها هم بر دو قسم 
هستند. یک عذه کوچکی هستند که شما (آمریکاییها) یا روسها ببنابر تمایل و افکار 


خودتان با آنها تماس می‌گیرید و تحریک می‌کنید. با اینها نمی‌توانیم کاری بکنیم. یک 


قسمت دیگر اصولاً جوان هستند و جوان با هر نظام موجود مخالف است تا به این صورت 
شخصیّت خود را به ظهور برساند. آنها به محض آن که به سنین بالاتر می‌رسند همه 
به وطن بازمی‌گردند و خدمت می‌کنند. 

عرض کردم: ژوزف کرافت خیلی تحت تأثیر حرفهای من قرار گرفت. فرمودند: خوب 
گفتی. عرض کردم: مقداری هم راجع به قیمت نفت و کنفرانس آینده اوپک در وین 
صحبت کرد که من زکی یمانی را به او شناساندم و گفتم: در کنفرانس اوپک قطعاً راجع 
به قیمت ثابت شاهنشاه بحث خواهد شد ولی حرفهای عربستان و تخفیف قیمت 
به جایی نخواهد رسید. راجع به جانشینی شاهنشاه و ثبات رژیم هم با او مذا کره کردم. 

عرض کردم: دیشب سفیر اسرائیل پیش من آمد و استدعا داشت که اسحق رابین 
نخست‌وزیر اسرائیل برای خیلی مسائل حاد لازم است شناهنشاه را یبارت کنند (لب تّه 
خیلی محرمانه). فرمودند: بسیار خوب. ترتیب کار را بده. عرض کردم: گویا صحبت قربانی 
کردن بیچاره ملک حسین را آمریکاییها مطرح کرده باشند. چون بالاخره دولت فلسطین 
باید در یک جایی تشکیل بشود. اگر ساحل غربی نشد. ساحل شرقی اردن باشد. 
شاهنشاهخیلی َأل فرمودند و دیگر چیزی نفرمودند 

بعد مرخص شدم. چون تعطیل بود (مولود مسعود حضرت امام رضا علیه‌السلام). 
دفتر نرفتم» پیش دوستم رفتم. دو سه ساعتی خیلی خوش گذشت. افسوس که فردا 
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می‌رود. 
بعد از ظهر و شب تمام در منزل کار کردم. ظرف این ۲۴ ساعت سه پیام از کیسینجر 


رسیده است و به همه شاهنشاه جواب تشر مرحمت فرمودند.! 


صبح سواری نرفتم» چون شاهنشاه امر فرمودند پس از شرفیابی سناتور ماتیاس 


. شد. معلوم شد والاحضرت همایونی تیراندازی به کلاغ‌ها می‌کنند. من بسیار خوشحال 


شدم که بالٌخره والاحضرت با تفنگ سر و کار پیدا کردند. چون هنوز سناتور شرفیاب بود. 
رفتم حضور والاحضرت. ماشاءالله پسر مبادی آدایی است. به محض آن که چشم ایشان 
به من افتاد. فرمودند: با تفنگی که به من داده‌ای تیراندازی می‌کنم (پارسال در عید تولد 
والاحضرت. من یک تفنگ هلند هلند شماره ۱۶ حضورشان تقدیم کردم). ماشاءالله 
تیراندازی بسیار بسیاراعلا بود.پنج تاکلاغ تمام روی هوا زده بودند.برای ایشان که کمتر 
تیراندازی می‌فرمایند. خیلی خیلی عالی است (تقریباً هیچ تیراندازی نمی‌کنند). من از 
استعداد این فرزند برومند ایران انتظارها دارم. خدا انشاءاللّه مدد کند و ایران سعادتمند 
شود و راه شاهنشاه ال پنجاه سال دیگر ادامه یابد و کشور ما به جایی که سزاوار آن 
است برسد. : 

بعد شرفیاب شدم (در سلمانی)» فقط کارهای جاری را عرض کردم. جوابی که 
به عریضه [آیت‌الله] خوانساری تهیّه کرده بودیم» خیلی مورد اعتراض و عصبانیّت 
شاهنشاه شد. انصافاً بد هم بود (چون از طرف امور اجتماعی دربار تهیّه شده بود و سابقه 
مکاتبه با این طور اشخاص ندارند). من هم ناراحت شدم. خدا خواست قبلا خودم عرض 
کردم که طبق سلیقه من نیست. فرمودند: بگو دفتر مخصوص تهیّه کند. 


۱- در همین تاریخ دو گزارش محرمانه درباره وضع اتیوپی و عراق به وسیله کاردار سفارت آمریکا برای شاه فرستاده 
شده است. ارزیابی وضع عراق» به‌دنبال این یادداشت آمده است. 
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61621 ۵0 2۸۳۳5 50۷16۲ 6۵0( 6۳۵۷ ۴6۵1 1۳2۵1۲5 2۳08 ,1۳۵۹ 10 8014۵ 
۰ ۲0۵ 6۷۱۵۵۵6۵ 15 ۷۳۵۳۵ 0۲۳۷ 00 ۷ و ۱08۵۳861655 50000۳۰ 

5 ۱69560 40 260046109 15 وط) ۷6۵1 ۵11 ۲0۵4 -راسعج 165 ۷۲۲۸ 

0 ۸۲۵۵5 006۳۵6۵ ۷۲ ۵0 61۵5 15 6۵۵8۵4 ۵00 ۷55 00 06060068686 
۵۲ 1۴ 0۵ ۷۵0۵1۵ 1۴ ۱۵۷( ۷۵ ۷۳6۲ ۳۶۸۵ ۵ 15 ۲۳1۶ ۷656۰ ]۷ 
۰ ۵5 60۷۵۳0۳6۸۲ 65 5۹۵ ۱8۸۵۵ ۵6 0۵۴ ۲۳۵۸ 08۵۲۵۵۲ 0۴ 
۲ 1۴ 6۵00606165 ۳۵016۵1 ۵6( 2۳۷۵۳6 ۷۵۱1 ۵۳6 ۷6 ,۲6۵۱۷۸۱۱6 
و68۵ ۷۵۳۲0۸5 ۳۶۵۸9 15 1۳2 0۵ ۵00 5۳089 ۳6۵۵۲۲ ۱۵۵۵6۳5۳۸۲۲ 
۰ 2۳68۵ 0۴ 015۳0001۷۵ ۱ 0۵۵6۵۵121 ۵۴ 60۲۳۵۵ 2۳ 68۵۲ 

۷! ۷۲5۲ ۵550۳6 ۷۲5 10۵۳۲1۵1 ۱۵365۷ 0۵۲ ۷ ۳6۲۵۲ 16۳4 ۵0 

وم 0 ۴۵۳۷۵۲۵ 100۷ 200 1۳۵615 ۷۵۳ 46۵1129 10 ۳۱5۲5 8656 
زا 5 ۵۵ 6۵۷۵۲۵۵۵۸ ۲۱۲5 ۷۲۵۸ ۷1۵۷6 0۴ 0۰۱۵965 
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,26108 60۴051 800 ۴۳۱۵۸۵5۸10 610956 6۴ 0۴ 501۳16 6806 18۱ 
۳۵0۵۲ ۵۸۳6 ۷0۱ ۵۵۲ 605۳۵ ۵ 06 2560 6۵5 ۳۵۲۵ ۳۳۵510686 
۷۱۵۵1۷050۷6 1۳ 0666109 ۱۲5 ۵0۴ 5۷[15ع۳ ۳6 0۴ 1060۳۳64 
۲۳ 85064 ۵۷۵ ]۲ ۵۳۵2۸۸۵۷۰ 566۳۵۵۵۲۷ 66۳06۲۵1 50۷166 
6۵ 0۴ 0۳۰۱۵۸ 656 ۱۵016 ۳6 ۵ ۵ 60۵۷6 0 ۱۱61۲6 
9 ,0666109 ۳5 0۴ 60۵6۱۵5108 ۳6 26 155060 60۲10۵۱19۵6 
۰ 06 00 ۳۵۵۵۳۵ 26۳5۵881 ۳۱15 ۷۲20 


۵ [۴۱۳۸ ۸۵۱۵ ۳۵۲۵ 0۳۵5۲06۴۲ ۲08۵۸۶ 15 00186 6556۳0011 186 
0 ۲ ۷۸۲6۲ ,00۳5۲9 ۵6۵۵۲ ۵۷۵ ۷۵ ۲۱3۵۲ 50۳۵۲69 486 
۵0 ۷15711 تلتتتد 0 ۴۱یا 09 6 ۸ 65 [۳۵ ۷0۴ ۷1۱ 
و۱۱ 


0۵ 6005۵186108 ۰5۰/50۷166 600۲۱0۵۵۵ ۵6ظ۸ و ۷۱116 
6۵ 56۳۵5560 2۳۵۹۱06۲6 6( 1000۳6۵086 ۳۵۲۵3۲ 600۴۵6۳۴۵۵108 
6 ۳۲۸۵۴۳5 ۵0 ۴۵۲ 0۳۵۵۵۲۵۵8 6۵۳6۴۵1 ۵0۴ 1 0۸666551 
0 1160 ۳۳۵5 ۵ ,0۲0۵۱66 86 ۲۱ 16۱۷ آناده .۰ 10۷65 

5 ۶۷۲۵ع۳ 500۵10 60۵۴۵۳۵۳۵۵۵ 6686۷۵ ۳6 ۵۴ ۷۵۳۳ وطع نا2طه 
۵ ۵۳0۳۵512640 ۸6 , ۰6۵۱5 ۳۱۷۵۶۵( 15 16 00551016۰ 85 5008 
مرا 1 ۳۵ ۱۵/109 0۶ 0666551 

60005109 62۳6۴601۱۷ 86 200۳0۵۳186 1۳6 ۴۲۵۴ 56۱ 8 ۰ 


۱ 0۵۳6165 ۸۵906186189 6( ۷۵۵ 60851861005 ۴اه و 5ب[ 
۵65 ۷۲۵۵۳ ۵0۵ 4656۴۱۵6۵ 1 ۷۳16۱ 5اعع 06 ۴۳۵۲ 60061096 
۲۴ ۷۵۸6 ,6000666100 6815 18 ۷5۱6۰ ۳۵۵۵۸6 ۲ 0۳۱۸9 
0 ۸۱۵۶ ۷۱۸156۲ ۳۵۳۵۱9۸ 25060 ۵۷6 1 ۸۵۲ ۷۸۵۷ 10 ۲۲ ۲۱۵65 
۵ ۱ ۲0۵ ۳۵۵۳0۵ ۲0 2۴06۳ 5۵۴۵۱ ۱۷۵۹۱۱۵96۵8 4۵0 6086 
۳۵۷ 00 0006۵61085 نا 0۵8۵6۲۵۵ ۵0 0۳۵۵۴ 18 5001065 
0۵0 ۷۵۷ ۵ 10 ۷۱۵0۷۵056۵0 10 ۵۱۷5 ۲۳۵ .2۳۵6660 60 0۸0۷ 
6۵ 1 06266 0۷۵۳۵ 0۳۵9۳۵55 ۴۵۳۵۳۸۵۲ ۳۵۳0۵۲۵( 10 6 ۵۵111 ناه 
0۷4۳ 15 16 0۷0۷۰ 0656۳1۵۵0 ۵۷۵( 1 ۷۸۱6۸ 01۳۵66100 
6۵ 10 4601636100 ۵00 606۲9 ۷۹ 5 ۵۶5۹6( 00۲5۵۸۶ 10 
۱ . 0 ۷۵6۷65 


۲۵۱۲۲ ۱۵65 ۷۱۲۱ ۰006166 ۳۵۵ ۳6 0۲۵۵۸۱9۵۵ ۳۵۴۱6۵665 ۵ 


5 16916108106 ۳6 8۵6 6۵۵۷۵۵1۵80 ۸6۳16۵0۵ و60۳ 
10 206000 1۳۳۵ ۵۵۸ 6 5۲ 060۵16 ۳۵۱6561۸128 86۵ ۵۴ 
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-415 10 ۱۳۵65 ۷۵۵۳ ۵۱۵ 1 ع۸ 50106108۰ 1256109 ۵۳0 وبا 
٩۵۳0 600۴6۳۵۸6۵ 0 ۸۳۵۵‏ ۵۵ 0۴ 008560068۵665 1۳6 5109کنه 
68 1 ۷۳۱6۵۳۱۵۳ 0۵۲ 15 00656100 06 و۵۵8 (1 16206۳5 
8 ۱۳۴ ۵۸66000 18۵ ۵۷۵۲ ع۵ 5۱0010 66 1066۳۵5 8۵۱65۲10128 


هجو 0۵ 15 ۲۴5 .40۵86 06 628 815 0۷ ۵ ۱690612۳1085 


0 11۴۲1001 00۳6 ۵( 10 200۳۵556۵0 6 ۵5 ۸۳۵ 
0 6۸۵۱3۱060 ۵۷6 1 ۸۶ 0۳۴6۵۳۵۸6۵۰ 8۵9۵۲6 ۲0۵ بط 6۳۵۵۲۵۵ 
65 ۱۴۱۲۵4 ۳۵ 0۴ 600۵6۵۳ 0۷۵۳۳۱۲۸9 186 ء ۱۵066 ۷۵۱۲ 
۵ ۲۱ 0۳09۳۵55 ۴۵۳۸۵۳ 200۱16۷6 ۵ 15 ۰018۲ ۷8۱15 ۵۷ 
۲ 51036108 ۵۷ ۵ 26( 50 ۱۵۷۸6۲۵۵ ۵1۳۵۵0 8690061211085 
۰ 566۵5 ۴۵۳۵۳۸۵۲ 0۵۵ ۱۵۵ ۷۳۱16۱ بع 0۳۵۵ ۵۵ 


06 18 6۵۱۷5 0۵ ۷16 و5۳0۳ 18 
1 0۴ 0۵666۲5 0606۲ 00 ۳۵۱۵1085 5./50۷161. ۵0۷20660 
0 5۲۳۵6۵9۷ 6 00۳5۸6 ۵0 ۴۳6۵ ۳۵۳۵۱۸5 ۱.۹۰ 6۱6 10۳000۳۳0۵066 
۵ 0۴ 0۳۵9۳۵55 8۵ 18 ۳۵9۸۱۵۵0 ۵5 ۷۵1۵۲۱ 62۸56 ۳۱0۵16 ۲06 
5 2۳۶ 56۴۵۸6۵916 08 ۱۳06۲۹۵۴۸1۲9 ۲۳8۵ ۷۵۵۲۰۰ 8۵56 
۳ 3550۳۶ 0 ۷۵۱6 ] ۵۳۵۵۵۵۳۵۵9۰ 1۲0۵۳۷۵0۵ ۵0 ۷۵5 
5 0۵ ,211165 01۴6۴ 009۴ 109نککع ۵6 ۷۱۱۱ 1 ۵5 و۲۵65 
9 ۷۵ 20 18 ۷۲600۵6 ۳۵۵6۸۵۵ ۵6۵0 ۵5 ۸06۴56۵00109 
5 0۵۱۵۱۸9 (0 90 0 6۵665 ۱8۸۲۵۵4 ۵ 0۴ 6۵08610۲7 ۲۱۵ 
۵ ۷۱1 ]1 ۷0۳۱۵۰ ۴۳66 86 0۴ 06۴6856 ۳6 18 ۳۵۱6 6806۳۵1 


۷۵0۵۴ 0۵۸6 ۵( 18 ۵۵۲ 5طا ه۵ 06۵۱ (عا۵ع9۳ 10 نا 


۱۵۰ 

1 ۷۵۲۱۵5۶ 15 600۷۵ 10 0۵ 60ج ۵5 ۳۵۳۵ 10686 ۲۳۵5 
۵۱6۶ ۱15 0۴ ۳6۵۵۲۲ و1ط نامز 560۵ 1 کع لاه ۵ ۷۱5۳65 
۰ 0۷16 106 

م ۵۵۳۵5 06۳508۵1 ۷۵۳۲ 


م۷0۷6 0601۴۵11۷ ۵5 
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0 1551896۳ ۹66۳۵۵ 1616۳ 0 2 15 ۲0610560 
0 ۵۱65 ۴۵۳۵۲5 ۳۴۵510806 ۳[ نز۱۸۵ 1006۳1۵1 ۲۱15 
1 

5 600۱۷۵ ۷0۵۱۵ از 1۴ 9۳266۴1 0051 ۵ ۷۵0۵۱4 [ 
۵ 1۳26۳۱۵1 ۲5 ۲۵ 166۵۲ 

, ۳۵98۳5 06۲5۵0۵۵1 ۷۵۳۵۹ 304 6516670 ط19ظ ۱ ۷1 


و 1066۳61 
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6 ۰۵ ۷۵۸۸۵۵ 1 0۷ 0 0655896 0۳۵۷0۵5 ۲ ۲۵ ۳۵۲6۵۳۵۵۵۵ ۷1 
0 4156055100 2۳۲6 5۳8۵۲۵916 ۳۵ ۵0 ۳۵۵۵۵۷۵ ۴۵۱۱۵۳ ج ناو 
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۲ ۵( 89۳660606 ۵8 ۳۵۵6 ۵0 ۷15۸ ۷6 ۷۳۲۱۱۵ ,۱۵۷ ۷۵ ک۸ 


۲۵۸۳۵۳۵۲ ۵اه‎ ۲۳۵ 56۳۵6۵916 ٩۳۲5 ۳۵6۵۰ ۷6 ۱۵۷6 ۱0 066۴06100 ۴ 


۲ 0۳۴ 46۴60565 ۳۷۵۹۸ ۷0۵۵۱۵ ۵۲( ومع رم۵ 1۸0129 
.015605560 ۱۵۷۵ ۷ 4۱5۲ ۲69 5:۳۵ 1 .1 |0۷۵۳۵ ۴اه 
0۵۷۵۵ ۵۱5 ۲۳6 1۴ 0۵ 0 ۷۵۱1 ۰6۵0 ۳۱688660 20 
1 ۵0 ۷۵ ۳62۸۸۵۷ 566۳۵۵۲۷ 668۵۲۵1 200 ۴۲۵۲۵ 
۹۵۲-1 0 89۳660606 ۲۵۱10۷-00 ۷۵۵۲ ۵0 5 9۳۷۵۳۵ 2۳۵9۳۵55 
۹۵ 5501۳6 200 16 56211 او 6۱۴۵۸6۵ ۵ 5۳016 

51019 ۷۵56۳ 5 ۰ 


۳ ۰ 06۳۳۸۱6۰۵4 06 16 ۵6( ۳۵۵۵56۵( ۴1۳5 5106 ۵۷166 8۵[ 
۲۷ ره ۱۵۷ 00910 ۷۵ ۷۴116 ولد 62۵۵۲۵ ۵۴ 0۵۵6۲ 
۶ 6 0620 20 ۲۳15 ,551165 ۱۲۴۷۵۵ ۵۴ 3۵۸۵۵۵۲ 2۳96۲[ 
6۵ 1۲ ۱۷۱16 ۰ 0۳065 ۳66۵0 0۷۵۲ 01560551085 0۱0۲ 18 
[ع2 ۸۵ 1۴ 200۳0۵0۱ 815 1۴ 0095101116166 ۷۶۲۵ 6۳۲6۳۵ 


امه آو0 05۵۲۵۱ 5008 ۵۵ ۵۷۵ 19۲ 1 ر 5۵015۴2600۳ ۷۵۳۵ 00۵6۳5 


۴ ۳۷۵۵۴5 10 6096 ۹0۷16 8 ۴0۳۵۱12189 1۴ 01520۷3012965 
- 6۵0۱109 ۵۵ ۷0۵۱۵ 6096 28 ناو مونا۵ظ 6۷۵۵ - 55۲۵۲15 6۵۱۲۵ 
۰ 50۳۵66916 1۳ 1655 


5 60۵964 5106 50۷166 ۵ ,۴1۳۳ 0610 ۳۳۵۹۱۵6۳۱۲ ۳۵ ۸۴۷۲۵۲ 
۱ وه موز 6۵8۳۵1 12 ۵۵۲6 آحنوع ۵ ۵9۳66 1۵ 00516100 
۳ 0۳00۵۵0 5 ۱۵6 20016100 18 .055۱۱66 ۱10۷۵۵ که 
۳ ۷1 ۷5۲6۵6 0۵560 ۴۵۳۷۵۳۵ 0۷۲ 10611101۳9 00 1051516066 
۴۵۳ 600۵۵6۸586100 ۳۵۵۵۷۱۸ 50۷16]5 ۳6 00 0۳ 211165 
۹ ۱ 0 20۳661686 ۳۵۵۵۵۵ ۷6 958۰ ۲0۵ ۸0 ۳۱۳6۵65 
۵ 6۱۴۸ ] ۸660۳199۱۷ 0۳۱۳۸6۱۳۱6۵5۰ 0۵516 6۳656 ۵5 ۷۵۱۱ ۵5 
۳ ۳۵۵۱66 م6۵09 ۵0 ۵011616۵ ۵0۴ ۳6 0۷۵۳۵۵0۵۵ ۱۵۷۵ 
78۴ ۵۳6 0۱6۲۵ طود0ط ۸1 29۴660۵۱۰ ۸۲ ۵۷ 2 
-۲16۵ ۷۵۳۴۱ ۳۵9۵۳۵189 2۳۱۲۱۵۳11 ما0 ۷۵۳ 1۵ ۳۵۵1685( 66۳0۳۸16۵1 
0 ۵ 216 6 ۷۲۱۱ ۷۵ ۲0۵۲ 68۵۴6۵6 0000 ۷۵۲۷ ۵ 15 ۱6۳۵ ,6100 
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۵ 0۵0۵05۲۳۵۲۵۶6 ۳0۵9۳۵55( 00۴۵۴۵۱ ۵15 18۷( 1 ,۱۵025۲ ۷0۷۵۴ 
۳۵۱۵0۵۶ ۵0۵4و 0۴ 0۵88۵۵۵۵ ۵ ۵10۱۵10 ۵ 0660 50۷16۲ 
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۵ 0۷۳ 46۷6100 1۵0 69861806 6۵0 ۳۵۵۵/8655 0۴ 5606۰08 ۱۵۷۵ 
6۵ 4۱186 1 .۳۵۵۹۵۵۵016 ۵6 ۵0 ۳6۵۵۵۴۵۵( 0۵ 15 ۱۵5۵۷ 3۴ 
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۳۰ 566۳۶ 0۵۳۵ ۵ 0 60۴۵۳۱۵6۵6 200 ۴۳۱۵005 
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۳۰ ۱ بادداشتهای علم (جلد چهارم) 


بعد از ظهر من به فرودگاه رفتم که رئیس جمهور زامبیا (آقای کائوندا) وارد می‌شد.! 
سر راه مسکو و بلگراد به ایران آمد که به طور غیررسمی حضور شاهنشاه شرفیاب شود. 
ایشان در آفریقاسعی دارد لیدر کشورهای غیرمتعهّد بشود. ولی آن قدر پیشرفتی نکرده. 
به هر حال آدم خوبی است. شب منزل ماندم تمام کار کردم. خوشبختانه تمام کارهای 
عقب‌افتاده را رو به راه کرده‌ام. پس از شش ساعت کارا 


شنبه ٩‏ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم باز هم کارهای جاری را عرض کردم. چند خبر فوری رسیده بود. 
یکی این که سفراء عرب در تهران به روزنامه کیهان اعتراض کرده بودند که چرا گفته‌اید ما 
بایان در موه قمتگدا ش ات موافقي (هال آخ که این عرقترا در سفا شعفاه 
و مسقط زده بودند). مخبر کیهان گفته بود اگر می‌خواهید این نامه را چاپ می‌کنم» ولی 
اسع انا که او حنف او هدند با شاهه‌هام توس اخاا نگ رف این کار رآ کته 
فرمودند: بکند (بعدا همه جا زدند. یعنی عصر معلوم شد. چون من اين یادداشت را در 
شب می‌نویسم). ۱ 

خبر دیگری که ایران می‌خواهد قسمتی از شرکت نفت شل را بخرد. تأیید فرمودند. 
خبر دیگر که می‌خواهیم مقداری از کمپانی دایملر بنز را بخریم» فرمودند: مانیستیم. 
ولی کویتیها هستند." آنها یک پول بسیار هنگفت می‌خواهند بدهند. راجع به وضع عراق 


۱-کنت کائوندا 162۳002 660061۳0 رهبر جنبش استقلال رودزیای شمالی (زامبیای کنونی) بود. از هنگام استقلال 
در ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۲ رئیس جمهور کشور بود. در ۱۹۹۰ به نظام یک حزبی پایان داد و فعالیّت احزاب سیاسی را آزاد 
ساخت. در انتخابات ۱۹۹۳۲ شکست خورد و از کار کناره گرفت. 

۲- دکتر زان (2/81000) رئیس شرکت بنز به ثبات و پیشرفت اقتصادی ایران بیش از هر کشور دیگر خاورمیانه خوشبین 
بود و نسبت به شاه نیز احترام زیادی داشت. هنگامی که خانوادة فریک ۳۳101 تصمیم گرفت ۱۶/ سهم خود را در شرکت 
دایملر بنز بفروشد, دکتر زان این موضوع را که به کلی محرمانه بود» به وسیلة یکی از صاحبان صنایع ایران که مورد اعتماد 
و بود. به اطلاع شاه رساند. سهام مورد بحث را می‌شد بی‌سر و صدا به بهای مناسبی خریداری کرد و شاه نیز که با این امر 
موافق بوده رسیدگی به این پيشنهاد و هرگونه اقدامی را به دولت محوّل کرد ولی توقعأت یکی از کسانی که از سوی دولت 
ماهزن مذاکره با دایملر بنز بود. موجب به هم خوردن معامله شد. به شاه گزارش داده شد که سهام عرضه شده بیش از 
ندازه گران است. در حالی که همین سهام را آلمانها به بهای بالاتری به‌کویت فروختند. تنها نتیجة کار این بود که دکتر 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۸۳ 





بومدین را تقدیم کند. سه ساعت حرف زدیم! من به او حالی کردم که شاهنشاه به ثبات و 
سادگی و عوام فریب نبودن بومدین خیلی معتقد هستند. حتّی موقعی که شما روابط 
خودتان را با ما قطع کرده بودید. شاهنشاه متأشف بودند که چرا با چنین شخصی باید 
قطع رابطه داشته باشند. بی‌نهایت خوشحال شد و من عین حقیقت بود که به او 
می‌گفتم. [ویلیام] راجرز وزیر خارجه سابق آمریکا که اکنون نماینده قضایی بنیاد پهلوی 
در آمریکاست برای ناهار پیش من آمد. با او هم دو سه ساعتی [بررسی کلی] 
0 10۲ کردیم. مطلب بامژه‌ای که به من می‌گفت: این بود که هنگامی که ما 
جزایر تنب و ابوموسی را از انگلیسها می‌خواستیم. سر الک داگلاس هیوم که خودش 
محافظه کار و مثلاً دوست ایران است. چندین دفعه با او صحبت کرده بود که پشتیبانی 
آمریکا را برای پس ندادن جزایر جلب کند و آنها را وادار کند که به ما فشار وارد بياورند. 
چون آمریکا این نظر را رد کرده بود (و جای تعجّب است چون میل فیصل پادشاه 
سعودی هم همین بود) و ما هم از طرف دیگر پافشاری و تهدید می‌کردیم بالأخره 
انگلیسها ناچار شروع به فشار آوردن به شیوخ‌کردند. این است معنی دوستی در سیاست! 
مقاله بسیار قابل توجَهی از مجله تایم راجع به نظرات کیسینجر دربارة قیمت نفت 
خواندم که باید پایین بیاید تا سرمایه گذاری در راه تولید انرژی جدید که در حدود پانصد 
ملیارد می‌باشد مطمئن و باصرفه باشد و بعد کشورهای نفتی نتوانند [دامپینگ] 
100010۵ بکنند... ۱ 


شنبه ۳ اسفند ۱۳۵۳ 

امروز مصادف با روز کودتای شاهنشاه فقید است و به این جهت صبح به آرامگاه رفتم 
و گل نثار کردم. امروز شاهنشاه به سلامتی از مسافرت مراجعت فرمودند. الحمدالله 
حالشان بسیار خوب بود. چیز عجیبی است که هر روز به این شعر سعدی بیشتر معتقد 
می‌شوم: 


سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران 
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یا حتی به روزگاران. 
امروز و امشب بی‌جهت دلم شاد است و عمیقاً خوشحالم. با آن که کار و گرفتاری من 


صد برابر می‌شود. سر شام (حضور علیاحضرت ملکه پهلوی) رفتم. نخست‌وزیر و دکتر 
اقبال هم بودند. مذاکرات مفضَلی در خصوص پرستیز ایران و وضع بین‌المللی آن که تمام 
در سایه درایت و کفایت شاهنشاه حاصل شده به عمل آمد. اما چند نکته مهمتر و 
حساستر این که شاهنشاه به اقبال امر فرمودند: به شرکتهای نفتی ابلاغ کنید اگر کمتر از 
آن چه به شما اجازه داده‌ايم نفت ببرید به خودمان حق و اجازه خواهیم داد که بقیه را 
بخواهند برنامه‌های ما (برنامه‌های کمک خارجی) را فلج کنند وگرنه تا حالا سیاست ما 
تقلیل استحصال بود و هفتصدهزار بشکه هم در روز تقلیل داده‌ایم و بیش از شش ملیون 

مطلب دیگر مسافرت موکب مبارک به پاکستان بود که به علت نابسامانی وضع آن جا 
عرض کرده بودیم که حالا تشریف نبرند و همین کار را هم کردیم و بوتو خیلی بیچاره شده 


بود. یعنی ما اطلاع دادیم که در ۲۵ فوریه که قرار بود تشریف بیاورند» تشریف نخواهند 


آورد چون واقعاً خطرناک است و بوتو می‌خواست شاهنشاه را با شهبانو به همه نقاط 
پاکستان بکشاند. به من فرمودند: خوب شما اصرار کردید و رفتن ما به عقب آفتاد ولی 
به نظرم این کار خوب نبود. نمی‌توانم یک دفعه او را رها کنم. باز من اصرار کردم در 
کشوری که این همه اسلحه قاجاق کشف شده و یک وزیر آنها (شیربائو) راکشته‌اند چه 
طور ممکن است این ریسک را قبول کرد. شاهنشاه تأمّل فرمودند. بالأخره فرمودند: شاید 
راه‌حل این باشد که به طور خصوصی به خانه بوتو برویم. عرض کردم: در این صورت 
اشکالی ندارد و خطر کمتر است. بالأخره قرار شد امشب شخصاً با بوتو با تلفن صحبت 
فرمایند. ۱ 7 

من بعد به دفتر خودم رفتم که احتیاطاً ساعت ۱۰ شب آخرین کارهایم را ببینم. 
پیامی از بیچاره بوتو رس‌یده بود» فوری برای شاهنثیاه با تلفن خواندم. فرمودند: من تلفن 


. . 007.0۵۳6۲۳۱۵2.0۲9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 
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جمعه ۴ بهمن ۱۳۵۲ 


تاختم. خطری هم گذراندم که اگر از طفولیّت عادت به سواری نداشتم قطعا سر و دستم 


می‌شکست. ولی باید بگویم خطر امروز یک هزارم دیروز هم نبود. البّه از خطر باکی ‏ 


نیست ولی انسان نباید بی‌جهت یا مفت از بین برود. 

از اخبار مهم جهان تصمیم رئیس جمهور آمریکا به برقراری تاکس سه دلار در بارل بر 
نفت وارداتی است که هم مصرف نفت آمریکا تقلیل یابد و هم این پول را به مصرف از نو 
به کار گرفتن بیکارها به کار بیندازند. قیمت دلار به همین دلیل تنزل کرد اما معلوم 
نیست چراء شاید هم با تنل قیمت طلا بي‌ارتباط نباشد. 

امروز جمعه قدری بی‌کارتر بودم مقالات جورواجوری در مجله نیوزویگ روز 
همین ۳ نفت و گاردپن درمورد خاورمیانه خواندم. 

کنفرانس وزرای اوپک الجزیره تشکیل شد. اوّلین اعلام خطر را به غربکردند که با ما 
درگیری نکند که ضرر خواهد کرد. بومدین تمام اوامر و مشورتهای شاهنشاه را مو به مو 


اجراء می‌کند. در صورتی که رئیس جمهور است و قبلاً هم با ما میانه نداشت 


شنبه ۱٩‏ بهمن ۱۳۵۳ 

به تهران وارد شدم. دخترم ناز در فرودگاه منتظرم بود. خیلی خوشحال شدم. از او 
پرسیدم: وضع مادرت چه گونه است و امشب مرا در منزل راه می‌دهد يا به منزل تو بیایم؟ 
گفت: نه! وضع خوب است. منزل خودت برو. آمدیم منزل» خانم علم ترش روی بود ولی 
معلوم شد بعد که حسابهایش را کرده. استنباط کرده که اگر خانم علم نباشد کارش سخت 
مي‌شود. بنابراین درشتی می‌کند امّا به نرمی! البته اتاق خوابش را تغییر داده و به اتاق 
دیگر رفته است و با خانم بعد از این همزیستی مسالمت‌آمیز خواهیم داشت. تا جمعه ۲ 
اسفند همه روزه به کارهای جانفرسای معمولی به خصوص ملاقاتها با سودجویان 
سیاسی و غیرسیاسی که واقعاً جانکاه است گذشت 
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۳۸۲ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


جمعه ۲ اسفند ۱۳۵۳ 

در رکاب والاحضرت همایونی به اهواز رفتیم برای مسابقه نهایی بین تیم جوانان 
خوزستان و تیم جوانان کره که خیلی دیدنی بود. ولیعهد قبلاًفرمودند که ما می‌زنیم و دو 
گل هم می‌زنيم. با آن که کره‌ایها خیلی بهتر از ما بازی می‌کردند و تیم خوزستان هم تیم 
ملی ما نبود یعنی بر صرف تصادف تیم ملی را شکست داده. رو آمده بود. همین طور هم 
شد. دو بر یک کره را که در آسیا اوّل هستند زدیم. به قدری آنها متأثر شده بودند که تمام 
گریه می‌کردند. ماشاءالله ولیعهد ما رشد کرده‌اند و مرد می‌شوند. چه پسر باهوش, آرام و 
متینی است. فقط به علت معاشرت با زنها هنوز از برخورد با جمعیّت مردان و تشریفات 
خیلی گریزان است ولی البته درست می‌شود چون خوشبختانه استعداد» فوق‌العاده 
است. 


از اخبار مهم جهان در این روزهاء اوّل ملاقات شاهنشاه با ژیسکاردستن در سنت 


اعتنایی نکرد فقط به دیدن شاهنشاه رفت. بعد از ۷۶ سال یک رئیس جمهور فرانسه 
به سویس رفت و آن هم به‌آنها اعتنایی نکرد. 

دیگر ملاقات شاهنشاه با کیسینجر است در زوریخ که بعد از همه ملاقاتها در 
خاورمیانه» باز هم رفت شاهنشاه را زیارت کرد و به قراری که رئیس [سیا] 1۸ در تهران 
به من می‌گفت: مذا کرات شاهنشاه با سادات در مصر پایه همه مذا کرات بعدی کیسینجر 
در خاور میانه بوده اتف تا خدا به شاه عمر بدهد که کشور مارا با درایت خویش به این 
موفقیّت ر سانده است. 

دیگر ماج شدن نرخ ریال نسبت به دلار و سای جع | تغییر 
بدهد چون سایر کشورهای خاورمیانه هم پیروی خواهند کرد و دلار ضعیف می‌شود. 
چندی پیش هم فلاح‌گزارشی در این زمینه به عرض شاهنشاه رسانده بود. 


من در این متّت دو ملاقات نسبتاً مهم داشتم» یکی با نماینده بومدین که دعوتنامه 


برای شاهنشاه آورده بود. مرد فهمیده[ای] بود. آمد پیش من که برای چند دقیقه عریضه 
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می‌خور که شیخ و زاهد و قاضی و محتسب ۱ 
۱ ۳ 
چون نیک بنگری همه تبزویر می‌کنند 


از اخبار مهم داخلی لایحه جلوگیری از احتکار زمین و زمین‌بازی است که دولت 


خانه بسازد و دیگر نمی‌تواند زمین خریداری را باز هم به صورت زمین بایر به دیگری 
منتقل کند (اين البته خلاصه قانون است) و بسیار عالی است. 

دیگر این که هویدا نخست‌وزیر شخصاً در هفته گذشته دبیرکل حزب ایران نوین شد. 
این را یک عذه مردم به شوخی و مسخره‌گرفتند که چون شیراک نخست‌وزیر فرانسه دبیر 
حزب گلیستها شده. هویدا گفته چرا من نشوم. ولی به نظر من حائز کمال اهمَیّت است 
یعنی یک زمینه‌سازی است که به اعتقاد منء و خدا کند هرگز این عقیده صحیح نباشد. 
زبانم لال و قلمم شکسته باشد. خطر جذی برای رژیم است نه تا وقتی که شاهنشاه زنده 
است ولی بعد از آن ن می‌دانم چه بشود. البته فقط یک مسئله باقی می‌ماند که 
خوشبختانه این مسائل حزبی و خیلی مسائل دیگر به طور کی پایه و مایه ندارد. به قول 


فردوسی: 
از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آبد اندر میان 
نه دهقان, نه ترک و نه تازی بود! سسخنها به کردار بازی بود 


و چون این حزب در دست طبقه فاسده بالاست. کاملاً مصداق اين گفته فردوسی است. 
مگر آن که دست خارجی از آن [به] موقع حمایت وبهره‌برداری بکند و نگرانی من فقط از 
این نکته است. وگرنه قویترین آنها که دار و دسته مصتّق بودند همان قدر که دست 
آمریکاییها از پشت سر آنها برداشته شد. مثل فواحش شهر نو که پیر می‌شوند به‌کلی 
مفقودالائر شدند. همچنین حزب توده و غیره و غیره. 

درست است که شاهنشاه روی ارتش حساب می‌کند و حتی وصیت سیاسی ایشان 


۱- در یادداشت علم به جای دهقان, به اشتباه» ایران نوشته شده است. 
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۳۸۰ یادداشتیهای عم (جلد چهارم) 


مداخله صریح آرتش در کارها بعد از درگذشت شاه است ولی من تا این حد خوش‌بین 
نیستم. اگر ارتش بعد از رضاشاه به محمّدر ضاشاه وفادار مائد به علّت این بود که آنسها 
خودشان را همه بچه رضاشاه و برادر یا خدمتگذار ِ محمدرضاشاه مسی‌دانستند. در 
حقیقت مخلوق او بودند ولی از جوانهای امروز ابداً چنین انتظاری نمی‌توان داشت. 
به خصوص که دائماً سرهنگها و سرگردها در دنیا کودتا می‌کنند و چشم و گوش بچه‌ها باز 
است. من که نمی‌دانم و انشاءاللّه زنده نخواهم بوذ که بدانم که خه می‌شود و آمیدوارم که 
همه این افکار من غلط باشد. حالا شاهنشاه تشریف ندارند بی‌کارم و فلسفه‌باف شدهام. 

باری حزب مخالف دولت هم که کوبیده شده و تقریباً شاخه‌ای از دولث است و هیچ 
امیدی هم دیگر مردم به آن ندارند. پس زمام امور در دست یک حزب مقتدر است و با 
اسم و اصطلاح انتخابات آزاد هم به صورت سربلندتر و سرشسته‌تری در دنیا روی کار 
می‌اید! 

بعد از ظهر در منزل کار کردم. شب چند مسجد روضه‌خوانی رفتم. از خبرهای مهم 
جهان کنفرانس اویک در الجزایر و نشست وزرای ناتو در بروکسل است که ببینند با آویک 
چه جور مواجهه بکنند. 


پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۵۲ 

صبح در منزل کارکردم. روز عاشورا بود. بعد از ظهر به مسجد سپهسالار 
به روضه‌خوانی دربار شاهنشاهی رفتم. فوق‌العاده شلوغ و خطرناک بود (از لحاظ جانی 
برای من) ولی باز هم خدا حفظ کرد چون من می‌دانم که به طور قطع خدّاقل یک صد و 
پنجاه نفر خرابکار شناخته شده در تهران پنهان هستند و کافی بود کة یگی از آنها از وسط 
جمعیّت به گوشه‌ای که ما نشسته بودیم یک نارنجک بپراند. باری برگزار شد و شکر خدا را 
به جا آوردم. ۱ 


۱- [ خدمتگزار. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۷۷ 





شخصی که در فرودگاه امر فرمودند قرار است امروز بعد از ظهر ملاقات کند. 
نتیجه را اگر سعادت پابوسی حاصل کرد در سنت موریتز به عرض خاکپای 
همایونی می‌رساند. به قراری که اطْلاع دارم. زبون و بیچاره شده است. ۱ 
۱ با تمام قلب پابوس است. 
غلام خانه‌زاد - علم 


سه‌شنبه ۱بهمن ۱۳۵۲ 

به کارهای جاری رسیدم منجمله آشتی دادن ولیان نایب‌التولیه و استاندار خراسان با 
فر مانده گارد شاهنشاهی سرلشگر [عبدالعلی] بدره‌ای.! زن بدره‌ای به خراسان رفته و در 
آن جا خواسته تقلید خانم هاشمی‌نژاد (سپهبد هاشمی‌نژاد) فرمانده سابق گارد را 
دربیاورد و مرضایی را معالجه کند. بر سر این که این مریض را روز بعد در حرم راه 
نداده‌اندبا ولیان دعوا راه انداخته. واقعاً تمام کارها مسخره اندر مسخره اندر مسخره است! 
به قدری افراد کوچک فکر می‌کنند و به قدری در همه کارها قصد ریا و تظاهر در بین است 
که تمام محور چرخ کارهای کشور این است. یاللعجب که این شاهنشاه بزرگ با این دسته 
مردم چه گونه می‌تواند کار کند و به اين نتایج بزرگ برسد؟ هميشه باید بگویم که من 
خودم را در همین ردیف همین کارکنان شاه می‌دانم. یعنی خودم هم مسخره هستم! 

باری صبح که چند ملاقات با سفراء دانمارک و هندوچین داشتم» همه را به هم زدم که 
ولیان را ببرم منزل بدره‌ای که بر سر یک کار احمقانه یک زن احمق بین اینها به هم 
نخورد و به شاهنشاه هم عرض کردم که کار را تمامکردم. 

عجب این که جون در کیش بوده‌ام وقتی این پیش آمد شده نخست‌وزیر مطلب را در 


۰ زوریخ به عرض شاهنشاه رسانده. بیچاره شاه! که ایشان هم دستور رسیدگی به بازرسی 


شاهنشاه صادر فر موده‌اند. البته نحست‌وزیر جون با ولیان ید تن 9 ولیان راکه وزیر 





۱- بدره‌ای چندای بعد به ذرجةٌ سپهبدی ار تقاء یافت و فرماندهٌ نیروی زمینی شد. در بحبوحة انقلاب. به دست چند 
درجهدارء ذر دفتر کار خود کشته شك. 
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۳۷۸ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 





اصلاحات ارضی بود از کابینه اخراج کرد و برخلاف انتظار او شاهنشاه او را به این مقام 


ارجمند منصوب فرمودند خواسته شاید این جا زخمی به ولیان بزند. هرچه فکر می‌کنم 


بیشتر خنده‌ام می‌گیرد از این طرز فکر ماء و هر چه فکر می‌کنم می‌بینم رضاشاه چه 


فرمایش بزرگی کرده که من یک سرپوش طلا روی یک ظرف پر از گه بودم. طبقه بالا و 
حاکم که من هم جزء آنها هستم هميشه همین گه زورگوی بی‌پرنسیپ بوده است که 
هست. برعکس مردم عادی که تا چه حد آقا و بزرگوار و قدرشناسند. هیچ تناسبی بین 
این دو طبقه نیست. کی اینها هم خراب بشوند نمی‌دانم. 


چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۵۲ 

صبح سفراء دانمارک و هند را دیدم. سفیر چین را هم که قرار بود دیروز ببینم» آمروز 
نیامد. چون گرفتار بود. مطلب مهِمّی نبود گو این که خانم گاندی در بغداد است» من 
خیال می‌کردم سفیر هند می‌خواهد در این زمینه توضیحاتی بدهد که نداد. من هم 
نپرسیدم چون آمری در این زمینه نداشتم. 
اهمّیّت داشته باشد. دیگر تقاضای اسرائیل در آمریکا جهت کمک مالی بزرگ در حدود 
سه ملیارد دلار. خوب حالا پول مصر و اردن و سوریه رکه ایران و عربستان سعودی 
می‌دهند, آمریکا می‌تواند به اسرائیل کمک کند! بازیهای عجیبی است که اگر فرصتی 
دست دهد من بیشتر تجزیه و تحلیل خواهم کرد البته تا آن جاکه می‌توانم بفهمم و 
ادعایی هم ندارم که همه چیز را می‌دانم و می‌فهمم ولی آن چه می‌دانم. گاهی می‌توانم 
بنویسم وگاهی هم نمی‌توانم! 

دیگر از اخبار مهم جهان تصمیم انگلستان به مراجعه به اراء عمومی انگلستان است 
داثر بر باقی ماندن در بازار مشترک با خروج از آن. که در تایستان آینده انجام خواهد سد. 
حزب محافظه کار عضویت انگلستان را در بازار تنها دوای همه دردها می‌شمارد و حزب 
کارگر برعکس. و من فکر می‌کنم کار آنها هم به عوام‌فریبی کشیده و الان در انگلیس 
[دولت مردی] 52105۳70270510 وجود ندارد. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۲ 


۱ دیماه ۱۳۵۳ 

[شاه و شهبانو از ۱۶ تا ۱۸ دی در اردن و سپس تا ۲۲ دی در مصر بودند و از 
آن جا رهسپار اتریش و سویس شدند. در اين مّت علم چند گزارش به حضور 
شاه فرستاده است.] 
پیشوای بزرگ من» 

امیدوار است انشاءالله پس از سفر موفقیّت‌آمیز اردن و مصر در اروپا 
استراحتی بفرمایید که از اهم واجبات برای سلامتی ذات اقدس شهریاری است. 

باز هم غلام برخلاف میل باطنی خود ناچار است چند دقیقه اوقات مبارک را 
بگیرد. 

امروز صبح سفیر فرانسه پیش غلام آمد و پیامی از رئیس جمهور فرانسه 
آورد که غلام خواند و اینک تقدیم خاکپای همایونی می‌دارد. اتفاقاً سفیر گفت: 
در وهله اوّل این طور به نظر می‌رسد که چه عیب دارد هر دو ملاقات در هر دو 
تاریخ انجام بگیرد؟ غلام گفتم: من هم نظر شما را می‌پسندم مشروط بر این که 
شاهنشاه وقت داشته باشند و به هر صورت من موضوع را به صورت کتبی تقدیم 
خاکپای همایونی می‌دارم و بعد جواب می‌دهم. حالا هم اگر شاهنشاه محبوب 
معظّم من بپسندند. به عرض خاکپای همایونی می‌رساند چه عیب دارد که هر دو 
وقت باشد و او به پابوسی قبل از مسافرت موکب ملوکانه به پاریس آمده باشد. 
لابد می‌آید یک ناهار در پیشگاه مبارک می‌خورد و می‌رود. دیگر بسته به آمر 
مطاع مبارک است. ۱ 

راجع به قیمت طلا هم سفیر فرانسه یادداشتی داد که تقدیم خاکپای‌مبارک 
است. البتّه غلام به او گفت که این یادداشتها را باید به مقامات مربوطه در این جا 
بدهد که از لحاظ فنی مورد مطالعه قرار گیرد ولی چون موضوع طرف توجه 
همایونی است من این یادداشت را تقدیم خاکپای مبارک خواهم داشت. 

عریضه لیندزی به پیشگاه مبارک تقدیم می‌شود. غلام جواب او را داد که 


درمورد برقراری پیست اسکی در ایران مقامات مربوطه حسب‌الامر مطاع مبارک 
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۳۷۶ ۱ یادداشتهای غلم (جلد چهارم) 





مطالعه می کنند و به شما جواب خواهند داد. ولی او استدعای دیگری درمورد 
شرفیابی خودش به‌نمانندگی شبکه ۸۳ آمریکا دارد که بسته به امر مطاع 
۱ خواهد بود. ! گویا این جاهم که بود چنین استدعایی کرده بود. عین عریضه او را 

تقدیم خاکیای همایونی می‌دارد و قسمت مربوطه را هم غلام جسارتاً خط 
کشیده که اوقات مبارک زیاد تلف نشود. 

سفیر بنگلادش پیش غلام آمده بوذ و استدعا ذاشت. بکی این کة از ماه 
آوریل به بعد اجازه شرفیابی و مسافرت مجیب‌الرحمن به ایران مرحمت شود. 
دیگر این که مقداری نفت به آنها فروخته شود نه با تخفیف بلکه پرداخت اقساط 
را طولانی‌تر بکنند. بسته به آمرمبارک است. ۱ 

سفیر پاکستان هم که برای اولین دفعه پیش غلام می‌آمد. خیلی صریح و 
پوست‌کنده تقاضای الحاق پا کستان به ایران را داشت! خیلی جای تعجّب غلام 
شد. البته‌می گفت: نظر شخصی خود من است. 

از سفارت آمریکا قبلاً یادداشتی رسیده که به چه علت شرکتهای کوچک در 
تصفیه‌خانه نفت آبادان شرکت نکرده‌اند. برای اطلاع خاطر همایونی تقدیم 
خاکپای‌مبارک است. 

نماینده متخافظه کار انگلیس که می‌خواست غلام را ببیند و وقت نداشتم با 
بهادری ملاقات کرد و مذا کراتی کرده است که برای غلام جالب است (البتّه خاطر 
مبارک همایونی از آن مسبوق می‌باشد) و تقدیم خاکپای مبارک می‌دارد.۲ 

غلام چند روزی به کیش رفت و با کسب اجازه از خا کپای همایونی باز هم 
چند روز دیگر خواهد رفت (قبلا هم از خاکپای همایونی کسب اجازه کرده بود). با 





۱- لیندزی در آن شنگام مفشر شبکه تلویزیونی ۸1961 نیز بود. 

۳- این شخص آلدون گریفیتس [018/511) ۸1000] رئیس گروه پارلمانی انگلیس و ايران بود. وق فر ضمن گفت و 
گوی خود یادآور می‌شود که رسانه‌های گروهی انگلستان گاهی مطالب نادرستی دربارة ایران می‌نویسنذ ولی خوانندگان 
روزئامه‌ها وقعی به تگذیب سفارت ایران نمی‌گذارند. آگر شاه اجازه دهد او می‌تواند خود پاستخ این گزنه رسانه‌ها را بدهد 
و آنها را سر جخایشان بنشاند. شاه در عاشیه گزارش بهادری نوشته است: «البتّه اگر انتخام دهد سمنون خواهیم بود». 
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باذذاشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۷۳ 





دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۵۳ 
صبخ شاهنشاه برای عمَّان و مصر حرکث فرمودند. به محض ورود به فرودگاه مرا 
به کناری کشیدند و فرمودند: در آن مسثله طبر دیگری به دست نیاوردی؟ عرض کردم: 


شاید هم آن موضوغ عمّه‌اش درست باشف: چون با همم دعوا داشته‌اند. فرمودند: عحیب . 


است ولی به هر حال تحقیق بیشتری بگن و خیلی در این فکر فوطهور بودند. ولی بالاخره 
دلخوشی من این بود که باز هم ایشان را در شک و تردید نگاه داشتم و مایه کذورت خاطر 
همایونی نشدم. ۱ ۱ 

من از همان فرودگاه؛ بعد به مشهد رفتم که سال مادرم را ببرگزار کنم. زیارت کوتاه 
خوبی بود. شب به تهران برگشتم. 





سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۵۳ 
به کیش رفتم سه روزی استراحت کردم جمعه ۵۳/۱۰/۲۰ به تهران برگشتم. 


شنبه ۲۱ دی ۱۳۵۳ 
در تهران ماندم. والاحضرت همایونی و والاحضرتهای دیگر به سویس تشریف بردند. 


39 هن به کارهای جاری رسیدم. تمام روز به شذت کار کردم. شب مسنزل دختترم ناز 


مهمان بودم که نخست‌وزیر هم بود. این مهمانی به مناسبت سالروز تولد نوه‌ام امیر بو که 
چند روزی زودتر برگزار شد چون من می‌خواستم به کیش برگردم. 


یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۵۳ تا دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۵۳ 
[این چند روز] در کیش بودم. از آن جا سری به نازهشت مربوظ به خائم علم که شرکت 
عمرانی بالای میناب راه انداخثه اسث زذم. وزیر کشاورزی منصور روحانی و وزیر راه جواد 


شهرستانی را که هر دو از دوستان من هستند و هم‌چنین مهندس علینقی اسدی و دکتر 


علینفی کنی که از دوستان عزیز من هستند همراه بردم. در این یک هفته از رژسای 
مجلسین هم در گیش پذیرایی کردم هم‌چنین از آمیرخسین خزیمه علم و خواهرم. 
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از اخبار مهم جهان در این چند روزه در درجه اوّل مسافرت موکب مبارک همایونی 
اردن و مصر پس از مسافرت شاهنشاه رفت. نمی‌توانم بگویم عقب گرده ولی انحرافی هم 
علی‌النقد به عهده شاهنشاه و ملک فیصل است و مطمئناً آمریکاییها از این امر راضبی 
هم بدهیم! موضوع ناخوشی برژنف یا سقوط و تزلزل سیاسی او بحث روز است و در پرده 
اسرار و ابهام. رو شدن قرار تجارتی شوروی و آمریکا که از طرف شوروی در آن قبول 
شده که مبادا وضع سیاسی برژنف در تزلزل باشد. 

مجله تایم آمریکا ملک فیصل را مرد سال کرده است. البتّه پول هنگفتی گرفته و این 
پول را هم زکی یمانی لابد داده است. ولی عجیب است که در این مقاله تمام راجع 
به اقدامات و تدبیر شاهنشاه آیران بحث شده است. حقیقت رابا هیچ سفسطها 
یر رن سقبت زر چا سس ی 
نمی‌توان معکوس جلوه داد. 

مذاکرات ما با عراق از سر گرفته شد. یعنی وزرای خارجه ما در استانبول مذاکره 
کردند» از نتیجه آن اطّلاعی ندارم... ۱ 

دیگر از مسائل مهم خارجی این هفته شکستهای پی در پی قوای ویتنام جنوبی از 
می‌خواهند با یک رژیم فاسد منحط در قبال یک ایدئولوژی دفاع کنند. خر و پفی هم 
آمریکاییها کردند و کشتیهای جنگی خودشان را به طرف مصب مکنگ به راه انداختند. 


ولی بدیهی بود که از همین مرحله تجاوز نخواهد کرد. با افکار داخلی خودشان محال . 


است بتوانند دیگر در ویتنام دست به جنگ بزنند. بالاأخره فورد سیصد ملیون دلار کمک 
نظامی برای ویتنام جنوبی تقاضا کرد. فعلا حذاقل چهارصد هزار نفر سرباز کمونیست تا 
دندان مسلح در ویتنام جنوبی است. خیلی مسخره است. به نظر من باید این جارا از 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۳۶۷ 





یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. مذّتی باز هم راجع به [امنیّت] 6011و شاهنشاه در این سفر 
صحبت کردم. دیگر هیچ مطابق سلیقه معظم له نبود. اما چاره‌ای نداشتم» من باید 
وظیفه‌م را عمل کنم و به خصوص در این سفر فوقالعاّهناراحت هستم. نمی‌دانم چرا 
عرض کردم: لااقل هیچ یک از عرایض ما را گوش نمی‌کنید. زودتر برگردید. علیاحضرت 
بمانند. دیگر هیچ نفرمودند [و بحث را عوض کردند]... یعنی خفه شوء حرف نزن! ۱ 

روزنامه فایننشال تایمز مقاله‌ای نوشته و سیستم دو حزبی ما را مسخره کرده بود. 
ناچار بودم به نظر مبارک برسانم. خواندند بیشتر عصبانی شدند. قدری وضع دانشگاهها را 
عرض کردم و عرض کردم: اين که سازمان امنیت به عرض می‌رساند در این شلوغیها 
دست خود ما در کار است که منحرفین را بشناسیم» خیلی نباید اعتماد داشت. معلوم 
نیست در خود سازمان ایادی خارجی نباشند. خیلی خیلی بیشتر عصبانی شدند. من 
امروز خیلی بدبخت و بیچاره بودم و روز بسیار بدی بود. چون میل ندارم این مرد را که 
واقعاً همه چیز ما بسته به حیات و زندگی اوست و همه جور ارزش هم دارد. ناراحت کنم 
که مبادا خدای نکرده صدمه به زندگی و سلامتی او بخورد. ولی گاهی چاره نیست. باید 
عرایضم را بکنم. الملک عقیم؛ و این چرخ بیدادگر هم در گردش است! 

باز به کار دانشگاه برگشتم. نامه خصوصی نهاوندی رئیس دانشگاه را دادم ملاحظه 
فرمودند. فرمودند: به نهاوندی بگو خودم دستور دادم که افراد حزبی بیایند به دانشگاه و 
هرکس هم فضولی کرد بزنند (با عصبانیّت زیاد)." وای که چه روز بدی بود. فردا هم 
تشریف می‌برند» من ناچار باید عرایضم را عرض کنم. 


ارزیابی از وضع مشکل پرزیدنت سادات در مصر در قبال شوروی و آمریکا و وضع 
داخلی او از طرف انگلیسها رسیده بود که خیلی دقیق بود. دادم به دقت ملاحظه 


۱- هوشنگ نهاوندی از آغاز سال تحصیلی چندین بار به‌علم گزارش داده که دولت در نظر دارد عقه‌ای غیردانشجو را 
برای تظاهرات به دانشگاه بفرستد و این اقدام احتمالاً ایجاد عکس‌العمل در میان دانشجویان خواهد کرد. یک ماه پیش 
ام کاخ کون مقالت این کریه مدا علات بو بل گام آعممان قفیس عت دادم بوه ره کید 
به : یادداشت ۵۳/۹/۱۲: ۱ ۱ 
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فرمودند. بالاخره کارها تمام شد و مرخص شدم و البته بسیار در رنج روحی بودم که 
شاهنشاه عزیزتر از جانم را اندکی ناراحت کردم. امّا وقتی روزی بدبختی نصیب انسیان 
است» هست که هست! ۱ 

پس از مرخصی به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر بنگلادش را دیدم که 
چنین سفیر شوروی را دیدم آوامر همایونی را ابلاغ کردم. ساعت ۲ بعد از ظهر در منزل 
هنوز ناهارم شروع نشده بود تلفن زنگ زد. معلوم شد آن شخصی که باید امروز بعد از ظهر 
شاهنشاه را در گردشگاه همراهی کند نیامده است. فوری حضور شاهنشاه تلفن کردم که 


به آن محل تشریف نبرند تا ببینم چرا این پیش آمد شده. باری» نیامد که نیامد. این 


برنامه هم ممکن بود شاهنشاه مرا قدری استراحت ببخشد عملی نشد. حالا من چه طور 
این مطلب را سر سفره به عرض برسانم.باری با ناراحتی سر شام رفتم و برای این که 
شاهنشاه را ناراحت نکنم که تمام طول سفر در زحمت باشند. به خصوص که علاقه 
مخصوص به این شخص هست. چاره‌ای نیافتم جز آن که بر ضرر خودم دروغ فاحشی 
عرض کنم. عرض کردم: دستگاه ما درست خبر به او نرسانده بودا شاید هم تقصیر از 
عمّه‌اش بود که سر نزاعی که با هم داشته‌اند» به او اطّلاع داده که برنامه امروز به هم خورده 
است! چون شاهنشاه خیلی باهوش هستند و به علاوه می‌دانند که ممکن نیست من 
غفلتی در چنین موردی بکنم» عرایض مرا باور نکردند. ولی به هر حال بهتر از این بود که 
این ناراحتی روحی را در طول سفر داشته باشند. باز در حال شک باشند بهتر است 
(متأَفانه او را با پسره با هم در اثر جست و جو پیدا کردیم). 

پیامی از کیسینجر رسیده بود تقدیم کردم. ملاحظه کرده فرمودند: جواب بده که 
متشکریم (اين پیام هم حکایت از وضع سخت سادات می‌کند). ! بعد از شام به فوریّت از 
کاخ خارج شدم که دیگر شاهنشاه سوالی نفر مایند. 

(عصر آمروز هم چندین سفیر دیده بودم و جلسه درباره حفاظت شاهنشاه را داشتم.) 


۱-متن امة کیسینجر به دنبال اين یادداشت آمده اسست. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۶۳ 





نامه‌ای از سفیر آلمان رسیده بود که [هلموت] اشمیت صدراعظم آلمان " به عرض 
مبارک رسانده بود که برای کنفرانس کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده و صنعتی 


شنبه ۱۴ دی ۱۲۵۲ ۱ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. شاهنشاه امر فرمودند: تاریخ رفتن 
به آمریکا معلوم شد. بین ۵-۰ ماه مه ونزوثئلاه ۱۰-۱۵ مکزیکو, و از پانزدهم ماه مه 
به بعد واشینگتن خواهیم بود. مت آن را بعداً اردشیر زاهدی خواهد گفت. 

دیشب پس از خستگی زیاد از گرفتاری دکتر س. بهبهانیان» شیلاتی سفیر شاهنشاه 
آریامهر در پاریس مر از خواب بیدار کرد و گفت که در خصوص میانجیگری بین ما و عراق 
است که برای آنها امکان میانجیگری هست. به خصوص که صام حسین. معاون البکر و 
تقریباً مرد فعلی مقتدر عراق به صورت رهگذر از پاریس خواهد گذشت. حالا هر طور امر 
شاهنشاه باشد اطاعت خواهد کرد. عرض کردم: اگر امر می‌فرمایید بگویم مداخله نکند. 
فرمودند: نهء بگو اگر [صقام حسین] نصیحتی خواست قطعاً به او بدهند! 


باز دیشب اردشیر زاهدی مجتداً پس از شیلاتی مرا از خواب بیدار کرد و استدعا 


داشت نماینده رادیو سی.بی.اس آمریکا شرفیاب شود. اجازه مرحمت فرمودند. خیلی با 
بی‌میلی و فرمودند: به سنت موریتز برود. ۱ 

نطقهای شاهنشاه را در عمَان و قاهره تقدیم کردم. ملاحظه کرده فرمودند: نطق قاهره 
رسانده؟ به علاوه ما را زیاد در جرگه عربها آلوده می‌کند» حذف شود. عرض کردم: در نطق 
سادات زیاد به آن تکیه شده. فرمودند: آخر او منفعت از این حرف می‌برد و ماضرر 
می‌کنيم. حذف کنید یا لاقل کمتر باشد. 


۱-هلموت اشمیت (0تصطم؟ بصاه]۴) از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ صدراعظم سوسیالیست آلمان بود. 
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۳۶۳ یاده‌اشتهای عم (جله چهارم) - 





بالاخره تا اندازه‌ای معلوم شد نرفتن برژنف به مصر بر اثر این بود که برای کمک به آن 
انداختی؟ عرض کردم: مشغول هستم. قرار شد به مصر ۴۰۰ هزار تن نفت داده شود و 
به سفیر شوروی هم خواهم گفت علاوه بر ژنراتورهای اهواز: درمورد اصفهان و تبریز باید 
قیمتهای شما و به خصوص مدذت تحویل شما قابل رقابت باشد. فرمودند: بسیار خوب: 
ولی به سفیر شوروی بگو این مسئله که نه به ما اسلحه می‌دهید (البتّه منظور فروش 
است) و نه وسائل یدکی و از همه بدتر این که هیچ جور جوابی نمی‌دهید. خیلی خارج از 


آدب و نزااکت بین‌المللی است. " فرمودند؛ خیلی شدید بگو که بفهمد ما گله داریم. عرض 


بعد مرخص شدم. نامه‌ای از سفیر شاهنشاه در عمَان رسیده بود تقدیم کردم.۲ 


بعد از ظهر روز جهانی حقوق زن بود که شاهنشاه نطق کردند. البته حاضر شده بود و 
من صبح به نظر مبارک رسانده بودم. 


از اخبار مهم جهان سقوط قیمت طلا در بازر روپا و ترقی آن در بازار آمریکاست.. 


است که بتوانند. 
سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. 


سال فرمودند:به سفیر شوروی مطالب صبح راگفتی؟ عرض کردم: هنوز که از وقتی 
مرخص شدم تا این دقیقه فرصت نشده. فرمودق: زودتر بگو. مساشاء اللة از این علاقه 
شاهنشاه به اتجام کار ها در اسرع وقت. 


۱- ایران از اواخر دهه ۱۹۶۰ از شوروی اسلحه و تجهیزات نظامی از قبیل توپ و کامیون می‌خرید و بهای آن را از راه 
قرارداد پایاپای» که صادرات گاز ایران نیز کمی بعد به آن افزوده شد. پرداخت می‌کرد. 
۲- نامه فریدون موثقی, سفیر کبیو ایران در اردن. به دنبال اين یادداشت آمده است. 
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پادداشتهای غُلّم ستال ۱۳۵۲ ۱ ۱ ۳۶۱ 





باشد که خدای نکرده اگر بلوا ی کودتایی شد لااقل چند نفر گارد خود ما بتواند چند دقیقه 
مقاومت نماید و شاهنشاه با هلیکوپتر از مغرکه خارج شوند. بعضی افراد ما مخصوصاً در 
دستگاههای امنیّتی خیلی ساده هستند. به من گفتند مقامات امنیّتی آردن و مصر به ما 
همه جور اطمینان داده‌اندا من به آنها گفتم: این در صورت دوام و بقاء خودشان است 


. چرا این قدر ساده فکر می‌کنید؟ 


بعد از ظهر تمام کار کردم... ۱ 

سفیر شوروی را پذیرفتم» یک ساعتی صحبت کردیم. او گله داشت که راجیع 
به برقراری توربینهای بزرگ برق در اهواز و اصفهان و شیراز و تبریز که در مسافرت 
شاهنشاه در مسکو مقزر شده بود به شورویها داده شود حالا دولت ایران به آنها می‌گوید 
باید به [مناقصه] 60067 بین‌المللی برویم همچنین راجع به ساختمان سیلوهای بزرگ. 
پس موافقت مسکو کآن م یَکْن 8 ست؟ گفتم: نمی‌دانم. تحقیق می‌کنمم. به شما خواهم 
گفت. از علت نرفتن برژنف به خاورمیانه پرسیدم. البته گفت: علل فنی داشته و جیز 
تقاضای خرید ششضدهزار تن نفت ارزان در آستانه سفر شاهنشاه دارد. 


حمغه ۱۳دی ۱۳۵۳ 

دنیا خیلی عجیب است! 

مزار نقش برارد زمانه و نبود یکی چنان که در آیبنه نصوّر ماست 

امروز جمعه که من پیش از ظهر دو ساعت شرفیابی حضور شاهنشاه داشتم. بعد از 
ظهر را در منزل قدری استراحت کردم. تارفتم شناکنم تلفن زنگ زد و بهبهانیان معاون 
دربار که دوست قدیم من است پای تلفن شروع کرد به گریه کردن که دخترم (دکتر س 
وت بچه در لو رحمرشدکد ام ای ای این 





- نآ یک است .کنایه از منتفیی شدان يا کردن. (توضیح ویرأستا رکتاب‌سرا)] 
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۳۶۲ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 





حال بسیار بدی دارد. لباس پوشیدم خودم را به منزل او رساندم و دختر را برداشته 
به بیمارستان آمدیم. حالا هم تحت عمل است. در صورتی که امشب قرار بود با پدرش 
شام بخورم و به کارهای عقب‌افتاده (امور مالی) درباررسیدگی کنم. 

باری صبح شرفیاب شدم. از ساعت ۸ باران پی‌گیر و محکمی در شمیران می‌بارید که 
واقعاً جای شادمانی بود. با آن که قبل از من والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی شرفیاب 
شده بودند (برحسب وقتی که خودم تعیین کرده بودم) و معمولاً ایشان شاهنشاه را 
بی‌جهت عصبانی می‌کنند. ولی آمروز معلوم بود چنین نشده یا بارندگی آن قدر خوب بود 
که باعث خوشحالی شده بود. فرمودند: معلوم است می‌بایست این باران بیاید (با آن که 
هواشناسی پیش‌بینی هوای صاف کرده بود!) چون از پریشب در کردستان عراق برف 
سنگینی آمده و چندتا از توپهای دورزن ما در محاصره برف قرار گرفته, لابد باید این هوا 
به جا می‌رسید. بعد فرمودند: آن قدر از سربازهای عراقی کشته شده‌اند که از حساب خارج 
است. عرض کردم: از رو که نمی‌روند. فرمودند: خواهند رفت. فرمودند: الان بارزانی‌ها هم 
که نزدیک بود فرار کنند دارند شجاع می‌شوند و جان گرفتند ولی سربازهای ما مثل شیر 
می‌جنگند. عرض کردم: جای شکرگزاری است که این روحیه را دارند. 

بعد عرایض سفیر مصر و سفیر شوروی را عرض کردم. فرمودند: از مقامات مربوطه 
تحقیق کن و به آنها جواب بده ولی گله سفیر روس بی‌مورد است. معلوم است ما که به هر 
قیمتی کنترات را به آنها نمی‌دهیم باید به هر صورت قابل رقابت باشد. 

لان که مطلب من به این جا رسید از اتاق عمل خبر رسید که خوشبختانه عمل 
به خوبی و خوشی برگزار شد. شکر خدا را به جا آوردم. 

نامه‌ای از کیسینجر رسیده بود که از هدایای مرحمتی شاهنشاه برای کریسمس 
تشگر کرده بود. فرموده بودند جواب تهیّه کنم. من عرض کردم: فکر می‌کنم باز هم اظهار 
خوشحالی از ملاقات او و خانم. دیگر زیادی است. اجازه بفرمایید این نکته را حذف کنم. 
فرمودند: نه عیبی ندارد. يا باید جواب ندهیم و یا اگر می‌دهیم. این هم عیبی ندارد. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۹ 





می‌دهم دیگر چه باک از این که کسی را ناراحت بکنم دارم؟ گو این که ممکن است تمام 
فکرهای امروز من درباره انصراف از بردن آشپز و نسبت دادن به شهبانو شاید بی‌مورد و 
غلط بود. ۱ 


رت ج پس از آن که عّه بسیار زیادی را در منزل انداختم به کاخ نیاوران رفتم. فد 
عدّه بسیار زیادی را دیده بودم و هرکدام یک جور تقاضایی داشتند. واقعاً حال تهوّع 
کرده بودم. در کاخ نیاوران در هوای سرد یی یی رت 
چه باید کرد؟ در خانه من» به خصوص حالا که افتخار شغل وزارت دربار را دارم نمی‌شود 
به روی مردم بسته باشد» گو این که تقاضاهای بی‌معنی و بی‌ربط داشته باشند که اغلب 
هم همین طور است. منتهای چیزی که هست طبقه به اصطلاح ممتازه يا به قول من 
فاسده که خودم هم جزء آنها هستم. از طمع‌ورزی تقاضا دارند و بی‌حد و حصرا و طبقه 
غیرممتازه یا مردم عادی تقاضاهای کوچک دارند که اغلب از زورگویی مأمورین دولت 
است يا ندانم‌کاری آنها و به هر حال قابل تحمّل می‌باشد ولو بی‌ربط بگویند. به هر حال 
من گرفتار هر دو هستم! 

باری شرفیاب شدم. امروز عرایضم بیشتر جنبه وساطت داشت ت. یکی این که آیت‌الله 
خوانساری استدعا کرده بود این روحانیانی که گاهی به حبس می‌افتند به جای آن که 
طبق موازین قانونی ی امنیتی با آنه رفتار شود و باعث طولانی شدن توقّف آنها درزندان 
گردد» چه طور است ایشان وساطت بکنند و با تعهّد» آنها را آزاد نمایند (چون اخیراً یکی 
از اینها که اتفاقاً مرد فاسدی و به قول معروف مارکسیست اسلامی بود. در زندان مرذ و 
باعث دردسر همه شد). شاهنشاه فرمودند: هیچ بد نیست اگر مرتکب قتل و جنایت نشده 
باشند و صرفاً برای مصالح امنیّتی در حبس باشند. اگر آیت‌الله تعهّد بکنند» ما آنها را آزاد 


مي‌کنيم. دشمنی که با آنها نیست. واقعاً شاه سعه صدر دارد و با این قدرت عجیب کم آزار 
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محمّد ضرغامی یکی از سران ل عشایر جنوب را وساظت کردم. او یک ب وقتی مورد 
غنایت و مرحمت بود. یعنی دوره مصدق در قبال قشقائیها که طرفدار مضدّق بودند 
خیلی ایستادگی کرد و تا دم آخر هم ایستادگی کرد. پس از رفتن مصدّق و تار و مارشدن 
قشقائیها البته شان نزول او پایین آمد و باید این معنی را می‌فهمید. نفهمید! باز هم 
اعاها داشت و به این جهت با مأمورین دولت درافتاد و مخصوصاً با رتشبد مین‌باشیان 
فرمانده نیروی جنوب و به حبس افتاد: آن هم برای پانزده سال. امروز وساطت او را کردم. 
این هم قبول شد. 

عرض کردم: برای زلزله بلوچستان پاکستان کمک شیر و خورشید رفته ولی کمک 
شاهنشاه باید نقدی هم باشد. ون 77 کمک داده است. فرمودند: 
فوری به دولتِ بگو یک ملیون دلار بدهد. 

قدری راجع به مصر صحبت کردم که در آ وم ی شتا اس وآمروز ع فا 3 
شلو بو فکرذمی‌قره ی ات 
نمی‌رود. نکند بر علیه تشریف بردن شاهنشاه باشد. فرمودند: قابل تأمّل که هست ولی 
و 3 وا وود ی ی و 
بیاید. ۱1۳110 فر مودند: 09 
است چون در این سفر او را هرد بیماری یافتم. حتی مطالبی هم که عنوان می‌کردگاهی 

بغد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. باز هم راجع به اهنیت شاهنشاه جلسه 
داشتم و مخضوضاً تا کید کردم گارد بیشتری با اسلحه سنگینتری بروند و در عمّان و 
قاهره در فعخل اقامت شاهنشاه بیتوته نمایند. هلیکوپتر هم دائماً در آن جا آماده حرکت 





۱- برژنف در این تاریخ به راستی بیمار و با گذشت زمان به تدریج به ضورت مردة متحرٌ کی ذرآمده بود و از چند سال 
پیش از مرگش (ذر ۱۹۸۲) به ذشواری راه می‌رفت. با این همه گویا لو سفر او خنبة سیاسیی ذاشتة است (نگأة کنید 
به : یادداشت ۵۲/۱۰/۱۴). 
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۳۵۸ یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 





هم سر شب سر زدم. 

انب شب ول سال مسیح شب ول سال ۱۹۷۵ مي باشد. در مت[ یکی آز آقوام 
علیاحضرت شهبانو مجلس مهمانی ترتیب يافته که شاهنشاه هم تشریف می‌برند. ولی 
من به علت خستگی زیاد و به علاوه سلام فردا صبح عید غدیر. نرفتم. 


چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۳ 

امروز سللام عید غدیر بود. به محض ورود به کاخ گلستان, شاهنشاه با عصبانیّت به من 
فرمودند: این که گفته‌ای باید به عمَان آشپز مخصوص من برود بسیار کار نامناسبی است. 
همان غذای ملک حسین چه عیبی دارد؟ اگر این قدر به آنها اعتماد نکنیم پس چرا به آن 
جا مسافرت می‌کنیم؟ من خونسردی خود را چون جلوی اشخاص دیگر بود حفظ کردم 
ولی وقتی در اتاق سر در تنها شدیم عرض کردم: شاهنشاه با ملک حسین قابل قیاس 
نیستند. این چه فرمایشی است که می‌فرمایید؟ شما الآّن از ایران گنذشته, یک وزنه 


دنیایی هستید. مگر برای رئیس جمهور آمریکا در منزل ما تمام این احتیاط‌ها را 


نمی‌کردند؟ مدّتی بحث کردیم. قدری شاهنشاه نرم شدند. بعد فکر کردم علّت این امریه 
امروز چه بود. به اين نتیجه رسیدم که دیشب که مهمانی خصوصی در منزل یکی از 
دیباها بود آشپز خارجی آورده بودند و به او گفته بودند که برای شاهنشاه غذا می‌پزد. من 
قدغن کردم که آن غذا را به شاه ندهند» فوری آشپز دربار را فرستادم. معلوم می‌شود این 
عمل من برخورنده بود و آن جا بحث شده که علم در احتیاط زیاده‌روی و کارهای بی‌مزه 
می‌کند. بعد دیگر شاهنشاه خوشحال شدندء سلام خیلی مرتب و خوب برگزار شد. 

.. سر شام رفتم. مخصوصاً در حضور علیاحضرت شهبانو [آمنیّت] 26007 شاهنشاه 
را پیش کشیدم و خیلی سخت و بی‌پروا صحبت کردم که شاه که بازیچه نیست که آن 
نکاتی که نزا کت بین عوام گفته می‌شود مثلاً درباره او باید رعایت کرد یا او رعایت کند. هر 
عملی خارج از نزا کت هم که شده برای حفظ جان شاه» آن هم این شاه لازم است. 
شاهنشاه نفهمیدم از این بحث خوشحال يا ناراحت شدند. ولی من وظیفه داشتم و کارم 
را کردم» چون جز وظیفه وجدانی خودم کاری نکردم. من که جان خودم را برای شاه 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۱ ۳۵۵ 





جمله است کسالت برژنف. و دیگر این که شاید می‌خواسته قدری دست آمریکاییها را باز 
اه و و ما ات بیاورند. 
این بیشتر به منطق نزدیک است. دیگر هم اين که شاید روابط مصر و شوروی بحرانی 
۱ این سفر وزیر جنگ جدید مصر که از پس از مردن احمد اسمعیل 
بر سر کار مده با وزیر خارچه به مسکورفتند و هنوز آن چا بودند که این نظر اعلام شد. تا 
بعد ببینیم حقیقت چیست. 

قیمت طلا هم روز به روز بالا می‌رود چون فروش طلا در بازار آمریکا آزاد شد و حالا 
آمریکاییها مجاز به خرید طلا هستند و به علاوه ژیسکار و فورد رسای جمهوری فرانسه 
و آمریکا در ما تیتیک گفتند قیمت طلا را بایه عرضه و تقاغای بازار تعیین گنف که شایة 
به این صورت [کسری] 11001 پرداختها را تا حّی پرکنند. ۱ 


سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۳ 


آخر سال ۱۹۷۴ مسیحی. صبح شرفیاب شدم. [به ] کارهای جاری و امضاء تلگرافات 


و جواب تبریک‌ها گذشت. مطلب مهمّی مذاکره نشد. حتی فرصت نشد موضوع نرفتن 
برژنف به مصر را مطرح کنم که ببینم نظر مبارک شاهنشاه چیست. چون عرض کردم 
نطقهای شاهنشاه برای روز شنبه ۱۴ روز حقوق زن» و هم چنین نطق شاهنشاه در 
مصرحاضر است و دیر می‌شود باید از نظر مبارک بگذرد. آشجاع‌الذین] شفا 
معاون فرهنگی دربار هم پشت در است. اجازه فرمایید بیاید کارش را به عرض برساند. 
فرمودند: بسیار خوب. فقط قدری درمورد امنیّت شاهنشاه در مسافرت آینده عرایض 
کردم. نمی‌دانم چرا من این قدر نگرانم و نمی‌خواهم که شاه را نگران کنم ولی ناچارم 
نکاتی را به عرض برسانم. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. متجمله پیش از ظهر و بعد از ظهر در دو 
جلسه هیکت امناء دانشگاهها شرکت کردم و چون مصادف با عید غدیر بود به چند خانقاه 


۱۴-۱ دی ماه. چهار روز بعد از این تاریخ. 
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باشد. به جای کاج درخت قشنگتری مثل چنار یا چیز دیگر بکارند. اما نفرمودید که 
درختهای موجود را بکنند. اگر در خواف درختهای کاج را بکنند, دیگر چیزی باقی 
نمی‌ماند. خیلی اوقات تلخ شدند. فرمودند: به وزیر کشاورزی بنویس مگر دیوانه شده‌اید؟ 

عرض کردم والاحضرت اشرف استدهای شرفیابی دارند. عرایض زیادی دارند 
منجمله این که ایران این همه در دنیا به رژیم میلیتر و اتوریتر معروف شده. شاهنشاه 
برای بعضی امور منجمله کنترل [جمعیّت] ۲0۳01210 توسط ایشان چهل ملیون 
دلاری در اختیار سازمان ملل قرار دهند که این طور جنبه [انسانی] »تادتصعسیط هم 


رعایت شده باشد. شاهنشاه خند پدند» فرمودند: خوب دیگر چه می‌خواهند؟ ما که دو ماه 
قبل گفتیم دو ملیون دلار برای سال زن به ایشان بدهند. عرض کردم: والاحضرتِ 


شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند. ماشاء‌اللّه به این روشن‌بینی! باز عرض کردم: در 
کنفرانیس حقوق زن که شاهنشاه روز ۱۴ دی ماه افتتاح می‌فرمایید» گویا می‌خواهند 
بگویند حق زن و مرد در ارث مساوی است. این دیگر برخلاف نض صریح قرآن است. گو 
کیک ات۱ تسا یه تبانی هر ایک ان کرمت مه و ای عماز 
ضت نض صریح قرآن نمی‌شود کرد. در اصلاحات ارضی هم که با قدرت شاهنشاه پیش 
رفت» عمل ما برخلافب قرآن نبود, برخلاف میل آخوندها بود. حتی وقتی آخوندها 
می‌گفتند الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم . ما می‌گفتیم الزرع للزارع ولو کان 
غاصباً"؛ باری شاهنشاه خیلی تأمّل فرمودند. بعد به من فرمودند: ابلاغ کن هرکس چنین 


: عنوانی یکند ولو خواهرم باشد, او را حبس و تنبیه خواهم کرد. من نفس راحتی کشیدم. 


بعب مذت زیادی راجع به [امنیّت] شاهنشاه در عمّان و قاهره و وین و زوریخ و سنتِ 





1-۱ التاس متلطقن علی آموالهم و انیهم؛ مردم مالک جان‌ها و مال‌های خود هستند. این عبارت, قاعده‌ای فقهی 


۱ ابیت مبییتخرج از مبانی آیین شیعه که به گفته عامیانه تیدیل شده ابست. احتمال هم داده شده که از ری 


به امام شیشم شیعیان پاشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲ [آلزرغ للزارع ولو کان ماصباً" » کشت از آن کیاورز است اگرچه غاصب ملک باشد, حدیث منسوپ به پیامیر اسلام. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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۳۵۴ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


موریتز صحبت کردم که بلکه از این همه بی‌احتیاطی‌های شاه جلوگیری کنم. ماشاءالله 


آن قدر تقدیری و متکی به خدا هستند که این حرفها را نمی‌شنوند و ما از نگرانی تا دم 
مرگ می‌رويم. 


دوشنبه ٩‏ دی ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. مصاحبه شاهنشاه را با جارالّه مدیر روزنامه السیاسه کویت 
به نظر مبارک رساندم که خیلی خوب و عالی بود. ماشاءاللّه شاهنشاه از عهده همه اینها 
برمی‌آیند. مجله [لوپوان] ۳۵1۳1 عم که شاهنشاه را مرد سال کرده به منظر مبارک 
رساندم. مجله مصعمع۱۷12 منطمرهتو0ع۲) 200221 را به نظر مبارک رساندم که خوب 
نوشته» همه خوب بود و شاهنشاه راضی. فرمودند: در [لو پوان] 1عزم۳ 1 نکته‌ای هست 
که می‌گوید ما دویست نفر را اعدام کرده‌ايم. هم در انعکاس جرائد ما و هم به خود مجله 
باید روشن شود که این دویست نفر ۱۸۳ نفر آنها قاچاقچی مواذ مخذر بوده‌اند و بقیه هم 
خرابکار و برحسب قوانین مربوط اعدام شده‌اند. عرض کردم: الحمدالله که کار اعدام 
قاچاقچی‌ها موقوف شد. ۱ 

بعد مرخص شدم. نامه‌ای از وزیر مختار آمریکا رسیده بود تقدیم کردم. جواب 


فرمودند. ۱ 


بعل جلسه جشنهای برگزاری پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی ر داشتم که 


نخست‌وزیر هم حضور داشت. بعد در منزل کار کردم. 


از اخبار مهم جهان موقوف شدن سفر برژنف به مصر است (قرار بود در ماه نویه 
به مصر و بغداد و سوریه برود). معلوم نیست چرا. تعبیر و تفسیر زیاد می‌شود که از آن 


۱- متن نام کیسینجر دربارة تولید مشترک موشک تاو 10۷ به‌وسیلة ايران و آمریکا به دنبال این یادداشت آمده 
است..متن فارسی زیر نامه به خطٌ شاه است. 
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۳۵۲ یادداشتهای عم (جلدچهارم) 


طرف شرکتهای نفتی و فلسطینیها و حسودان و دشمنان شخصی و هزار خطر دیگر 


مه 


است. 


سر شام رفتم. صحبتهای مختلف شد. ولی دو قسمت بسیار مهم پیش آمد. یکی 
صحبت ۱۷ دی و آزادی بانوان که علیاحضرت ملکه پهلوی تعریف کردند روزی که 


. رضاشاه مرا از اندرون برداشتند و بدون حجاب با خود به دانشسرای عالی بردند در بین راه 
در آتومبیل به من گفتند من آمروز مرگ رآ بر این زندگی ترجیح می‌دادم که زنم را 


سربرهنه پیش اغیار ببرم, ولی چه کنم کاری است که برای کشور لازم است وگرنه ما را 
وحشی و عقب‌افتاده می‌دانند.! البتّه این مطلب باورکردنی و قابل قبول است. زیرا اژلا 
دلیلی ندارد این تعریف را این پیرزن محترمه دروغ بگوید. ثانیً رضاشاه که کاپیتولاسیون 
و هزار امتیاز دیگر خارجی را لگدمال کرده بود نمی‌توانست تحمّل خواری و عقب‌افتادگی 
ایران را بکند. خداوند روحش را شاد گرداند که مردی سترگ بود و ایرانی سترگ ساخت. 
دیگر این که صحبت پلیتیسین‌های حرف " منجمله امینی نخست‌وزیر اسبق شد که 
من عرض کردم الحق حالاهر وقت او را می‌بینم به شاهنشاه دعا می‌کند. شاهنشاه فکری 
فرمودند. بعد فرمودند: تا باد واشینگتن چه جور بوزد. نه تنها امینی بلکه خیلی‌ها باز اگر 
بادگرمی وزید. مثل کرم‌های ته خلا به حرکت می‌افتند. این فرمایش شاه خیلی معنی‌ها 


دار د. 


یکشنبه ۸ دی ۱۳۵۳ 


صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم منجمله این که درختهای کاج را در 
خراسان دارند می‌کنند. یک وقتی شاهنشاه امر فرموده‌اید در جایی که آب و هوا مناسب 





۱- در مراسمی که برای رفع حجاب و اعطای آزادی به‌زنان در ۱۷ دی ۱۳۱۴ (۸ ژانویه ۱۹۳۶) در دانشسرای عالی 
برگزار شد رضاشاه به همراه همسر و دو دخترش. شمس و اشرف پهلوی» شرکت کردند. از آن پس رفع حجاب در سراسر 
کشور عمومیت یافت. ۱ 

۲- [پیداست که اشتباهی در حروفچینی پیش آمده و چون دست نوشته علم در دسترس نیست. تطبیق و اصلاح این 
جمله و این کلمة خاص مقدور نمی‌باشد. برای اجتناب از القای نظر به خواننده» عين متن اصلی که زیر نظر دکتر عالیخانی 
چاپ شده آورده شد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۱ ۳۴۷ 





.. بعد از ظهر کمی سرماخوردگی احساس کردم تمام در منزل ماندم کا رکردم» سر شام 
هم نرفتم. 


پنجشنبه ۵ دی ۱۳۵۲ 

باز هوا ابری و برفی بود و شاهنشاه بسیار خوشحال, به خصوص که در تمام سطح 
کشور بارندگی است. فرمودند: چیز عجیبی است. پنجشنبه به پنجشنبه باران می‌بارد. 
من عرض کردم: همان طور که مکزّر به عرض رسانده‌ام» سی سال آبسالی فرارسیده است. 
فرمودند: با وصف این مثل سابق‌ها نیست. عرض کردم: هميشه انسان خیال می‌کند 
اک ن که حالا وسائل پاک کردن خیابانها و منازل 

تلگافی از بغداد رسیده مود گنیر شاهتتاه مخابره کرده بود و گفته بود 
روزنامه‌های این جا نقل قول می‌کنند که نمایندگان مجلس ترکیه گفته‌اند ایران برخلاف 
موازین بین‌المللی با کمک به کردها در امور داخلی عراق مداخله می‌کند. فرمودند: گرچه 
وکیل هر مجلس هر چه دلش می‌خواست می‌تواند بگوید ولی با وصف این نشان داده 
می‌شود که ترکها نسبت به ما چه نظراتی دارند. 

نامه‌ای که به سفیر شاهنشاه در دوه ار اسآ رت روم 
برای شاهنشاه خواندم. آخر آن را تصحیح فرمودند و به صور تی درآمد که اگر فرانسه 


حمعه #۶دی ۱۳۵۲ 

سواری رفتم. هوا از هر حیث عالی بود. با برف دیشب بسیار سرد بود ولی آفتابی بود و 
باد نداشت کهضافا انب فشک ی 1 پاریس برگشته. متّتی با هم معاشقه کردیم. با آن که 
خیلی به عّت سرمای زیاد شیطنت کرد. ولی دو ساعتی که سواری کردم واقعاً جان 
تازه‌ای به من داد. 


در بازگشت بر سر یک موضوع بی‌ربط که در سالگرد درگذشت مادرم. خانم علم اصرار 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


121 


(29 


۳۴۸ بادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


می‌کرد دوستان من به مشهد و همرأه نیایند» بی‌جهت اوقات مرا به شذت تلخ کرد و تمام 
روز را دیگر اوقات تلخ بودم. الان هم که اين یادداشتها را می‌نویسم آن قدر عصبانی 
هستم که ناچارم برخلاف معمول, آمشب دوای خواب بخورم. 


شنبه ۷دی ۱۳۵۳ 

دیشب با آن که [والیوم ۲] ۷۵1102 بسیار ملایمی خورذم» چون عادت ندارم. صبح 
مثل تریاکیها وگیج بودم. با وصف این شرفیاب شدم. سه سفیر نیجریه و مراکش و چین 
استوارنامه تقدیم کردند. سفیر چین خیلی پیرمرد بود و آب از دماغ و دهنش جاری و با 
انگلیسی خیلی مضحکی (لهجه بد) نطق کرد که خیلی سعی کردم خنده نکنم. بعد از 
رفتن آنها شرفیاب شدم. کارتها و تلگرافات تبریک را توشیح فرمودند. 

نامه‌ای که به سفیر ایران در پاربس نوشتم ملاحظه کردند و تصویب فرمودند. عرض 
کردم: سیهبد نصیری» رئیس ساواک عرض می‌کند که «خیلی شایعه انداخته‌اند که من 
همین روزها عوض می‌شوم. اگر چنین است. چون دستگاه به این صورت تق و لق 
می‌شود. خودم زودتر کنار بروم». خندیدند و فرمودند: من هم شنیده‌ام! عرض گردم: پس 
به این صورت رفتنی است! فرمودند: خیر! بماند کارش را بکند» با قدرت هم بکند. عرض 
کردم: گویا بیشتر شایعات از دستگاه نخست‌وزیری است. فرمودند: نباید چنین چیزی 
باشد (یا لااقل تو نباید بگویی). ۱ ۱ 

بعد مرخص شدم به کارها و ملاقاتهای جاری رسیدم. بعد از ظهر هم تمام کار کردم 
منجمله دو ساعت تمام با رسای انتظامی و فرمانده گارد و ساواک و وزیر خارجه در 
کمیسیون امنیّتی (برای مسافرت شاهنشاه به اردن و مصر و آتریش و سنت موریتز) 
موضوع حفظ جان شاهنشاه را بررسی کردم. واقعاً جای نگرانی است. خداوند حفظ کند. 
ولی با وسائل تخریبی امروز و به خصوص با بی‌احتیاطیهای شاهنشاه خطر از بیخ گوش 
ما هم به ما نزدیکتر است و من بی‌نهایت نگران و مضطرب هستم. چون شاه حالا یک مرد 
بین‌المللی و [دیگر تنها] طرف یک فرانت که همان کمونیسم بین‌الملل باشد نیست بلکه 
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۳۳۶ یادداشتهای عَلَم (جلد چهارم) 





چهارشنبه ۴ دی ۱۳۵۲ 

صبح شرفیاب شدم. نامه‌ای از سفیر آمریکا مبنی بر پیام کیسینجر واصل شده بود که 
از مذاکرات عمومی صورت پذیرد. عر ض کردم: جای تعجّب من شد غیر از حرفهایی است 
که فرانسوی‌ها به ما می‌زنند. فرمودند: نه! این نه شاهنشاه هم موجب تعجب من است. 
ولی چون شاهنشاه واقعاً اطّلاعات وسیع دارند به خودم اجازه ندادم بحث بکنم ولی در 

عرض کردم: هویدا نخست‌وزیر به غلام می‌گفت: نخست‌وزیر فرانسه از صحبتهای من 
این طور استنباط کرده که باید در کارهای عراق و ما وساطت کند. اجازه فرمایید موضوع 
نظر نخست‌وزیر ما از طرح این مسئله چیز دیگر است یعنی یک موضوع شخصی با من که 
آن قدرها اهمَیّت ندارد که حتی بنویسم. اینها به حدّی کوچک و بدبخت هستند که مثل 


کرم در کثافت می‌لولند و ارزش ندارد انسان درباره‌اش حتّی حرف بزند).؟ 


راجع به سلامتی شاهنشاه عرض کردم: همین قدر خیالتان راحت شد دیگر دوا 
خوردن را ول کردید؟ فرمودند: اخر لازم نیست. عرض کردم: اگر لازم نبود دو نفر [پزشک 
عالیقدر ] 01 جهانی بی‌جهت تجویز دوا نمی‌کردند. باری در ات زمینه خیلی 
بحت شد و شا هنشاه متقاعد شدند. 

گزارشی از فلاح رسیدهبود تقدیم کردم. ملاحظه فرمودند. کمپانیاران ناسیونال که 
آتوبوس به مصر فروخته خواسته بود که هنگام ورود موکب مبارک. تمثال شاهنشاه ر 
با شاه بو و یغه پوردی کدار در را اقا تشه نامه کیسی. آمته افیت کدرا همان آغا بسران 


انرژی» هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان. از جمله کشور خود من بر این باور بوده‌اند که مناسب و مفید است که 
تماسهای گسترده دوجانبة تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را گونه‌ای تماس جندجانبه تکمیل کند». نام کیسینجر 


تماسهای دوجانبه‌ای را کف تا آن هنگام گرفته شده. تأیید کرده ولی کافی نمی‌داند و می‌افزاید که اکنون باید راه تازه‌ای 


به منظور تماس چندجانبه برگزید. این گفت و گوها به تشکیل کنفرانس شمال - جنوب پاریس انجامید. 
۲- متن نامة علم به امیر شیلاتی» سفیر کبیر ایران در فرانسه» به دنبال این یادداشت آمده است. 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۳۳۹ 





منزل آمدم شنا کردم و تا حالا که نصف شب است مشغول کار هستم. 


سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۵۳ 

امروز مصادف با عید اضحی بود وکریسمس هم هست (هر سی سال یک دفعه چنین 
پیش می‌آید). صبح سلام خاض دولت و هیئت رئیسه مجلس و رسای نیروهای 
انتظامی و سفرای اسلامی بود. من در ضمن شرفیابیها چند تا ۴-۵ دقیقه شرفیاب شدم 
که شاهنشاه تلگرافات خارجی را توشیح فرمودند. هم‌چنین شاهنشاه مصاحبه خود را با 
مخبر نیویورک تایمز ملاحظه فرمودند. هنگام شرفیابی دولت. شاهنشاه به نخست‌وزیر 
درمورد انتشار بعضی اخبار و منتشر نشدن بعضی فرمایشات شاهنشاه منجمله [با] مخبر 
يا نماینده [اسوشیتدپرس | ۰ درمورد قیمت طلا و ارتباط آن با قیمت نفت ایراد 
فرمودند. با نهایت زرنگی مسوولیّت را به گردن وزیر اطلاعات بدبخت که هیچ اختیاری و 
هیچ راهنمایی ندارد انداخت که باعث تعجّب من شد و دلم برای بیچاره وزیر اطلاعات 
یت ۱ 

هنگام شرفیابی سفرا؛ شاهنشاه در جواب سفیر کویت فرمایشات بسیار متین و 
محکم و معتدل فرمودند. پس از رفتن سفرا عرض کردم: اجازه فرمایید این فرمایشات 
کلمه به کلمه منتشر شود خیلی عالی و مهم بود. فرمودند: بشود. 

بعد من مرخص شدم منزل آمدم. بعد از ظهر در منزل قدری به استراحت و راه رفتن 
گذراندم. هوا در شمیران خیلی سرد و حتّی در روز ۸ درجه زیر صفر بود. سر شب شنا 
کردم و مشغول کار شدم. نامه‌ای از سفارت آمریکا حاوی پیام کیسینجر رسید. برخلاف 
مسائلی است که ژیسکار به ما پیغام داده است (مذاکرات مارتینیک فورد و ژیسکار).! 

دکتر اقبال رئیس شرکت مّی نفت. یک هلیکوپتر خواسته بود به مناسبت تولد 
اکیستتر ۵ تام شون تجکیدة ماکان امریکا و فرابة وا هر ها رششک خرناره روم گ‌تهمانی کعتورهای 


تولیدکننده و مصرف‌کنندة نفت به آگاهی شاه می‌رساند. به دنبال فرستادن اين نامه. سفیر آمریکا به وسیله علم پیامی از 
کیسینجر حاکی بر پشتیبانی آمریکا از اردن برای شاه می‌فرستد. متن نامه و هم چنین پیام کیسینجر به دنبال این 


یادداشت آمده است. 
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شاهنشاه تقد یم کند و شاهنشاه رد کرده بودند و فرموده بودند نگاهداری ان مشکل انتت: 
باز هم دکتر اقبال اصرار کرد. به این جهت من هم اصرار کردم که موضوع [نگهداری] 
6 ان را کمپانی سازنده تعهّد می‌کند و مسئله نیست که به این جهت آن را رد 
مایید (چون یک هلیکوپتر انگلیسی است. در صورتی که هلیکوپترهای ما آمریکایی 
هستند). خندیدند» فرمودند: من می‌دانم که انگلیسها یا حتی عوامل انگلیسها به او فشار 
می‌آورند که این کار را بکند. منتها خودش نمی‌فهمد! می‌خواهند که اوّل من این 
هلیکوپتر را داشته باشم و کم‌کم 1 ر به ارتش ات9 ماشاءالله از وسعت اطلاعات 9 
ماشاءاله ا: ز تحمّل! 
فلاح گزارشی عرض کرده بود که ارزش دلار نسبت به ریال تنرّل کرده. بنابراین باید 
تجدید نظری در این برابری بشود. خیلی خیلی تَامّل کرده و فرمودند: باید بانک مرکزی 
در این زمینه گزارش بدهد. پر فرض این کار تتراعن واردات ما 9 بالنتیجه مصرف‌کننده 
صرف داشته باشد ولی در نفت خیلی ضرر می‌کنیم. 


سر ناهار رفتم که نخست‌وزیر یوگسلاوی آمده بود. صحبت مهمّی نشد. جز این که 
وقتی شاهنشاه فرمودند: ما در سال دو هزار ملیون دلار خرج غذا و ترانسپورت و انرژی 
به مردم می‌دهیم. این مرد می‌خواست از تعجّب فجاه کند. 

سر شام رفتم. خبر مهمی نیود. یک حکایت خوشمزه از یک کاریکاتور مجله فانسوی 
علیاحضرت شهبانو تعریف کردند که یک کسی از ژیسکاردستن می‌پرسد شما به بابانوئل 
اعتقاد دارید؟ فکری می‌کند. می‌گوید نه! از شیراک که در راه مراجعت از ایران است 
می‌پرسد که شما به بابانوئل اعتقاد دارید؟ البته فکری می‌کند که بگوید بلی يا نه» ولی در 
این جاکاریکاتوره مفز شیراک را نشان می‌دهد که قیافه شاهنشاه در لباس بابانوئل در مغز 
او نقش بسته و جرئت نمی‌کند بگوید نه! اشاره به قراردادهای تجارتی شش ملیارد دلاری 
است که وقتی شیراک آمد منعقد ساخت و رفت و به محض مراجعت هم رئیس جمهور 
[نشان درجه یک] ۷6۶166 بل ۱۵1101 ۲۲ر) به او داد. 
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با سرعت جر رو به تصاعد می‌رود. البته می‌خواهند به این صورت تا حدّی کسری 


موازنه پرداخت‌های خود را جبران نمایند و اين امر باعث ناراحتی و گله ماست. با آن که 
گفته‌ايم قیمت نفت تا ٩‏ ماه تثبیت است. ممکن است دبّه دربياوريم. 


چه باید کرد؟ تا دنیا بوده» همین بوده و همین خواهد بود و به هر حال حرف حساب از 


زبان قدرت درمی‌اید و بس. 


پنجشنبه ۲ دی ۱۳۵۲ 
جواب نامه رئیس جمهور فرانسه را امر فرمودند بنویسم. فرمودند: بو یا ۱۸-۱۹ 
نویه بیاید زوریخ و يا بعد از فوریه بیاید سنت موریتز و یا در ماه مه, من که به آمریکا 


می‌روم سر رأه او را خواهم دید (اين نامه را نخست‌وزیر فرانسه آورده بود که در ان علاقه 


زیاد به زیارت شاهنشاه کرده است). من عرض کردم: اجازه فرمایید موضوع پاریس را . 


ننویسم که به هر صورت او به پابوسی بیاید. فرمودند: نه, ما که از این [عقده] 000۳165 ها 
نداریم. ۱ 

کارهای آستان قدس رضوی را عرض کردم» قدری مفصّل شد و وقت گرفت. موضوع 
معاتنات ظی ‏ [ خر کنجم که شاهشفاه خوب رعایت نمی فر ماد قن ی خید ندید و 
چیزی نفرمودند. ۱ ۱ 

ساعت ۳ و سه چهارم بعد از ظهر نخست‌وزیر فرانسه در دفتر به دیدنم آمد. قرار بود 
ملاقات تشریفاتی برای یک چهارم [ساعت] باشد چون ساعت ۴ و نیم در شهر مصاحبه 
مطبوعاتی داشت ولی تا ۴ و سه چهارم درست یکساعت نشست. هر قدر هم سفیر فرانسه 
و همراهان اشاره کردند گفت: عیبی ندارد. درمورد مناسبات ایران با همسایگان صحبت 
مي‌کرديم. تقریباً هیچ اطلاعی نداشت, خیلی جای تعجّب شد. مخصوصاً راجع 
به اختلاف ما و عراق هیچ نمی‌دانست که بر سر خبط تالوگ اروندرود است. بی‌نهایت 
تعجّب کردم و برای او شرح دادم که این میراث امپراتوری انگلیس است که به ما ب نفع 
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عراق تحمیل شده. بعد اوضاع خاورمیانه را در قبل از جنگ بین‌الملل اوّل و حتی بعد از 
جنگ کریمه برای او به اختصار گفتم و به او گفتم که فرانسه هميشه مایه امید ما بود که 
بلکه بتوانیم از شر نفوذ روس و انگلیس رهایی یابیم ولی شما چند دفعه به ما نارو زدید. 
مخصوصاً در زمان ناپلئون.! هیچ از این مسائل خبر نداشت و من تعجّب کردم که 
نخست‌وزیری که به یک کشور می‌رود حذاقل باید روابط و سوابق دو کشور همسایه را 
ورق زده باشد. به خصوص که قبلاً به عراق هم رفته است. روی هم رفته او را برای احراز 
مقام نخست‌وزیری جوان و کم‌تجربه و کم‌اطْلاع یافتم و تعجب می‌کنم چه طور اخيرً 
به ریاست حزب دوگلیستها رسیده است. تمام فکر و ذکرش روی مسائل اقتصادی بود. 
مجموعاً این طور به نظرم رسید که برای ریاست دفتر ممکن است خوب باشد. اما نه برای 
نخست‌وزیری! چون قبلا در عراق بود. وضع آن جارا از او پرسیدم و پرسیدم که آیا حسن 
البکر همان طور که ما شنیده‌ايم سخت مریض است؟ گفت: همین طور است و مرا 
نتوانست بپذيرد. گفتم: شما احساس کردید که صذام حسین می‌خواهد خود را از یوغ 
روسها آزادکند؟ گفت: احساس کردم. ولی برای او کر بسیار مشکل است. دیگر صحبت 
مهمّی نشد ولی به جای یک ربع ملاقات روی هم رفته یک ساعت صحبت کردیم. 


به ناهنشاه تلفن عرض کردم که من معمولاً برای کوکتل هیچ کس نمی‌روم. اگر نظر 
مرحمت به نخست‌وزیر فرانسه دارید. به کوکتل او که دو ساعت قبل هم به دیدنم آمده 
بروم. فرمودند: قطعا برو بنابراین... رفتم. چهار پنج دقیقه ماندمء چون خیلی شلوغ بود 
برگشتم. اما و بی‌نهایت ممنون شد به طوری که در این سرمای پنج درجه زير صفر تهران 
از اتاق گرم. بدون پالتو تا جلوی اتومبیل مرا مشایعت کرد. بنازم قدرت شاهنشاه را 


1-در بحیوحة جنگهای اوّل آیران و روس, در آغاز سال ۱۸۰۵ انگلستان و روسیه علیه ناپلکون متحد شدند. تاپلعون که 
همچنان در انديشة دسترسی به هندوستان از راه زمین بود. در ماه مه همان سال در فین‌کنشتاین ۳1۵16861610 
(لهستان) با ایران پیمان همکاری نظامی بست و یک هیئت نظامی روانة ایران کرد. دو ماه بعد. ورق برگشت و به دنبال 
شکست روسیه در نبرد فریدلاند 71601274 امپراتوران فرانسه و روسیه در تیلسیت پیمان دوستی بستند و ناپلئون 


قرارداد با ایران را به بوتة فراموشی سپرد. 
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قیمت طلا قیمت نفت هم بالا خواهد رفت. در صورتی چنین خواهد شد که اضافه شدن 
قیمت طلا باعث گرانی سایر [مواد اوَلیّه] 5هتان0۳۳4» در دنياگردد. در غیر این صورت 
اتکباطی مین قنمت طلا تفت نهر آهد نوک (باید در نظر داشت که اویک قیمت نفت را در 
وین برای ٩‏ ماه هفته پیش تثبیت کرد و این فرمایش شاهنشاه مغایر آن می‌شد). 

الان ساعت ۱۰ صبح بین راه کیش و تهران در هواپیمای بسیار زیبای شهباز 
شاهنشاه هستیم. هوا امروز آفتابی و عالی است و کوههای شمال شیراز و یاسوج به کلی 
پوشیده از برف أست که کمتر دیده بودم. شاهنشاه هواپیما را هدایت می‌کنند. حضورشان 
رفتم و تبریک عرض کردم. فوق‌العاده خوشحال بودند. 


یکشنبه ۱دی ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم خیلی به اختصار. فقط جوابهای تبریک رسای کشورها را 
توشیح فرمودند. بعد از من نخست وزیر فرانسه [ژاک] شیرا ک شرفیاب می‌شد. باید قبل از 
آن چند نفر از وزرا را ملاقات فرمایند که بعضی توضیحات به عرض برسانند. شیراک 
استدعا کرده بود تنها بدون حضور نخست‌وزیر ما شرفیاب شود زهی اعتماد! البته 
شاهنشاه هم موافقت فرموده بودند! دو بات 9 نیم شرفیاب بود. بعد ناها ر در پیشگاه 
با اک صحبتهای سر 


سر شام رفتم» مطلب مهمی نبود. شاهنشاه فرمودند: در وزستان هم از همان 
بارانهای سیلآسا مثل کیش آمده که با آن که در کوهستان بختیاری برف می‌بارد» کارون 

طغیان کرده و اهواز در خطر است. راهها و خط آهن دو سه جا قطع شده‌اند و شهر 
مقطوع‌لّابطه است. از بعد از ظهر در تهران برف و باران مخلوط ولی با شقت می‌بارد. 
به هر صورت شاهنشاه خیلی خوشحال بودند که بارانهای خوب است. 

یکی از موارد اختلاف نظر بین فرانسه و ما فکر می‌کنم آزادی بی‌بند و بار قیمت طلا 
باشد که ژیسکار و فورد در مارتینیک تصمیم گرفتند طلا را به قیمت بازار عرضه کنند که 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۱ ۱ ۱ ۳۳۳ 





است که ما به شما بزنیم؟ اگر شما ندهید از جای دیگر خواهند خرید. به علاوه 
حتی‌الامکان در امر تسلیحات وابستگی به کشورهای دوست ما [داشته] باشند که بهتر از 
شوروی است. بقیه کارهایش کارهای تجارتی بود. 

تلگرافی از سفیر شاهنشاه در بغداد رسیده بود راجع به اعدام علمای شیعه که 
فرمودند: بدهید آیت‌الله خوانساری ببیند. ضمناً اظهار تغیّر به باهری» معاون کل درباره 
فرمودند که دست از آخوندبازی بردارد. بیچاره باهری واقعاً خدمت می‌کند. چندی پیش 
تاه خوانساری وسیله او واسته بود از خراب کردن حسینته اه واز به علّت 


خیابان‌کشی جلوگیری شود. شاهنشاه فرمودند: بگو اوّلاسعی می‌کنيم خراب نشود. بعد 


هم اگر خراب شد جای دیگر حسینیّه بهتری می‌سازیم. باهری هم این مطلب را 
به معینیان ابلاغ کرد که به دولت بنویسد. معینیان (رئیس دفتر مخصوص) شاهنشاه 
بدون آن که به محتوی اوامرشان که من در حاشیه عریضه خوانساری به همین صورت 
بلاغ کرده بودم توجّه فرموده باشند. روی عصبانیّتی که چند روز پیش از باهری به علت 
جوابی که به عریضه خوانساری به صورت آخوندی نامطلوبی تهیّه کرده بود داشتند. در 
این موضوع هم بدون توجّه به نامه ضمیمه و آن چه که من در حاشیه‌اش نوشته‌ام» سخت 
برافروخته‌اند و حتی از صبح که رئیس دفتر مخصوص شرفیاب بود تا این ساعت در خاطر 
مبارکشان بود. جه باید کرد؟ شاه است و هزار سوداء و بنابراین کوچکترین کاری بر خلاف 
رویه فکری ایشان نباید پیش بیاید. وضع خدمتی من هم ضمناً روشن مي‌شود که چه 
گرفتاری و مشکلات دارد. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. منجمله در جلسه نوسازی اطراف حرم 
مطهّر حضرت رضا علیه‌السَلام شرکت کردم.. ۱ 

پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۱۳۵۳ 


باز هم دنباله کارهای جاری را عرض کردم. مطلب مهِمّی پیش نیامد. فقط عرض 


۱- این صفحة یادداشت تاریخ ندارد ولی با توجه به بازگشت (عزیمت) رئیس جمهور ایتالیاه به روشنی مربوط به 
۸ است. 
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کردم: صبح سفیر آمریکا را دیدم و اوامر مبارک را درمورد ملک حسین به او گفتم. 
فرمودند: چه گفتی؟ باز هم مطلب را تکرار کردم. فرمودند: بسیار خوب. در این زمینه 
نامه‌ای به سفیر ما بنویس. بده ببینم» بعد بفرست. ‏ آمشب در کیش به عرض مبارکشان 
خواهم رساند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر به فرودگاه رفتم که 


رئیس جمهور ایتالیا رفت. بعد در رکاب همایونی عازم کیش شدیم که سالگرد عروسی را 


به سلامتی در آن جا بگذرانند. حالا در هواپیما هستیم. هوا بد است. معلوم نیست برسیم 
یا ناچار شویم برگردیم به تهران. 

ساب د کم وی کر که انب یبدا شرت مورو 
بیش از پیش در آمر [امنتت] «انتده‌مو دقت بشود». چون شاهنشاه هدف جهانی شده‌اید. 
اّل زیر بار نمی‌رفتند (از بس ماشاءالله متوکّل علی‌اللّه است)» بعد متقاعد شدند. فر مودند: 


خوب ترتیب را بده. 


شنبه ۳۰ آذر ۱۳۵۳ 

پنجشنبه ۵۳/۹/۲۸ ساعت ۳ بعد از ظهر پس از حرکت رئیس جمهور ایتالیا به کیش 
آمدیم. جشن برگزاری شانزدهمین سالگرد ازدواج همایونی را برگزار کردیم » بسیار خوب 
بود. روز جمعه ۲۹ آذر توفان عجیبی شد که باران مثل یک پرده از آسمان به زمین وصل 
بود. گرچه باعث زحمت گردید ولی فوق‌العادّه جالب و عالی و دیدنی بود. مجموعاً 
بارندگی‌ها بسیار عالی بود. مخصوصاً در صفحات جنوبی» و شاهنشاه از هر جهت راضی 
بودند. 

همین روز من دو ساعت شرفیاب شدم. کارهای عقب‌افتاده را عرض کردم. مطلب 
مهمّی نبود. الا اين که آمر فرمودند اعلامیه بدهیم این که شاهنشاه فرموده‌اند با افزایش 


۱- متن نامه علم به فریدون موثقی» سفیر کبیر ایران در اردن» به دنبال این یادداشت آمده است. 
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نبیند. من عرض کردم: اینها بیش از این از شاهنشاه انتظار دارند که تأکید بیشتری 
بفرمایید. فرمودند: ببین در قبال این حرف ما چه می‌گویند. بعد تصمیم خواهم گرفت. 
بعد فرمودند: آمریکاییها تا حالا خیال می‌کردند همین قدر که دست روی منایع نفت 
خاورمیانه بگذارند همه کارها از نظر آنها رو به راه است. حالا می‌بینند و می‌فهمند که 
سوریه و عراق که رفته. اگر اردن هم برود و به جای آن سازمان آزادی‌بخش فلسطین 
بنشیند دیگر منابع نفت عربستان قابل دوام نخواهد بوده چون سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین که طرفدار آنها نیست و اگر هم دسته‌ای سر کار بیایند که باطناً هم بخواهند با 
آمریکا لاس بزنند. نمی‌توانند. عرض کردم: مشکل می‌دانم این مطالب را به وضوح 
فهمیده باشند. فرمودند: من به آنها گفته‌ام. عرض کردم: اگر در غرب اردن سازمان 
آزادی‌بخش فلسطین مستقر شود که ملک حسین را باقی نمی‌گذارد. فرمودند: همین 
طور است. به علاوه معلوم نیست سازمان آزادی‌بخش فلسطین تمام اردن را نخواهد. 

بعد تمام کا رهای جاری را در حدود نیم ساعت عرض کردم. منجمله این که سقف کاخ 
جدید نیاوران را امتحان کردیم. قابل افتادن است! شاهنشاه خیلی خندیدند ولی تعجّب 
هم فرمودند (پس از آن که سقف فرودگاه مهرآباد افتاد همه جا را امتحان می‌کنیم). 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. ظهر لرد فریزر انگلیسی مهمان من بود.! 
یلینامید وضع نکلیس بو ولی یک چیز بای همه انا خیلی مهة است. 


0 


سر شب سفیر انگلیس به دیدنم آمد. شرح مذاکرات او را برای فردا می‌گذارم که 
بنویسم (قبل از آن که به عرض برسانم)... 





۱- ویلیام فریزر (با لقب لرد استراتالموند) مدیر پیشین شرکتهای نفت بریتیش پترولیوم و کویت در آن تاریخ مدیر 
بیمه پرودنشال (۳۳۵06۳121) بود. نام او مانند پدرش (که سالیان درازی رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران و بریتیش 
پترولیوم بعدی بود) ویلیام بود. یکی از شوخیهای او با دوستان خاورمیانه‌اش این بود که یادآور شود «من پدرم نیستم» 
(تعحهه رح امه حصه آ) 
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۳۳ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) - 





چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۳ 

صبح دو سفیر افتخار شرفیابی پیدا کردند و اعتبا ۱[ 
پاکستان. البته مدّتی است در الجزیره سفیر نداشته‌ایم و آنها هم این جا سفیر نداشته‌اند 
ولی حالا چون سیاستهای جهانی ماء به خصوص سیاستهای نفتی ماء یکی است سفیر 
مبادله می‌کنيم." سفیر پاکستان هم در نطق خودش گفت: اجازه بدهید چون زبان 
مادریم فارسی را به علّت نداشتن [تمرین] 0۳21006 درست نمی‌توانم صحبت کنمء 
به زبان خارجی انگلیسی عرایضم را بکنم. " خیلی بر دل من نشست. 

بعد من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر یک ساعت و نیم شرفیابی 
دا شتم که بیشتر برای عرض کا رهای عقب‌افتاده بود ولی در این ضمن چند مطلب مهم 
صحبت شد. یکی بازراجع به قلَّّت که شاهنشاه هیچ نوع تکلیفی برای آن تعیین 
نمی فرمایند. فقط اظهار عدم اعتمادی عمیق نسبت به بعضی مسوولین آن کردند که 


باعث تعجب. من شد. از لحاظ [اين که از خارجیها الهام می‌گیرند] 105172105 خارجی. 


عرایض سفیر انگلیس را عرض کردم که از سرنگون شدن هواپیماهای عراقی وسیله 
موشکهای [ریپیر] ۲۵۳96۶ انگلیسی خیلی خیلی اظهار خوشوقتی می‌کرد. فرمودند: به او 
بگو جای تعجّب است که افسران شما در مسقط و عمان با روزنامه‌ها مصاحبه می‌کنند که 
ایرانیها نمی‌خواهند در این جا بجنگند و خوب نمی‌جنگند. در صورتی که اینها مثل شیر 
می‌جنگند و متأشفانه یک خبط افسر راهنمای انگلیسی که چند نفر سربازان مارا در یک 
محوطه قیف مانند به تله انداخت آنها را به کشتن داد. برعکس ماخبر داریم افسران 
راهنمای انگلیسی در ارتش عمّان می‌خواهند جنگ طولانی تر بشود که بیچاره پادشاه را 
تلکه کنند. عیناً بگوا مطلب دیگرش در خصوص کمک نظامی به کنیا بود که امر فرمودند: 
بگو طوفانیان رئیس تسلیحات ارتش مطالعه کند. عرض دیگرش این که عراقیها 
می‌خواهند از ما هلیکوپتر بخرند» بدهیم يا ندهیم؟ فرمودند: قطعاً بدهید. این چه ضرری 
۱- چند کشور عربی از جمله الجزیره. به دنبال ورود ارتش ايران به جزیره‌های تنب و ابوموسی (آذر ۱۳۵۰) به‌عنوان 


اعتراضء سفیران خود را فرا خواندند. 
۲-سفیر مورد اشاره اختر حسین بوه که کمی فارسی می‌دانست. 


[۱ 9 


۱۲۰۵6۵0۲9 


1221 


(2 0 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۹ 








و عربستان سعودی صحبت کردیم. آنها حاضر به خرید این هواپیماها نیستند و چون 
ملک حسین از طرف شاهنشاه منع نشده و این مطلب را هم به ماگفته است. این است که 
هواپیماها را خواهد فروخت. از او پرسیدم: شما از شاهنشاه چه انتظاری داربد؟ گفت: 
همین قدر به او بفرمایند برای شما این کار [صلاح] نیست. وقتی این مطلب را 
به شاهنشاه عرض کردم خندیدند. فرمودند: من به یک غریق بگویم اين کار برای شما 
[صلاح] 207152016 نیست؟ از لحاظ سیاسی که او را ول کرده‌اید و شاید با فلسطینیها 
به زودی وارد مذاکره شوید. از لحاظ مالی که به او کمکی نمی‌کنید بچه نوکرهای خود را 
هم که نمی‌توانید وادار کنید هواپیماهای کهنه او را بخرند تا پولی به دست آو برسد. من 
به او چه بگویم؟ فرمودند: به سفیر بگو شاید هم چاره‌ای جز مذاکره با فلسطینیها نداشته 
باشید» در این مورد شما را منع نمی‌کنم ولی می‌خواهم خود را به جای ملک حسین 
بگذارید آن وقت قضاوت بکنید. به علاوه یک کشور عربی دیگر هم مقداری از همین 
هواپیماها به عراق فروخته است. 

سفیر آمریکا عرض کرده بود موضوع عدم شرکتهای کوچک نفتی در مشارکت با 
شرکت ملّی نفت ایران درمورد تأسیس تصفیه‌خانه آبادان وضع بد مالی آنهاست. 
فرمودند: به او بگو حالا که کانادا نفت خود را به روی شما می‌بندد. از کره ماه هم که شده 
باید سعی کنید نفت به دست بیاورید. در مورد گازی که به آمریکا و اروپااز طریق بلژیکیها 
می‌فروشیم. " فرمودند: به این کار علاقمند هستیم که همه گاز ما از طریق شوروی مورد 
معامله قرار نگیرد (یعنی گازی که به خود شوروی‌ها می‌دهیم و گازی که از طریق آنها 
به آلمان غربی خواهیم فروخت)." .. . ۱ 

قدری راجع به کار اوپک و اين که الحمدالله تمام نظرات شاهنشاه مورد اجرا قرار 
گرفت صحبت شد. فرمودند: رویترگزارشی از وین داده بود که فکر نمی‌کنم هیچ دستگاه 
۱- شرکت ملّی گاز ایران توافقی برای فروش گاز مایع با شرکت آمریکایی ال پاسو [50ه"۳11] و یک گروه بلژیکی کرده 
بود. این طرح به نتیجه‌ای نرسید. 


1 اشاره به طرح بسیار جالب شاه لولة گاز [2 06۸1[ و معاملة سه جانبه گاز میأن ایران. شوروی.و اروپای غربی است. 
این طرح به‌علّت انقلاب ایران متوقف ماند. 
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تبلیغاتی ما بتواند به این خوبی گزارش بدهد (نظرات شاهنشاه درمورد پایین نیامدن 
قیمت نفت و تعیین قیمت ثابت تمام مورد قبول واقع شد). عرض کردم: پایین افتادن 
قیمت لیره در آثر قبول نکردن لیره از طرف عربستان سعودی در قبال نفت شاید باعث 
شود که آمریکاییها دست روی معادن نفت دریای شمال بگذارند و سرنوشت اروپا را در 
دست بگیرند. فرمودند: شاید این طور باشد ولی عربستان سعودی قول داده به هر حال 
پول خود را از انگلیس خارج نکند. عرض کردم: مگر قول نداده بودند که همیشه یک 
قسمت نفت را هم به لیره بفروشند؟ فرمودند: به هر حال ممکن است آمریکا روی 
عربستان سعودی خیلی حسابها و عملها بکند ولی ما هم اروپا را تنها نخواهیم گذاشت. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم.. بعد باز سفیر آمریکا را پذیرفتم که 
مطالب او را فردا خواهم نوشت (وقتی که به عرض می‌رسانم). 

شب به تالار رودکی رفتیم. رئیس جمهور ایتالیا بود. تآتر اتللو وسیله ایرانیان و 
ایتالياییها نمایش داده شد. بسیار خوب بازی کردند. 


سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم مذاکرات دیشب سفیر آمریکا را عرض کردم به این شرح: 

او می‌گفت: مطلبی که شاهنشاه می‌فرمایند خیلی مهم است. چون ما هیچ وقت اردن 
را رها نکرده بودیم و چنین خیالی هم نداریم. آیا من می‌توانم این مطلب را به همین 
صراحت به واشینگتن بگویم؟ من جواب دادم بلی. شاهنشاه هم تأْیید فرمودند. بعد 
گفت: ابوظبی هم پنج هواپیمای هوکر هانتر کهنه به عراق هدیه کرده که البته از لحاظ 
نظامی مهم نیست و ابوظبی هم [وجهه] مهمّی در واشینگتن ندارد ولی برای ملک 
حسین این کار صدمه دارد و البته اگرکسی فکر کند که رها شده است همه کار می‌کند. 
ولی به هر حال ما از پیشگاه شاهنشاه استدعا داریم که مجتداً به صورت فیلسوف مآبانه 
مطلب را به ملک حسین حالی بفرمایند. شاهنشاه فرمودند: به او بگو من به ملک حسین 
خواهم گفت که این طور که ما تحقیق کرده‌ايم آمریکا به کار شما بی‌اعتنا نیست و نظر آنها 
این است که آمریکا نسبت به این معامله چنین فکر می‌کند که وضع شما در کنگره صدمه 
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جاده کرج در پیشگاه شاهنشاه برگزار شد از هر جهت عالی بود. خوشبختانه امسال امر 
فرمودند: واحدهای نمونه رژه بروند وگرنه باز در این سرمای سخت باید چهار پنج ساعت 
معطل شویم. در یک ساعت و نیم برگزار شد. 

پس از رژه» من برای رسیدگی به کارهای آستان قدس رضوی به مشهد آمدم که 
الحمداللّه از هر جهت خوب است و فکر می‌کنم امسال دویست ملیون تومان درآمد که در 
بودجه پیش‌بینی کرده بودیم به دست بیاوریم. 


جمعه ۲۲ آذر ۱۳۵۳ 

در این دو روز در مشهد بودم. سرخس را هم بازدید کردم. کارهای عمرانی سرخس و 
منجمله مطالعه بستن سد روی کشف رود نزدیک دو نخی کشف رود و هریرود ادامه 
دارد. 

عصر شنبه تهران آمدم. سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود» کسی هم سر شام نبود. تمام 
در مورد کارهای آستان قدس عرایض کردم. . 


یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۵۳ 


7 بقل قیاب شاف خریازن بارتنگی عالی خراسان و وخ غوب استان فقش راغرش 


کردم شاهنشاه خوشحال شدند. بقیه تمام کارهای جاری بود» با آن که شرفیابی نسبتاً 
طولانی شد. بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. 

ساعت ۳ بعد از ظهر به فرودگاه رفتم که رئیس جمهور ایتالیا جووانی لئونه می‌آمد.! 
مسافرت رسمی است. شاهنشاه تشریففرما شدند او را به کاخ گلستان بردیم. 


۰ 


شب مهمانی در کاخ نیاوران بود. من سر شام فوق‌العاده ناراحت شدم» چون احمق 
۱- جووانی لئونه 182006 010۷2101 در ۱۹۶۹ نخست‌وزیر و سپس از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۸ رئیس جمهور ایتالیا بود. 
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همکاران من فراموش کرده بودند شراب سفید هم پیش‌بینی کنند و نگذاشته بودند. 
نمی‌دانم چه طور شد که شاهنشاه توجه نفرمودند. ولی بدانند یا ندانند برای من فرقی 
نمی‌کند. من باید کار خود را بکنم. لئونه مرد خوش صورت و خوبی است. نطق بسیار عالی 
در ستایش شاهنشاه کرد. زنش هم خوشگل بود و معروف است که ۱ هم 
بوده است! این زن دوم آوست. ۱ 

شاهنشاه فرمودند: اگر پولی موجود داریم قدری برای من طلابخرید (در آروپا؛ عرض 
کردم: اطاعت می‌شود. فرمودند: قیمت آن خیلی خیلی بالا خواهد رفت. 


دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۵۳ 
کارهای جاری را عرض کردم. منجمله نامه‌ای از بی.بی.سی رسیده بود که حالا پس از 
سوءتفاهم برنامه [پانوراما] ۳200۲2۳02 در سال گذشته. می‌خواهیم باب تازه‌ای در روابط 


با کنیم. چون فکر می‌کنم شاهنشاه از مصاحبه اخیر بابی بی سی راضی باشند: فرمودند: 


جواب مساعد بد۵. 


مذاکرات دیروز عصر سفیر آمریکا را عرش کردم. قدری کارهای عادی و تجارتی بود. 
مطلب مهم درمورد این که شاهنشاه ملک حسین را [روشن ] 0:16 کردند که تا مسئله 


شطالعرب حل نشود (قبول خطّ تالوگ از طرف عراق) ممکن نیست با عراق کناربياییم و 


بهسفیر آمریکا گفتم. محال است به هزار دلیل» که یکی هم مسئله احساساتی از طرف 
شاهنشاه است. از زاين مطلب بگذرند جون شاهتفاه من نگ 4 پول ند مفام هد خی 
به جان خود اهمَیّت می‌دهد. آن چه می‌خواهد مقام والای کشور او و قضاوت تاریخ دربارة 
آوست. فرمودند: مط خوب گفتی. حالا هم بو ملک حسین هم کار مهمی انجام 
نمی‌دهد. فقط مشغول [نظرخواهی ] 50190286 پیش طرفین است. 

سفیر آمریکا عر ض کرده بود که موضوع فروش هواپیماهای [هوکر هانتر] 
۲۲ ۲2۵۶ اردن به عراق. از لحاظ نظامی مهم نیست. چون ایتها هواییمای 
کهنه هستند و شاید برای تمرین فقط به درد بخورد ولی به پرستیژ ملک حسین و 
[وجهه] 17206 او در آمریکا صدمه می‌زند وگرنه از لحاظ نظامی اهمّیّت ندارد. ما با کویت 
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(سفیر) پیش رئیس جمهور رفتم و به او گفتم: این چه کاری است؟ آپا فکر کرده‌اید چه 
می‌کنید که فرستاده مخصوص شاهنشاه را پس از قبول اگرمان رد می‌کنید؟ و او 
فوق‌العاده عصبانی شد و دستور داد وحید عبدالله آمد و به او فحش داد 9 من راحت شدم. 
فهمیدم که می‌خواهد منت بگذارد. گفتم: احیاناً از سفیر ما چه عیبی گرفته‌اند؟ گفت: 
قبلاً وزیر نبوده! این هم [عقده] 00016 است. چه باید کرد؟ بعد شرح مفصّلی از داخل 
افغانستان داد که وضع ناگوار است. منجمله در صفحات شمالی حاکمی رفته است که 
پستها را به مزایده می‌گذارد. آن وقت همگی هم در آن جا تلویزیون شوروی را مي‌گیرند و 
ما تلویزیون نداریم. من گفتم: داوودخان اصولا برای آینده چه فکر می‌کند؟ آیا با یک 
ارتشی که اکثریّت افسران جوان تحصیل کرده شوروی هستند چه می‌تواند بکند؟ اگر 
چیست؟ آیا تکیه گاهی در بین مردم و عشایر حتّی آخوندهاء دارد؟ گفت: خیرء چون پول 
ندارد. گفتم: چرا از اعلیحضرت همایونی نمی‌گیرد؟ گفت: وقتی آمد به شاهنشاه عرض 
می‌کند. گفتم: ما عاشق چشم و ابروی داوودخان نیز نیستیم. به خصوص با عملی که با 
شاه کرد. ولی فعلاً ایشان برای ما از همه بهتر هستند یعنی نمی‌دانیم بعد از ایشان چه 
خواهد شد. خیلی با توجه و احتیاط این مسائل را یادداشت کرد. از او پرسیدم: 


می‌خواهید اروپا برویدء توانستید از داوودخان (پدرزنش هم هست) پول بگیرید؟ گفت: 


یک چیزی گرفتیم. گفتم: هر چه پول بخواهید من به شما چک سفید می‌دهم. خیلی 
خوشحال شد. شاهنشاه همه مطالب را به دقت گوش کردند. فرمودند: بسیار خوب 
جلسه‌ای داشتید. بعد هم اینها کمکم باید بدانند که نوکر ما هستند. 

عر ض کردم: پریروز که سفیر آمریکا دیدنم آمد» منتظر بودم ضمن کارها بپرسد که آیا 
نخست‌وزیر اسرائیل به ایران آمده؟ من چون از شاهنشاه اجازه نداشتم نمی‌دائستم چه 
بگویم. خوشبختانه سوال نکرد. فرمودندء از کجا ممکن است خبر شده باشد؟ (واقع گاهی 
شاهنشاه یا ساده فکر می‌فرمایند و یا می‌خواهند که مطلب بر ما مشتبه شود عرض 
کردم: ممکن است خبر شده باشد حالا به هر صورت آیا لازم است مطلبی به او گفته شود 
یا خیر؟ فرمودند: خیرا عرض کردم: هم چنین سفیر آمریکا سوال می‌کند آیا لاژم است 
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من بدانم که وساطت ملک حسین بین تهران و بغداد به کجا کشید؟ فرمودند: بلی باید 
بداند. به او بگویید ما گفتیم باید عراقیها به هر حال میراث انگلیسها را ول کنند وگرنه 
محال است ما با آنها کنار بياییم (مرز ایران و عراق در اروند رود طبق قراردادی که در 
زمان شاهنشاه فقید بسته شده. خط تالوگ نیست بلکه در ساحل ایران است و شاهنشاه 
به هر قیمتی شده می‌خواهند این عیب برطرف گردد. چون هیچ عیبی در زمان دودمان 
پهلوی نباید بر دامن ایران نشسته باشد).! خدا عمرش بدهد و این تصمیم را روز به روز 
در وجود مبارکش محکمتر سازد. 

بعد مرخص شدم... بعد با كلية کارمندان دربار ناهار خوردم و منافع فروشگاه دربار و 
هم چنین منافع حساب جاری آنها را نزدیک دو ملیون تومان بین آنها تقسیم کردم. در 
کارهای اجتماعی اعضاء دربار اعم از مسکن. فروشگاه ارزان» بیمارستان مجانی» مخارج 
مدرسه اطفال... پیشرفتهای چشم‌گیر کرده‌ايم. 

بعد از ظهر تمام کار کردم. منجمله کارهای خراسان را دیدم (آستان قدس»» چون فردا 
به آن جا خواهم رفت. ۱ 


پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۵۲ 
امروز روز نجات آذربایجان است. به همین مناسبت رژه واحدهای نمونه ارتش در 


۱- توضیح علم دربارٌ مرز ایران و عراق در شط العرب که بازتابی از طرز فکر شاه است چندان درست نیست. مرزهای 


باختری ایران با امپراتوری عثمانی (که عراق کنونی نیز جزو آن بود) با مداخله مغرضانه انگلستان و روسیه. که از عثمانی : 


پشتیبانی می‌کردند. به موجب پیمان آرزروم در ۱۸۳۷ تعیین شد ولی تکلیف شکل حقوقی مرز آبی روشن نبود. طبق 
پروتکل ۱۹۱۳ همة شطّالعرب به عثمانی تعلق گرفت و به دنبال اعتراض ایران» پروتکل دیگری در ۱۹۱۴ امضاء و چهار 
میل از آبهای رو به روی خرمشهر بر پایة خط میانه بین دو کشور تقسیم شد. در ۱۹۳۷ نیز به دنبال فشار پیگیر رضاشاه. 
مرز آبی منطقة رو به روی آبادان بر پایة خط تالوگ تقسیم شد. محمّدرضاشاه هرگز از این تقسیم ناعادلانه خرسند نبود و 
۱ ۱ ۳ ن قاجاریه ۳ ضاشاه نه نها در این زمیه به سهم خودکوتاهی 
نکرد. بلکه در حد توان آن روز کشور در احقاق حق ایران کوشید. 
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این زمینه صحبت کن. ۱ 

فرمودند: ۱۵ ماه مه آینده به آمریکا می‌رویم» شاید هم به مکزیک برویم. 

مقداری راجع به روحیه مردم و رجال (به اصطلاح رجال) صحبت شد. عرض کردم: 
خیلی کوتاه فکر و بدبخت و بیچاره هستند. تمام مسائل مملکتی را از نقطه نظر شخصی 


قضاوت می‌کنند. اگر کار آنها رو به راه باشد» همه چیز خوب است و اگر نباشد همه چیز ید . 


است. فرمودند: متأسفانه همین طور است ولی چه کنیم؟ آدم نداریم. عرض کردم: راست 
است که اعلیحضرت از پدر تان شاهنشاه فقید خواستید که خاطره بنویسند فرمودند: چه 
بنویسم؟ من یک سرپوش طلا روی یک ظرف گه بودم. می‌خواهید اين سرپوش برداشته 
شود؟ البته این عقیده دربارهُ هیئت حاکمه ایران است نه مردم ایران. هیثت حاکمه که 
خودم هم باشم واقعاگه است. خند پدند» فرمودند: این طورها نبود ولی در این حدود بود! 

در اخبار شنیده بودم که مستر [دنیس] هیلی وزیر کابینه انگلیس به‌عربستان 
سعودی می‌رود و موضوع آبه گردش انداختن] ۲600۳08 پول اعراب و کمک 
به کشورهای فقیر را که شاهنشاه پیشنهاد فرموده بودند پیشنهاد کرده و رادیوها با آب و 
تاب نقل کردند. فرمودند: چون مال خود آنهاست آب و تاب می‌دهند. ما که می‌گوييم 
به سکوت برگزار می‌کنند. 

عرض کردم: راجع به آقیانوس هند هم پیشنهادات شاهنشاه همین طور است. حالا 
که خوشبختانه سازمان ملل پیشنهاد شاهنشاه را درمورد غیراتمی کردن خاورمیانه 
تقریباً به اتفاق آراء (به استثناء اسرائیل و برمه) تصویب کرد. فرمودند: راجع به اقیانوس 
هند هم همین طور می‌شودء چاره[ای] ندارند که بی‌طرفی آن جا را بپذیرند. 

یک مقاله [تخیّلی] گناه«زوه: در مجّه [سیویورکر] :۷0:16 ۱۷۰۷ حضورشان 
تقدیم کردم. خواندند خیلی خندیدند. ! فرمودند: عجیب است که داوطلب خدمت در 


ار نت ۱ این فدر کم سدهء از این مس یت نار حت بودند. شر مودند: سه سال پیش از 


۱- نگاه کنید به : یادداشت ۵۳/۹/۱۱. مقاله مورد اشاره باید دنبال همان مقالاٌ پیشین در ۷۵2۱۷22۵206 ۲6 


باشد. 
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دییلمه‌هایی که وارد دانشگاه نشده بودند ۰ داوطلب خدمت آرتش بودند و امسال دو و 
نیم درصد. عرض کردم: نتيجه پیشرفتهای کشور است. 

قدری راجع به وضع پادشاه بونا ن که دیروز در رفراندوم شکست خورد صحیت سد. 
۳ لام فکرنمی‌ره که ین حدود هم رأیبیورد. در حدوه ۰ آراء چون نه 
لان ۱۳ دلاربرایش بفرست که قدری خوشحال بشو پشود. 


بعد از ظهر تمام کار کردم. خیلی خیلی خسته شدم. چون با چند روزنامه‌نویس 
آمریکایی طرفدار ایران چند ساعتی مذا کره کردم. شب هم مهمان داشتم. مجموعاً بعد از 
ظهر هشت ساعت کار کردم. آخر شب توانستم ی (در استخر سریوشیده) 
قدری راحت شدام. 

برای شاهنشاه شرفیابیهای زیادی از ساعت ۱۰ گذاشته بودیم» اوقاتشان تلخ سد. 
فرمودند: جرا از ساعت ۱۰ تشریفات وقت می‌گذارد؟ هميشه باید از ساعت ده و نیم باشد 
که بتوانم تور ببینم. من دو سه دقیقه شرفیاب شدم چند توشیح فرمودند. 

امروز بعد از ظهر سفیر افغانستان را دیدم. به تفصیل صحبت کردیم که در جریان 
شرفیابی فردا شرح آن را می‌نویسم. انشاءالله. 


چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۵۲ 


امروز قبل از شرفیابی سفیر جدید مصر و اولین سفیر زامبیا خوشبختانه شاهنشاه 
چند دقیقه زودتر تشریف آوردند و من را احضار فرمودند. 


مطالب سفیر افغانستان را به تفصیل عرض کردم: 


(گفت) اشخاصی هستند که می‌خواهند بین ایران و افغانستان را به هم بزنند. جای 


معاون وزارت خارجه افغانستان وقتی من به کابل وارد شدم به من خبر داده بود که بهتر 


است سفیر جدیذ ایران» حسین داوودی. به کابل نیاید و کس دیگر را انتخاب کنند. من . 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


(21 


۱1۹ 





یادداشنهای علم سال ۱۳۵۳ ۱ ۳۳ 





اجازه فرمودند گارد احترام هم گذاشته شود. 

در اداره به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر آلمان را دیدم و با او در خصوص 
مذاکرات هلموت اشمیت صدراعظم آلمان با فورد صحبت کردم. گفت: خلاصه مذاکرات 
را برایم خواهد فرستاد. هم چنین راجع به تصفیه‌خانه آبادان که شاهنشاه امر فرموده 
بودند تقاضای آنها مورد قبول نمی‌تواند باشد چون خلاف قانون است. با او مذا کره کردم. 
بعد سفیر یمن را پذیرفتم که تقاضای کمک دارد. فکر می‌کنم ساکنان مزیخ هم از ما 
تقاضای کمک داشته باشند. 


بعد به افتتاح کتابخانه اختصاصی علیاحضرت شهبانو رفتم که در کاخ نیاوران ساختة 
شده و خیلی قشنگ و زیباست. یک کتاب خیام فیتزجرالد تقدیم کردم که بسیار کمیاب و 
نفیس بود. بعد شاهنشاه تشریف آوردند. سر شام رفتیم. مطلب مهِمّی نبود که صحبت 
کنیم. صحبت از باران و حتی باران بیرجند بود. عرض کردم: پارسال هم در بیرجند خوب 
باران آمد. من با آن که املاکی ندارم بیش از هزار خروارگندم دیم داشتم. آن را هم 
به شکرانه این نعمت بازیافتی با آن که قیمت گندم خیلی بالا رفت با قیمت نصف 
به شهرداری بیرجند فروختم چون آنها چند روزی از کمی غله دچار نگرانی شده بودند. 

چون شاهنشاه تنها بودند و همدم و هم زبانی سر شام نداشتند مرا به گوشه‌ای بر دند 9 
تمام صحبتهای خودمانی و شوخی کردیم و خیلی خندیدیم. 

هنوز با آن که نصف شب است و من در منزل کار می‌کنم نتیجه رفراندوم یونان معلوم 
نشده امّا در آراء [هواخواه جمهوری] 26۳۷0 جلو است. همین طور هم پیش‌بینی 
یف 





و در پایان سلطنت او برای بیش از یک سال (تا هنگام اشغال ایران به وسیله نیروهای انگلستان و شوروی) نخست‌وزیر 
بود. یک بار دیگر نیز در آغاز سال ۱۳۲٩‏ برای ۴ ماه (تا روی کار آمدن سپهبد رزم‌آرا) به مقام نخست‌وزیری رسید. در 
سالهای پایانی عمر سفیر کبیر ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو بود. 
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سه‌شنبه ۱٩‏ آذر ۱۳۵۲ 

صبح به تشییع جنازه مرحوم منصورالملک رفتم. برگشتم شرفیاب شدم. عریضه‌ای از 
والاحضرت اشرف رسیده بود تقدیم کردم. خواندند» پاره کردند. اوّل عصبانی شدند. بعد 
خندیدند. فرمودند: به خواهرم بنویس شما که تمام اموال خودتان را خیال داشتید وقف 
تیه پس جه طور حالا این قدر پول دوست شده‌اید 9 وساطت این همه معامله ر 
می‌کنید و می‌گویید که اساس همه کارها پول است و من می‌خواهم پولدار شوم؟ من 
واقعا دلم به حال شاه سوخت که دائماً این طور ناراحتی و ماشاءاله صبر و حوصله دارند. 
کارهای شورای زنان و اين مسائل. همه را تصویب فرمودند ولی کارهای مالی را تمام ره 
کردند. 1 ۱ 

: مه ۶ سب ۰1 ۱ ۵« ِ 

با خلیل‌الخلیل از رساء شیعه لبنان ملاقات کرده بودم جریان راعرض کردم که 
عرض می‌کند آگر موسی صدر ایرانی که خود رارئیس شیعیان لبنان قالب کرده و بعد بد از 
کار درآمد موجبات ناراحتی شاهنشاه را فراهم آورد شیعیان چه تقصیری دارند؟ حالامن 
حاضرم روساء شیعه را جمع کنم و وارد عمل شویم که [امر] 021156 شیعه و امید آنها 
به شاهنشاه از بین نرود. فرمودند: حرف حسابی می‌زند. با او وارد مذا کره شوید. 

سفیر سودان راجع به معامله شکر با آن جا مذاکراتی کرده بود به عرض رساندم. سفیر 
نمی‌گیرید؟ عرض کردم: سعودیها کمک نمی‌کنند» چون بر طبق سنن ملی از صنعا 
فهم هم ندارند که بدانند امروز در دنیا چه می‌گذرد." فرمودند: حالا که اینها از روسها 
شروع به کمک گرفتن کرده‌اند. عرض کردم: همین بد است. فرمودند: با سفیر آمریکا در 
۱- خلیل‌الخلیل سفیر لبنان در ایران (۱۹۷۱-۱۹۷۸) و از دوستان علم بود. قاس مورد اشاره در این یادداشت 
می‌بایست پدر اوه کاظم‌الخلیل» باشد که از سیاستمداران برجستة لبنان و دبیر کل حزب لیبرال ملّی بود. 
۲- جمهوری عربی یمن یا یمن شمالی (پایتخت صنعا)» به دنبال واژگون شدن نظام سلطنتی آن کشور در ۱۹۶۲ برپا 
شد و با جمهوری دموکراتیک خلق یمن (پایتخت عدن) که حکومت دست چپی متمایل به شوروی داشت. روابط بسیار 


بد و گاهی نیز زد و خورد داشت. با تغییر شرایط سیاسی جهان و فروپاشی نظام کمونیستی در شوروی» یمن شمالی و 
یمن جنوبی نیز در ۱۹۹۰ به دشمنی‌های گذشته پایان داده و جمهوری یمن را تشکیل دادند. 
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بادداشتهای علم سال ۱۳۵۲ ۳۹ 





بودند وعده؛ بسیا ر محدودی مانده بو 
فر مودند: ای 

نخست‌وزیر اسرائیل راجع به این که مستقیماً با مصر کنار بیاید وعده‌هایی 
به شاهنشاه کرده است و این که شاهنشاه وساطت بکنند هم مورد مذاکره قرار گرفته. 
عرض کردم: در قضیه فرودگاه حقیقت این است که از اولین ساعت سانحه شهردار 
خودش را رساند و بیش از همه کار کرد. فرمودند: بچه خون گرم و کاری است. نمی‌دانی 
چه قدر دولت می‌خواست او را عوض کند. من اجازه ندادم. این معنی ندارد که هر کس هر 
گهی دلش بخواهد بخورد! عرض کردم: به نظر می‌رسد نیک پی» شهردار مرد درستی هم 
باشد. فرمودند: خودش مرد بسیار درستی هم هست. چیزی که هست دستگاه شهرداری 
خیلی فاسد است و گویا هیچ کاری بدون واسطه نمی‌گذرد. شهردار هنوز نتوانسته در این 
زمینه کاری بکند. 

گزارشی از اقبال برای ایجاد پالایشگاه آمریکایی بوشهر رسیده بود. خواستند ذیل آن 
اوامری بنویسند. از من سوّال فرمودند که چیز عجیبی است. می‌خواهم بنویسم «دو 
مرتبه» به شک می‌افتم که با ط يا با ت بنویسم. گاهی انسان این طور می‌شود. عرض 
کردم: قطعاً بات هست و فوق‌العاده تعجّب کردم شاهنشاه با این هوش و فراست و سواد 
چه طور چنین اشتباهی را ممکن است بفرمایند. جز این که معتقد بشویم که فوق‌العاده 
فرسوده و خسته هستند. عرض کردم: در این جور موارد باید کلمه را فوری عوض 
بفرمایید. فرمودند: می‌کنم» ولی چون تو این جا بودی پرسیدم. چون نمی‌خواستم 
به خودم زحمت بدهم (شاهنشاه ابدا عقده ندارند). 


تلفنی به رئیس ستاد ارتش فرمودند که شنیده‌ام در مسقط سبیل نظامیهای مارا 


دود داده‌اند (البته تا کنون خیلی خوب جنگیده‌ايم و تقریباً آن جارا پاک کرده‌ایم). او 
عرض کرد علت جنگلی بودن منطقه بود. فرمودند: مگر جنگل برای دشمن نیست؟ اینها 
با ترسیده یا زیاد بی‌احتیاطی کر ده‌اند. 


در آخر من عرض کردم: باز هم درمورد مصاحبه شاهنشاه با بی.بی.سی می‌خواهم 
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جسارتی بکنم و بپرسم که این موضوع جانشینی را که فرموده‌اید در زمان حیات خودتان 
تفویض خواهید فرمودآیا مصلحت هست که ما در ایرانبگویيم و تکار بکنیم؟ فرمودند: 
چه عیبی دارد؟ می‌خواهم گوش مردم پر بشود. به همین صورت که گفته‌ام منتشر کنید 
(امروز دیگر نفرمودند که منتشر نکنید). 

بعد من مرخص شدم به کارهای جاری و ملاقاتها رسیدم. منجمله رئیس کمیسیون 
انرژی آمریکا و دکتر کترل مشاور او راکه از دوستان ایران است در دفترم پذیرفتم. . 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود ولی شاهنشاه فرمودند: در ترجمه فارسی گفته‌های 
من یک اشتباهی باز هم مرتکب شدید و آن این که من گفته‌ام 0172۳ «عه. این 
اصطلاحی است برای کشتیهای جنگی و شما مردان جنگی ترجمه کرده‌اید! ماشاءاللّه 
به این احاطه شاه! عرض کردم: حقیقت این است که خود غلام هم نمی‌دانستم و یقین 
دارم هیچ یک از همکاران من هم نمی‌دانند. گو این که بهادری معاون دربار از آکسفورد 
متخصضص زبان و تاریخ است. او هم غفلت کرده است. 

وقتی صبح مرخص شدم اردشیر زاهدی تلفن زد که الان سه صبح است و تا همین 
الان رئیس جمهور آمریکا در سفارت بود و شام خورد و خیلی خوش گذشت. هنوز هم 
دختر و بستگان او هستند که مشغول خوردن خاوبار و ماهی آزاد هستیم. خودش هم 
خیلی سرحال بود. من اولا به شاهنشاه دعا کردم که کشور ما را به این جا رسانده است و 
بعد هم گزارش آن را با شادمانی به عرض رساندم. 


یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۵۳ 
امروز صبح پس از پذیرایی‌ها به کاخ رفتم. متأشّفانه شرفیاب نشدم. چون گرفتاری 


۲ 2 7 ی به 
منصورالملک بخسب‌وزیر اسبق و پدر مرحوم حسنعلی منصور مخسب‌وزیر اسبق را 9 


۱- رجبعلی متصور در پایان دولت وثوق‌الدوله به سال ۹ کفیل وزارت خارجه شد. در زمان رضاشاه چندین بار وزیر 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۷ 





لباس اسکی پوشیدم و یک ساعتی در برف به گردش رفتم. خیلی عالی بود و احساس 
کردم که دارم جوان می‌شوم! ... . 

بعد از ظهر منزل ماندم. قدری با نوه‌ها بازی کردم و بقیه تمام کار کردم. باز هم برف 
می‌بارید. عصری اتفاق غریبی افتاد. خبر رسید که [سقف] سالن بزرگ فرودگاه مهرآباد که 
بیست سال پیش ساخته شده فرو ریخت و نزدیک شصت نفر تلف شده‌اند. خیلی باعث 
تعجّب شد. به شاهنشاه گزارش عرض کردم. خیلی اوقات تلخ شدند. عرض کردم: بهتر 
است علیاحضرت شهبانو به مهمانی فستیوال امشب تشریف نبرند. فرمودند: به خودشان 
عرض کن. عرض کردم: شهبانو قبول فرمودند. 

گزارشی دیگر از سفیر انگلیس رسید. آن را دو ساعتی بعد از این گزارش با نظرات 
خودم راجع به این قضیّه عرض کردم که جوابی مرحمت کردند. معلوم شد باز شهبانو 
تغییر عقیده داده و به فستیوال تشریف خواهند برد. جای تعجب من شدا! 

فراموش کردم بنویسم. صبح هنگام شرفیابی از این که عرض کردم در شیراز باران 
نمی‌بارد شاهنشاه باز هم اوقات تلخ شدند. باری حالا نزدیک نصف شب است هنوز برف 
می‌بارد. تقریباً سی سانتیمتر نشسته است. 

نخست وزیر اسرائیل که قرار بود امروز وارد شود نرسید چون فرودگاه تهران بسته بود 
(به علت برف سنگین). شاید فردا صبح زود برسد. 


جمعه ۱۵ آذر ۱۳۵۳ 

امروز صبح برف ایستاد و آفتاب عالی بود. فوری سواری رفتم» دو ساعت و نیم در برف 
سواری کردم. واقعا عالی بود. تنها هم بودم بر کیفیّت سواری افزود. فقط ناراحتی خیال 
داشتم که فکر می‌کردم من صبح زود بیرون آمده‌ام» مبادا نخست‌وزیر اسرائیل به موقع 
نرسد و شاهنشاه معطل شوند. گو این که تمام ترتیبات را داده بودم یعنی تیمسار نصیری 
را به فرودگاه فرستاده و با گارد هم ترتیبات ورود او را به کاخ داده و پیشخدمت مخصوص 
اسحق رابین را نشناسد). گاهی هم احمقها به درد می‌خورند! قرار بود دیشب برسد نیامد» 
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به علت بسته بودن فرودگاه به علت برف زیاد و قرار بود صبح بياید. ساعت ٩‏ نیم وقتی 
برگشتیم» معلوم شد با یک ساعت تأخیر آمده و شرفیاب است. به هر صورت از ۱۱ تا یک 
و نیم بعد از ظهر شرفیاب بود. بعد می‌خواست مرا ببیند اجازه نداشتم. وقت ندادم. اگر 
لازم می‌بود مرا ببیند که شاهنشاه آمر می‌فرمودند. امری نداده بودند» من هم راحت شدم 


و جمعه خوبی برگزار کردم. بعد از ظهر تمام به استراحت برگزار شد و رو به راه کردن 


کارهای عقب‌افتاده. شب هم همین طور. 

از اخبار مهم جهان... اسقف ما کاریوس که قرار بود آمروز از یونان به قبرس برود فردا 
خواهد رفت. اگر رفت و کار اوگرفت (من فکر نمی‌کنم) موفقیّت بزرگی برای کارامانلیس 
نخست‌وزیر دموکراتیک یونان خواهد بود. پس فردا یکشنبه هم رأی‌گیری در رفراندوم 
برای مراجعت پادشاه یونان یا عدم مراجعت او به یونان صورت می‌گیرد. من فکر نمی‌کنم 
موفق شود. چون هم چندان زمینه بین مردم ندارد و هم اين که آمریکاییها باطنا با او 
مخالفند. اما در عین حال دعا می‌کنم که بشود. چون بالاخره باعث استحکام پادشاهی در 
دنیاست. با ین وضع بدبختی که امپراتور حبشه دچار شد و وضع متزلزل حسین, لاقل 
یکی رو بياید. گرچه آمریکاییها باطناً به حسین کمک می‌کنند و حتّی در اخبار کمکهای 
ای آمر رگا شنم کهنتا ان ۲۵۰ ملیون دلا امسال کمک کنده که سای مشب 


شنبه ۱۶ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه کاملا سرحال بودند. چون در تمام جنوب و فارس و 
بنادر بارندگی حسابی شده است. عرض کردم: جای تعجب است که در مشهد برف نبارید. 
تعجب فرمودند و قدری ناراحت شدند. این قضیه آریزش سقف] فرودگاه در جهان 
عجیب صدایی به راه انداخته. از آغلب کشورها تلگراف تسلیت عرض شده بود که جوابها را 
توشیح فرمودند. خوشبختانه ۱۶ نفر بیشتر تلفات نداشت و ۱۰-۱۲ نفر هم بیشتر زخمی 
نشدند. چون به علّت برف و بسته شدن باند یک ساعت قبل از پایین آمدن سقف اعلان 
شده بود که تمام پروازها موقوف افتتت ان مسافرین و مشایعت‌کنندگان همه خارج شده 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۹۵ 





مالکیّت شرکت نفت خارجی آن جا تقریباً مثل ایران عمل کند. دیگر این که سویس 
به اشخاصی که بخواهند پول به آن جا منتقل کنند اخطار کرده که این کار را نکنند زیر که 
دیگر بانک‌های سویس ربح نخواهند پرداخت (اين قدر پول در آن جا زیاد شده که از 
پرداخت ربح آن هم می‌ترسند که خیلی زیاد است). به این جهت دلار قدری ترقی کرد. 


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. متن مصاحبه شاهنشاه را با مخبر بی‌بی.سی به عرض رساندم. 
یکی دو نظر عرض کردم. یکی این که به نظر غلام مناسب نیست که شاهنشاه خودشان را 
در مقابل رئیس اقلیّت بگذارند وبعضی مطالب او رابفرمایید رد می‌کنم. فرمودند: موضوع 


آدادگستری را که گفته بود. رد نکردم. دیگر این که تعداد افراد ساواک را که فرموده‌اید از 
سه هزار نفر به شش هزار نفر خواهد رسید هم لزومی ندارد که ما این جا منتشر کنیم. . 


فرمودند: من ابداً چنین چیزی نگفتم. متن انگلیسی را نگاه کن. نگاه کردم دیدم صحیح 
می‌فرمایند. عرض کردم: صحیح می‌فرمایید. خیلی اوقاتشان تلخ شد که چه طور دقت 


نشده. فرمودند: هیچ لازم نیست منتشر شود. عرض کردم: حیف است خیلی نکات عالی 


دارد. فرمودند: هیچ لازم نیست. خلاصه قهر کردند! من اصرار کردم. بالاخره قبول 
فر مودند. 

مقداری راجع به دانشگاهها اوقات تلخی فرمودند که از دو جهت عصبانی هستم. 
یکی این که مثل این است که این دانشجویان حش وطن‌پرستی ندارند و دیگر این که چه 
طور اولیاء دانشگاهها نمی‌توانند خرابکاران را بشناسند؟ فرمودند: خودت فوری جلسه با 
ساواک و مسوولین انتظامی تشکیل بده و در این زمینه گزارشی به من بدهید. دستوراتی 
به رئیس ستاد صادر فرمودند که اگر احساس می‌کنید کردها پایمردی و ایستادگی در 
محلّی که دارند نکنند و ممکن است عقب بنشینند توپهای دورزن ما را عقب ببرید که 
احیاناً به دست عراقیها نیفتد. من کسب اجازه مرخصی کردم که فردا برای کارهای آستان 
قدس رضوی به مشهد بروم. اجازه فرمودند. 

به دفتر رفتم. سفیر جدید چکسلواکی و سفیر جدید سودان را پذیرفتم. دومی مرد 
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۳۹۶ يادداشتهاي عَلّم (جلد چهارم) 





خیلی باسوادی است. موزخ است و چندین زبان به خوبی تکلم می‌کند» شاید هفت زبان. 


باعث تعجّب شد. مقاله ژوزف کرافت رسید. تقدیم کردم... بعد در جلسه برگزاری جشن 


پنجاهمین سال سلطنت پهلوی شرکت کردم. بعد سفارت تایلند برای تبریک تولد 


پادشاه رفتم (چون نخست‌وزیر و شاهزادگان نزدیک آنها برای جشن چهارم آبان ماه 
مولود مسعود همایونی به سفارت ما رفته بودند). 


سر شام رفتم» خبر مهمّی نبود. والاحضرت عبدالزضا حکایت شکار ببر خود را در کره : 


پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۵۳ 

صبح روی زمین برف خوبی نشسته بود چون أز نصف شب برف باریده به همین علت 
فرودگاه تهران بسته بود و من نتوانستم به مشهد مشرّف شوم. جریان را با تلفن عرض 
کردم فرمودند: بیاکاخ. خوب شد دیشب کارهای امروز را به هر حال مرتّب کرده بودم. ال 
نامه سفیر انگلیس را تقدیم کردم. چون ضمائم مفصّل داشت مدّتی طول کشید تا 
خواندند. فرمودند: [نظری] ۰0100161015 ندار مطالب همان است که حضور [ به سفیر 
انگلیس و [لیور] 6۷6۶ دیروز گفتم. بقیه مطالب جاری بود. عرض کردم. منجمله 
تلگراف سفیر شاهنشاه آریامهر (اصلان افشار) در بن که شرح داده بود کویتیها با جه 
افتضاح و چه قیمت. قسمتی از سهام دایملر بنز را خریدند. هم خود را مفتضح کردند و 
هم دولت آلمان را ناراضی کردند. چند عرض خصوصی راجع به اشخاص هم کردم که بعد 
پشیمان شدم. چون فکر کردم مبادا شاهنشاه خیال بفرمایند که من در این عرایض نظر 
شخصی هم داشته‌ام. چه باید کرد؟ شاه باید ظنین باشد ولو به مخلص‌ترین اشخاص زیرا 
الملک عقیم است. امّا روی هم رفته شاهنشاه خوشحال بودند. 

بعد مرخص شدم. باز هم برف به شتّت می‌بارید. به این جهت دفتر نرفتم. منزل آمده 


۱- نامة سفیر انگلستان به همراه یادداشتی‌ست که در آن برنامه دفاعی انگلستان در زمینه‌هایی که برای ایران اهمَیّت 


دارد» تشریح شده است. 
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دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: دیروز عصر والاحضرت همایونی تشریف بردند 
شکاره یک قوچ هشت ساله زدند» من خیلی خوشحالم که بالأخره تفنگ به دست شدند. 
شاهنشاه هم خوشحال بودند ولی از نیامدن باران بی‌نهایت نگران و ناراضی بودند. 

جواب عریضه‌های والاحضرت اشرف را به حضورشان دیکته فرمودند. خوشبختانه 
عیبی نداشت. یعنی اظهار تغیّری نبود. فقط فرمودند: این تعهّدات بی‌ربط که برای 
کمیسیون حقوق زن در سازمان ملل دو ملیون دلار تعهّد کرده‌اید یعنی چه؟" مگر شما 
مالک الرقاب کشور هستید؟ دیگر از این کارها نکنید» این یک دفعه را ناچار می‌دهیم. 

مقاله [نیو یورکر] ۷۵۲6۲ ۱۰۷ ۲ خیلی بامزه ولی مزخرف راجع به شاهنشاه نوشته 
بود. خواندند و خند‌یدند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. عصری به استقبال علیاحضرت شهبانو 
رفتم که از مسافرت دور کویر برمی‌گشتند. مسافرت بسیار خوبی بود. مردم خیلی 
استقبال کردند و شهبانو هم خیلی خوب عمل کردند. منجمله در زباله پاک کردن شهر 
سسبزوار برای تشویق همکاری مردم جلوی پیش‌آهنگان به راه افتادند و مشغول 
جمع‌آوری زباله شدند. خیلی در مردم اثر کرد. شاهنشاه هم تشریف آوردند ات 
شب در منزل کار کردم. 


سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۵۲ 
صبح قبل از شرفیابی. مطابق معمول در منزل سرم شلوغ بود و ارباب رجوع بی‌پایان؛ 





۱- مبلغ مورد اشاره برای اجرای طرحهای جالبی بود که از سوی مهناز افخمی. دبیر کل سازمان زنان ایران (به ریاست 
عالیة والاحضرت اشرف) تهیّه شده بود. نیم ملیون دلار آن برای برپا ساختن مرکز منطقه‌ای پژوهش و توسعة نقش زن در 
آسیا (وابسته به کمیسیون اقتصادی آسیا و پاسیفیک) بود. این مرکز از سال بعد در تهران آغاز به کار کرد. بقية بودجه برای 
تأسیس مرکز بین‌المللی پژوهش و توسعة نقش زن «وابسته به سازمان ملل متحد) در سال ۱۳۵۸ و تشکیل کنفرانس 
جهانی زن در تهران. در همان سال بود. ۱ 

۲- نیو ورکر مجلة بسیار وزینی‌ست و از نوشتن چیزی که خنده‌دار یا نو شود پر پرهیز دارد. به احتمال قوی 
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ولی یک اتفاقی افتاد که هرگز فراموش نخواهم کرد. دختر کوچکی با یک دسته گل در 
میان جمعیّت مراجعین ایستاده بود. وقتی جلوی او رسیدم» پرسیدم: این گل برای چی و 
برای کیست؟ گفت: برای شماست که پدرم را از اعدام نجات داده‌اید. به حدی متأثر شدم و 
لذت بردم که به گریه افتادم. ولی الب جلوی این همه مردم نمی‌توانستم بگریم» فوری 
به آتومبیلم داخل شدم و فرار کردم ولی تا کاخ نیاوران گریه می‌کردم (پدر این دختر 
به اتهام مواد مختر محکوم به اعدام شده بود و من مّتی دنبال پرونده او بودم تا خود 
به خود مطلب حل شد و شاهنشاه از اعدام آنها به طور کلی منصرف شدند). بعد به کاخ 
رسیدم. چون آمروز یک وزیر انگلیسی که برای کارهای دفاعی آمده است شرفیاب 
می‌شد. من اوّل وقت نتوانستم شرفیاب شوم آخر وقت شرفیاب شدم و چند دقیقه 
بیشتر نبود» آن هم درباره گزارشی بود که راجع به وضع دانشگاه تهران داده بودم. اوامر 
فوری صادر فرمودند. گویا عده[ای] که می‌خواسته‌اند وارد دانشگاه شوند از طرف حزب 
ایران نوین بوده و می‌خواسته‌اند کج‌روها را تنبیه نمایند (البته به خیال خودشان!». 
شاهنشاه فرمودند: توشط دفتر مخصوص ابلاغ کن» از خارج خوب نیست اشخاصی را وارد 
دانشگاه بکنید. به علّت نزدیکی شانزدهم آذر که بیست سال قبل توسط سپهبد بختیار 
(فرماندار نظامی وقت) چند نفر دانشجو در داخل دانشگاه کشته شدند. این روز روز 
دانشجو اعلام شده و این بساط راه می‌افتد. البتّه از طرف کمونیستهاست و چاره‌ای هم 
ندارد. باید مواظبت کرد و سختگیری و بس. امّا شاید تماس مسوولین دانشگاهها هم با 
دانشجویان کم باشد, بلکه هم یقین است که این عیب موجود می‌باشد. 

عرض کردم: آمدن اسحق رابین نخست وزیر اسرائیل ! هم عصر پنجشنبه خواهد بود 
که صبح جمعه شرفیاب گردد. فرمودند: با نصیری (رئیس ساواک) ترتیب کار را بده 
ساعت ده و نیم جمعه شر فیاب شود. ۱ 

ز اخبار مهم جهان این است که عربستان سعودی با آرامکو کنار آمد که در مورد 
۱- اسحق رابین (۱۹۲۲-۱۹۹۵) در پایان سال ۲۳ به دنبال جنگ یوم کیپور و استعفای گلدامایر نخست‌وزیر 


اسرائیل شد و تا آغاز ۱۹۷۲ در این مقام ماند. وی دوباره از ۱۹ تا نوامیر ۱۹۹۵ نخست‌وزیر اسرائیل شد و در انیت 
تاریخ به دست یک جوان دست راستی اسرائیلی کشته شد. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵6۵0۲9 


121 


(2 0 








بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۱ 


و تأیید فوق‌العاته که روسها می‌کنند. عرض کردم. فرمودند: بالأخره منافع دارند. باید ما 
هم کار خودمان را بکنیم» ولی اخیراً به هر صورت با توپهای دورزن پدری از عراقیها در 
هم نه با موشک نه با هواپیما نتوانستند تویخانه کردها را (یعنی توپخانه ما را از کار 
بیندازند. خیلی وضع تعلیمات نظامی آنها بد است مگر روسها رأساً مداخله کنند. 

نامه جدیدی که برای آیت‌الله خوانساری تهیّه شده بود توشیح فرمودند. فرمودند: 
به سفیر آمریکا بگورئیس ستاد شوروی در عراق است و وعده همه جور کمک به آنها داده 
و می‌دهد. باید مطلع شوند. 

سر ناهار رفتم. کائوندا _ِِ بود. خانمش هم در منزل من» پیش خانم علم دعوت 

شت. سر ناهار صحبتهای متفرقه شد. قسمت مهم آن این که شاهنشاه فرمودند: ما از 

مت و دیگر این که قهرً ما با روسها روابط طبیعی داریم و 
اچاریم که با آمریکاییهاروابط نزدیک از ترس روسها داشته باشیم. ما لازمه اين کار این 
نیست که واشینگتن سیاست ما را دیکته کند. از این فرمایش شاه» کائوندا خیلی تعریف 
کرد. فرمودند: ختی بر سر قیمت نفت و سیاستی که در اقیانوس هند پیشنهاد کرده‌ایم که 
باید سرنوشت این اقیانوس در دست کشورهای اطراف آن باشد. با آمریکا اختلاف نظر 
داریم. درمورد چین باز فرمودند: حالا که رئیس جمهوری آمریکا هم به آن جا می‌رود. 
برای من محظور اخلاقی پیش می‌آید که من هم بروم. چون گفته بودم تا در جواب بازدید 
شهبانو از چین شخصیّت مهمّی از شما به ایران نیاید من به چین نخواهم آمد. اما حالا 
می‌بینم آمریکاییها بدون توجّه به این مسائل پشت سر هم به آن جا می‌روند (منظور 
نیکسون و فورد هر دو). 

... شب تا نصف شب در منزل کار کردم. بعد رفتم آقای کائوندا را در فرودگاه بدرقه 
کردم. ضمن راه از کاخ پذیرایی سعدآباد تا فرودگاه. صحبتهای متة متفرقه می‌کرديم. گفت: 
به عرض شاهنشاه برسان که ما اورانیوم داریم 9 می‌توانیم در مذاکرات اقتصادی این 





زان اعتقادی را که به با کدام: ولان ایران در اثر تجربة گذشته خود به دست آورده بود» برای هميشه از دست بدهد. 
زان ی ر چا نمی ون اعران. از از ۲ب ِِ ورده بود» برای ق ر‌ 3 
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موضوع را هم مورد معامله قرار بدهیم. ضمناً به قدری تحت تأثیر عظمت شاه قرار گرفته 
بود که بیشتر صحبت ما در این زمینه دور می‌زد و من غرق در غرور و افتخار شده بودم. از 
اخبار مهم جهان این که امپراتور حبشه تمام دارایی خودش را در سویس به نظامی‌ها داد 
ولی بانکهای سویس از پرداخت آن خودداری کردند. چون گفتند معلوم نیست این امضاء 
با میل تهیّه شده یا با زور پای چک قرار گرفته. مبلغ آن هم فاش نشد. ۱ 


یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. دکتر صفویان را با خود برد که موضوع حفاظت صحی شاهنشاه 
را به عرض برساند. تمام مطالب او را که از قول پروفسور مپلیز فرانسوی و پروفسور ژان 
برنار می‌گفت قبول فرمودند. من خیلی خوشحال شدم. . ۱ 

موضوع کائوندا و اورانیوم را عرض کردم. شاهنشاه خیلی خیلی خوشحال شدند. 
فرمودند: مورد نظر میسیونی که می‌فرستم باشد. ابلاغ کن. وضع حبشه و هم چنین وضع 
ملک حسین را قدری بررسی کردیم. با آن که خیلی طولانی شرفیاب بودم؛ ۳ های 
جاری بود و قابل ذکر نیست. ۱ 

عصری گزارشی به دستم رسید که کمپانیهای نفتی از پنجاه سنتی که شاهنشاه در هر 
بشکه برای آنها منافع قاتلند راضی هستند. فوری به عرض رساندم چون فوق‌العادذه مهم 
بود. 

خبر دیگر این که در ولادی وستک روسها از قدرت ایران پیش آمریکاییها شکایت 
کرده و گفته‌اند این موضوع ممکن است به جنگ جهانی بکشد و آمریکاییها دفاع کرده‌اند 
که ایران کشور آزادی است. هم چنین روسها به آمریکاییها گفته بودند که ما نتوانستیم در 
سفر مسکو شاه را منصرف از این فکر مالیخولیایی بکنیم. (واقعاً مالیخولیایی, 
ای پدرسگ! مالیخولیایی برای توست). شما شاه را باید منصرف بکنید. این را هم فوری 
به شاهنشاه عرض کردم چون خبر. مطمئن هستم صحیح بود. 

بعد از ظهر و شب تمام کار کردم. قسمتی ملاقات اشخاص بود. شاهنشاه برای تمرین 
پرواز با هواپیمای جت استار تشریف بردند. 
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کردم و قرار شد تنهاء سه‌شنبه به خانه بوتو به لارخانه برویم» ترتیب کار را بده. عرض 
کردم: اطاعت می‌کنم. 

" مطلب مهم دیگری که مذا کره شد این بود که شاهنشاه فرمودند: من فکر یک ترتیب 
تازه‌ای از لحاظ دو حزب اکثریّت و اقلیّت کرده‌ام. اقَلیّت هر چه بگوید که ما می‌گوییم به ما 
برمی‌خورد. پس آنها چه غلطی بکنند؟ بنابراین فکرهایی در این خصوص کرده‌ام که ملت 
ایران وضع خودش را روشن بداند. اما نفرمودند که چه فکر کرده‌ام. نخست‌وزیر گرچه 
به ظاهر خیلی تأیید کرد ولی من حس کردم عمیقاً ناراحت شد. حالا فردا می‌بینیم چه 


مي‌سود. ۱ 


یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۵۳ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه با آن که به صورت ظاهر [آسوده خاطر] ۲6126640 بودند ‏ 


و پاهای مبارک را روی میز گذاشته بودند ولی با انگشتشان روی میز می‌کوبیدند و تا 
مذتی متوجه من نشدند. این علامت درگیری فکری شدیدی است که من گاهی در 
شاهنشاه دیده‌ام. سابقاً با موهای سر خودشان بازی می‌فرمودند ولی حالا که به حمداللّه 
قدرت ازهر حیث تمام در دست شاهنشاه است نوع فکر کردنشبان این طور است. 

باری دوباره کارهای فوری را به عرض رساندم: ترتیب سفر پاکستان و الجزایر و 
ملتزمین رکاب. عرض کردم: باید در الجزیره هیئت مطلعی مرکب از وزیر اقتصاد. رئیس 
بانک مرکزی دکتر فلاح. وزیر کشور (مسوول اوپک) و یک عده کارشناس همراه باشند. 
فرمودند: این خرها چه فایده دارند؟ عرض کردم: خر و هرچه باشند لازم است باشند 
فرمودند: بسیار خوب بگو باشند. گزارشات دانشگاهها را عرض کردم. نمی خواستند 
بخوانند. عرض کردم: گزارش رئیس دانشگاه تهران را ملاحظه فرمایید. ! ملاحظه 


با دانشجویان اخلالگر شکایت کرده و یادآور شد که این مقامات «از یک طرف می‌خواهند دانشگاهها و از جمله دانشگاه 
تهران را متهم به ضعف نمایند ( که درست برخلاف این عمل شده) و از طرف دیگر با ارعاب و تضعیف مقامات دانشگاهی. 
موجبات ارفاق به این دانشجویان را فراهم آورند تا برای خود در مرحله بعد محبوبیّت فراهم آورند». ۱ 
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۳۸۸ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


فرمودند. فرمودند: به آنها بگو به هر حال باید شّت عمل به خرج بدهند. 
سودان استدعای کمک کرده بود» خیلی استقبال نفرمودند. عرض کردم: به زثیر کمک 

فرمودی. نها هم میخواهن.فرمدن: آخر و الوم داد انا چیزی نار رض 
کردم: از لحاظ کشاورزی که بد نیست. . . 

برای والاحضرت اشرف وقت خواستم مرحمت نفرمودند. فکر کردم نسبت به ایشان 

رئیس تشریفات عرض کرده بود والاحضرت همایونی برای آمدن ولیعهد انگلیس 
به فرودگاه تشریف ببرند. خیلی برآشفته فرمودند که وقتی ولیعهد غیررسمی به انگلیس 
۳ خدا عمرش بدهد 
که این همه در فکر آبروی ایران یت 

در آخر وله شرفیبی بهعرض مبرک رساندم نماینده شرت کنتیناتانکنه در 


" خلیج فارس مشغول جستجوی گاز است اوّلا منبع گاز عجیبی پیداکرده و بعد هم به طور 


محرمانه به غلام گفت: در این گاز ماده محترقه عجیب تازه‌ای پیدا کرده که می‌تواند منبع 


انرژی بسیار مهمّی باشد و شگفتی بزرگی در دنا به وجود خواهد آورد. قر مودند: فوری 
به او وقت بده بیاید مرا ببیند و خوشحال شدند. 


بعد از ظهر تمام کار کردم منجمله جلسه هیئت امناء انجمن فرهنگی رضا پهلوی را 
داشتم. چیز عجیبی است که سرعت پیشرفتهای ایران چه اندازه است. از این جا معلوم 
می‌شود که ما این کانون را به عنوان کانون خیر به نفع والاحضرت همایونی و به نام ایشان 
به وجود آورده بودیم که اقلا به خارج بورسیه بفرستیم. ثانیاً در ایران به محصلین خوب 
بی‌بضاعت کمک خرج شخصی بدهیم و حالا به حمدالله دولت به همه دانشجویان برابر 
پولی که ما فقط به یک عذه محتاج می‌داديم به طور عموم پول می‌دهد به طوری که 
آمروز تصمیم گرفتیم دیگر این نوع کمک را قطع کنیم چون صورت مسخره پیدا می‌کند. 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۲ ۱ ۳۸۹ 





دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم به وضع دیروز: شاهنشاه در افکار عمیقی غوطه‌ور بودند و 
انگشت ستابه دائماً روی میز می‌کوبيدند. احساس کردم که عرایضم هدر خواهد رفت. با 
وصف این چند مطلب لازم را عرض کردم. از جمله این که مجله پاری ماچ می‌خواهد 
تمثال مبارک را پشت جلد بگذارد و استدعای برنامه اختصاصی شرفیابی دارد. فرمودند: 
لازم نیست! 

گزارشات دانشگاهها را عرض کردم و اين که چرا اين قدر روزنامه‌ها به آنها حمله 
می‌کنند؟ بالتتیجه آن دانشگاه‌هایی هم که شلوغ نیستند ناراحت می‌شوند چنان که در 
دانشگاه ملّی شده. باز هم شاهنشاه اعتنایی نکردندا دنباله مذاکرات با سناتور پرسی ! 
آمریکایی را درمورد حمایت او از کیسینجر عرض کردم. توجهی نفرمودند! سر و ته 


مطالب را هم آوردم و چند دستخط امضایی را تقدیم کردم» توشیح فرمودند. مرخص 


شنم, ۱ 
بعد از ظهر هم شاهنشاه مفصّل کار کردند و هم من پیش از ظهر و بعد از ظهر تمام در 
دفتر کار کردم. وقتی پیش از ظهر در دفتر مشغول کار بودم. شاهنشاه تلفن فرمودند که 
برای یکشنبه هفته آینده جلسه‌ای خبر کن مرگب از نخست‌وزیر رساء مجلسین» 
(معلوم بود که این دو روره شاهنشاه دائماً در این فکر هستند). بعد فر مودند: از طبقات 
مختلف کارگرها و زارعین و تجار هم باشند. عرض کردم: جرائد که باشند و روساء 
مجلسین که باشند» نماینده همگی هستند. قر مودند: در نست می‌گویی. همان اولی‌ها 
کافی هستند. من هم فوری ترتیبات کار را با تشریفات دادم. 

بعد از ظهر سفیر افغانستان پیش من آمد مذاکرات مفصّلی کرد. 

شب علیاحضرت شهبانو از سویس تشریف آوردند. من فرودگاه رفتم. با آن که سفارت 


۱- چارلز پرسی, ((۲۵ع۳ دع27))» سناتور ایلینوی» عضو ارشد کمیسیون روابط خارجی سناهء رابطة بسیار گرمی با 


شاه داشت. 
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۳۹۰ بادداشتهای عَلم (جلد چهارم) 





دانمارک از دو ماه قبل مهمانی قبول کرده بودم. به فرودگاه رفتم (به سفارت دانمارک هم 
سری زدم)» به خیال این که مطالب سفیر افغانستان را به عرض شاهنشاه برسانم. اتفاقً 
چون ورود شهبانو مصادف با ساعت ۱۱ می‌شد. شاهنشاه تشریف نیاوردند و این عرایض 
لازم ماند. به این جهت حضورشان تلفن عرض کردم که عرایض لازم دارم. فرمودند: فردا 


سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۵۳ ۱ 

سر صبحانه شاهنشاه رفتم. باران به شدت می‌بارید 9 شاهنشاه بسیار خوشحال 
بودند. مطالب سفیر افغانستان را به تفصیل عرض کردم. ! شاهنشاه فقط گوش دادند ولی 
فرمودند: چه طور موضوع بلوچستان رآ با پشتونستان مخلوط می‌کند! چند دستخط یکی 
به بومدین رئیس جمپور الجزایر دیگری به رئیس جمهور سودان امضاء فرمودند. عرایض 
مختصر دیگری هم بود که فوربت داشت ولی اهمیّت ندارد که بنویسم» عرض کردم. 

در رناب شاهنشاه با هلیکوپتر فرودگاه رفتم. 0 جا هم نخست‌وزیر و عذه‌ای از وزرا 
برای کارهای مختلف شرفیاب شدند. شاهنشاه ساعت ده و نیم به پاکستان پرواز 


فر مودند. 


تمام بعد از ظهر در منزل به شذت کار کردم (۷ ساعت متوالی). بعد قدری شناکردم و 
برای شام منزل خواهرم رفتم. 


۱- علم مذاکرات با سفیر افغانستان را در دو برگ جداگانه نوشته است. سفیر افغانستان گفته که «ما آرزوی تجزیه 
پاکستان را تداریه دشت وضحرابه انقازه کافی دار یمه اگز پاکستان از بین بروت همسایه ما هتد می شود افعهلی هد را 
هم می‌دانیم... موضوع اتهام قتل شیربائو (دوست بوتو وزیر سابق کابینه اوه و وزیر اخیر ایالت سرحدی) را رد می‌کنیم. 
چه نفعی برای ما داشت... قذافی به بوتو پول می‌دهد که رژیم افغانستان را براندازد. شیربائو رقیب خود بوتو بود. ما اگر 
می‌خواستیم او را بکشیم. چرا خود بوتو را نکشتیم؟ (می‌خواست حالی کند که بوتو او را کشته است). استفاده دیگر بوتو 
انحلال حزب عوامی و مستقیماً در دست گرفتن ایالت سرحی است... در موضوع پشتونستان چه می‌خواهیم؟ 
اتونومی!...» 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۳ ۳۹۱ 








چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۳ 

صبح سواری رفتم. هوا پس از بارندگی دیروز عالی بود. مذتی اسب تاختم و تلافی کار 
سنگین بعد از ظهر دیروز درآمد. ۱ ۱ 

بعد از ظهر تمام کار کردم منجمله لرد مونت باتن را پذیرفتم. ایشان دایی" فیلیپ 
همسب ملکة انگلستان است که نایب السلظته هتک ورفیس تاه آمراتوزی و فرمانده 
قوای متفقین در جنگ دوّم در جنوب شرقی آسیا بود. فرمانده اروپا آیزنهاور» فرمانده 
خاور دور مک آرتور و فرمانده جنوب شرقی آسیا همین لرد مونت باتن بود. بسیار مرد 
خوش قیافه و شوخ و خیلی خوش هیکل و قشنگ بود ولی حالا پیر و خمیده شده است. 
ولیعهد انگلیس را که برای تاجگذاری پادشاه نیال به کاتماندو رفته بود همراهی می‌کند و 
امروز بعد از ظهر هر دو وارد تهران شدند و مهمان ما هستند ولی چون غیررسمی سفر 
می‌کنند من به فرودگاه نرفتم. امیرخسرو افشار سفیر سابق شاهنشاه آریامهر را در لندن 
فرستادم. 

کاری که مونت باتن با من داکتخ در خصوص تیش 0 1۳61۳02110۳821 در 
تهران بود. به قول خود مونت باتن از بس آدم کشته. از این کار خسته شده و حالا 
می‌خواهد به وسیله اين کالج در دنیا جش برادری و برابری بین مردم دنیا را ایجاد کند. 
تاکنون سه کالج تأسیس کرده‌اند که یکی در ویلز انگلستان» دیگری در کانادا و سومی در 
سنگاپور و چهارمی را می‌خواهد در ایران تأسیس کند و از شاهنشاه کمک می‌خواست. 
یک ساعت و نیمی نشست و صحبت کردیم. سفیر انگلیس و وزیر آموزش و پرورش ایران 
و بهادری معاون من حضور داشتند که مطلب را به جایی برسانیم و رسید و گزارش شرف 


عرضی تهیّه شد. شب هم ولیعهد انگلیس با همین مونت باتن و همراهان مهمان 


خوبی بود. 
از اخبار مهم جهان این چند روزه فشار کمونیست‌ها بر کامبوج و پنوم‌پنه پایتخت آن 


- در یادداشت علم به اشتیاه (عمو نوشته شده است. 
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است که فکر می‌کنم کار آن گذشته باشد و طرفداران شاهزاده سیهانوک به زودی آن جا را 
بگیرند. مضحک این است که دولت آمریکا می‌خواهد کمکی به آن جابدهد (سیصد 
ملیون دلار) و کنگره تصویب نمی‌کند. واقعاً عجیب است. مگر آن که خود آمریکاییها 
پشت پرده با سیهانوک بند و بستی کرده باشند. چون در لائوس هم با یک دولت اثتلافی 
کمونیستی کم و بیش راه می‌روند... 

شیخ عبدالله کشمیری که سالهاست برای مسلمانان کشمیر مبارزه می‌کند (چون 
اکثریّت کشمیریها مسلمان هستند) و ۲۱ سال در زندان هندیهاگذراند. فعلاًدر سن ۶۹ 
سالگی قبول کرد که وزیر مسوول کشمیر از طرف هند باشد. یاللعجب از درجه سقوط 


انسان! 


پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۵۳ 

صبح ملاقاتهای منزل جانکاه بوده چون همه از طبقه لاشخور حاکمه (طبقه خودم) 
بودند و هرکس به منظور جلب منفعتی آمده بود. واقعاً کسل شدم. روزهایی که موفق 
می‌شوم به درد مردم برسم. راضی هستم» ولی در این جور روزها کسل و بدبخت بیچاره 
هستمء چون طمع این طبقه هم حد و حدود نمی‌شناسد. بر فرض یک کاری برای یکی از 
آنها انجام شد کار دیگری می‌خواهد. آخر هم اگر دستی که به گلویش فرو کرده گاز نگیرد 
باز جای شکر دارد. ۱ 

در بین اینها بیچاره نهاوندی رئیس دانشگاه تهران هم که بی‌نهایت از وضع خودش 
نگران است. بود. دلم خیلی سوخت. چون صادقانه و تن می‌کرد و فکر می‌کنم 
نخست‌وزیر که از او دل خوشی ندارد (از ترس این که مبادا جمعیّت جمعیّت اندیشمندان یرای 
حکمرانی مطلق حزبی او یک روزی دردسر شود) به وسیله دی خودش در سازمان 


امنیّت قال او راکنده باشد. گو این که صبح سه‌شنبه در فرودگاه به من می‌گفت: واقعاً 


حیف یت اگر نهاوندی عوضص شود» ولی نمی‌دانم شاهنشاه چه تصمیمی شرباره او دارند. 
در دلم گفتم: وای بر این دورویی! شاهنشاه به من فرموده بودند وضع نهاوندی را از 
ساواک تحقیق کن. عرض کردم: چشم ولی جرئت نکردم عرض کنم اجازه فرمایید اوّل 
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وضع ساواک را تحقیق کنم که در دست کیست و چه گونه است. بعد وضع نهاوندی را. 
شاهنشاه ۲ بعد از ظهر تشریف آوردنده به سلامتی و خوشی و حالشان هم الحمدالله 
بسیار خوب بود. 
بعد از ظهر شاهنشاه کا رکردند ولی من مزاحمشان ن نشدم و به کار های خودم رسیدم. 
شب هم در منزل کار کردم 


حمعه ٩‏ اسفند ۱۳۵۲ 

صبح در منزل کار کردم. ظهر با نه‌ها به پیک‌نیک رفتم» روز بسیار خوبی بود. بعد از 
ظهر هم در منزل کار کردم. فکر می‌کردم شاهنشاه احضار بفرمایند ولی احضار نشدم. 

باری دو خبر کوچک جهانی نگرانم کرده؛ یکی این که ابوظبی در قیمت نفت خود 
به علّت آن که نفت غیرمطلوب سنگین است تنزّل قائل شده و علت دیگری که ذکرکرده 
این است که خریدار پیدا نمی‌کند. چون شیخ ابوظبی آدم پدرسوخته‌ایست. فکر می‌کنم 
تحت تأثیر زد و بند با آمریکاییها باشد. دیگر این که نیجریه در قیمت نفتی که به دولتهای 
آفریقایی می‌دهد. به علّت هم‌کیشیء تخفیف در قیمت داده است. فکر می‌کنم این هم 
کار انگلیسها باشد و به هر صورت هر دو عمل بر علیه ماست که پرچمدار قیمت آمروزی 


شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۵۲ 


استدعای فیابی با اس ار کرده بودند من هم با اصرار ۲ شاهنشاه فتم که فردا 
شرفیاب شوند. بعد من مرخص شدم کار کردم. 


شاهنشاه در عمَان را هم تقدیم کردم که خواندند. 
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یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. با آن که امروز بعد از ظهر جلسه مصاحبه بزرگ و کذایی بود. دیگر 
شاهنشاه را در فکر فرو رفته نیافتم. فکر می‌کنم تصمیمات قطعی را دیگر اتخاذ کرده 
بودند. با وصف این چون کار زیاد بود. عرایضم را مختصر کردم. 

راجع به مسافرت الجزیره و برنامه آن جا تمام دقایق را به عرض رساندم (تا آن جا که 
مربوط به من است). بعد عرض کردم: فیصل که به الجزایر نمی‌رود نکند آمریکاییها به او 
اشتاره رده باشته گنه این که اه کار آمدن رکیس جفن ابخالزات یه 
عربستان سعودی. فرمودند: هنوز درست نمی‌دانم. بعد عرض کردم: گویا به جای قذافی 
هم عبدالسلام جلود معاون او برود که در حقیقت کارهای نخست وزیر را می‌کند. فرمودند: 


شاید! عرض کردم: گویا خود الجزایربها او را رد کرده باشند (چون من این طور شنیدم). 
فرمودند: به هر صورت آگر هم می‌آمد. من که نمی‌توانستم محض خاطر این دیوانه از این 


مسافرت صرف نظر کنم. 

قدری راجع به ویتنام صحبت شد و به طور کلی آسیای جنوب شرقی. عرض کردم: 
برای آمریکاییها باید خیلی سخت باشد که کامبوج به این آسانی از دست برود مگر آن که 
با خود سیهانوک در پشت پرده ساخته باشند که یک دولت ائتلافی شبیه لائوس روی کار 
بیأورند نه کمونیست نه غیرکمونیست. به هر صورت زمانه با تو نسازد تو با زمانه بسازا 
ویتنام جنوبی, کامبوج و لائوس تمام هم کمونیست بشوند و بالاخره هم خواهند شد. اما 
یک نکته مسلم است و تاریخ آنها نشان می‌دهد که محال است دست‌نشانده چین با 
شوروی شوند. مردمانی هستند لجوج و بالطبع مستقل و شاید آمریکاییها این حساب را 
کرده باشند (هیچ وقت فرمایشات شاهنشاه بدون حساب و مطالعه و اطلاع نیست). 

بعد مرخص شدم» قدری کار کردم و با عجله ناهار خوردم. مجتداً حاضر در جلسه 
مصاحبه شدم. امّا در پشت این مصاحبه تاریخی چه نکته‌ها که نهفته است. الا شاهنشاه 
[دلسردی] 0 یک عده جوان بدبخت را که به فرمایش خودشان به قتلگاه 
تتعز انس به عنوان حزب مخالف می‌فرستادند از بین بردند (در این باره من سابقاً 
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به تفصیل نوشته‌ام).! بلند پروازیهای بی‌ربط حزب اکثریّت راکه تمام کارهای شاهنشاه را 
به اعتبار حساب خودش می‌گذاشت از بین بردند. به بلاتکلیفی مردم هم خاتمه دادند و 
هم چنین به خردوانیهای بی‌ربط حزب اکثریت که باعث ناراحتی و عقده عذه زیادی از 
مردم شده بود و من در این خصوص هم سابقاً زیاد نوشته‌ام. به علاوه حزب اکثریّت 
امسال نمایش مضحک عجیبی راه انداخت که از تمام احزاب سیاسی دنیا از کشورهای 
سرمایه‌داری و کمونیستی نماینده به کنگره خودش خواست. یک دفعه به او گفته شد 
فضولی موقوف! حساب خود هویدا هم با آ ن که به او گفته شد که فعلاً دبیرکل است به نظر 
من به آخر رسید. چون مسلم است وقتی در داخل این حزب بزرگ اجازه فرا کسیونهای 
مختلف چپ و راست با عقاید مختلف داده شود به آسانی درباره دبیرکل خودشان هم 
می‌توانند نظر بدهند. در صورتی که وقتی حزبی به نام اکثریّت در مقابل اقلیّتی انتخابات 
را برد به هر طریقی برد دیگر عوض کردن آن توجیهی ندارد و شاهنشاه باید به یک 
صورتی خودشان و کشور را از این مخمصه نجات می‌دادند. مضافاً به اين که من واقعاً 
معتقدم که در چنین چهارچوبی عقاید آسانتر می‌تواند گفته شود بدون آن که چماق 


تکفیر اکثریّت بر سر او کوبیده شود. بیچاره ناصر عامری دبیرکل سابق حزب مردم که یک 


ماه قبل در اکسیدان اتومبیل کشته شد. آن قدر عاجز شده بود که دائمًالتماس می‌کرد: 
يا بکش. یا چینه ده یا از قفس آزاد کن! 
ی ن‌ایرانیست و 
ایرانیان صحبتهایی کردند و حسن استقبال فراوانی شد. لکن رنگ و روی نخست‌وزیر 
به قدری پریده بود که شاهنشاه نظر او را خواستند نتوانست خودش را جمع و جور کند و 
جواب صحیحی عرض نماید. باعث تعجّب من شد که انسان این قدر دستپاچه بشود. 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۵۳ 
صبح که شرفیاب شدم شاهنشاه را بسیار سرحال یافتم, مشغول امضاء فرامینی 


۱- شاه در این مصاحبه ادغام کلیه حزبهای سیاسی ایران در یک دیگر و تشکیل حزب جدیدی به نام رستاخیز ملت 
ایران را به‌عنوان تنها سازمان سیاسی کشور اعلام داشت. 
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بودند. نظر مرا از فرمایشات دیروز خواستند. عرض کردم: شاهنشاه مثل هميشه یک 
شاهکار سیاسی بزرگ به کار بردند. آمروز در شهر غلغله است و همه می‌خواهند به حزب 
شاه به پیوندند . حتّی پیرمردان سالخورده بازاری. تمام نظراتی را که دیروز نوشته‌ام. 
بی‌پرده به شاهنشاه عرض کردم. با آن که چیزی نفرمودنده ولی احساس کردم که در دل 
عرایض مرا تصدیق می‌کنند ولی نمی‌توانند به ظاهر چیزی بفرمایند. . 

عرایض اداری مفضّلی منجمله دو دستخط مبارک یکی به رئیس جمهور فرانسه در 


خصوص موافقت با تشکیل کنفرانس پاریس مرکب از نمایندگان دولتهای تولیدکننده و 


مصرف‌کننده نفت (مرحله دوم کنفرانس الجزایر) و دیگر دستخطی به شیخ بحرین را 
توشیح فرمودند. وضع دانشگاهها را عرض کردم. برنامه‌های آمدن ولیعهد اردن. ملکه 
آوریل به عرض رساندم. دیدم شاهنشاه سرحال هستند. موضوع حمل غذای [عمرولیث] 


را وسیله یک سگ در بیابان بعد از سقوط از سلطنت عرض کردم." به دقت گوش دادند اما 


مثل این که مطبوع واقع نشد! بعد فرمودند: راستی یک چیزی به تو بگویم. علیاحضرت 
شهبانو هم به خانم علم ایراد دارند که چرا تو را این قدر اذِیت می‌کند. اگر با تو نمی‌سازد و 
نمی‌تواند بسازد پس چرا تو را رها نمی‌کند؟ و اگر هم می‌خواهد بسازد باید با همه جیز تو 
دیگری هم گفتگو شد که مهم نیست که این جا بنویسم منجمله این که جرا والاحضرت 


شهناز بدون اجازه به دیدن کاخ شهوند رفته‌اند. 
بعد من مرخص شدم. مصاحبه با تلویزیون کردم. قبل از مرخصی به من فرمودند: . 


البته شما و همه درباریها از امروز عضو حزب جدید هستید. عرض کردم: البتّه تردیدی 
نبود و امروز این کار خواهد شد. به علاوه تمام مردم پیر و برناه دولتی و غیردولتی» همه 
این کار را خواهند کرد. فرمودند: مراقبت کن. بعد که مرخص شدم. موضوع عضویت را 


۱- بپیوندند. 
۲- در این یادداشت این داستان به اشتباه به سلطان مسعود نسبت داده شده است. 
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به نخست‌وزیر نوشتم. یقین دارم اگر خنجری به دل نخست‌وزیر فرو می‌رفت بهتر از این 
بود. چون از این سبز خیمه دلش پاک نیست. غافل از آن که من پشت پا به همه چیز 
زده‌ام جز به مهر و مرحمت شاه که واقعاً آقاست و به محبت او زنده هستم و دیگر هیچ 
چیز اززندگی نمی‌خواهم. به علاوه:.. ۱ 

هرگز حسد نبردم بر منصبی و جاهی الا مر آن که دارد با دلبری نگاهی 
بعد هم از این بالاتر چه منصبی می‌خواهم؟ 

شاهتشاه ساعت ۲بعد از ظهر به سلامتی به سمت الجزیره پرواز کردند. 

سپس به سفارت مرا کش رفتم که مهمانی تولد پادشاه را داشتند (چون نخست‌وزیر 


یه تن مانیم تام کار کر الا که تت ی انس کل مزدههستم وی 
تمام اوامر شاهنشاه را درمورد جریان پیوستن دستجات مختلف به حزب جدید که حزب 
رستاخیز ملی ایران نامیده خواهد شد اجراء کردم. در خصوص کلمه ملی که باید به نام 
حزب اضافه شود. صبح امروز من اصرار کردم و به عرض رساندم که معنی آن مبارزه با 
انترناسیونالیسم و کمونیسم است که خیلی واجب است‌گزیده شود. به علاوه هم آهنگی با 
تبیاست مستق ملي انزان بیخا کنق فرموننه: صخیه ابو 

مطلبی که امروز صبح هنگام شرفیابی شاهنشاه فرمودند و خیلی جالب بود این است 
که فرمودند. من حالا چهار پنج ماه است در این زمینه فکر می‌کنم و جز این راهی نبود. 
امّا به هیچ کس نگفته بودم. واقعاً شاه اقیانوس آرام است. فقط این چند روز اخیر من 
احساس می‌کردم که خیلی درگیر مسائل فکری هستند. 

اسپیرو اگنیو معاون سابق رئیس جمهور آمریکا به ایران آمده که او هم قصد معامله 
دارد. عرض کردم: من که نتوانستم او را بپذیرم» ولی معاون من [همایون] بهادری را دیده 
بود و این عرایض را داشته فرمودند: به مقامات دولتی بگو. قدری هم خندیدند که چه قدر 
تیا فقو 
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سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۵۳ 
وکا هام ای ارس رسی شتا ی تام در متل رای ثٍِ ۳ 
کار کردم. احساس غته‌ای در زیر بغل کردم که بی‌شباهت به غده سرطانی مرحومه 
خواهرم زهره علم نبود. خیلی خوشحال شدم که شاید عمر من نزدیک به پایان باشد و اگر 
محرز شد که غدّه سرطانی است. الببّه بدون اطلاع هیچ کس, خودکشی خواهم کرد. 
چون زندگی در حال بیچارگی و فرتوت بودن پشیزی ارزش ندارد. اصلش آرزش ندارد» چه 
رسد به برگزاری آن با وضع بدبختی و بیچارگی! اگر هم غذه سرطانی نبود که باز ادامه 
خواهم داد تا ببینم چه پیش می‌آید. ولی تمام دیگر تکرار مکزرات دردآور است. 
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش" آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت 
یک ژوز ضرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به‌کندن دل ز اين و آن گذشت 
باری بگذریم و از خودم بیش از این حرف نزنم. امروز تلگرافی از رئیس جمهور فرانسه 
رسید که از شاهنشاه کسب اجازه کرده بود موضوع موافقت شاهنشاه درباره مشارکت 
نمایندهایران در کنفرانس انرژی پاریس در جرا روپ اعلام شود. از الجزیره کسب اجازه 
کردم تا حالا جواب نیامده که نصف شب است به وقت تهران. 
از اخبار مه جهان همان کنفرانس سرآن کشورهای عضو اوپک در الجزیره است که 
شرح تفصیل آن را من بعد خواهم نوشت. تا این ساعت فقط رئیس‌جمهور الجزیره 
ی مهس تواست ت تاده سال قیمت نفت 
[تثبیت] 1۲6626 شود مشروط به این که کشورهای صنعتی غرب درباره ثبات وضع 
اقتصادی دنیا و تثبیت قیمت [مواد اوَلیّه] 0۳00065 و هم چنین کمک فتی 
به دنیای سوم قول و قرارهایی بدهد. شاهنشاه هم در مصاحبه مطبوعاتی مختصری 


۱-علم «افسانة حیات» را به «بدنامی حیات» تغییر داده است تا مناسبت بیشتری با آغاز یادداشت داشته باشد. 

۲- [اين ابیات از ابوطالب کلیم همدانی. متوفی به سال ۱۰۶۱ قمری در کشمیر است. کلیم متولد همدان بود اما به 
سبب اقامت طولانی در کاشان به کاشانی مشهور شد. کلیم در طرح معانی دقیق و تخیلات لطیف از برجسته‌ترین 
شاعران پارسی گو و ملقب به "خلاق المعانی ثانی" است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۳ ۳۹۹ 


فرمودند: منظور از تجمَع مابه هم ریختن دنیا نیست. بلکه کمک به دنیای صنعتی و 


غیرصنعتی است. البته رئیس‌جمهور الجزیره بدون نظر شاهنشاه حرفی نمی‌زند» چون 
استدعا کرده بود اوّلا شاهنشاه طوری وارد بشوند که او بتواند شخصا به استقبال بشتاید و 
ثنیا بلافاصله پس از ورود دو ساعتی با شاهنشاه خلوت داشته باشد. معاون رئیس جمهور 
عراق (صدام حسین) هم به الجزیره رفته و به حضور شاهنشاه بار یافته است. قذافی را هم 
که خود بومدین دعوت نکرده بوده است. به سفیر ماگفته بود این مردکه احمق زنجیری ر 
چه گونه می‌توانم دعوت کنم؟ 

از اخبار مهم داخلی غیر از تأسیس حزب واحد رستاخیز ملی ایران که واقعا باعث 
خوشحالی عمومی شده (از بس از حزب اکثریّت دل پر دردی داشتند) و به علاوه مردم 
هم به طور کلّی به نام و به اسم شاهنشاه استقبال عالی کردند. خبر انعقاد دو قرارداد مهم 
تجارتی از طرف ایران با شوروی و آمریکاست که هر دو را وزیر اقتصاد در دست دارد. هفته 
گذشته اولی را در مسکو امضاء کرد. مابرای تأسیس کارخانه کاغذ در شوروی 
سرمایه گذاری می‌کنيم. به هر صورت خیلی دامنه‌دار است و حالا هم با آمریکا مشغول 
مدا کر تیم ان آننگ مکی ساست یل عای: 


جهارشنیه ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ 

صبح سواری رفتم. بعد به باشگاه شاهنشاهی برای تیراندازی رفتم» بد تیراندازی 
نکردم. دکتر آمد معاینه کرد. گفت: فکر نمی‌کنم غذه زیر بغل چیز خطرناکی باشد. 
نمی‌دانم از این خبر خوشحال يا بدحالم؟ به هر صورت شکر نعمت سلامتی به درگاه باری 

اخبار مهم جهان همان خبر انعقاد قرارداد تجارتی ۱۵ ملیارد دلاری بین ایران و 
آمریکا است که ۸نیروگاه آتمی را هم در بر می‌گیرد. دیگر کنفرانس الجزایر که هنوز خبر 
مهمّی از آن بیرون نیامده جز همان نطق بومدین. به علاوه شاهنشاه دو دفعه صتام 
حسین را به حضور پذیرفته‌اند. جلود معاون قذافی دیوانه» رئیس کشور لیبی. به پیشگاه 
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۴۰ بادداشتهای عم (جلد چهارم) 





شاهانه بار یافته است. موضوع یک حزی ایران هم در سراسر جهان کی 


لاشخورها ۲[ تازه متمتع باشند.! 
واقعاً جانکاه است. این مردم چه قدر رنگ عوض می‌کنند و به این مقامها جسبیده‌آند! 
بیچاره مردم کوچه و بازارواقعاً از حزب شاه استقبال کرده‌اند. یعنی به‌این [دعوت] 
21 شاهنشاه پاسخ متین و قوی داده‌اند» ولی این لاشخورها که اعضاء حزب باد 
هستند. این در و آن در می‌زنند. به زحمتی از دست آنها رهایی یافتم و خودم را به دفتر 
رساندم و آن جا باز گیر افتادم. بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. 

از اخبار مهم جهان مصاحبه بسیار پرمغز و پرمعنی شاهنشاه است. دبگر این که 
بومدین در کنفرانس الجزایر اعلام کرد که اختلافات ایران و عراق خاتمه یافت. شاهنشاه 
با صتّام حسین روبوسی کردند و با بومدین به عنوان تشکر دست دادند. کیسینجر 
به طرف خاورمیانه حرکت کرد. خبر انعقاد قرارداد تجارتی ایران و آمریکا هم بازتاب 
می‌کنند تا سیاست ملی و عمیق خویش را پیش ببرد. در همان وقت که با بومدین 
به سیاست آمریکا حمله می‌کند» قرارداد تجارتی با این ابعاد با آمریکا منعقد می‌سازد. 


من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قیل و مقال عالمی می‌کشم از برای تو 
حالا به فرودگاه می‌روم که شاهنشاه تشریف بیاورند. ورود تا حالا که سه ساعت تأخیر 


شده. 


۱ -علم گمان می‌کرد شاه در نظر دارد هویدا را برکتار و او را از نو نخست‌وزیر کند و این نکته را سریسته به چندتن أز 
دوستان خود اشاره کرده بود. 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۳ ۱ ۴۳۰ 





خمعه ۱۶ اسفند ۱۳۵۳ 

امروز صبح شاهنشاه ساعت ۲ صبح وارد شدند, به حمداللّه بسیار سرحال و خوش و 
خرّم. البه حق داشتند با این همه فتوحات خزم و خوشحال باشند. وقتی وارد شدند از 
نخست‌وزیر سوّال کردند آخرین نطق مرا شنیدی؟ عرض کرد خیر. از حاضرین دیگر هم 
سوّال کردند عرض کردند خیر (رئیس مجلس سنا و شورا و وزیر خارجه). خوشبختانه از 


من نپرسیدند. چون من اتفاقاً شنیده بودم. یعنی وقتی به فرودگاه می‌رفتم در اتومبیل 


گوش کردم. اما اگر عرض می‌کردم بلی باعث خجلت دیگران می‌شد. من خودم هم حرفی 
نزدم. با آن که هوا سرد بودء مصاحبه نسبتاً طولانی با تلویزیون ایراد کردند. مختصری با 
نخست‌وزیر صحبت کردند. به من فرمودند: ظهر بیا سلمانی در کاخ. ظهر من رفتم 
شرفیاب شدم. البته شاهنشاه هنوز خسته بودند. من هم خسته بودم. چون تا خوابیده 
بودم ساعت ۴ صبح شده بود و به عادت معهود ساعت هفت هم بیدار شده بودم. عرض 
کردم: فکر نمی‌کنم در هیچ مسافرتی شاهنشاه این همه موفقیّت داشته‌اید. فرمودند: 
همین طور است ولی خسته شدم. هیچ شبی بیش از دو ساعت نخوابیدم. الان خودم را 
وزن کردم. در این سه روز سه کیلو لاغر شده‌ام. بعد هم آن قدر سیگار کشیده‌ام که تمام 
زبان و حلق من می‌سوزد (در صورتی که شاهنشاه بیش از دو سه سیگارت نمی‌کشند). 
فرمودند: معمولاً ساعت ۵ صبح می‌خوابیدم. یعنی به رختخواب می‌رفتم و هفت. هفت و 
نیم هم بیدار می‌شدم. اما راضی هستم. اولا کار ویک پیش رفت.بعد هم مشکل با عراقیها 
حل شد. این جا نکته جالبی فرمودند که برای تاریخ می‌نویسم. فرمودند: از دو عمل پدرم 
قدری دل چرکین و متأسَّف بودم. یکی تمدید قرارداد نفت و دیگری مسئله شطّالعرب که 
در خانواده پهلوی ممکن بود روزی مورد ایراد باشد. گو این که شاید هیچ چاره و مفرّی 
نداشته. شکر می‌کنم خداوند را که مسئله نفت را که به طور اساسی حل کردم و شطالعرب 
را هم حالا به هم زدم (مرز بودن ساحل ایران به جای خط تالوگ). گو اين که عملاً حالا 
دوازده سال است که اعتنایی به قرارداد نکرده‌ايم (از هنگام نخست‌وزیری من). ولی میل 


نداشتم خود قرارداد هم باقی بماند و به حمداله موفق شدم. عرض کردم: خدا 


به شاهنشاه عمر بدهد که جز به عظمت ایران نظری ندارید و البته عظمت ایران بسته 
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به پاکی و نزهت سلطنت آن دارد که شکر خدا را شاهنشاه از هر حیث تکمیل فرموده‌اید. 


بعدها ملت ایران خواهد فهمید. گو این که همین حالا هم فهمیده‌اند که وجود مقدّس 
شاه چه نعمتی برای آنهاست. فرمودند: چه طور؟ عرض کردم: استقبالی که از اين حزب 
رستاخیز ملی می‌شود شاهدی بر این مذعاست. مذتی درباره حزب صحبت فرمودند. 
عرض کردم: مردم استقبال بی‌نظیری کرده‌اند ولی باید سردمدارهای سابق حزب ایران 
نوین این جا را رها کنند چون نه نام خوشی دارند و نه مردم از دست آنها دلخوشی دارند. 
از بس در پناه نام مبارک شاه خود را به مردم تحمیل کرده‌اند. با سکوت عرایض مرا تأیید 
می‌فرمودند و قرار شد که من مطالعه زیادی در این باره بکنم. 

عرض کردم: تکلیف کردها حالا چه می‌شود؟ فرمودند: پیش از آن که تو بیایی. 
نصیری رئیس سازمان امنیّت را خواستم و به آنها اطّلاع دادم که اگر می‌خواهید به ایران 
بيایید مهمان ما خواهید بود و با کمال میل و اشتیاق از شما پذیرایی می‌کنیم. عرض 
کردم: مسئله خودمختاری و اين ادعاهای کردها چه می‌شود؟ فرمودند: هیچ. اینها که این 
قدر شکست می‌خوردند و خودشان هم می‌دانند که اگر ما نبودیم در مقابل حرکت عمیق 
ارتش عراق ده روز هم نمی‌توانستند بایستند. می‌توانند چه حرفی بزنند؟ فرمودند: 
صام حسین در ملاقات چهار ساعت و نیمی که با من داشت می‌گفت: چنذین دفعه ما 


به یک قدمی فتح و فیروزی رسیدیم ولی سربازها و توپهای اعلیحضرت نگذاشت که فتح 


و فیروزی را در آغوش گیریم. فرمودند: صدّام حسین به من گفت: شماگل سرسبد 
جوانهای عراق را از دم تیغ بی‌دریغ خود گذراندید. در این صورت کردها که می‌دانند 
عاجزند چه توقعی می‌توانند داشته باشند؟ عرض کردم: برای آینده حرف و ادّعای آنها را 
لازم نداریم؟ فرمودند: البته قابل تأمّل و مطالعه است. ولی من هیچ بعید نمی‌دانم که 
عراقیها که با ما دریچه ارتباطی بگشایند خودشان میل نداشته باشند به‌کلی از شر 
سیاستهای خارجیء به خصوص روسهاء رهایی یابند. باید دید چه می‌شود. عرض کردم: 
آخر پارسال تقریباًاتونومی [خودمختاری] به کردها می‌دادند. اعلیحضرت همایونی 
فرمودید قبول نکنید. آنها هم اطاعت کردند. فرمودند: هم کردها و هم عراقیها می‌دانند 
که این یک ظاهر بیشتر نداشت و نظر عراق بر هم زدن اساس آن جا بود. 
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بعد کارهای جاری منجمله برنامه‌ها و محل پذیراییهای ملکه مادر انگلیس, پرنس 
برنهارد همسر ملکه هلند, ولیعهد آردن و رئیس جمهور افغانستان را به عرض رساندم. 

باز شاهنشاه از کسالت اسافل اعضاء شکایت داشتند. 

از اخبار مهم جهان همین حل مسئله اختلاف بین ایران و عراق. بعد هم مسافرت 
کمیسیون انرژی در فرانسه است که حذاقل قیمت نفت تعیین شود. یعنی حدودی برای 
آن. قبل از ملاقات بعدی در پاریس, بین اعضاء اویک و کشورهای مصرف‌کننده و جهان 
سوم تعیین گردد. پدرسوخته عجیبی انیت حالا چه جور شاهنشاه او رااسر جایش 
بنشانند باید صبر کرد دید. ۱ 

بعد از ظهر منزل ماندم. به کار کردن و راه رفتن و شناکردن و بازی با نوه‌ها گذراندم. 
الان از اخبار شنیدم کیسینجر سر راه خودش از لندن به مصر. سری هم به یونان زده 
است. واقعاً مردکه عجیبی است. باز الان از اخبار شنیدم که حلقه محاصره پنوم‌پنه وسیله 
خمرهای سرخ تنگ‌تر شده و به زودی فرودگاه آن جا هم که فعلا تنهاراهارتباط این شهر 
با خارج است زیر بمباردمان توپهای دورزن کمونیستها که از نیروهای دولتی به غنیمت 
گرفته‌اند قرار خواهد گرفت. پرزیدنت فورد هم به کنگره التماس کمک می‌کند» گوش 
با خود کمونیستها (یعتی شاهزاده سیهانوک) بسته‌اند و کسی نمی‌داند. البته شاهزاده 
سیهپانوک که نمی‌تواند کمونیست بشودا! 

صبح بریده چند روزنامه خارجی را به شاهنشاه نشان دادم که از سیستم یک حزبی 
ایران چندان بدی هم نگفته‌اند و حتی تعریف کرده‌اند. البته این همه پیشرفت در راه رفاه 
عمومی دیگر نمی‌تواند مورد ایراد باشد. ولی هرالد تریبیون نوشته است این هم یکی از 
پدیده‌های عجیب عصر حاضر است که پادشاهی رفورمهای سوسیالیستی در کشور خود 
انجام بدهد. ۱ 
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دوشنبه ۱٩‏ اسفند ۱۳۵۳ 

صبح پس از ملاقاتهای منزل شرفیاب شدم. کارهای جاری و دستخط به رساء 
کشورها زیاد بود. همه را به عرض رساندم. توشیح فرمودند. منجمله دستخط 
به رئیس جمهور زثیر (کنگو) که خیلی دوستانه بود (اورانیوم داردا) و البته باید 
دوستانه باشد. 

راجع به عراق و کردها عرض کردم که را ز کار 

را از سرگرفته‌اند. خیلی خیلی تعجب فرمودند. عرض کردم: موضوع دیگر هم این است که 
ممکن است روسها از طریق سوریّه بخواهند کردها را تحت نفوذ خویش نگمهدارند. 


فرمودند: زور سوریهانمیرسد. عر ض کردم: به هر حال روزنامه‌های غربی و خود اکراد یک 


ارتش نگه داریم و جنگ کنیم. عرض کردم: به هر صورت موضوع شطالعرب را که عملازیر 
پا گذاشته بودیم. شاید ممکن بود برای کردها بیشتر چانه زد چون گویا این ۴۸ ساعت 
اخیر به صورت بی رحمانه‌ای ارتش عراق آنها رامی‌کوبد با کت نت 
کرده‌اند. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند. 

قدری راجع به حزب عرایضی کردم که به نظرم و به نظر مشاورین بسیار محدودی که 
در این زمینه اختیار کرده‌ام» این حزب نباید به صورت حزب واحد مسلط بر مردم» شبیه 


مردم که شرکت می‌کنند نظر سیاسی داشته باشند. کارگری که در خرید سهم کارخانه 


شریک است یک نوع مشارکت در کار و یک نوع منافع دارد و او هم باید به صورتی حق 
اظهار حیات در این چهارچوب بزرگ داشته باشد. نه این که سیستم [توتالیتر] 
عنهانآهاه! برقرار شود. حزب باید ابعاد وسیعتری داشته باشد و اصولاً اطلاق حزب بر 
چنین تشکیلاتی صحیح نیست. اسم آن را باید جنبش می گذاشت. مقّتی در این زمینه 
بحث شد و فکر می‌کنم شاهنشاه را قانع کردم. فرمودند: بگذار بعد از ظهر ببینم 


نخست‌وزیر راجع به پیاده کردن تشکیلات چه فکری کرده تا بعد باز هم با هم صحبت 


کنیم. عرض کردم: بحثی که روشنفکران درباره آن می‌کنند همین است که این حزب 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۳ ث"۳ ۴۰۵ 





حاکم نیست و جنبش ملّی است. 

نامه‌ای از سفیر آمریکا رسیده بود که می‌خواهند انفجارات آتمی هند را کنترل 
بکنند. ! عرض کردم: تعجّب است که چنین مسئله را به این صورت می‌نویسند. شاهنشاه 
قدری خندیدند و فرمودند: خوب به هر حال ماکه در کلوب ضدانفجارات آتمی می‌باشیم. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از ظهر تمام کار کردم» منجمله جلسه 
ستاد مسرکزی بسرگزاری جشنهای ۵۰ ساله سلطنت خاندان پهلوی را داشتم که 
نخست‌وزیر هم شرکت داشت. امّا خیلی با پشم و پیل ریخته! 

شب در منزل کار کردم. از اخبار مهم جهان همان فعالیتهای کیسینجر در مصر و 
اسرائیل و سوریه است. سری هم به ترکیه زده که آنها را وادارد در قبرس قدری با یونانیها 
راه بیایند. با کاری که کنگره آمریکا درمورد منع صدور اسلحه آمریکایی به ترکیه کرده 
است این کار را بسیار مشکل می‌بینم. مگر ترکها به زانو درآمده باشند. 


سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۵۳ 

صبح امروز اتفاق عجیبی افتاد که مدّتی پیش خودم خندیدم و لازم است این جا 
بنویسم برای این که گرفتاریهای روزمزه را بعدها بازگو کند. منشی سفیر آمریکا پیام 
کیسینجر را به منزل آورد و مطابق معمول» منزل من پر از ارباب رجوع و به خصوص 
طبقه خودم یعنی لاشخورها بود. وقتی گفتند منشی سغفیر نامه فوری آورده» او ر 
به سالن خواستم و پذیرفتم. نامه را به دست من داد و چون کاملا در محاصره ارباب رجوع 


بودم. فکرم نیز در محاصره آنها بود. وقتی که نامه را به دستم داد» من خودم را حاضر کرده. 


بودم که آن یک دقیقه عرض خصوصی را هم در دنباله نامه بشنوم و وقتی گفت: 
جع صه ده لصعط) یکه خوردم که این چه کسی بود که یک دقیقه عرض 
خصوصی نداشت. شاید معجزه شده باشد! تازه به خودم آمدم و به پا کت سفیر نگاه کر دم. 





۱- در این نامه سغیر آمریکا درخواست کرده براي برداشت نمونه در فضای نزدیک محل انفجار, پر فراز آبهای بین‌المللی 
مجاور هند. به هواپیماهای تخصَصی آمریکایی اجازه داده شود از فرودگاه بندرعبّاس به‌عنوان پایگاه استفاده کنند. 
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۴۰۶ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


باری صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه سرحال نبودند. نفهمیدم چرا. فکر می‌کنم 

موضوع کردها و اتهامات نسبت به بی‌وفایی ما و رها کردن آنها فکر شاهنشاه را به خود 
۱ از ۱ ۱ ۱ 

پیام کیسینجر را تقدیم کردم. فرمودند: جواب ندارد. عرض کردم: هميشه که جواب 

راجع به دانشگاه تهران عرض کردم که دو هزار نفر در حزب جدید اسم نوشته‌اند» کاملا 

برخلاف انتظار بود. تلگراف علی امینی را که داوطلب عضویت حزب شده بود به عرض 

رساندم. فر مودند: جواب بده از شما غیر از این انتظاری نبود» با آن که در فرمایشات روز 


اّل گوشه‌هایی هم به او بود. عرض کردم: ژان برناره متخضّص خون. ۱۹ مارس به تهران . 


می‌آید که شاهنشاه را معاینه کند. الحمدالله حالتان که خوب است. فرمودند: شکایتی 
ندارم ولی طحال در حال کوچک وبزرگ شدن هست و فرق چندانی نکرده 

بعد مرخص شدم. فرماندار کل استرالیا رفت.۲ ۱ 

بعد از ظهر جشن جاوید ارتش در پیشگاه شاهانه بود. شاهنشاه خواستند تفقّدی 
به نخست‌وزیر بفرمایند. حالش آن قدر بد است که این اندازه تفقدها علاج درد او نیست. 
پس از جشن در منزل کارکردم و شب جشن تولد دخترهایم بود منزل آنه رفتم. 


چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۵۳ 

صبح شرفیاب شدم. امروز خوشبختانه شاهنشاه سر حال بودند. دیروز هم صبح و هم 
بعد از ظهر در مجلس جشن جاوید ناراحت بودند. امروز دستگیرم شد چرا. دیروز بعد از 
ظهر ملا مصطفی بارزانی کرد قرار بود شرفیاب شود. چون شاهنشاه فوق‌العاده آقا و 
بزرگوار است از رو در رو شدن با بارزانی ناراحت بود» در صورتی که اینها شکست 


۱- نام کیسینجر دربارة توافق ایران و عراق به دنبال این یادداشت آمده است. 
۲- فرماندار کل استرالیا به همراه همسرش به دعوت شاه سفر چهار روزه‌ای به ایران کرده بود. 
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۳۰۸ ث" ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عََم (جلد چهارم) 


می‌خوردند. در حسقیقت ارتش ما آن جامی‌جنگید. یک صد عدد توپ دورزن 
( ۲۷ کزاو مش زرد و موشک شو فانک و موفک شم هرایم را تسام راهب آشیران بادر 
آن جا اداره می‌کردند و حالا باید این مهمَات را در آن جا آتش ببزنیم. چون فرصت 
برگرداندن آن نیست. به علاوه‌کردها مکزر نوشته و تقاضای کمک کرده‌اند که داریم از بین 
مي‌رويم. چه طور ممکن بود چنین جایی را نگاه داشت؟ البتّه دنیا از این ماجرا خبر نداره 
و به این جهت به ما اتهام بی‌وفایی می‌زنند. به علاوه بر فرض کردستان مستقل می‌شد 
چه نفعی برای ما داشت؟ اگر ضرر قطعی نمی‌داشت! 

باری تلگراف زیادی بود که باید شاهنشاه توشیح فرمایند. منجمله سه تلگراف 
به رئیس جمهور ترکیه و آفغانستان و نخست‌وزیر پاکستان که حل قضیّه عراق را خیلی 
عمیقاً تبریک داده بودند. 

باز هم صحبت حزب شد. عرض کردم: استقبال مردم عجیب است و نخست‌وزیر هم 
خیلی پکر است. فرمودند: چرا؟ عرض کردم: اخر ایران نوین (حزب اکثریت) اذعای 
اکثریت قاطع بین مردم ایران داثت و شاید هم حسابهای دیگرهکسی چه می‌داند. 
فرمودند: البته آدم باهوشی است و مطمئن هستم که می‌داند هیچ گهی نمی تواند بشود. 
ولی یک هزارم هم ممکن بود برای خودش خیالهایی بپروراد. این لین دفعه است که 


این فرمایش را از شاهنشاه می‌شنوم. حتی فرمودند: در داخل این تشکپلات وسیع وقتی:. 


فراکسیونهای قوی بودند. البتّه می‌توانند با هم ائتلاف کرده دولت با اکثریّتی درست 
کنند. ماشباءالله به تدبیر شاهنشاه. 

قدری راجع به جشنهای پنجاه ساله صحبت کردم و نظرات شاهنشاه را درباره تاریخ 
آن جویا شدم ریک سال تمام باید جشن برقرار باشد. چون برنامه‌های تعلیماتی وسیعی 


داریم) که یا از نوروز ۵۳ تا نوروز ۵۵ و يا از اوّل نوروز ۵۵ تا نوروز ۵۶ و بالاخره دوّمی را با 


دلائل من قبول فرمودند. 


ناهار معاون رئیس جمهور کره شمالی مهمان شاهنشاه بود. من در مذا کرات پیش از 
ناهار نبودم ولی سر ناهار بودم. صحبت از معادن زیادی که دارند می‌کرد. شاهنشاه هم از 
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نقشه‌های عظیم آبادانی مملکت صحبت می‌فرمودند. منجمله این که با را کتورهای اتمی 
که می‌خریم. بعد از هشت سال ۱۲۵ ملیارد کیلووات ساعت برق خواهیم داشت. خیلی 


فوریء که وضع بازپرداخت آن بعداً تعیین شود. شاهنشاه زیر چشم به من نگاه کردند و 


ند بدند. 


بعد از ظهر من تمام کار کردم. منجمله سفیر فرانسه را پذیرفتم که از والاحضرت 


همایونی در تابستان امسال برای مسافرت به فرانسه دعوت می‌کرد. از سیاست شاهنشاه 
در عراق خیلی تعریف می‌کرد. کارهای تجارتی هم داشت. منجمله شرکت فرانسه برای 


[برقی ساختن] «مناده‌تلتتاهعه راه‌آهن ایران. 
3 حشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۲ 


صبح ساعت ۸سفیر آمریکا به دیدنم آمد و با من صبحانه خورد. مسائل جزئی از قبیل 
شرفیابی هم‌شاگردی‌های شاهنشاه در آروزه] [13050 مآکه در تهران اجتماع دارند 


(برادر سفیر هم جزء آنهاست)" و بعضی کارهای جاری و تجارتی گفت که به عرض 


برسانم. منجمله ساختن بندر نظامی چاه‌بهار را که وساطت کرده بود به یک شرکت 
آمریگایی 12001 200 12۳0 به صورت 0195 0091 داده شود. چون قیمت آن خیلی گران 
می‌شده». شاهنشاه امر فرموده بودند به مناقصه برود. دلیلش را پرسید. به آو گفتم. قدری 
راجع به کردستان صحبت کرد که برای شاهنشاه موفقیّتی بزرگ بود ولی حالا وضع کردها 
جه می‌شود؟ البته حمله بی‌رحمانه عراقیها باعث کسالت شاهنشاه می‌شود. گفتم: البته 
می‌شود ولی جه می‌شد کرد؟ الان بیش از یک سال است که دیگر اینها تاب مقاومت 
نداشتند, فقط ما آنها را حفظ می‌کرديم. دیگر دلیل ندارد که ما این همه خرج جنگ 
بکنیم و مهاجرین آنها را هم با اين مخارج هنگفت حفظ بکنیم (فعلً سیصد هزار نفر 


هستند). گفتم: این مسائل را دنیا خبر ندارد به ما ایراد می‌کنند. ولی مسخره است. امَا ‏ 
چون ما توضیحی نمی‌توانیم بدهیم» سکوت مي‌کنيم. گفت: این سختگیری برای خود ۱ 





۱- هلمز و بوادرش, هر دو در روزه دورة دبیرستان را به پایان رسانده بودند. . 
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۴۱۰ یادداشتهای عم (جلد چهارم) 





عراقیها هم بد است. گفتم: این دیگر چاره ندارد» شاید نتیجه آن بشود که کردها به صورت 
گریلا و به طور پراکنده باعث آزار آنها بشوند. باز هم به ما مربوط نخواهد بود. شاید هم 
حالا عذه بیشتری فرار بکنند بيایند که البته در ایران جذب خواهند شد. در مورد حزب 
گفتگو کرد. گفتم: لابد شنیده‌ای که مردم با چه ولعی اسم‌نویسی می‌کنند. گفت آری» 
راستی علّت چیست؟ گفتم: بدیهی است نام شاهنشاه اثر معجزه‌آسا دارد» به علاوه سابق 
مردم بلاتکلیف بودند. آنها که به حزب اقلیّت می‌رفتند که در حقیقت خودکشی سیاسی 
می‌کردند و در حزب دولتی هم جز نفع‌پرستان معمولاً کسی نمی‌رود. حالا وضع عوض 
شد همه در زیر یک پرچم هستند و ضمناً آزادی عقاید خودشان را دارند. البته که 
به چنین حزبی استقبال می‌کنند. گفت: بعضی مردم می‌گویند این کار به ضرر هویدا بود. 
بعضی می‌گویند به نفع تو بود. بعضی می‌گویند به نفع شریف‌امامی و از اين حرفهاست. 
گفتم: مردم هزار جور حرف می‌زنند. هر کسی مطلب را به نفع خویش تعبیر می‌کند. 
به خصوص آنها که با شما سر و کار دارند تمام مردمانی مغرض هستند و شما هم از طرف 
دیگر مردمان بسیار [ساده‌ای] ۱ هستید. در صورتی که نباید به این حرفها گوش 
بدهید. این اصلاً موضوع شخصیّات و خصوصیّات نیست. حالا خواهی دید که انتخاب 
رئیس دفتر سیاسی و دفتر اجرایی طوری خواهد بود که هیچ کس انتظار آن را نمی‌کشد. 
به کلی از طبقه جوان خواهد بود. از من پرسید: نمی‌دانی کیست؟ گفتم: نمی‌دانم و اگر هم 
می‌دانستم نمی‌توانستم به شما بگویم. 

بعد شرفیاب شدم. مطالب سفیر فرانسه و سفیر آمریکا را به عرض رساندم و فرمودند: 
جواب سفیر آمریکا را بسیار خوب دادی. اینها هنوز نمی‌توانند اوضاع ایران را بفهمند که 
مثلاً وضع مرا و حزبی که تأسیس می‌کنم با احزاب معمولی مقایسه می‌کنند و تازه 
می‌پرسند چه طور آن احزاب همپایه اين یکی نبودند؟ فرمودند: گاهی اوقات اینها 
احساس وجود ما را می‌کنند. مثلاً روزی که برای ادای سوگند به مجلس می‌رفتیم مردم 
چه کردند» در آزادی آذربایجان؛ در آنداختن مصذق و در ششم بهمن ۱۳۴۱. ولی باز هم 
از مخاطوشان می‌رودعیب کار آمریکاپیها این است که دستگاه تدار ند که سوایق او 
به خاطر داشته باشند. بعد کارهای جاری را عرض کردم مرخص شدم. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۴۱۱ 





دوباره سر ناهار رفتم که وزیر خارجه ترکیه شرفیاب بود. او ساعت ۲ شرفیاب شده 


بود ولی من در مذاکرات نبودم. سر ناهار صحبتهای مهم پیش آمد از جمله وضع ایران را 
در قبال افغانستان و هند و پاکستان» شاهنشاه به دقت تشریح فرمودند. فرمودند: 
به پاکستانیهاگفته‌ام که من هرگز نمی‌خواهم شما با هند درگیری نظامی پیداکنید. چون 
هم خود شکست می‌خورید و هم ما را به دردسر می‌اندازید. به هند گفته‌ام شما هم اگر 
به پاکستان حمله بکنید به هر حال ما نمی‌توانیم بی‌طرف بمانیم و شما طرفی از حمله 
به پااکستان نمی‌بندید. به علاوه وسعت خاک با این بدبختی که دارید به چه درد شما 
می‌خورد؟ امّا از همه مضحکتر وضع افغانستان است که حالا مسئله بلوچستان را هم 
ضمیمه پختونستان کرده و موضوع خالی از غرابت نیست. وقتی هم که از آنها می‌پرسیم 
که این دیگر چه حرفی است می‌گویند منظور بلوچستان پاکستان است. تازه آن برای 
چه؟ جز این که به تحریک روسها و هند اين کار را می‌کنند. بیچاره‌ها نمی‌دانند که بر 
فرض موفق شوند بلوچستان را از دست پاکستان دربیاورند و یک دفعه دسترسی 
به دریای آزاد پیدا کنند خودشان اوّلین طعمه روسها خواهند بود چون آن وقت اشفال 
یا تحت نفوذ گرفتن شدید افغانستان به هر قیمتی برای روسها ارزش دارد. وزیر خارجه 
ترکیه از این بیانات شاهنشاه خیلی دچار حیرت شده بود و شاهنشاه هم خیلی [صریح] 
00 بودند که مایه تعجّب من هم شد. بعضی صحبتها از ترانزیت ایران و تعمیر 
رامهای ترکیه و راه‌آهن‌ها و از این قبیل شد که من این جا نمی‌نویسم. فقط شاهنشاه 
فرمودند: این که علاقه داریم راههای شما درست شود برای این است که در خاتمه برنامه 
ششم ما تقریباً ۴۰ ملیارد دلار واردات خواهیم داشت... درمورد قوای نظامی و این که ما 
۰ هواپیمای 7-14 خریده‌ايم در صورتی که خود آمریکا فقط ۲۰۰ عدد دارده صحبت 
شد. شاهنشاه فرمودند: من ناچارم خودم را قوی کنم چون در خلیج فارس و 
اقیانوس هند مسوولیّت دارم. 


شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۵۲ 


ی توت با فا کویک ۵ اس سار 
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۳۱۲ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


شاهنشاه فقید ادای احترام کردم. برگشتم. سر صبحانه شاهنشاه رفتم و عرایض فوری 
اداری را به عرض مبارک رساندم. بعد شاهنشاه به تصفیه‌خانه جدید ۰ بپشکه در 
روز تهران» برای افتتاح تشریف بردند. " من اجازه گرفتم نرفتم و به کارهای جاری رسیدم. 
شاهنشاه که مراجعت فرمودند وزیر خارجه الجزایر و عراق و وزیر خارجه خود ما 
شرفیاب شدند. یک ساعت و نیم شرفیاب ی ی ی 
افتخار حضور داشتم. مسائل مختلفی صحبت می‌شد. فقط دو مسئله اهمیّت داشت 
یکی این که وزیر خارجه عراق از شاهنشاه پرسید: به نظر مبارک رین رده 
قیمت نفت را پایین بیاورد و با ثابت بکند؟ شاهنشاه فرمودند: به نظر من می‌خواهد 
قیمت نفت را ثابت بکند به طوری که تولید نفت از وسائل دیگر بعدها برای آمریکاییها 
صسرف داشسته بساشد و هم بعدها از [دام پینگ] 00001۳8 کشورهای نسفتی 
سرمایفگذاری‌های آمریکایی نترسند. مسئله دیگر قابل اهمَیّت باز هم مسئله افغانستان 
و بلوچستان و هند و پاکستان مطرح شد که شاهنشاه همان فرمایشات روز چهارشنبه 


" گذشته که به وزیر خارجه ترکیه فرمودند. تقریباً تکرار کردند. مضافاً به اين که هند هیچ 


وقت میاه ور یله که ندیشون کیک چینکمونیست اه 
پشت سر خود خواهند داشت 


سر شام رفتم» مطلب مهمّی نبود. شاهنشاه اخلاق و روحیّات لیدرهای خاورمیانه را 
تشریح می‌فرمودند. از بومدین و سادات خیلی تعریف کردند که مردمان متعادلی هستند. 


یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ 
صبح شر فیاب شدم. مقداری کارهای جاری ر عرض کردم منحمله جواب شاهنشاه 
به پیامهای تبریک سادات رئیس جمهور مصر و ملک حسن پادشاه مغرب» درمورد توافق 





۱- در حقیقت ظرفیّت بالایشگاه موجود تهران دو برابر شد و از ۰ بپشکه به ۲۲۰,۰۰۰ بشکه در روز رسید. 
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پاعراق» که توشیح فرمودند.. . 

پیامی از کیسینجر رسیده بود." فرمودند: جواب بدهید و بگویید امیدوارم موفق 
باشید. چون توفیق شما به صلح و ثبات این منطقه از دنیا بسیار کمک خواهد کرد. 
فرمودند: ضمناً به سفیر آمریکا بگو که چرا این قدر [ساده] 0:۷6 هستید؟ شنیده‌ام بر و 
بچه‌های سفارت شما همه جا می‌گویند در ایران دموکراسی مرد. چه طور تا حالا که 
همین بچه‌ها و روزنامه‌های شما می‌گفتند دو حزب موجود یکی حزب [بله بله فربان] 
5 و دیگری حزب [البته قربان] 01601756 است. دموکراسی زنده بود و حالا 
دموکراسی مرد؟ بعد هم شنیده‌ام بعضی بر و بچه‌های شما می‌گویند که چون هویدا 
خیلی [وجیه‌المله] 06 شده بود» ما حزب جدید را پیشنهاد کردیم. این جه 
مزخرفاتی است؟ مگر در کار مملکت‌داری این حرفهای خصوضی و شخصی ممکن است 
ارزش داشته باشد؟ عرض کردم: اطاعت می‌کنم» ولی عیب سفارت آمریکا در این است که 
انسان هیچ وقت نمی‌داند رئیس کیست. یک جنگل مولایی است که هر چرخش به یک 
طرف می‌چرخد. خندیدند» فرمودند: متأشَفانه همین طور است. فرمودند: به انگلیسها 
هم بگ وک تانکهای چیفتن شما معیوب هستند. این سفارش عمده‌ای که می‌خواهیم بعد 
از این به شما بدهیم. اگر به همین بدی باشد که اصولاً خطرناک است. توپهای این تانک 
مهمّات کم دارد» جرا مهمّات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. به علاوه 
قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته ۸۲۰۰ اضافه شده است. 

بعد من عرض کردم: سفیر شوروی هم أستدعا دارد در ایام عید در کیش شرفیاب 
شود زنش را هم بیاورد که به قول خودش این بهشت ایران را ببیند و کسب اجازه می‌کند 
که دو شب مهمان غلام در آن جاباشد.فرمودند:اگر حوصله پذیرایی از او داری» بگوبیاید. 
عرض کردم: می‌خواهد زن دوم خود را هم بیاورد. فرمودند: دیگر زن دوّم اوکیست؟ عرض 
کردم: مترجمش! فرمودند: یعنی بپّای خودش را. عرض کردم: البته. فرمودند: مانع ندارد. 

بعضی کارهای خانوادگی بود عرض کردم. 


۱- پیام کیسینجر به دنبال این یادداشت آمده است. 


(0 9 


۱۱۲۰6۵0۲9 


(21 


(2 0 


۱۴ یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


من بعد از ظهر در جلسه [هیئت امنای] بنیاد [فرهنگ] ایران؛ حضور علیاحضرت 
شهبانو بودم. دکتر [پرویز] خانلری» دوست عزیزم» کارهای مهمّی در ترجمه و تالیف و 
تدوین کتب مختلفه کرده است و در این ده سالی که این بنیاد به وجود آمده. موفقیّتهای 


بزرگ ات آرتت ن 


دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ 

صبح زود جلسه‌ای با رسای دانشگاههای تهران, آریامهر و ملّی... داشتم که در 
خصوص وضع آنها در قبال رستاخیز ملّی گفتگو کنیم. مذاکرات مفصّل انجام شد. آن چه 
مسلم است همه دانشگاهیان (کادر آموزشی) استقبال شایانی کرده‌اند و فعلاً مهم آن 
است که ببینند در مرکز حزب رستاخیز چه اشخاصی آمور را در دست می‌گیرند. همان 
طبقه فاسد حزب ایران نوین (به علت دبیر کلی هویدا) خواهند بود پا اشخاص خوشنام 
دیگر. صحبت از ورود دانشجویان به حزب شد که باز هم نسبتاً با استقبال روبه رو شده و 
جای تعجب دارد. اما باید دید که مصلحت هست که در داخل دانشگاه از طرف 
دانشگاهیان. دانشجویان تشویق به ورود در حزب بشوند یا این که اين امر باعث لوس و 
ننر شدن آنها خواهد شد؟ همین الآن دانشجویان لوس و ننر شده‌اند. پول مفت می‌گیرند 
(هر دانشجو در ماه حدود ششصد تومان) و فحش مفت هم به ما می‌دهند. مطلب 
دیگری که صحبت شد این بود که آیا عناصر نامطلوب را بین کادر آموزشی باید اخراج کرد 
یا به صورت دوستانه و محبّت آمیز عذر آنها را خواست؟ به هر حال مطلب یکی است ولی 
همان صورت بنشین يا بتمرگ يا بفرمایید را دارد که البته شق آخر بهتر است. چون 
مقامات انتظامی خیلی فشار می‌آورند و رسای دانشگاهها هم بیچاره‌ها خیلی وحشت 
دارند که چه بکنند» دست به دامن شدند که فکری برای آنها بکنیم. چون چنین کاری 
به صورت بتمرگ باعث ناراحتی کادر صحیح‌العمل هم می‌شود و صحیح نیست. قرار شد 
من به عرض شاهنشاه برسانم. این جلسه دو ساعت طول کشید. 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۳ ۱ ۱ ۴۱۷ 





بعد من شرفیاب شدم. مطالب را عرض کردم. فرمودند: البته باید کادر صحیح با 
حسن شهرت حزبی در رأس آمور دانشگاهی قرار بدهیم که عناصر جدید خواهند بود. 
دانشجویان هم در خارج دانشگاه در مناطق خودشان مثل عضو معمولی وارد حزب 
شوند. اخراج استادان نامطلوب هم البته با احترام بهتر است (من صد درصد توفیق پیدا 
کردم). 

کارهای جاری منجمله آمدن کیسینجر به کیش را عرض کردم که ممکن است 
استدعا بکند بياید. فرمودند: چه مانع دارد؟ چند تلگراف خارجی منجمله تلگرافاتی که 
رئیس جمهور بنگلادش (مجیب‌الرَحمن) و رئیس جمهور کره شمالی (کیم ایل سونگ 
کمونیست) برای تبریک حل اختلافات با عراق عرض کرده بودند توشیح فرمودند. راجع 
به تلگراف کیم ایل سونگ خیلی خندیدند که حل اختلاف دو کشور اسلامی را تبریک 
گفته بود. همچنین از بارندگی جنوب. شاهنشاه راضی بودند و بسیار خوشحال. فرمودند: 
فردا علیاحضرت شهبانو به مشهد مشرّف می‌شوند. چه کنیم؟ عرض کردم: چه عرض 
کنم؟ فرمودند: چه طور چه عرض کنم؟ عرض کردم: آخر هیچ پیش‌بینی نشده بود. 
فرمودند: برو پیش‌بینی کن! ۱ 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. . 


یک بعد از ظهر به کلوب شاهنشاهی رفتم قدری به [یشقابک] 2۵602 رهاه 


تیرآندازی کردم بد نبود. 
بعد از ظهر تمام کار کردم. منجمله در جلسه شورای عالی شیر و خورشید سرخ شرکت 
کردم. هویدا نخست‌وزیر را دیدم. عجیب به هم ريخته و مفلوک. دیدم تیر شاهنشاه 


خیلی کاری واقع شده. در دلم این شعر را خواندم: 
گر خرابم کنی ای عشق چنان کن باری که نشابد دگرم منت تعمیر کشید 
دیدم ریش نتراشیده و بسیار متفگُر است. تعجّب کردم که چه طور انسان ممکن است با 
یک مویزگرمی بکند و با یک غوره سردی! ۱ 
بعد در شورای عالی انجمن سلطنتی پرورش اسب که نایب رئیس والاحضرت 
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۴۸ . بادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


همایونی هستم شرکت کردم. 


سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ 


صبح شرفیاب شدم. عرض کردم: بارندگی جنوب خیلی مفصّل نبوده» سه چهار 


ساعتی بیشتر نبودهء ولی به هر صورت باز هم خوب بود. با افسوس فرمودند: البتّه از هیچ 
جیز بهتر است. اما بیرجند شما که دارد باتلاق می‌شود. عرض کردم: به زیادی پارسال 
نیست ولی مرتب و خوب آمده. نطق نوروزی را که از رادیو تلویزیون ایراد خواهند فرمود 
تقدیم کردم. ملاحظه کرده. قر مودند: دو مطلب را یادداشت 9 اصلاح کن. یکی این که 
کمی, یا خیلی کم. به مسئله عراق بیشتر اهمّیّت داده شود. دیگر آن که مبالغ هنگفتی که 
برای بهداشت مجانی» تحصیل مجانی و کمک هزینه به لوازم اوَلیّه زندگی که دولت خرج 
می‌کند به حساب گذاشته شود. جواب ی یج سره را هم در نوروز عرض کردم 
تصویب فرمودند... گزارش فلاح را ملاحظه فرمودند.! 

بعد من مرخص شدم. به کا رهای جاری رسیدم. ات الکن. 
را که چندین دفعه وزیر خارجه ترکیه بود پذیرفتم. بسیار شخص واردی است. یک 
ممکن است به دست کمونیستها نیفتد (البته ترکها در آن جاريشه دارند چون رژیمهای 
ودخان 0 محمّدظاهر شده بودکار ترکها ۱ فطع کر و به شوروی 

رک ون یه و 
حالاکه شاهنشاه به ونزوثلا و برزیل و آمریکا تشریف می‌برند به شیلی هم تشریف بیاورند. 


۱-گزارش دکتر رضا فلاح و چند برگ همراه این گزارش. به دنبال این یادداشت آمده است. 
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بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۳ ۴۹ 





بعد از ظهر تمام در منزل کار کردم. فقط سری به بیمارستان به غفاری داماد خودم 
زدم که به علّت دیسک بستری است. شب هم تمام کار کردم. حالا نصف شب است. 


خوشبختانه الساعه خبر رسید از بعد از ظهر در فارس و بنادر باران خوبی می‌بارد. 
چون می‌دانستم هنوز شاهنشاه نخوابیده‌اند تلفن عرض کردم خیلی خوشحال شدند. 


چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ 
صبح سه سفیر اعتبارنامه تقدیم کردند به این جهت من خیلی به اختصار شرفیاب 
شدم و فقط دستخطهای توشیحی را تقدیم کردم. 


بعد به کارهای جاری رسیدم. شاهنشاه خیلی کار داشتند چون یک ساعت و نیم با 
بی.بی.سی. و دو ساعت با تلویزیون آلمان مصاحبه فر مودند. البته فوق‌العاده خسته کننده 
سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود» تمام به شوخی و حکایت گذشت. منجمله راجع 
به شوخیهای اخیر که فرانسوی‌ها درباره شاهنشاه درآورده‌اند» علیاحضرت حکایتی 
فرمودند که بد نیست بنویسم: 
تاع و1 میا[ ,بیهعع۵) 16 6۲ صفت 0۳ طقص 16 عتاصه مممرهزمامعوع مصبا ۲۵ 1[ 


اجتع جه میمیان 12 »و27 (مصله۲ 12) 2768 1 عصحل ]اجه 
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۳۶ یادداشتهای عم (جلد چهارم) 


پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۱۳۵۳ 

صبح ساعت ۷/۳۰ سفیر آمریکا را برای صبحانه مهمان کردم که اوامر شاهنشاه را 
به او ابلاغ کنم. گفتم: می‌دانستم شما خیلی [ساده] 02۷70 هستید. ولی نمی‌دانستم این 
اندازه. شنیده‌ام اعضای سفارت شما می‌گویند دموکراسی در ایران مرد. یا شاید بعضی از 
آمریکاییهای مقیم تهران. نه سفارت این حرفها را می‌زنند. بعد هم گفته‌اند چون هویدا 
خیلی [وجیه‌المله] 60 شده بود» شاهنشاه زیر آبش راکشیدند. جای تعجّب 
است. شما که خودتان می‌گفتید دو حزب ما یکی حزب ۲۹ و دیگر 0160756 است 
(یعنی معنی ندارد). چه طور یک دفعه این دموکراسی غیرموجود (به نظر شما) مرد؟ 
گفت: به هیچ وجه من از این مطالب خبری ندارم و هرکس به شماگزارش داده دروغ 
است. ولی البته سیستم یک حزبی را انسان نمی‌تواند به این آسانیها در خارج توجیه کند. 
گفتم: البته ولی این را باید در نظر داشته باشید که مطلقاً سیستم دموکراسی غربی را ما 


نمی‌توانیم این جا پیاده کنیم. بعد هم این حزب نیست. این یک رستاخیز است که عموم 


مردم در آن شریکند و حق همه جور حرف زدن و آزادی در چهارچوب آن دارند. بدون آن 
که از طرف حزب اکثریّت تکفیر شوند. در حقیقت آزادی بیشتری حالا برقرار شده است. 
گفت: شاید این طور باشد. گفتم: همین طور است و من باید سر فرصت شما را آروشن] 
بکنم. بعد به اوضاع آمریکا اشاره کردم. به او گفتم: آیا این هم وضع مملکت می‌شود که 
سناکه یک ارگان [قانون‌گذاری] #تاهاهنع16 است. در کارهای اجرایی [قه مجریه] 
011 مداخله کند؟ ببینید بدبخت کیسینجر و فورد را به جه روز انداخته‌اند. این را در 
اصطلاح ما خر تو خر می‌گویند (به فارسی گفتم». گفت: چه معنی می‌دهد؟ گفتم: 


001 ماطز رآطمل_ . گفت: واقعاً اصطلاح قشنگی است. گفتم: به این صورت شما 


به سیستمهای ما ایراد دارید که چه بشود؟ (البته من می‌دانم که فعلاً کون آنها از چیز 
دیگر می‌سوزد ولی نمی‌توانند بگویند. یعنی خیال می‌کردند یک حزبی به صورّت یک 
ارگان منظم تحت نفوذ آنها اگر نباشد» لااقل به صورت یک ارگان مستقل در قبال دستگاه 


۱- در دست‌نویس علم به اشتباه پنجشنبه ۵۲/۱۲/۲۰ نوشته شده است. . 
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یادداشتهای عم سال ۱۳۵۳ ۴۳۷ 





سلطنت ممکن است روزی به درد آنها بخورد). گفتم: کیسینجر هم ممکن است به ایران 
بیاید. گفت: ما هم خبری داریم ولی قطعی نیست. بعد مقداری کارهای تجارتی داشت که 


بعد که رفت. من بازگرفتار لاشخورهای دیگر شدم و به هر صورت سر ساعت 


به شرفیابی رسیدم. جریان را عرض کردم. شاهنشاه خیلی عمیقاً خندیدند. فرمودند: در 


قضیّه کردها روزنامه‌های آنها (یعنی آمریکاییها و به طور کی غرب) خیلی به ما آزار 
رساندند و ما را به بی‌وفایی متهّم کردند و ما هم متأسفانه به علل سیاسی وفنی 
نمی‌توانیم توضیحی به دنیا بدهیم. عرض کردم: اهمَیّتی ندارد. مگر خود اینها که 
ویتنامیها و کامبوجیها را به گاییدن داده‌اند چه جوابی دارند که به دنیا بدهند؟ 

بعد گزارشاتی که رئیس ساواک فرستاده بود (چون خودش مریض است) عرض کردم 
و تمام تقاضای کردها بود که ضرب‌الاجل انتقال کردهای عراق به ایران» یا برعکس» 
تمدید شود. چون اینها با زن و بچه حرکت می‌کنند و در این فرصت کوتاه نمی‌توانند 
به ایران برسند. ملا مصطفی بارزانی سخت نگران اقوام و دوستان خودش می‌باشد. 
فرمودند: بگویید جنگجویان زودتر بيایند. عراقیها به زن و بچه آنها که نمی‌توانند کار 
داشته باشند. عرض کردم: این فرمایش صحیح است ولی به کردها نمی‌توان این مطلب را 
حالی کرد. حتّی نمی‌توان عنوان کرد که زن و بچه خود را رها کن. فرمودند: آخر آنها را 
می‌توان زیر حمایت صلیب سرخ بین‌المللی قرار داد و اين کار را می‌کنم. عرض کردم: با 


وصف این غیرممکن است که چنین عنوانی به کرد کرد. فرمودند: به‌هر حال تنها راه 


همین است و دیگر زیر توفق فعلی نمی‌توان زد. هم چنین صورت اسلحه‌های ما را که 


عقب‌نشینی می‌کنند ساواک داده بود که ملاحظه فرمودند: توپهای دورزن و بازوکا و 


توپهای معمولی و مین و غیره. یک مقداری هم باید در محل منفجر بشود. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم که بسیار زیاد بود. یک و نیم بعد از ظهر در 
کلوب شاهنشاهی قدری تیراندازی کردم. بعد به خانه آمدم. ناهار خوردم و بعد از ظهر نیز 
تمام کار کردم. 

... حالا هم ساعت دو صبح است که هنوز مشغول کار هستم. 
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فهرست نامها 


آرام عبّاس ۱۴۶ 
آقاژلی. فرح (سپهبد)؛ ۱۴۷ 
آگاه. منوجهرء ۲۸۱ 


آلد ینگتون (لرد)» ۲۸۳ 


آلنده, سالوادور ۳۳۳ 


آموزگان حمشیل ۸ ۶۶ ۷۹ ۱۴۳ 1۴۶ 


۲۸۱ ۷۲ ۰۹ 

ی ۰ ۲۷۲ ۳۹۱ 
ابتهاج. ابوالحسن. ۸۹ ۸۰ ۱۱۹ 
ابتهاج احمدعلی» ۱۱۹ 

ابتهاج (اعلم)؛ هما. ۱۱۹ 

اتللو. ۳۳۰ 

احمدی. احمدعلی (دکتر)» ۸۶ 
اختر حسین» ۳۳۲ 

ادهم کمال. ۰۲۱۴ ۲۱۷ 


اردبیلی. داوود. ۱۹۲ 
ازهاری ( تیمسار - غلامرضا). ۳۶2۳ 


اسپارکمن» جان (سناتور)» ۲۲۲ 
استالین» ۸۱ ۱۵۳ 

اتقو تست ولا ۲۲۲ 

اسد» حافظ ۷۲ 


اسدی. علینقی (مهندس). ۳-۹ ۳-۰ 
۳۷۳ 


اسمعیل» انحمد. ۳۵۵ 


اشرف مروان محمّدء ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ ۲۴۰ 
۲۴۱ 


اشتیته هلت ۸۳۲۱ ۱۴۶۳ 
اعلم» مجید, ٩۷‏ 

افخمی. مهناز. ۳۱۳ 

افشان اصلان, ۳۱۶ 


افشتساوة امیرخسرو» ۳« ۱۹۰ ۱۳۹ 
۳۰ ۳۵ ۶۰ ۳۹۱ 


افشار قوقولی (قتّلی)؛ ۹۶ 
(افشار)» نادرشاه ۱۳۳ 
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۴۳۰ 


اقبال لاهوری, ۱۰۲ 

اقبال» (منوچهر -دکتر): ۱۰۴ ۰۱۴۹ ۱۷۸ 
۲ ۰۲۵۷ ۳۱۹ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۸۴ ۳۹۳ 
این 2۲ 

(اکبر)؛ سبهدان ۶۳ 

اکبن صادق, ۶۳ 

اکبر فتحاللّه.. ۶۳ 

اکبرها؛ ۶۳ 

کنو استرت: ۱۹۸۰۲۷ ۳۹۲ 

امام حسین؛ ۲۴۶ 

امام رضاء ۲۵۳ ۱۳۰۰ ۳۳۳ 

آبری, جولین؛ ۱۳۰ 

آیری, لئوپولد. ۱۳۰ 

(امیر) ابراهيم خان (شوکت الملک دوم)» 
۳۵ ۲۶۲ 

(امیر) ابراهیم (نوه اسدالله علم» ۸۴ ۱۰۸ 
آمترعیین اسجاض) عبان) شوک الملی 
اول) ۲۶۲ 

امین‌الدوله. ۲۵۶ 

ای کی ۸۳ 

امین. محمدرضا (مدیر شرکت ملی صنایع 
فولاد ایران)» ۱۹۲ 


امینی» علی (دکتر), ۸۰ ۸۰۴ ۲۱۴ ۳۵۲ 
۴۰۶ ۱ 


انصاری» علینقی سعید. ۳۰ 


یادداشتهای عَلّم (جلد چهارم) 


انصاری. هوشنگ. ۸۲ ۸۳ ۰.۱۴۲ ۱۹۶ 
۶ ۲۶۷ ۱ 


اویسی» (ارتشبد - ئیمسار) ۶ ۰۱1۵٩‏ 
۳۶۳ 


ایادی» کریم (دکتر). ۲ ۱۳ ۴۸ ٩4۶‏ 
۶ ۲۸۰ ۰۳۶۷ ۳۹۲ . 


بارزانی» ملا مصطفی. 1٩۹۱ ۶۳ ۱۱ ۸٩‏ 
۵ ۲۵۱ ۴۰۶ ۴۲۷ 


بارزانیها» ۱۰ 

باندرانایکه, (بانو ۲۷۱ 

باهری. ( محمد - دکتر). ۰۱۲۸ ۳۳۳ 
بایندن غلامعلی (دریادار ۲۷۵ 

بتقتبار» تیهون(سیهب): ۱۸۸ ۳۱۴ 
بدرهایء عبدالعلی (سرلشگر)» ۳۷۷ 
بسرژنف (لثونید) ۰۱٩‏ ۸۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 


۳۶۰ ۳۵۵ ۳۵۴ ۲۹۸ ۲۹۶ ۲۹۲ ۰ 
۳۷۴ ۳۶۴ ۶۱ 


برنار ژان (پروفسور -دکتر) ۳ ۳۸ ۴۹ 
۹ ۰۱۵۱ ۳۱ ۳۳۹ ۰ ۴۰۶۲۲ 


برنن ۸۱ 


برنهارد. (شوهر ملکه هلند - پرنس)» ۸۰ 


۴۰۳ ۸۵ 


بلقیس (والاحضرت - افغان)» ۲ ۸۷ 
۳ 0 
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فهرست نام‌ها 


۳۳۱ 





لیدیی» (طایفه بلوج)؛ ۲۲۵ 

بنت» جک فرانکلین» ۱۳۶۰۳۷ 

بوتو (ذوالفقارعلی) ۶ ۸۸ ۸۸ ۱۱۷ 
۸ ۵ ۴ ۲۶۲ ۰۲۶۷ 
۴ ۳۸۵ ۳۹۰ 

بوذرجمهری کریم ۱۰٩‏ 


بومدین» (رئیس جمهوری الجزایس). ٩‏ 
۹ ۲۲۷ ۲ ۰۲۸۲ ۳۸۳ , ۳۹ ۳۹۹ 3۹ 
3 


بوین. (وزیر امور خارجه انگلستان)» ۸۱ 


بهادری» همایون ( ۱ 


۳۹۷ 

بهبهانیان (دکتر) ۰۲۵۱ ۳۶۱ ۳۶۳ 
بهزاد (والاحضرت). ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
پارسونز آنتونی (سر)» ۵۰ 

پرسی. چارلز(سناتور). ۳۸۹ 
پرون» اوا» ۱۵۷ ۱۵۹ ۱1۶۰ ۱۶۵ 


پرویزی» رسول» ۳۳۸ ۵ ۳0۵۳ ۵۵ ۰۲ 


۳۵۷ 

پزشکپور».محسن. ۱۱۸ 
پمپیدو زر 1۹ ۱۰۶ 
پهلوی. احمدرضاء ۷۰ ۱ 


پهلوی» اشرف (والاحضرت - شاهدخت)»» 
۳ ۳-۹ ۰۱۱۹ 527 ۵۱ ۱۳۳۲ ۳۳ 
۲ ۳۵۲ ۳۶۲ ۳۸۸ 


پهلوی. بلقیس (والاحضرت)؛ ٩۷‏ 
پهلوی. رضاشاه (رضا شاه کبیر)؛ ۷۰ ۸۷۴ 
۷۲۲۲۵ ۲۳۵ ۲۴۰ 
۶ ۲۳۷۲۰ ۳۲۲۶ ۳۵۲ ۰۳۷۸ ۳۸۰ 

پهلوی, رضا (والاحضرت همایونی - 
ولی‌عهد) ۰۲۱ ۶۱ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۱۰۱۷ 
۸ ۰۱۲۲ ۱۲۵ ۰۱۳۰ ۸۱۳۵ ۱۶۶ 
۷ و در بسیاری از صفحه‌ها. 


پهلوی. شمس (شاهدخت - والاحضرت). 
۳ ۲۲۵ ۰۲۳۶ ۳۵۲ 


(۱۳۶ (۷/۱۶ 


ار( ورب سا فو رم 
والاحضرت). ۰ ۷ ۲۰۵ ۲۴۳ ۳۱۶ 


پهلوی» عصمت (والاحضرت) ۷۰ 
(یهلوی). علیرضا (والاحضرت)» ۲۱۲ 
(پهلوی)» غلامرضا (شاپور)» ۲۰ ۱۰۳ 
پهلوی» غلامرضا (والاحضرت)» ۲۷۶ 
تیار تا متا مخت ۴ ۱۹۳ 
پهلوی» فرح (شهبانو فرح - علیاحضرت 
شهبانو). ۱۳ ۷۳ ۷۴ ۸۶ ۸۲ ۱۰۵ 
۹ ۱۲۲ ۱۲۴۳ ۰۱۳۳ ۰۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۴ 
۷ ۵۰ ۱۶۰ 1 
پهلوی» فرحناز (والاحضرت)» ۲۱۲ 
(پهلوی). لبلا( والاحضرت). ۲۱۲ 
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۳۳۲ 


پهلوی. محمدرضاشاه ( علیحضرت همایون 
شاهنشاه آریامهر) ۵٩‏ ۸۵۰ ۶۳ ۸۷۷ ۸۰۲ 
۱۶۰ ۱۶۶ ۲۰۰ 


۱ و در بسیاری از صفحه‌ها 

(پهلوی)» محمودرضا (والاحضرت). ۷۰ 
ان وا ارجا 

تورپ. جرمی (سیاستمدار انگلیسی) ۲۴۵ 
تولسئوی؛ ۲۱۱ 

تمو رتاش یرام ۷۴ 

تیمورتاش» ۱ ۷۴ 

جلود» عبدالسّلام. ۳۹۴ ۳۹۹ 
جهانبانی. امان‌الله (سرتیپ)» ۱۷۴: ۲۳۵ 
چرچیل. (وینستون)» ۰۱۳۰ ۲۰۸ 
چمران, مصطنی. ۷۲ 

چوئن‌لای (نخست وزیر چین)» ۶۵ 
حافظ (شاعر ایرانی), ۲۱۰ 

حجازی منیژی ۱۸۱ 

حسام‌السلطنه 9 

حسن البکن احمد. ۲۶۳ ۳۳۸ ۳۶۳ 


۰ 
‌ 


۴۰۲ 


حسین» صلام. ۵۱ ۳۳۸ ۳۶۳ ۳۹۹ 


میات آمی رال م2 ۱۳۳۸۲۲۶ 


حضرت صادق. امام ششم شیعیان ۷۹ 
9 


یادداشتهای عم (جلد چهارم) 


حکیم الهی» میرزا جعفر ۲۵۶ 
حمیدرضا (والاحضرت), ۷۰ ۲۳۹ 
خاتمی (ارتشبد). ۱۵۵ 

خانلری» پرویز(دکتر)؛ ۴۱۴ 
خزیمه علم امیرحسین ۰ ۳۷۳ 
خزیمه علم فاطمه. ۱۹۸ 
خلعتبری» عبّاس (عبّاسعلی): ۱۲۹ ۷۷ 
۴ ۲۷۴ 

خلیل الخلیل؛ ۰۲۷۰ ۳۲۲ 

وت زر مالله .۲۱ ٩۷‏ 
راشای( ات ان 2۸۱۲۲۱۵۲۲ 
۹ ۹۶ ۳۰۱ ۰۳۱۱ ۳۳۳ ۳۵۹ 

داوود ان (مسحمد داوودخان - 
والاحضرت - رئیس جمهوری افغانستان). 
و ۵ 
۴ ۳۲۵ ۳۹۶ ۴۱۸ 

داوودی. حسین ۳۲۴ 

دستن» ژیسکان ۸۶ ۸۷ ۵۴ ۱۰۴ 1۰۵ 
۶ ۵ ۴۴ ۵۲( 
۵ ۳ ۰۲۸۱ ۲۸۳ ۲۹۰ ۳۳۶ ۳۳۹ 
۴۰ ۳۵۵ ۳۸۲ 

دلما شابان ۱۴۳۰ 

دلیمی» (سرهنگ)» ۷۱ 

دوگل. (ژنرال) ۱٩‏ ۲۰ ۸۱ ۱۵۲ ۱۵۵ 
دولتشاهی» ۱۳۴ ۱ 
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فهرست نام‌ها 


۳۳۳ 





دولتشاهی عصمت‌الملوک ۷۰ 

درو هی ۱۱۲۹۱۳ ۱۲۳ 
۰ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ 

دیباء احمد (دکتر) ۲٩۱‏ 

دیباء افسن ۲۹۱ 

(دیبا؛ قطبی), فریده. 4۶ ۲۳۷ 


دوف عسبدو (رئیس جمهوری 
ستگال): ۱۷۴ 


رئیسانی. ناب غوث بخش (خان)» ۲۶۲ 
رابین» اسحق ۳۰۰ ۳۱۴ ۳۱۷ 

راجرز» ویليام ۶ ۳۸۲ . 

رام هوشنگ (دکتر)؛ ۰۱۴۸ ۱۸۱ ۱۸۲ 
۲۵۱ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

رزم‌آرا؛ (سپهبد). ۱۸ ۳۲۰ 

زشیدیان (برادران)» ۱۳۳ 

روحانی» منصور. ۱۰۳ ۳۷۳ 

رودریگز, رافائل کالدرا (رئیس جمهوری 
آرژانتین)» ۲۵۵ 

ریپورتر شاپور» ۲۵۵ 

زان؛ (دکتر - رئیس شرکت بنز)» ۲۱۰ 
زاهدی. اردشین ۸ ٩‏ ۱۲ ۵ ۶ع ۵۷ 


۸ ۷۳ ۶ ۷ ۰۱۲۳ ۱۲۸ ۰۱۹۶ ۰۲۱۷ 
۰4۸ ۳۱۹ ۳۳۷ ۰۲۱۳۲ ۶۸ ۳۳۰ فم نع ۱ 


(زند)» پری‌سیماء ۰۲۰۶ ۲۰۷ 
زند کریمخان» ۳۴۷ 


ژوئل. (مادموازل ت‌ پرستار ولیعهد) 25 
۱۳۶۱ 


ژوکف (مارشال - مدافع مععروف 
مسکو), ۱۵۲ 


یس وکوف. تودور (رشیس جمهوری 
بلغارستان)» ۲۹۵ 


سادات» انور؛ ۸ ۷ ۸۷۶۴ ۰۱۰۷ ۰۱۴۲ 
۵ ۲۷۲۲۷ ۷۲۱ ۳۶۳ ۳۶۷ ۲۶۸ 
۸ ۸۳۸۲ ۴۳۱۲ 


سایمون (سیمون). (وزیر خزانه‌داری 
امریکا) ۲۲ ۶۸ ۱۷۶ ۱۸۰ ۸۸۶ ۸۸۸ 
۱ ۱۳۱۶۶ 

ستوده منوچهر(دکتر» ۲۵۶ . 

سروان شربر, ژان ژاک» ۱۴۴ 

سعدی (شاعر ایرانی)» ۷ ۳۸۳ 


سعود بن فیصل (شاهزاده) ۰۱۴ ۶۳ 
۳۶۵ 


سعود. (پرنس)» ۰۲۱۴ ۲۱۷ 

سعیدی, کریم بخش (حاجی), ۲۲۵ 
سقاف عم ۱۵۳ 

سلطان احمدخان بلوج ۲۶۲ 

سلطان قابوس. ۳۷ ۰۱۷۶ ۲۶۸ 

سلطان مسعود. ۳۹۶ 

سمیعی. عبدالحسین (دکتر)» ۱۳۵ ۲۴۰ 
سنگور لثوپولد سدار ۱۷۸۴ 
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۱1۹ 


۳۳۴۰ 


سیهانوک. ( شاهزاده - رهبر کامبوج). ۳۹ 
۴ ۴۰۳ 


شاهرودی» (آیت‌الله)» ۲۲۰ 

شاوعان :۱۲۳۰ 

شاه محمود (افغان) ٩۷‏ 
شریعخمداری»(آیت‌الله)» ۲۰۱,۲۱ ۲۹۶ 


شریف امامی. (جعفر) ۷ ۰ ۳۹۳ 
۳۱35 


شفا» شجاع‌الّین» ۳۵۵ 

شهر آزاد ( والاحضرت)» ۲۳۶ 
شهرام (والاحضرت), ۱۴۷ 
شیبانی؛ علی؛ ۸۱ ٩۲‏ 
شیبانی مهدی» ۲۰۲ 

شیخ ابوظبی ۳۹۳ 
ی ۳۹۶ 

شیخ خالدالقاسمی آل مکتوم. ۱۰۲ 
شیخ زائد (حاکم ابوظبی)» ۲۱۳ 
شیخ شارجه ۱۰۲ 

شیخ عبدالّ کشمیری» ۳۹۲ 


شیخ محمدالقاسمي (شٌ شیخ سلطان بن 
محمد قاسمی. شیخ سلطان القاسمی 


آل مکتوم) ۱۰۲ ۱۸۹ 


رز 
۳۷۹ 


شیلاتی» امیر ۳۴۶ 


یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 


اوه موسی ۵۲۱۲۳۷۲ ۲۳۲۲ 
صدری. ناص ۳۹۱ 
صدیق » عیسی (دکتر) ۳۹۰ 


صفویان» عبّاس (پروفسور - دکتر)» ۱۳ 
۰ ۳۷۰ 0۳۸۰ ۳۲ 


صفوی. (دریادار). ۱۴۸ 

صلح. تقی‌الذ ین (نخست وزیر لبنان)» ۱۴۲ 
ضرابی» هما. ۷۴ 

ضرغامی محمّد. ۳۶۰ 

طباطبایی. سید ضیاءالدین» ۶۱ 

طو فانیان (ارتشبد)» ۶ ۱۴۲ ۳۳۲ 
عاقلی. باقر (دکتر) ۲۳۵ 

عالیخانی (دکتر)» ۳۵۲ 

عامری ناصن ۱۰۱ ۸۱۱۸ ۲۰۶ ۲۳۶ 
۳۹۵ ۱ 

عبدالرزای. تون (نخست وزیر مالزی). 
۳۳ 


عبدالولی خان. (سردار افغان)» ۰ ۰۲۲ 
۱۳۱ 


عشمان» احمد ٩۵‏ 


عظیمی. صادق. ۳۰۹ 
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۴۳۳۵ 





علم اسداله ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۱۰ ۸۱ ۱۲ 
۲۳ ۸ ۴۹ ۶۱ ۶۴ ۷۱ ۷۲ ۷۴ 
۶ ۸ و در بسیاری از صفحه‌ها 

علم (خانم), ۸۱۰۸۰۵۱ ۱۱۰ ۱۵۴ ۲۰۵ 
۶ ۷ و در بسیاری از صفحه‌ها 


(علم) رودابه(رودی) (دختر اسداله علم). 


۸ ۱۵۴ ۱۸۱ 
علم زهره ( خواهر اسداله علم)» ۳۹۸ 


(علم)» ناز (دختر اسداله علم) ۸٩۷‏ ۱۲۸ 
۶۶ ۳۷۳ ۳۸۱ 


عم (خلیفه دوم)؛ ۸۷۷ ۲۰۸ 

عمرو لیث؛ ۳۹۶ 

غفاری. (داماد اسداله علم)» ۶۳ ۴۱۹ 
فارلند (سفیر امریکا دز ایران)؛ ۵۱ 
فرانکو, (ژنرال)» ۱۸۰ 

فرخزاد, ی ۲۵۵ 

فردوسی (شاعر ایرانی). ۰۲۵۵ ۳۷۹ 
فرهاد. (دکتر) ۱۱۷ 

فریزر ویلیام (لرد استراتالموند)» ۳۳۱ 
فریک. (خانواده آلمانی). ۳۱۰ 

فلا رضا (دکتر) ۸۲ ۶۴ ۱۳۸ ۱۶۶ 


۱ ۳۶ ۳۴۰ #۷ ۳۸۳ 3 ۹۷۲ ۱۷۴ 


#۹۲ ۰۳۸۵ ۴۳۱۸ 
فلاندرن (دکتر) ۱۳ 


فلینگر کارل(پروفسور -دکتری ۴٩‏ ۲۲۶ 


۳۸۰ 

فورد.(پرزیدنت)» ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۱۷ ۲۲۵ 
۷ ۲۴۳ ۰۲۴۴ ۰۲۴۶ ۲۹۲ ۳۱۱ ۰۳۲۱ 
۶ ۳۳۹ ۳۵۵ ۳۷۴ ۴۰۳ ۴۲۶ 

فویت 9۳2 ا- 

فهد (فحد)» (پرنس)» ۰۸۴ ۱۷۸ 

فیروز اسکند ۲۴۳ 

فیروز: شاهرخ. ۱۴۶ 

فیلیپ (همسر ملکه انگلستان)» ۳۹۱ 


قاجار» احمد شاه ۸۷٩‏ ۱۳۰ 


۱ قاجار» حمیلی ۱۳۰ 


(قاجار) مظفرالدین شاه ۶۱ 
قذافی (معمر): ۸۸ ۷۲ ۸۴ ۲۶۳ ۳۹۰ 


فراگزلو حسینعلی. ۷۴ 

قریب» هرمزء ۸۱۲۴ ۲۷۴ 

قوام (ابراهیم - پدر همسر اسداله علم)؛ 
۱۷ 

کائونداء کنت» ۳۱۰ ۸۳۱۱ ۳۱۲ 
کارامانلیس کنستانتین» ۰ ۱٩۵‏ ۰۲۱۴ 
۳ 


کین (الکسی ب‌ نحست وزیسر 


٩۹۵ شوروی)»‎ 
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۳۳۶ 


پادداشتهای عَلَمْ (جلد چهارم) 





کاظم‌الخلیل. (سیاستمدار لبنانی), ۳۲۲ 
کالاهان. (جیمز - نخست وزیر انگلستان), 
۵۱ ۲۱۷ 

کانالی» جان, ۱۹۸ 

که تا ۵ ۱۶ 

کترل, (دکتر - مقام امریکایی)/ ۳۲۰ 
کرافت» ژوزف» ۲۹٩۹‏ ۳۰۰ ۳۱۶ 
کرایسکی. برونو (صدر اعظم اتریش)» 
۲۵۲ ۱ 

کرن» (روزنامه نگار امریکایی): ۲۸۳ ۲۸۴ 
کندی, ادوارد. ۲۴۴ ۱ 

کندی -کندی‌ها؛ ۰۱۸۲ ۱۹۸ ۰۲۱۴ ۲۴۴ 
کت ۱۹:۵ 

کنی. علینقی (دکتر), ۰۲۶۱ ۳۷۳ 


کیسینج (هنری)» ۸ ٩‏ ۱۰ ۰۱۱ ۵۰ 
2 و2 #۵ 3 ۷« #۸ #۳ ۷۵ 0 


۲ 4۵ ۱۰۶ و در بسیاری از صفحه‌ها 
کیم ایل سونگ» ۴۱۷ 

گاندی, (خانم)» ۱۰۵ ۳۷۸ 
گرومیکو آندره. ۲۷۲ 

گریفیتس. آلدون ۱۳۲ ۳۷۶ 
گلداماین ۸۵۰ ۳۱۴ 

لثونه» جووانی» ۳۲۷ ۳۲۸ 

لاشاری, (طایفه بلوج)» ۲۲۵ 


۳ 


لییمن» والتر ۳۹۹ 


لی ری» دیکسی (رئیس کمیسیون انرژی 


لیلینفلد» جورج فون (سفیر آلمان در ایران)؛ 
۱۵ 

لیندزی» ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۷۵ ۳۷۶ 

لبون هرولد: ۲۶۹ ۲۱۶ 

مائو - مائوتنه تونگ, ۲ع ۱۰۴ 
ماتیاس»(شناتون» ۱۲۹۸ ۵۲۹۹ ۳۰۱ 
ماکاریوس. (اسقف)» ۱۹۰ ۰۲۴۳ ۳۱۸ 
مأمون (خلیفه عباسی) ۱۵۳ 

مبارکی (طایفه بلوچ)» ۵ 

اکر نس :۲۱۵۰۵۲۱۷ 

متّقی امیر» ۰۱۲ ۱۲۴ 

مجلل‌الدوله (شاه زاده قاجار)؛ ۷۰ 
مجیب‌الرحمن, ۲۰۴ ۳۶۸ ۳۷۶ ۴۱۷ 
محمدحسن میرزا؛ ۱۳۰ 

محمّدظاهر شاه 4۸ ۴۱۸ 

مسعودی, عیّاس» ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۱۵۳ 
مصباح‌زاده, مصطفی, ۱۲۱ 


مصلق. (دکتر)» ۱۲ ۱۰۴ ۲۱۴ ۲۵۴ 


/ ۴۱۰ ۳۷ ۰ 


معتمد رشتی (سردار) ل و 
مسلی جسن. (سلطان حسن - پادشاه 
مراکش). ۰۷۱ ۲۱۳ ۴۳۱۲ 
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فهرست نام‌ها 


۳۳۷ 





ملک حسین, (پادشاه اردن)» ۸۱۲۹ 1٩۲‏ 
۳ ۴ ۰۱۹۵ ۲۰۰ ۲۷۹ ۲۸۲ ۲۸۴ 
۴ ۹۷ ۳۰۰ ۰۳۱۲ ۳۱۸ ۳۲۶ ۳۲۸ 
۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۴ ۳۵۸ ۱ 


ملک سعود ۲۶۵ 


ملک فیصل. ۳ ۷۱ ۴ پ« ۳۷ 
۴ ۷ ۳ ۲ ۰۲۸۴ 


۳۴ ۳۸ ۳۷۴ ۳۶۰ 1 


ملکه اردن ( ملکه عالیه)؛ و9۵ ۰/۶ ۰۱(۷ 
۱ ۱۹۲ 

ملکه انکلیشن: ۲ ۰۱۵۵ ۰۱۶۶ ۰1۶۷ 
۳۹۱ 

ملکه پهلوی (نیمتاج آیرملو - ملکه مادر - 
تاج‌الملوک - علیاحضرت ملکه), ۷۹ ٩۳‏ 
۳ 3 ۷ ۵ 3 ۰۱۶۵ ۷۶ ۰ ۱۲۸" 
۳ ۲ ۲ ۲ ۳۸۴ 


ملکه مادر انگلیس ۸۱۷۶ ۳۹۶ ۴۰۳ ۱ 
ملوتوء(آرشیتکت ایتالیایی ۲۵۳ 
ملیش, (مستر - سیاستمدار انگلیسی)؛ 
۹ ۲ ۱۲ : 
منصور حسنعلی. ۰۱۴۱ ۳۲۰ 


منصور» رجبعلی - منصورالملک. ۳۳۰ 
۳۳ ۱ 


منصور (سردار). لش 
موئقی فریدون. ۳۳۴ ۳۶۴ 
مولای حفیظ. (ژنرال)» ۲۱۳ 


مولای عبدالله ۷۱ 

مولو یف ۸۱ 

مولوی (شاعر ایرانی ۳۷ ۱۵۱ 

موله گی ۸۱ 

مونت باتن» (لرد)؛ ۳۹۱ 

مهدوی, فریدون(دکتر): ۱۴۲ ۱۴۹ 
میتران (فرانسوا ۸۱ ۵۸۴ ۸۰۴ ۱۰۶ 
میکلاس.(وزیر مختار امریکا ۰۱۸۶ ۱۹۵ 
میلانی, (آیت‌الله)» ۸۷ ۸۸ ۲۹۶ 


می‌لیز» پول (پروفسور)» ۱۳ ۴۹ ۵ 


۳ ۹ ۳۳۹ ۳۳۶ ۰۳۵۱ ۱ 


مینا» پرویز(دکتر) ۴ع ۲۶۸ 
مین‌باشیان, (ارتشبد), ۳۶۰ 

مدب نفیسی (موذب‌الدوله» علی اصغر 
(دکتر) ۶۱ 

ناپلگون. ۳۳۸ 

ناصرالدٌوله (سرلشکر), ۱۱۷ 

ناصرالدین شاه ۲۳۶ ۱ 
ناصرالملک (نایب‌السلطنه احمد شاه ۷۴ 


ناصر (رئیس جمهوری مصر)؛ ۷ ۷ 
۱۴۸ 


ناصری, قلی» ۱۲۲ 
ناظم‌الاطبّای ۶۱ 


نجم‌آبادی, فرزخ. ۱۹۲ 
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۴۳۸ 


یادداشتهای عَلَّم (جلد چهارم) 





نراقی. هاشم. ۸۶ 
نصیری» ( تیمسار - سپهبد). ۲۳ ۰۲۵۱ 
۳۱۴۵/۷/۰ ۰۳۷ ۸ ۴۰۲ 


نعیم‌خان ( سردار افغان)» ۳ #۱ ۸۴ 


نهاوندی» هموشنگ» ۱۲۷ ۲۶۷ ۳۲۸۵ 
۲ ۳۹۳ 


نیازمند. رضا (دکتر)» ِ" 

نتری» عبّاس» ۸۷۱ ۲۱۳ 
تیا ۲۱۹۰۱۲۱۶۰۵ 
نیکسون, (ریچارد): ٩۴ ۸۴ ۸۷۵ ۶۸ ۸٩‏ 
۳ ۱۲۹ 1۳۰ 
۳ و در بسیاری از صفحه‌ها 

نیلوفر (نوه اسداله علم)» ۸۱۰ ۱۵۴ ۱۶۶ 
واشینگتن» جورج» ۱۳۱ ۱۳۵ 

والدهايم» ( کورت - دبیر کل سازمان ملل 
متحد) ۹ ۱۴۸ 

والوپ. مالکوم» ۲۱۷ 

وئوق‌الدوله» ۳۲۰ 

وحید عبداله (معاون وزارت امور خارجه 
افغانستان) ۳۲۳۴ ۳۳۲۵ 


وحیدی» ایرج ۸۷ 


۱ ولیان. (عبدالعظیم). ۹ ۸ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


ولیعهد اردن. ۳۹۶ ۴۳۰۳ 
ولیعهد انگلیس ۰۳۸۸ ۳۹۱ 
ویستیوین» یوهانس (رئیس صندوق 


ویلسون. هارو لد (نخست وزیر انگلستان)» 
۳ 6( 5 ۱۵۷ 
۱ ۲۴۴ ۲۵۴ 


هارون‌الرشید (خلیفه عباسی) ۱۵۳ 
هاشمی‌نزاد.(خانم) ۳۷۷ 

هاشمی نژاد محسن (سپهبد منم تیمسار). 
۶ ۲۶۵ ۳۷۷ 


هالووی, (فرمانده نیروی دریایی امریکا) 
۷۶ 

هامفری (همفری) هیوبرت. ۴۹ ۶۰ 
هلاکو خان (فرمانروای مغول)» ۲۳۷ 
هلمن ربچارد. ۲۱ ۲۱۷ ۲۷۴ ۲۹۴ 
۵۹ ۴۰۹ 

همائی» جلال, ۱۰۴ 

هنریک (شوهر ملکه دانمارک) ۲۴۱ 


هویداء (امیرعباس - نخست‌وزیر)» ۸٩‏ ۰۴۸ 
۹ ۸4۲ 4۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ ۰۱۲۳ ۰۱۳۳ 
و در سار از مها 
هویداء فریدون ۱۰٩‏ 

هیث. ادوارد. ۰۱۱۸ ۰۲۴۵ ۲۸۳ 


۳۳۷ 


هیلی» دئیس» ۵ 
هیوم. الک داگلاس (سر)» ۵۱ ۳۸۳ 
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فهرست نام‌ها ۴۳۹ 





یگانه» محمّد. ۲۸۱ 


یمانی» زکی» ع ر اج ۱ 
۱( ۳ 2 
۳۰ ۳۷۴ 
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